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احمن الفتاوي فلوسي » جلد ششم 
پمال اريم 
«فکلرا اه ال و زن‌شترلاتآنون 4 
وال زشول لو سل ليلم 
ادلی وال «سیت. 


احسن الفتاه ى 


9 1 ۱ هه 5 
ربحذف مکررات وتخریجات فرائض ومسائل غیرمهمه, 


تاليف : فة.ء العصرمفتی اعظم حضرت مفتى رشيد احمدصاحب 
مترجم : مولانا سيد داؤد (هاشمى) 


نأشرين 
مولوی محمد ظفر «حقانی» رای بر الله رش رای : 


آهوس : مکتبه فريد:ه محله جنگی. ه... خوانی. پشاور 


جمله حقوق طبع بحق ناشر محفوظ است 


مشخصات کناب 


نام کتاب : احسن الفتاوی فارسی (جلد ششم) 
تألیف : فقیه العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشیداحمدصاحب 
مترجم : مولانا سيد داؤد (هاشمی) 


کمپوز : خالد کمپوز سنتر 
کمپوزر : خالد 


ناشرین : مولوی محمد ظفر (حقانی) مولوی امير الله (شیرانی) 
آدرس : مکتبه فریدیه محله جنگی قصه خوانی پشاور 
مسژل مکتبه : مولوی محمد ظفر (حقانی) صاحب 
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اسن الفتاوى «فظارسی »جلد ث شم ۳ کتاب الجهاد 
کتاب الجهاد 


جه لل انر بت نزیبری اهم نوم راک کم له كيرت 
ن یل و شسود ولوت وما مو دا ف ال وال يل والشندان وم 
از یو برت او قاس تبیروا یک ری يم يي ودیک هو الور طبر( 
(0f‏ 

ل فل إن کہ ابال وبتاکم وإخوتكم واک میتی وانول آفترنشنوها 
رة وة کسادها ومسدكن تسه حب إ گم رت ان ورسُولي وجهاو في 
سیل رسوا ی بات أنه باہو وائ لا يهرى الوم التيقیت © ٠٠٠4‏ 

( افا الذي مانا ما لک ذا لے ایوا في سبل الہ اكات ِل الا 
یشم الصيّؤة الا بر الأجْرَة ما متم الحَيوة لین الخ ن إلا قلیل 
0 تزا دبک مدا اپا رتیل تما سکم ولا روه كيا 
رال ل ڪل کنو قير © إلا تیه نقد تمه أله إذ ره ارب 
را کرت انت إو شا ف آلهار إذ ثول لمجو لا رن امک أنه 
نكا قاس أنه کیت یو واکده بجوو لم ترما وجك حكيسة 
أت سککا اشن سل اند ہے اقا وله میا كد © 
افا جنا یکلا وکیا املسم واشیکف سیل اه دک لک ون شم 
مرت (2) رین عا تیا وسا ایکا افو وکن بدت لم لفق 
تتفت ولو رتمک کر سکم ییاشم وق مزع لکد 


احسن الفناوی «فارسي » جلد شش 2 0 ب لجهاد 
کتاب الجهاد 
حکم هجر از دارالعرب 

سوال : مسلمانان کشور (برما) که تحت شکنجه وظلم قرار دارند واز رکن اعظم اسلام 
(حج) ممنوع گردیده اند آيا همجرت در حق آنان ضروری است يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درجائیکه دین. جان ومال مسلمانان محفوظ نباشد از 
آنجا هجرت نمودن فرض است اما مطلق دارالحرب بردن موجب هجرت نیست. اگر مردم 
برما از نماز. روزه وقربانی باز داشته می شوند بر آنان هجرت نمودن لازم است. اما تنها 
جهت پاپندی حج بر آنها بايد هجرت فرض نگردد. . چراکه بدون اظهار اراده حج هم خج اداء 
ميشود ودر مذهب از جانب شخص دوم حج نمودن فرض است پس عذر آنان ختم شرد در 
تصحیح آن اختلاف آمده علماء ميفرمايئد در اين صورت وقتيكه بعد از پاپندی حكومتى 
حج فرض گردید بر مذهب صاحبین عمل نموده شود اما در صورت فرضیت حج قبل از 
پابندی به اتفاق علماء حج درست است که عرض او کسی دیگر حج کند . 

قال فى العلائية غير بوس وخائف عن سلطان مدع مده . ول الشأمية فلا يجب على مقس 
ومفلو ع وشيخ کبیر لا يدبت على الراحلة بنفسه وا گی ان وجد قارا وحموس وخاتف من ساطان لا 
پانفسهم ولا بألديأية ل ظاهرالم زهب وهو رواية عدهما وظاهر الرواية عنهما وجوب الا ها ج علییم 
وكبزيهم ان دام العجر وان ز ال !عادوا بانفسهم .وا حأصل منشرائط الوجوپ عدرتومن شرائط وجوب 
الاداء عدرهما وثمرة خلاف تظهر ل وجوب الاجما ج‌والایصاء كما ذ كردا وهو مقيدما اذالم یقدر عل 
احج وهو مصيح فأن قزر ثم ر قبل الخرو ع الى احج تاقررديدا في ذمته فیلزمه الحجاج(لى قوله) وظاهر 
التحفة اختيار قولهما و كلا الاسبيجاني وقواتا ل الفتح ومشى على ان الصحة من شرائط وجوب الإدام 
من الیحر والابر وحى فى المباب اختلاف التصحيح ول شرحه اله مشى على الاول ل العباية وقال فى 
اليعر العبيق انه الملهب الصحيح وان الشألى عصجه قأضى خان فى شرح الجامع واختارة كثير من 


المشأع#ومنجم ابن الهيام (رداليحتار ج.ص‌س) فقط ولنه‌تعال اعلم. 
۸ / رمضانسيه: ۸۸ مر 


کتاب الجهاد 
این الفتاوی «فارسی »جلد شد ۵ 


قاجاق نمودن در دارالعرب 
إل : مملكت برما یک کشور کفار است وقتيكه مسلمانان ان ملک قاچاق میکنند متصل 

هه آن مملکت مسلمانان قرار دارد علماء فتوی میدهند که اين ملک دارالحرب است از 
۴ قاچاق نمودن به دارالاسلام جواز دارد حکم شرع در این موجود ای وی ۲ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر بين مسلمانان بر ما وحکومت أن محاربه علانه 
نباشد بس از آنجا قاچاق نمودن اموال جواز ندارد.فقط . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۱ | ۱ جمادی‌الاو لی‌سنه ۹۳ھ 

مسلمانان دارالحرب حق مقابله حکومت مسلمه را ندار ند 

سوال : در لشکر کفار لشکر مسلمانان هم بودند واين لشکر مسلمانان در اثنای جنگ 
بر كدام مسلمان حمله نمودند واين لشکر مسلمانان از طرف کفار می جنگیدند اگر از دست 
مسلمانان بقتل برسند آيا شهید گفته میشوند ؟ درحالیکه جبراً برده شده اند نو کر وخادمان 
اند در حکومت مجبور؟ حکم را تعمیل نموده اند ويا اين لشکر مسلمانان طبق آیات : (ومن 
يقتل مومدا متعين_الآيه) جهنمی میباشند یعنی اگر قاتل و يا مقتول واقع شوند حکم شرع 
دراين مورد جيست ؟ بينوا توجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر مسلمان جهت حمايت کفار بيايد از جملهء آنان 
شمرده شوند اگر از دست کدام فرد حكومت مسلمه به فتل برسد شهيد هستند واگر او را 
حکومت مسلمه قتل کرد شهید نيستند او مجبور نیست اختیار دارد تا در حکومت کفار 
لازمت نکند واز طرف حکومت کفار اگر جبر باشد باز هم خروج او خلاف مسلمانان حرام 
است واگر از طرف حکومت کفار تهدید به قتل شود باز هم قتل مسلمان برایش جائز نيست 
داگر حکومت او را قتل کرد شهيد است . 

لآل شر التدوير ورخ صله اتلاف مال مسلم او اختیار بقل بل اوقطعویوجر لوصبرایی 
“لكلل قوله لا يرخص لته اوسبه اوقطع عضود وم یستبا ح بال اختیار وقال العلامة ابن عابرین 
مهاه تعال (قوله اوسبه) حالف ليا فى القهاستا لعن المطضمر انتمن انه بالملجيع بر خص شتم‌المسلم 
۳ کل الافترا عل مسلم یر ان يسعه کال الظهیرية اهوقال ف لت خی الاترى انهلوا کر 


احسن الفتاوی «ففرسى »جلد شم ۶ کتاب الجهار 
بمتلف ان یفتری على انه تعألى کان ف سحة فهدا اول الا ان على الابأحة پگ رچاء ول الافترامصل فده لم یملق 
لابا هداك فابتة بعص وهنا ليم دلالة قال سین رمه اه تعأل عقيب هه المسألة الا ترى انه لو اكره 
بوعمرتلف عل شتم میں صل الدمعليهوسل م کان ف سعة انشا اده تع لوطريقما قلدا ولوصبرحتى قعل 
کان ما چو را وكأن افضل!ه(قولها وقطع عضوة)اىولوائن لهال قطوعغيرمكرتقا نقطع لهو ائم ولاطمان‌علی 
القاطعولاعل المکر ولو کرصل القدل فأ كن له فالعله ام والرية لما لالامرتاترخأنية لكلا ادي ة وال 
لهااسلطان اقطع يرغلا نوالا لا قحلدك وسعه ان يقطع و الامر قصا ص عدرهما ولارواية عن الى يوسف 
رمع انه تعألی اه ثم رایمع الطورى وفق بأنه ان | کرت على القطع بأغلظ مده وسعه وان بقطع اویرونه 
فلاتامل وال بضميرالغيبة العأئر على غيرة لما فى الهدرية | كرتب ألقدل على قطع يدنفسه وسعه ذلك وعلى 

المكرةالقودولوعط قد ل نفس فقتل فلاشىء على المکر تاه( دالمعتارص» ج)فقط وانه تعالاعلم 
| ا/رجب, له 

خلافت امير معاویه رضی الله عنه 

سوال : افراد جماعت اسلامی. میگریند که حقدار خلافت بعد از حضرت على رضی الله 
تعالی عنه. امام حسن رضی الله عنه بود وحضرت معاوبه ثا جبراً بر آن قابض شد که مظالم 
گوناگون را بر مردم انجام داد با جواب تحریری مایانرا ممنون سازید. بینواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : در اصل اين عقيدهء شيعه هاست. بانی جماعت اسلامی 
مودودی صاحب هم مادرن شيعه بود جهت تفصیل زياد رساله من (مودودی صاحب 
وتخریب اسلام) را مطالعه كنيد. 

متاسفانه كه شيعه ها در آئنه کتاب خويش مقام امير معاویه. قت را مطالعه نکرده اند 
در اين باره حواله جات ذیل را مطالعه کنید. 

(۱) حضرت حسن كت با حضرت معاویه ثا بيعت نموده : فرايت ان اسالم معاوية والح 
الحرب بينى وبيده ورأيعته (كشف الغية ف معرفة الاثمة مطبوع ايران ص-) لما صا حالحسن بن على بن الى 
طالب معا وي ةنا سفیان دغل عليه الداس فلا مه بعضهم مل برعت فقا لو کم لا تزرون ماع لسع وانره 
للزیع ای خیرلهیحی(حعما طبرسی‌ص») 

(۲) حضرت حسن وحضرت حسین رضی الله عنهما هر دو با امير معاویه رضی الله عنه 


بيعت نمودند : ممعتابأع راننهعلیه السلام یقولان‌معاوية كت بال الحسنين عی‌صلواعفرهعلویی) 


کتاب الجهاد 


من افتاوی «فارسی چا ۰ ۷ 
سين الى قوله)فقال (معأوية رضى اده عده) باحس الرفبأبع فام فايع ثم قال لین 


المع‌وا 
۱ وی هم یال کفی‌مطیو ع كربلاض كار الانوار مطبو يران اس :؟) 


ات واه بود اما او را مهلت داده نشد. اما ان اضع يدى لل پدیزین(طبری ص ۲۳ * 
رای والپایةاص»» ج*) اين روایت در الشافی . صفحه : ۰۱۸ مطبوع ایران تصنیف شيعه 
ها هم موجود است علاوه از آن کسی تحت حكومت يزيد در رفتن به جهاد دردور خلافت 
پزید خلاف نداشت که اين بر تسلیم نمودن خلافت يزيد دلیل واضح است. 

(۳) حضرت حسن قتا سوگند برداشته میفرماید محبوب تر از همه شيعه ها نزدم امیر 
معاوبه رضی الله عنه است :عن زی ںین وهب الجهى قال لما طعن | سن بالمدائن اتيته وهو متوجع 
فقامعماترىيآ ابن رسول الله فان الداسمصیرون فقال ازى وله ان معا وية خر ل من هؤلاء يز مون 
پم ل‌شیعة(احتجاً ج طبرسی‌ص ۱۱۳) 

(4) یکبار امير معاويه قل به حضرت حسنَقتٌْ پانزده صد هزار در هم يعنى ۲۳۶ 
۵ تن نقره ویکبار صد هزار درهم برایش فرستاد یعنی در ۳۶۰۸۰۱ تن نقره وصد هزار 
درهم یعنی ۲۳۶ ۲.۳4۰ كلو نقره وظیفه مستقل سالانه برايش مقر نموده بود (تاریخ ابن 
عساکر ج ٣ص‏ ۲۲۰و ۲۰۱) مجتهد شيعه ها محمد حسین اعتراف بر صحت آن نموده وتحریر 
میدارد كه اين بود یکی از شرایط صلح ( تجلیات صداقت ص : 4٩۲‏ ) 

که او در مذهب شيعه ها امام معصوم پنداشته می شود وامير معاویه رضی الله عنه 
میا بلله فاسق ظالم وغاصب. بس برای امام معصوم چگونه وصول رقوم بيت المال از 
است خلیفه ظالم وغاصب جانز است؟ چگونه چندین هزار كلو نقره وسالانه صد هزار درهم 
از خليفه غاصب قبول نموده بود وعوض أن مقدار بول بر امت ظلم را متحمل شد که اين 
3 0 است پس انکار از خلافت امیرمعاویه خا در حقیقت الزام است بر 
"رت حسن قل در خيانت. واله العاصم من جميع الفتن. ‏ ۷ /جمادی‌الاولی ٩۷‏ 

شرائط جهاد 

e‏ : خداوند تعالى در عمر وحيات شما برای رهنمائى مسامانان بركت بیاندازد 


)1 : 2 1 
" ن) از شمایان دربارهء سوالات ذيل برسيده ميشود تا انرا جواب بگوئید ! امند أو م نا 


احسن الفتاوی «ففرسى » جلد شم ۸ كتاب | لجهاد 
دلائل جوابهای أن نیز مرحمت فرمائید. درعصر حاضر مسلمانان بر ما با حالت زار قتل 
وفارت فقتل علماء سوختن ريش وبى حرمتی های بزرگ مواجه اند در سنه 1441م هشتصد 
تن مسلمانان به شهادت رسانیده شدند زنان مسلمانان بی پرده شدند, مساجد. سنگرهای 
کفار قرار گرفت. تعمیرات مسلمانان طعمه حریق گردید در سنه ۱۹۶۱ بر حج وزیارات 
مقدسه پابندی عائد شد که تنها ده فى صد نفر اجازه يافتند. نشریات مسلمانان کاملاً مسدود 
شد قرآن كريم ودیگر کتب اسلامی از بازار برداشته شد بر آمد ورفت مسلمانان از شهری 
به شهر دیگر ممنوع فرار داده شد واعلان نمودند كه كلاه و ریش در اینجا جای ندارد پیراهن 
علماه را كشيده بادوشی زگان برهنه ایستاد نمودند بلکه از هر نوع تعذیب وتوهین علماه کار 
گرفتند مسلمانان بنگله ديش مسلسل مینویسند که سرومال وناموس ما در خطر است بنام 
عملیات همه كير جوانان را گرفتار نموده که تا الحال از آنان خبری نداریم مردهای پیرا را 
در یک خیمه ودوشیزه ها را در خیمه دوم قيد نمود با آنان بد سلوکی را آغاز کردند اگر 
کسی اعتراض می کرد نشانه مرمی قرار می كرفت که در بست و بست وپتج قريه مسلمانها 
کسی نماند همه را اخراج نمودند از سوی دیگر اهالی بنگله ديش اين مردم را يناه ندادند 
ویک جماعت آزادی خواه که در آنان تبلیفی ها طلاب پوهنتون علماء وغیره شامل بودند 
اين تنظیم در سال ۱۹۶6 افتتاح شد بس در اين وقت اين جماعت خلافت حکومت اعلان 
جهاد را می کنند در این مورد چند سوالات تقدیم خدمت شماست : 

(۱) از نگاه شرع اين تنظیم جه حیثیت دارد ؟ 

(۲) آیا جد وجهد اين مردم را جهاد گفته می توانیم ؟ 

(۳ ) سربراه این تنظیم تعلیم يافته علوم عصری است که اند کی در علوم شرعی هم 
معلومات دارد آيا سربراهی چنین شخص درست است يا خیز ؟ 

(4) آیا اگر در این جدوجهد مسلحانه کسی بمیرد شهید گفته ميشود يا خير ؟ 

(۵) تعاون با اين تنظیم شرعاً واخلاقاً جه حيئيت دارد ؟ 

(۶) (من قعل هونم المفهوشهيدومن قتل دون اهله فهو شهید ومن التلدونعرضه فهوشهين) آي 
اين سه جملات حدیث است با حواله تحرير كنيد . 

(۷) آيا تنظيم هاى فوق الذكر همه در يك حکم اند يا خير ؟ بينواتوجروا 
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الجواب باسم ملهم الصواب : از شمار, ۲9+ تا (۵) در اين حصه در بارهء آنان 
معلومات ندارم تعاون نمودن با يك تنظیم دوهرط دارد : 

(۱) اينكه طرز العمل آنان خلاف شرع نباشد. 

(۲) نوقع کامیابی اوباشد. 

(۶) (سعورازین)رفعه من قىل دونسالهفهو شهی دومن تل‌دون دمه له و شهی وم نحل دون‌دیده 
لير شهی رومن قحل دون! هله هو شهير لا صاب السان(جمع الفوالرص» ) 
(۷) درحصه تنظیم های فوق اجمالاً میدانم كه طرز العمل آنان مطابق شرع نیست. برعلمای 
مقامی واجب است که به واسطه ابلاغیه های سلامی مردم را از منکرات باز دارند . 

قال لله تعاق: «رَکتاک رل بعش لین یمتا ااا يَخْبُونَ 4 وقال‌تعای: « ظهر 
اما في آل رایماک بت یی الاس زيم بعش ای یلوا تلهم َو وقال: وم 
امک ين وی وهی ما کت ایر یک یمتا من مدير 4 فقطوفدمتعالاعلم 


4 ,جمادی‌الاولی ۰ . ه 


در صورت ضرورت جهاد کوتاه كرون ريش جواز ندارد 

سوال : اكركسى به میدان جهاد میرود آيا برايش کوتاه نمودن ريش جواز دارد يا نی؟ 
در راه کفار ريش تراشان زا گذارند وريش داران رابه قتل می رسانند بینواتوجرواه 

الجواب باسم ملهم الصواب : تراشیدن ريش حرام است وجهت جهاد ارتکاب فعل 
حرام جواز ندارد بلکه بايد در چنین موقع از ترك گناه و کثرت استففار کار گرفته شود. 

تال للهتعال : ون تَصيروا تقو یسرم دمم ما4 وقالحكايةعنالربيين 
Sg E‏ اور آنا دوا ترا آنر وکر ت ادام انرا العو 

نی 4 


در ترتیب مضمون اين آيات دلیل است مانندیکه نصرت بر ثبات اقدام موقوف است 
ابن جنين ثابت قدمی موقوف است به توبه واستغفار از جرم هاء 
قال ر سول اللمصل لله عليهوسلم فألهلايدر كما عددفله الابطاعته فقط ولله تعالاعلم 
۸ ی‌فعده ۳ 


۹۹ 
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اشخاص غير مسلم حق اجتماعات تبلیغاتی را در دارالاسلام ندارند 

سوال : آیا در ریاست اسلامی به کفار اجازه تبلیغ عقائد کفر وشرک داده شود ؟ آي 
جهت رواداری وحسن سلوک برای غير مسلم اجازه تبلیغ کفر وشر ک.جواز دارد ؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : در دارالاسلام بايد فرقه های غير اسلامی عبادت راتاخانه 
ها وعبادت خانه های خويش محدود دارند بر سرعام حق تبلیغات راندارند حتی که حق 
فرانت کتاب مذهبی خويش راهم به صدای بلند ندارند. 

قال العلامة الال ر ده تعاقاسعولا ينيقي للامامان‌یهاددهم علىما يه الف ش روط مرریارره 
عدم غيرضرورق فأ نه والقروة هلا الباب,قالالموفقويلبغى للامام عدرعق الهرئةانيشترط علرهم 
شر وطا نحوما شر طه عمر رضى دده عده وقد رويك عن عبر رضى انه عده فى ذلك اخارمدها ماروان الغلال 
بأسنأدةافنكر ما ذكرنادل المتن اهر(ص» ح) وقدحى ابن تيمية اجماع الفقهاء وسأثر الاثمة رحمهم انه 
تعأل غل مراعاة تلك الشر وط قال ولولا شهرعها عس الفقهاء ل ل كردا الفاظ كل طائفة فيها رال قوله) ومن 
جملة الشروط مايعود بأخشاء مدكرات ديبم وترك اظهارها كبدعهم من اظهار الخبر والداقوس والديران 
والاعي ا دوعو ذلك ومبهاما يعودراخفاء شعا ئرديبه م کاصواعچم يكت بهم (اعلامالسان ص۲ج )اقط وله 
تعأل‌اعلم. #۳صفرسنه۰ ۲۰ اه 

| در دارالاسلام غير مسلمین حق تعمیر معبد جدید را ندارند 

سوال : آیا در ریاست اسلامی ذمی ها حق تعمیر معبد های جدید را دارند ؟ مراد تعمیر 
جد یلم است" بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : هیچگاه نی ! غير مسلم در ریاست اسلامی حق تعمیر 
معبد جدید راندارد البته معبد قدیم آنان برحال خود گذاشته شود ترمیم آنرا حق دارند اما 
اضافه نمودن آنرا حق ندارند اين چنین اگر در کدام شهر بعد از فتح عبادت خانه آنان 
ویران شده باشد حق تعمیر آنرا هم ندارند. 

قال العلامة العثيال رحمه اده تال معز پا عصاب الحرييف حرثدا عهدفنه بن صاخ عن الليمف بن سعن 
حدثی توبة بن الدمر اد ری قأضى مصر خمن اخبرة قال قال رسول دده صلى نله عليه وسلم لاخماء فى 
الاسلام ولا كديسة رواة ابوعبيد ف الاموال وتوبة بن الدمر قال الرار قطبی كأن فأضلا عاري! ( تعهيب 
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ال نفع )فا حديف حسن الاسناد مرسل وجهالة الصحانی لا تدرو الحرجه المیهقی ى سله عن این عباس 
رضی‌ادنهعههما مرفوعا وضعفه واخرجه ابن عرى ل الکامل عن عمر رض ى انه عده مرفوعا بأسناد ضعيف 
ویلی)وتعردالطرق‌یفیداحریف و8 

حرشیابوالاسودعنابن!هیعاعن یزیرانی‌حبیب عن الى افير قال قال رین مفطآب ری نله عده 
لاكديسة ل الاسلام ولا خصاء(رواتابوعبیدایضا وسذره حسن وابوالفدرهومر ثدین‌عهدانهالیزنالیصری 
ذنةلقيه من الشألفة (تقريهأ) ورواتابن عر ىعن مر رضی اده عده مرفوعا بلفظ لا یی كديسة ف الاسلام 
ولابجردماخر ب مها (التلخيص حور )وسكا كاف ظ عدم 

ول احاشية وتجدين ماکان خراباعس الفتح احراث ایض فيمدع مده وهو محمد مأرواك اين عری 
بلفظولا جرد ما خرب مها وامآماکانعام را عدر الفتح وخرب بعرتافتجريزةا بدا لما اسعجرم فاشبه‌یداء 
بعضهااكا! هرم ورم شعهها فلا یر دعلی ناما اور دتالہوف یق الہعی ص“ ج-(اعلاءالستن ص+»)وقالل 
التدویرولا وزان رث بي عةولا كديسقولا صومعةولابيمعنأرولامقبرقؤدارالاسلام ویعادالمهپر من 
غيرزيأدةعلىالبداءالاول(ردالبحعارص»ج»فقطوانهتعالاعلم. ا /صفرسنة ٠٠6اه‏ 
محدوديت بر لباس وحليه اشخاص غير مسلم 

سوال : آيا در عصر حضرت عمر نا اسم وحليه كفار تبديل كرديده بود و آيا بر حليه 
ولباس آنان محدوديت عائد كرديده بود لطفاً در اين حصه با حواله مستند تحریری معلومات 
دهيد - بينواتوجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : در حصه تبديلى اسم كفار در عصر حضرت عمر مثا كدام 
دوایت به نظر نرسیده البته در حصه عليه لباس ومر کب محدودیت ها عائد شده بود. 

قالالعلامةالعراق اادهتعالىاناميراليؤمدين عمر ل الصحابقرضى/دهتعالعببم ثم عامةالائمة 
بعدة وسأئر الفاقهاء جعلوا فى الغروط المشروطة على اهل الزمة من النصارى وغيرهم فما شر طوه عل 
اللسهم ان نوقرالمسلمين ونقوم لهم من مالسلا ان ارادوا أجلو س ولا نتشيه بهم شىء من ملايسهم 
للنسوة اوعامة اونعلین او فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نکی بکداهم ولا ثر کب السروج ولا 
لتقلرالسيوف ولا نمل شيعا من السلاح ولا حيله ولا لعقش غواتيبدا بألعربية ولا نبيع الخبور وان 
#زمقادم روسناوان دارم زيدا حيثها کا وان نش الزذا نهرعل اوساطدا وانلا نظهر الصليب على كدآئسداً 
الالظهر ليبا ولا كتها ل ھی۔ من طريق المسليين ولا اسواقهم ولا نهرب بدواقیسنا ی كدائسنا الاضر 


احسن الفتاری فارسي » جلد شت ۱۲ کتاب | بهاو 
بأغفيفا ولانرفع اصوا تدا مع موتاد ولانظهر الديرانمعهم ل‌شی»ء من طرق المسلمين.رواتحر ب بلسنادجین 
كلاف اقتضاء الصراط المستقيم للعلامة ابن تيمية رمه اده تعالى(اعلاء السان ص۳۰ ج») وقآل ف التدوير 
ويميز الى وم ركبموسر جعفلاي ر کب خی لا وی ر کہ سر جا کالا کف ولا یعبل پسلا ویظهر الكو مدع 
من ليس العيامة وزنا والا بریسم والشياب الفاخرة المختصة بأهل العلم والشرف (ردالبحدار ص سج») 
فط واهتعالاعلم. ۳ /صفرسله ۲۰۰ اه 
تعر یف مملکت اسلامی 

سوال : آيا عمل نمودن بر فرامين قرآن وسنت درحکومت اسلامی واجب ولازمی است 
ويا تنها اسم حکومت اسلامی کافی است؟ مملکتی را که قوانين اسلام در آن نافذ نباشد 
مملکت اسلامی گفته میشود ويا مملکت غير اسلامی ؟ بینواتوجروا- 

الجواب باسم ملهم الصواب : مملکتیکه قادر باشد بر تنفیذ احکامات اسلامی اگر که 
بر احکام اسلامی در آن ملک عمل نموده نشود ملكت اسلامی اطلاق میشود اما آن حکومت 
زا حکومت اسلامی گفتن قبل از تنفیذ احکام اسلامی خطا است. فقط واه سبحانه وتعالی 
اعلم- ۳ صغفر ۱۳۰۰ 

تعر یف دارالامن 

سوال : تعریف دارالحرب چیست؟ أيا تنها با استقلال (مستقل نمودن مردم) در صوم 
وصلوة دریک مملکت. آن مملکت دارالامن پنداشته ميشود درحالیکه اهالی آن مجبور 
باشند بر اتباع قوانين غير اسلامی در قوانین عائلی مثلاً نكاح. طلاق وغیره. بینواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : در جانیکه مسلمانان را قدرت نباشد بر تنفیذ احکامات 
اسلامی پس آنجا دارالحرب ناميده ميشود اگر در دارالحرب مال. جان وناموس مسلمانان 
مصنون باشد ودر تادیه عبادات محضه بر آنان فیودات نباشد چنین دارالامن است . فقط والله 
سبحانه وتعالی اعلم . ۸رجب او اه 

از خطر دشمن خون کشی نمودن حرام است 
سوال : اگر در حالات محاربه شخصی شهادت خود را یقینی دانسته وبعد از موت در 


نو و 24 عبال خويش است این مفكوره اگر اهل وعيال خویش رابر 8 
خوف بی حرمتى اهل وعيال خويش است به اين مفكور ست 
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خود از تيغ در کشد آيا جواز دارد يا خير؟ ماننديكه خانم هاى مسلمانان را در E‏ 
ميلادى. كفار بعد از بی عزتى نمودن يه شهادت رببانيدند يا انائرا تحت اسارت در آوردند 
که تا الحال در قيد کفار اند در عصر حاضر حالات افغانستان مدنظر است" بينواتوجرواء 
الجواب باسم ملهم الصواب : بدست خود قتل نمودن اهل وعيال جواز ندارد خانم ها 
هم حق ندارد که خود کشی کنند بر هر نوع تکالیف تقدیری الهی صبر در کارست ودر اين 
حالت قایم بودن بر اسلام جهاد اکبر است . فقط . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۲ ربیعالارل 6٠٠‏ له 
سیاست جدا نیست از شریعت 

سوال : آيا سیاست در دين داخل است ويا جدا است؟ شنیده می شود از مردم که 
سياست وحكومت را دخلى نباشد بادين در ضياء شريعت اين مسئله را روشن سازيد 
بينوانوجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : سياست در لغت تدبير واصلاح راكويد شرعاً وعقلاسه 
شعبه دارد . 

(۱) تدبير متعلق ذات خويش . 

(۲) تدبير متعلق اهل وعيال واقارب ومتعلقين خويش. 

(۳) تدبير اصلاح وفلاح تمام مناطق ومملكت ها اين اصلاح مدارج مختلف دارد اما 
اصلاح وتدبیر کار آمد انسان آخرت يك مسلمان است که زندگانی جاویدان است پس 
سیاستی که خلاف شرع باشد در مورد اهل عیال وک حرام است واگر داخل محیط شرع 
باشد سیاست پسندیده است که برهر شخص حسب استطاعت او فرض است که در آن 
نانده عوام الناس مضمر است. 

اما سیاست مروجه چون که از يور پ‌نشات کرده وتعلیم یافتگان يور پ‌نظر دارند که 
دين با سیاست علاقه ندارد هر دو يك قدم هم یکجا مانده نمی توانند. (و میگویند اسلام 
دسیاست باهم متضاد اند) . 

اما مقصد ظاهری آن مراد از سیاست کذب. فریب ودغاگری است پس بايد بگویند که 
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سياست را جا نيست حكومت وسلطنت راهدايتى در كار نيست اما زمزمه شدن اين صدااز 
زبان مسلمان دعوه دارى الحاديت او را ترجمانى ميكند كه در سياست ماهم به رهنما ورهبر 
نیازمندی نيست يعنى آنحضرت عليه السلام در اين حصه هیچ گونه معلوماتى ابراز ننمود, 
اند پس مجبورهستيم تا سياست را ازدین فاصله دهيم بس كفر والحاداينها حاجت به دليل ندارد 
خلاصه اينكه سياست از دين فاصله ندارد بلكه سياست شعبه مهم دين است بس 
صداى موجوده صداى مغرب برستان است كه از آخرت بيزار اند. 
شعو : جداء رن ات ے توه جال تب ری 
ترجمه : عقيده دارند گان جدابودن دين از سياست چنگیزی باشد والله تعالی اعلم . 
۰ رجب‌سه۱۳۹۳هجری 


در اسلام جمهوریت مغربی را هیچ سهم نیست 
سوال : جمهوريت رانج الوقت که اشتراک چندین جماعت در آن شرط است آیا در 
اسلام امکان آن است؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در اسلام تصور سیاست غربی هم نیست که در آن وجود 
گروه ها متعدد بنام حزب اقتدار و حزب اختلاف موجود باشد قر آنکریم اين تصور را چنین 
رد میکند . 
ظ انوا بل الله مع مروا 4(لایه(:۳) 
در أن تمام فيصله ها با تصويب راى صورت كيرد كه قرآنكريم ريشه كيرى اين 
مفکوره رامیکند. ۱ 
+ رتيل تارمن ف آل رض ون سلاو 4 «رذیه(۱0:) 
اين نظام غير فطری انتاج يور پ‌است که در آن فقط نفوس شماری است که مرد. 
زن. عالم. جاهل بير وجوان همه,در يك ردیف قرار داده میشوند اگر یک عالم را پنجاه 
تن علماء. دانشوران سیاستداران دینی وحفاظ فران رایه دهند اما در مقابل او یک 
جاهل. فاسق چرسی وشرابی را پنجاه ویک تن فاسقان وفاجران رایه دادند بس اين 
فاسق مالک سياه وسفید ورهبر مردم نامزد شود وآن عالم ناكام اعلان شود مثلاً اين 
5 - د‘ 5 5 | ۰1 د مقا 
چنین وافعه تلخ در سنه ۰ ودر سنه ۱۹۸۸ تراز آن رخ داد ل یک عالم 
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بانجربه سیاست دان یک دوشيزه فاحشه ورقاصه پاگرفتن رای زياد اين عالم را 

شکست داد وبه مسند رياست رسید که در حصول رای مردم از خویش اقارب بلکه 

پدر برادر وپسر حتی شوهر از خانم وخانم از شوهر دست بردار شود مد مقابل او را به 

هر قيمت بیشتر که باشد کامیاب سازد که از فریبکاری. رشوت. خیانت حتی قتل 

وفتال در آن دریغ کرده نشود تا به منصب حکومت برسند . ۱ 

شعر : 3 آئْن مور اراس ر ارون رلو کقاراست 

یک صحافی در پایان انتخابات تحریر داشت در چند روز چندان فریبکاری غصب. 
غارت نمامت بدديانتى. ضمیر فروشی وبى حیانی انجام داده شد که مثال سایق ندارد در طول 
سال در روز انتخابات باوجود حراست پولیس ملکی ونظامی روز خوف وحراس وقتل 
وغارتگری میباشد که هر آئنه در انتهای انتخاب صدها مرده را از يشت می گذارد که در روز 
اعلان نتانج خیلی ناكام های انتخابات اعصاب را از دست می دهند مانندیکه در سنه ۱۹۸۸ 
شعبه نفسیات اعصاب خرابان تعداد زیادی را در بر كرفت کسی که از طرف تنظیم دوم 
كامياب شود خریده شود کسی را وعده دهد با خریدن کمپنی . نمره های زمين وغیره چندی 
فبل صدر مملکت بیان داده بود كه پارلمان مامندهی گوسفند فروشی گردیده که بعداً در 
پارلمان نشسته شعاثر دين را تمسخر میکند یکی بر جواز سود دلائل بیاورد دیگر بگوید ملازم 
است فلان دوشيزه برريش تمسخر کند اعضای پارلمان داو ودشنام چوکی بازی وغیره بازی 
کنند در سابق مشرقی پاکستان هم نطاق پارلمان لت وكوب خورده يود اين پارلمان کفری را 
اسلام مجاز نمی دهد.پس به فحوای (الجنس یمیل الى الجنس) نمائنده آنان مثل آنهاست. 

در اسلام عوض انتخابات نظام شورای اهل حل وعقد است در تعين امير مانندیکه 
حضرت عمر تلا شورای شش نفری را انتخاب که آنها حضرت عثمان ڭا را خلیفه تعین 
ودند كه در اين نظام پاکیزه عوض افرادجهال اشخاص پاک وپارسا ودرست انتخاب شود 
که رای يك مدبر وذی صلاح افضل تر است از نظر صدها بلکه هزارها افراد عام وساده. 

تاز ط رز موری لام کار و کر ورهز ر وصد رانا ىد 
حضرت ابوبکر تھا بدون مشاورت کسی تنها با فكر متين خويش حضرت عمر قف را 
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انتخاب نمود كه اين انتخاب او چقدر قوى ومحكم ابت شد که همه گیتی آنرا حيرت برد 
(والعيان يغنى عن البيان ) والله تعالى اعلم . " "جمادىالثالي سيه ۲۱۳ اه 
تعريف دارالحرب 

سوال : مختصر وجامع تعريف دارالحرب را تحرير نمائيد. بينواتوجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : دارالحرب آنجا را كفته ميشود كه در آنجا نظام اسلامى 
واحكام اسلامى در تمام شعبه هاى زندكى نافذ نمودن خارج از قدرت باشد. والله تعالى اعلم 

| | /37ی‌قهدهسنه ۵۱۳۹۲۳ 
جهان نمودن اقلیت مسلمانان باحکومت کافر 

سوال : حکومت بر ما بر مسلمانان بی تحاشا ظلم را آغاز کرده آنان را از ادای فریضه 
های اسلامی باز ميدارد آیا در اين حالت جواز دارد که اين مسلمانان با آنان جهاد کنند ؟ 
آيا کومک مالی توسط اموال ز کات با آنان لازم وجائز است يا خير ؟ بینواتوجروا* 

الجواب باسم ملهم الصواب : درچنین حالت جهاد نمودن فرض است اما تحت قيادت 
علماء ماهرین ومتقیان وبر مسلمانان (اقرب فالا قرب) تعاون با آنان قرض است اگر توان 
نداشتند از آنجا همجرت نمودن فرض است . 

در ادای زكوة تملیک فقیر شرط است اگر اين شرط موجود شود زکات اداء میگرده 
واگر موجود نشود زکات اداء نمیگردد. والله تعالی اعلم . ۱ ۲ رمضان‌سته 9ه 

جهاد در اصطلاح شرع 


سوال : در شریمت جهاد عبارت از چیست؟ برادران جماعت تبلیفی عموماً آیات ها 
راحادیث وارد شده در حصه جهاد را بر تبلیغ دلیل می كيرند وترغیب میدهند بر خروج در 
تبلیغ وآیات ها واحادیث وارد شده در مورد جهاد را بر تبلیغ استدلال میکنند آیا چنین 
نمودن درست است و حکم اینچنین اشخاص در شرع چیست ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مصداق رمعنای حقیقی جهاد قتال فى سبیل الله است 
البته مجازاً جدوبهد دینی را هم جهاد گفته ميشود در لغت بالفتح جهاد از جهد مشقت 
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برداشتن اما در شرع معنای جهاد (قتال مع العدو) است مانندیکه صلوة در لغت دعاه را 
ننه مشود اما در شرع عمل خاصى است كه از تكبير آغاز و به سلام انتهاء می يابد 
مانندیکه در كتب مذاهب اربعه معناى جهاد قتال آمده حواله دراينجا فقط از فقه حنفى نقل 
ميشود وبران اکتفا ميشود. 
قال الامام الكلسأفيرحمهادده تعالى: امأ الجهاد ل اللغة فعبارةعن بزل | جهربالض م وهوالوسع واللاقة 
اوع نالي ألغة ل العمل م نا جهن القع وق عرف الشرعيستعيل ف بال الوسعوالطاققب لقتال سب ل الله 
بالدفسوالمالواللسآن!وغيرفلك! والمبالغقؤكلك. (بدائعالصدائع ص ع) 
جونكه لفظ جهاد علاوه از فتال در بر الوالدين نيزاستعمال شده مائند مشاكلة قول 
صحابى كه لفظ (أجاهد) كه آنحضرت عليه السلام هم برايش فرمود (قفیهیا أهد) مانند 
مشاكله در عذاب لفظ سیه در (وجزاء سیه سيثة مثلها) استعمال شده پس علاوه قتال در 
اعمال ديكر هم مجازاً استعمال لفظ جهاد درست است اما جذين كه اصل معناى آن متروک 
شودومعناى مجازی مصداق حقيقى جهاد گردانیده شود اين کاملاً تحريف است ودر اصطلاح 
شريعت بس آيات ها واحاديث وارده در حصه جهاد را در شعبه دوم دين حمل نمودن عوض 
فتال فى سبيل الله جواز ندارد مثلاً لفظ صلوة را از معناى حقيقى آن برداشته درمعنای دعاء 
استعمال نمودن وعوض صلوة بر دعاء اكتفاء نمودن جواز ندارد. والله تعالى اعلم 
٠‏ الإصفرسته ۳۲۳ اه 
نو مسلمه را سپردن به پدر ومادر هندوى او جواز ندارن 
سوال : کسی دختر هندو را احتطاف نموده مسلمان نمود مردم به او مى گویند که دختر 
هناو را حواله پدرش او کند حکم شرع در این حصه چیست ؟ وحالیکه آن شخص با آن 
دختر ازدواج نموده است آیا چنین نمودن شرعًا درست است؟ ` 
الجواب باسم ملهم الصواب : اختطاف نمودن دختر کافر کار بدی است اما بعد از آنکه 
مسلمان شده واو با آن از دواج نمرده است بس نکاح او درست است و بايد تسلیم هندو 
نگرده , تسلیم نمودن این خانم مسلمان شده به کفار در هیچ صورت جوازندارد. فقط . 
له تعال: فان علمتموهن مؤمدات غلا ترجعوهن الى الكفار ای( :-) 
بلكه اگر اين دختر نو مسلم به خواهش خويش هم به ديار کفار می رود حق ندارد اما 


احسن الفتارى (فارسی » جلد ث نج ۱۸ کتاب الجهاد 


مزقت ملاقات پدر يارشته دار را حق دارد. در آن کدام نوع حرج نیست . والله تعالى اعلم . 
٠١‏ مرمضان المبارک سنه! اه 
سزای جاسوس 

سوال : اگر کدام مسلمان به کفار جاسوسی کند يا راز ومیر مسلمانان را به کفار افشاء 
میکند و کفار را آماده میکند بر حمله نمودن وظلم بر مزمنان جزای چنین شخص چیست؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر بدون قتل با فهمانیدن باز نگردد وكدام تدبیر دوم کار 
آمد ثابت نشود بايد به قتل رسانيده شود. 

قال الامام القرطى رحمه افده تعال : فان کین الجأسوس كأفرافقال الاوزاعي رحمه له تعأل يكون 
لقضاألعهدة وقال اصیخ الجاسوس حرق يقتل والجأسوس الکافر واللهى يعاقبا الاان تظاهراعى الاسلام 
فیقتلان (الجامعالاحكام القرآن ص ).و کلاقال الام ام العر یر ەدە تعال(احکام الق رآ نص“ 
وقآل ا حأفظ العینی رحمه لده تعالى : وقال الداوى الجا سوس يقتل واثما تالفحل عن حاطب لماعلم البى 
صل دمعليعوسلممدمولك ن مله پالش اغى مها تعال وطائفةان ام سوسالمس جر یعزر ولا هو قتله 
وا نكأنذاهكيةعفى عدطهزا حزييف- 

وعن ان حدي فة ولا وزاعى ر مهاده تعال يوجع عقوبة ويطال حسبه وقال ابن وهب من المالكية یقحل 
الاان يعوب وعن بعضهم انه يقحل افاكأدت عادته ذالك وبه قال ابن المأجشون_وقال ابن القامم یدرب 
عدا علانملتعرفتوبتمويءقالحدون- 

ومن قال يقتله فقرخالف احرييف واقوال المتقدمين وقال الاوزای فأن كأن كأفرايكون نأقضاً 
للعهروقال اصيغ الجاسوس احرف يقد لوالبسلم واللقويع ا قمانالذ' نيظاه رع الاسلام فيقتلان(عمرة 
القأربص»ج2) وقالالعلامةاحصكفى ر ميه تعال: 

وق البجیالا صل ان کل شف ص رای مسلب ان یران مل له تله وا ما مجدع غوف من ان لای صرق انز 
وعل هلالقیاس البكابربالطلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدل شن له قيبة وجبيع 
الكبائر والاعونقوالسعاقبيا ادل الکل ویدا ب قاتلهم انعبى وافتیالداعصی یو جوب قت لکل مون 

وقآل العلامة ابن عابر ر مهاب تعال: (قولموقطا عالطریی) ای اذا کان مس آفراورای‌قاطع‌ طریی له 
دله وان لم يقطع عليه یل صل غیردلہ آفیه من تغلرص الداس‌من شر ا (قولموعیع 
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ركباثر) الى اهلها نهر ان المرادبها البتعرىضررها الى الغيرفيكون قولموالاعولة ولسعأ#عطف تفسير 
ولف فاص عل عام هل كلمن کان من اهل الفسادلساحر وقاطع الطريق وللص وال والشداق 
,رهم من عم در رولا اجر بغر القدل (قولهوالاعونة)كانه جع معين اوعوان ادوالیراديه السا 
إل اكام بالافساد فعطف السعاعن قعل الاعولة والظلية والسعأةال ایام الفترة قآل يماح فتلهم لاهم 
بماعون فل الارض بالفساد فقيل انهم بمتدعون عن ذلك ايأم الفترة ويختفون قال ذلك امتداع ضرورة 
ولوردوالع دوالما مهواعده كما نش هرقالوس لد الشيخاباهها ععدهفقال ییاج قتلهویدآب قاتلهاه 
(قوله ای الداعصی )لعل الوجوب بالدظر للامام ونوابه والاباحة بالدظر لغيرهم (رداليحتارص 
ج )ولدەتعالاعلم. ے۲ /جمادی‌الآخره ۸ هھ 
ایا مردم جبرا داخل كرديده اند در اسلام 
سوال : آيا كفار را بزور شمشير. آماده بر اسلام نمودن جواز دارد یا خیر؟ مستشرفین 
تبليفات كرده و ميكويند که مسلمانان مردم راجبراً كرويده اسلام كردانيده اند آيا درست 
می كويند آيا گفته آنان حققت دارد ؟ بينواتوجروا . 5 
الجواب باسم ملهم الصواب : جهت جبراً مسلمان نمودن كفار حربه جهاد يا استعمال 
كدام حربه ديكر جواز ندارد. 
قآللدهتعألى: (لااكرال الرس قرتبينالرشرمنالغى ‏ الاية)(0:”) وقال‌تعالی : (فس‌شاء‌فلیوصس 
ومنشأفليكفر_الاية)(»:) 
واين واويلاى كفار ومستشرقين كه آنحضرت عليه السلام مردم را بزور شمشير 
كرويده اسلام نموده بود كاملاً كذب وبهتان است كه محتاج ترديد نيست از مشاهده دانسته 
مى شود كه آنحضرت عليه السلام سيزده سال در مكه مكرمه خفيه تبليغ نمود كه تنها وبى 
يارو مددكار بود همه كفار خلاف ودشمن او بودند در طول سيزده سال دعوت فقط چند تن 
كرويده اسلام كرد يدند در آنجا دست به شید نزده بلكه مردم را با دعوت گرویده اسلام 
گردانید دوم اینست : هیچ ممکن نیست که کسی :جيرا كرويده اسلام كردانيده شود جرا 
جنبن شخص تنها باز بان کلمه اسلام را اعتراف میکند که در قلب او يك زره تمایل به 


۰ : ١ 
- : :| 
دراد گفته مستشرفین رسول الله عليه السلام مردم را جبرا مكلف بر منافقت نمود ودليل‎ 
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ايشان است . واله سبخانه 1۳ ۲ تربیع‌الارل ۲اه 
حکم اراضی که انگلیس ها از مخالفین خويش قبضه نمووه 
وتسلیم وفاداران خويش نموده اند 


سوال : وقتیکه انگلیس ها بر اين ملک قابض بودند مردم به دوحصه تقسیم بودند 
مالكان اراضى وكاشتكاران انكليس ها جهت خوش نمودن وفاداران و گرفتن انتقام اخرى از 
مخالفين جبراً زمين را از مالكان تصرف نمود تسليم كاشتكاران نمودند ودر سال ۱۸۷۲م در 
قباله هاى مالكان اراضى را كاشتكار وكاشتكاران را مالكان اراضى تحرير نمودند كه 
وفاداران انكليس ظلم هاى بی تحاشا را بر مخالفين انكليس ها انجام دادند جبراً از آنان 
قطعه خوب را وصول خوب وتصرف ميشدند بالخصوص وقتيكه مخالفين انگلهس ها در 
ترقى شدند بالاخره در سال ۰ در بارلمان سرحد به اصل مالكان پس اراضى تسليم شد 
دراين مورد سوالات ذيل مطرح است . 

(۱) آيا چنین نمودن پارلمان سرحد كه در بدل عرض زمین را از قابضين گرفته تسليم 
اصل مالكان نمود اين فيصله پارلمان درست است ؟ 

(۲) آيا انكليسه ها زمين را ازمخافین تصرف نموده تسليم وفاداران خويش نموده می توانند؟ 

(۳) مخالفین انگلیس ها در اکثریت وفاداران آنان در اقليت قرار داشتنده 
)٤(‏ آیا در شرع جواز دار در صورتیکه از اقلیت ها به اکثریت ها به تکلیف باشد بايد 
اقلیت خانه بدر شوند ؟ 

(۵) آيا بعد از نظام اسلامی پس زمين های قبضه شده را از ابتداء تقسيم کنند ويا آنرا 
از مخالفین گرفته تسلیم مالکان اصل نمایند مانندیکه آنحضرت عليه السلام در روز فتح 
مکه پس مکانات قبض شده را تسلیم مهاجرین نموده بودند . 

(۶) آیا اگر فیصله انگلیس ها را غلط قرار دهیم وفیصله پارلمان سرحد را درست پس 
در این صورت بر اين قطعه بين مسلمانان خانه جنگی, قتل وقتال صورت میگیرد بس آیا 
چنین جنگ وقتال نمودن بر سر زمین بين دوگروه مسلمانان جواز دارد يا خير ؟ و کسانیکه 


احسن الفتاوی «ففرسی » جلد شد ۳ کتاب الجهاد 
فيصله پارلمان سرحد را غلط قرار داده واهالی آبادی كثير را درمشقت انداخته آبا عندالله 
وعندالناس بر آنان مواخذه وعذاب است يا خیر؟بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : حکرمت انگلیس ها بر اصل مالکان اراضی ظلم وستم , 
نموده بود ووفاداران ايشان در رشوت اين زمين راتسلیم نموده بودند بناءٌ مرتشی مالک 
زمین نمیگردد بس زمین بدستور درقبضه حکومت است که در وقت تفسیم هندوستان اين 
زمین به پاکستان منتقل شد بس وفتیکه حکومت آن قطعه زمین را عوض معاوضه داد بس 
آنها مالک زمین خويش گردیدند وقبضه وفاداران انگلیس حرام وظلم بود مالک اختیار 
دارد که دفاع کند در مقابل ظالم وغاصب اگر دراين مورد قتل شوند شهید اند (لقوله عليه 
السلام من قحل دون ماله فهو شهين) راگر دفاع غاصب بدون فتل غير ممکن بود بس فتل 
نمودن آن نيز جواز دارد . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۴ رجب ۲۱۰۰ اهب 

نقل مکانی در ايام جنک وکار زار 

سوال : آيا در ايام جنگ مردم مناطق سرحدی زیر جنگ حق دارند که خانه های 
خويش را ترک نموده به مقامات بر امن پناه برند بعضی ها آنرا جائز وبر فرار عن الوبا قياس 
نموده اند . نظر شمایان در اين حصه چیست ؟ بینواتوجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : عمل نمودن بر نظریه حاکم واجب است اگر از طرف 
حکومت قیدویست نباشد جواز دارد قياس ترك نمودن خانه در حالت جنگ بر وبا درست 
نیست . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۳ رجب ۱۳۱۳ ه 
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سیاست اسلامی 


(۱) بحث ونظر دقیق بر سیاست حاضره . 

(۲) تنقيد قوى برنتائج تباه كن وقبائح ومفاسد آن. 

(۳) اعتراف اهل خرد از افراد مفكرين مغربى ها . 

. تنقيح سياست اسلاميه روش وطرز وطريقه كار آن وحل مشكلات مدنظر در آن‎ )٤( 
. تحقيق منفرد در پر تو فران. حديث وعقل سليم‎ )۵( 


سياست اسلامى 
# ارتكاب منكرات شرعيه جهت مصالح سياسيه جواز ندارد. 
# نصوص فرانیه- 
# ارشادات نیو یه * 
* عقل سلیم* 


# افکار سیاسی حضرت حکیم الامت قدس سره 
# مقام سیاست در اسلام- 

# نظام حکومت در اسلام 

© حکومت شخصی 

# حکمرانی حمل بارگران است نه یک حق۰ 

» فرایض حکرمت 

* در اقامت دینمقام شرعی جدوجهد وحدود آن . 


۲ مر « 
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© سیاسی جدوجهد وتز کیه اخلاق حکم تظاهرات ومقاطعه از نگاه شرع ٠‏ 
4 اعتصاب از نان . 

* ذرانع مروج تبلیفاتی . 

© طرزالعمل باحکومت 

© چاره کاری واقدامات خلاف قوانین غير شرعی حکومت 

© خروج نمودن خلاف حکومت 


للنئئتثينينننفيب 
۰ ۰۰۰۰۰ 


مخالفت نمودن از کدام حکم اسلامی در قيام دادن حکومت اسلامی 
جواز ندارد 

سوال : سیاستمدارانی که در قيام حکومت اسلامی جدوجهد را دعوه دارند سربراهان ۰ 
تنظیم ها خلاف شرع ترکیبات سیاسی وفریبکاری را ادامه داده وآنرا حکمت عملی 
وسیاست نامیدند در کوشش اثبات حلال وجائز آن ودر استدلال اين تحریف قول آنحضرت 
عليه السلام را در تعمیر بيت الله شریف (ولولاان‌قومك‌حدینف‌عهرپکفرا حديش) ر در استدلال 
امى آرند آيا اين استدلال آنان درست است در اين حصه توضیح کامل را امیدواریم . 
بینواتوجروا : ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : همه مردم میدانند جهت مصلحت دنیوی ونفع ارتکاب 
جرم با ترک فرض ويا واجب هیچ جواز ندارد فرضا کسی جهت منفعت دنیوی نماز را 
ترك کند دروخ بگوید فریبکاری کند بلکه چنین عمل رافسق گفته ميشود اين چنین 
ارتکاب هر نوع معصیت جهت منفعت دنیوی حرام است اطاعت خداوند ورسول او بر همه 
مصالح مقدم است وام المصالح است مثلاً کسی سود میکند سینما تیار نموده تا به بول آن 
درسه تیار كند يا رقص میکند تا مردم گرد او جمع شوند سپس به آنان تبلیغ و وعظ کند 
نن نمودن حرام وجرم خطیر است. 

افا اگر کدام عمل فرض يا واجب نباشد بلکه مباح ومستحب باشد.ترک ان جهت نجاة 
از معصيت. فتنه وتکلیف مردم جواز داردصانندیکه فقهاء گفته اند اگر در تراویح به مردم 


احسن الفناوى «فلرسی » جلد ششم ۲4 کتاب الجهاد (سیاست اسلامی, 
تکلیف باشد در قعده درود شریف مختصر شده ودعاء را ترك نمودن جواز دارد. 

ذال العلامةالمسكفير تاو بی الا مامح لتههدالا لالقوم یآ شلواسویکش 
ام صل عل ت یلاله الف رض عد اله أفی رمتعا ل وبتر ك العو ات( ردالحتار ص۳٠‏ ع) 
مصلحة در ترک مستحب ومباح هم شرط است که در آن مقصد تحریف قانون شرع 
ومداخلت فى الدين نباشد مثلاً آن مستحب ومباح را عملاً يا اعتقاداً حرام نپندارد يا قانون بنا 
كند در ترک آن مباح شرعى ازينجا معلوم شد كه بنا بر كدام مصلحت نكاح ثانى ويا بر 
صغير قيد نكاح ننمودن را قانون گردانیدن جواز ندارد.درحاليكه نكاح انی يا نکاح در 
صغرسنی فرض ويا واجب نيست. فقط مباح است نكاح امر شرعى است وارد نمودن 
قيودات در آن مداخلت فى الدين است كه با جيز مباح شرعى مانند حرام عملا معامله نموده 
شود كه جواز ندارد . 

البته اگر در امور انتظامیه قیودات وضع شود مداخله فى الدین نباشد مثلاً در قانون 
" ترافیکی رفتن بدست راست يا بدست چپ یا تعين رفتن به يك دست يا دیگر قوانین 
ترافیکی آن این چنین اگر کدام محکمه لباس خاصی رابر مامورین ومزظفین لازم کند 
مداخله فى الدین گفته نمیشود بلکه از جمله مصلحت در امور انتظامی شمرده میشود چرا 
كه از جمله امور شرعی نیست تعمیر بيت الله شریف از جدید از جمله امور انتظامیه بود كه 
شرعاً اين ترمیم فرض يا واجب نبود حتی انرا مستحب گفتن هم مشکل است چنپن که 
حطیم داخل كعيه شود دروازه كعبه نشیب شود وعوض یکی دودروازه ساخته شود در اين 
امور کدام توجیه استحباب نیست تنها راحت وسکون مصلحت است البته جهت سهولت 
آوردن در عبادت مستحب لغیره پنداشته شود على سبیل التنزل مستحب لعينه هم گفته شود 
مانندیکه در بار اول امور مذ کوره ظاهر شد پس گفته شود که آنحضرت عليه السلام مردم را 
از فتنه نجات داد جهت تحفظ اسلام يك امر استحبایی را ترك نمود اما باز هم هیچگاه ثابت 
نشد که بنا بر مصلحت ترک فرض ويا واجب جواز دارد ويا ارتکاب سیثات جواز دارد. 

حافظ ابن حجر ازين واقعه چنین نتیجه گیری نموده : وان‌الامأم يسوس رعية عا فيه 
اصلاحه‌ولو کانمفضولا مالم يكن حرما (فحالباری ص ع) 

امام بخارى رحمه لله تعالى نيز بر اين حدیث باب قايم نموده : بأب من ترك بعض 


5ت 
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از عتیار ضافة ا نيقصر فهم بعض الدنأسفيقعوا ل اشرمنه. 

بعنى ترك افضل نمودن جهت اينكه مرم در فتنه مبتلا نشوند بنا بر كم فهمى ونادانی . 
خلاصه اينكه ترک مستحب بنا بر مصلحت جواز دارد اما بشرطيكه تجاوز نشود از 

حدود الهى وقانون شرع. . جند واقعات را قلم كير ميكنيم كه آنحضرت عليه السلام وصحابه 

كرام هيجكاه مصلحت عارضى ونام نهاد را اعتبار نداده اند. 

(۱) وفتيكه آنعضرت اراده از دواج را نمود با حضرت زينب كه كاملاً جائز بود اما در 
فكرش آمد که مسلمانان جديد العهد ممكن از ايمان باز گردند كه آنحضرت عليه السلام با 
خانم متبى يعنى بجه خوانده خويش از دواج نمود و مسلمانان متنفر شوند از دين اسلام. 

بس خداوند آنحضرت عليه السلام را در اين باره جنين تنبيه فرمود : وتخشى الك سولله 
احقان آفشه(۳۰.۳) 

بالاخره خداوند تعالى نكاح آنحضرت عليه السلام را با حضرت زينب رضى الله تعالى 
عنها نمود وشورش وفتنه را اهميت نداد جراكه باترک اين مباح اظهار آن مسئله مهم دين 
نمی شد كه ازدواج با خانم متبى جواز دارد با ترك اين مباح خطر التباس فى الدين 
وتحریف فی الدين بود لذا اجازه داده نشد به ترك ان . 

(۲) در تحويل قبله انديشه مخالفت وفتنه بود از طرف يهود علاوه از آن چونکه نسخ 
اول بود در وى احتمال خطر ارتداد مردم هم بود باز هم خداوند تعالى تنبيه نازل فرمود. 

ولان أبعت اهواءهم من يعرم چا ء ك من لعلم اتك اذا لین اللمین(۲.۳۵) 

بس آنحضرت عليه السلام بدون در نظر كرفتن كدام مصلحت حكم الهى را دامه داد. 

(۳) على الفور بعد از رحلت آنحضرت عليه السلام شورش هاى برپا شد كه من جمله از 
آن شورش آن عربها هم بود كه می گفتند زكات اموال ظاهره حق بيامبر اسلام بود بعد از 
وفات او خليفه وقت حق گرفتن آنرا ندارد ابوبكر صديق قت بر علاوه شورشان ديكر خلاف 
اینان هم جنگ را اعلان نمود صحابه كرام با شمول حضرت عمر ثا مانع جنگ با آنان شدند 
دگفنند كه هنوز مراحل ابتدانی خلافت است اينان را به جابگذار وبا شورشيان خارجى در 
کار باش اما اين مصلحت را بوبکرصدیق قث مدنظر نگرفت با شمول اينان خلاف همه 
شورشیان جنگ را اعلان نمود بالاخره حضرت عر قا وديكر صحابه كرام تسليم نمودند 


احسن الفتاری فارسی »جلد ب سنج ۶ کتاب الجهاد «سیاست اسلامي. 


كه ابوبكر صد بق يط برحق بود که دراين مسئله اعلان جهادخلاف اينان شرح صدراوشده بود. 
(4) در عهد خلافت حضرت عمرقت یک مسلمان اعرابى تمبان شاه غسان جبله بن 
ایهم كشيده بس جبله او رابه سيلى زد كه بينى او را ميده كرد وقتیکه نزد حضرت عمر مت 
فيصله آمد شاه غسان باوجوديكه جهت او اسلام را قوت رسيده بود حضرت عمر غت فيصله 
نمود كه دو صورت است : اول : اينكه پادشاه غسان آن مسلمان را راضى سازد . دوم : اينكه 
در قصاص بینی او هم ميده شود شاه غسان يك روز مهلت كرفت وبس مرتد شد اما 
حضرت عمر تق از فيصله شرعى تنزل نكرد يس بنا بر مصلحت ارتكاب جرم جواز ندارد 
البته در صورت نجات از محظور بزرگ ارتكاب محظور کوچک جواز دارد. مثلاً کسی نماز 
مى كذارد كه نابينا نزديك جاه رسيد خطر افتيدن اوست فرض است كه اين شخص نماز 
را ميده كند ونابینا را نجات دهد در حاليكه.در عام حالات نقض نماز گناه است پس در 
صورت اهون البلیتین جهت وضع ضرر عظیم اختیار نمودن اين عمل جواز دارد اما دانستن 
اهون البلیتین کار هر كس وناکس نیست بسا اوقات انسان جهت اتباع هوی. عصبیت وحب . 
مال غیراهون را اهون پنداشته فیصله کند پس حق فیصله را کسی دارد که املا مهارت 
داشته باشددرعلوم اسلامی بلکه اين وظیفه جماعت علماء است نه وظيفه یک شخص عاصی 
زيرا که تدبر تفقه. تدين وتصلب را ضرورت دارد اگر در حصه کدام عمل حرام بعد از فکر 
وغور محقق شود که اهون الیلیتین قرار كيرد بس توضیح وبیان مکرر آن ضروری باشد که 
اين کار حرام است اما بنا بر ضرورت شرعی اختیار نموده شده چرا که در صورت عدم 
توضیح عامه مسلمانان آنرا گناه فکر نگرده وبدون مجبوریت شرعی هم آنرا مر تکب شوند. 
مثال واضح أن تصوبر است که باوجود ممنوعیت وقباحت آن به اتفاق بنا بر حکم 
لازمی حکومتی در تذکره کارت عضویت. پاسپورت حج وغیره بودن عکس را لازم قرار 
داده علماء باوجود نکیر زياد باز هم مواقع غير ضروریه را در نظر نمی كيرند بلکه طرز 
العمل بعض علماء در مشاهده نمودن تصاویر مردم مرتکب آن مى شوند که از قلب مردم 
وقار حرمت آن می بر آید نيز در اخبارات وتلویزون تصاویر مشاهده میشود باوجودیکه 
حرام است اما علت عدم نكير علماه بلکه مبتلاء بودن آنان در اين جرم وقعت حرمت 
تلویزون از قلب مردم بر آمده حتی آنرا جائز قرار میدهد خلاصه اينكه جهت مصلحت 
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ونيوى يا دینی ارتکاب معصيب جواز نداره سباست مداران عصرجد يد بدون در نظر گرفتن 
جانز وناجائز سياست راپیش می برند که خطای بزرگ است. 

بابد مسلمان در هرحالت وهر قدم خویش رضای الهی را ملحوظ كيرد واز حدود الهی 
میج گونه تجاوز نکنند کسانیکه سیاست را برای تحصیل اقتدار مدنظر میگیره آنان با 
کامیایی وفلاح دینی ودنیوی ملک کاری نداردند. احکام اسلام را در کارهای سیاسی 
ملحوظ میدارند تعجب نیست. اما تعجب بر دعوه داران اسلام است سهم گرفتن در رای 
گیری را سبب نفاذ احکام شرع می پندارند اما در وقت امتحان باناکامی مواجه می شویم 
مدعی نفاذ احکام هستیم اما خود بر آن عمل نمی کنیم. آنان در جواب میگویند : 

اگر که اين طر يقه هاناجائز است اما ابتداء بدون ملحوط گرفتن جائز وناجائز حکومت 
رابدست می آریم بعد از آن حکومت اسلامی را كاملاً پیاده می کنیم اما قطعا مایان بر آن 
باور نداریم جرابا طريقه های غير اسلامی ابتداءً نفاذ اسلام ممکن نیست زيراكه با طریقه 
های غير اسلامی کامیایی یی دینان ممکن است و کامیابی مسلمانان ممکن نیست واگر ممکن 
هم باشد باز هم صورتاً اسلام خواهد باشد ومعنی چیز دیگر كه چند یوم میباشد آن هم پس 
زوال پذیر گردد پس وقتیکه بنیاد محکم نداشته باشد دوام نیابد واگر احیاناً فساق به طريقه 
غير اسلامی به مردم برسند مسلمانان را بر آنان قياس نمودن خطاست احياناً دار ویک مزاج 
رامفید اما مزاج دوم را مفید نباشد يك واقعه معروف است. 

بهنگی روزی از كوئ 2 عطار می گذشت که مدهوش شد دریا فتند که بابری عطر 
مانوس نبود دایم در کندگی ها بسر می برد وقتيكه گندگی به بینی اورسید بس به هوش 
أمد ازینجا دماغ بهنگی ها از تعفن گندگی بدبو شده بود بس اشیای حرام بر او خوب می 
آید ومسلمان شهزاده است که خوشبوئی احکام شرع دماغ او را خوشبو ساخته پس قياس 
"نمودن شهزاده بربهنگی درست نيست چرا با نزدیک شدن کناراب بی هوش میشود پس 
یاس نمودن مسلمان بر فساق وفجار درست نيست كه عقل ومنطق احمقان مانند عقل آن 
فوم هشیاراست که روزی کسی در درخت بالا شد توان پائین شدن رانداشت مردم قریه 
اخواست تدبیر همه ناقص شد بالاخره دانا ترين قریه را خواست او كفت به كدام اندازه 
طربقه آسان است باز هم شما حیران مانده اید. 


احسن الفتاوی ,فارسی »جلد ششم ۳۸ کتاب الجهاد سیاست اسلامی, 


یک ریسمان دراز را به او بیندازید تا خود را از کمربسته کند بس ازآن همه او را 
بطرف خود کش كنيد همانا وقتیکه اوخود را کمر بسته کرد واورا کش کردند پس در 
نتيجه او را به هلاکت در كشيدند مردم از شخص هشیار پسرسیدند چرا چنین شد که او به 
هلاکت رسید؟ شخص هشیار پاسخ داد قسمت او خراب است در غير ان چندین تن را 
باهمین طریق از چاه كشيده ام پس مانندیکه بالا شده در درخت را بر افتیده در چاه قياس 
نمودن خطاست اين جنين قياس نمودن مسلمان نیز بر کافر خظاست کفار در پستی اند 
ومسلمانان در بلندی اگر وسائل پستی کفار را مسلمانان اختیار کنند به پائین بیفتند وهلاک 
شوند اگر بوث نجس شود کسی آنرا نمی اندازد اما اگر كلاه نجس شود مردم آثرا از سر دور 
میکنند حيثيت مسلمان مانند كلاه وحیثیت کفار مانند بوت ذلیل وبی وقار اند مسلمان را 
هیچگاه در معصیت فلاح نيست در واقعه احد بعد از کامرانی در جهاد جهت جزوی ترین 
خطای اجتهادی چندتن کامیابی و فتح باشکست تبدیل شد خداوند تعالی میفرماید : 

حى إن قوتعم فى الأثر زعمکیثم یشم مر ند ما رسكم ما شوبورت 
ینم من برد لیا وين ڪمن یذ اضر 4 ۸۵۲-۳ 

دراين آیات معصیت. علت هزيمت قرارداده شده است وقتیکه چیزهای مردم دیگر يا 
اثر باشد 

آنرا معصیت گفتن بنا بر صورت ظاهری است که در حقيقت خطای اجتهادی است . 
واقعه فرار ذيل بود . 

رسول الله صلی الله عليه وسلم پنجاه تن را در يك مورچه مقرر نموده فرمود در صورت 
فتح ویاشکست ما شما در همانجا بر قرار باشید اما انان بعد از مشاهده فتح مسلمانان دیدند 
که مسلمانان بعد از شکست دشمن در فراهم نمودن غنیمت اند آنان نیز بائين شدند هماناکه 
از آن جانب کفار بر آنان حمله نموده شد ومسلمانان را با شکست مواجه ساختند. 

مقصد آن مسلمانان مال نبود بلکه مقصد آنان نفع رسانیدن بود به تمام مسلمانان چرا که 
در غنیمت قانون وضع شده بود که تمام مشارکین جهاد سهیم غنيمت خواهد باشند در هر 
عملیکه مؤظف شده باشند بس معلوم شد که دنيا من حیث الدنیا مقصود نبود بلکه مقصود 
آنان آخرت بود ازینجا معنای (مدكم منيريدالدنيا) اینست (من يريد الدنيا للاخره) ومعنای 


احسن الفتاوی «خارسی» جلد شد ۳۹ کتاب الجهاد «سیاست اسلامي. 
وسيريدالاعره) است (من يريد الاخرة الصرفة ) . 

دوهم اينكه حفاظت سنگر هم عمل آخرت بود وجمع نمودن مال غنیمت هم عمل 
آخرت اما اول افضل تر بود بس ترک افضل تر ومشغول شدن در غير اهم حرام نیست اما 
اين خطاى اجتهادى بود كه تعبير نموده شد به دنيا ودنيا معنا هاى متعدد دارد يكى از آن هر 
عمل ناجائز . ١‏ 

نظير آن واقعه حضرت سليمان عليه السلام است كه اسبان بهتر را جهت جهاد اماده 
نموده بود روزى در معائنه انها انقدر انهماک نمود كه آن معمول خويش را فراموش كرد 
وفرمود : ق ابت حب ارعن 6 ۳۱۰۳۸ 

ازینجا هم بنظر می رسد که معائنه اسپان اگر که عمل آخرت بود اما آن معمول فوت 
شده مهم تر بود اين فرمود (حب الخیر) اگر که محمود ومقصود فى نفسه بود اما باعث ترک 
معمول مهم دوم گردید ازینجا قبیح ومذموم قرار گرفگ مقصد سلیمان عليه السلام اين بود 
حب الخیر که ابتداءٌ محمود بود انتهاء مذموم گردید بنا بر عارض معمول مترو ک هم جهت 
ذهول ونسیان ترك شد که منافی عصمت نیست چنین بود عمل صحابه کرام در غزوه احد 
اين چنین در غزوه حنين صحابه کرام بنا بر کثرت خويش ناز کردند همانا که بار اول 
باشکست مواجه شدند وقتیکه خظات اجتهادی صحابه کرام مانع فتح میگردد بس چگونه 
خطاهای بزرگ مردم عصرجدید مانع کامیایی آنان نگردد؟ دوهم فرق اينكه اينان معصیت 
راذریعه نجات می پندارند که سراسر خطاست درحالیکه وطریقه کار صحابه کرام كاملاً 
درست بود منتهی خطای اجتهادی از آنان سرمی زد در جهاد ودیگر اعمال وسیله نجات 
وکامیایی خود داری نمودن است از عصیان ونافرمانی خداوند ورسول او چند ارشادات 
وفيصله ها را مطالعه کنید. 

( رامیت آون يدك کی نمبو 0:۱۰ 

ترجمه : وفاکنید بر عهد من يس وفا كنم بر عهد شما وبترسید خاص از من . 

0 و ائھ یمتا سيوأ پر وا کو دهم ری (۳:۱) 

ترجمه : ای اهل ایمان یاری بخواهید از خدا به صبر ونماز هر آثنه خدا با صابران است. 

حفیقت صبر بر حفاظت حدود الله واستقامت بر دين است. 


احسن الفتاری ,فظرسی » جلد شد ۳۰ کتاب الجهاد «سیاست اسلامي, 

( ۳« اه أن را بعکم یل اتف والمنیب را آل تن امن او ال الآيز 
رال َة رالکتب ُب وما الما عل خی ری ای وَالبتَس اتکی وان ای 
ابیت تف ارب وا سکره رای اکر رلوک دهم زا مه شبن 
البأسآ وله وی بای ابا لويد تفارک هم اس( # (۲:۱۷۷) 

تر جمه : نيست نیکی اينكه رو گردانبد بسوی مشرق ومغرب هر آئنه نیکی کسی 
است که ایمان بیاور وبر خدا وروز آخرت وفرشته ها وکتب وانبياء وبدهد مال را با محبت 
أن به افربا یتیمان مساکین فسافران سائلان ودر آزاد كردن برده ها وبر پا دارد نماز را 
وبدهد زکات را ووفاکنند بر وعده وقتیکه وعده کنند وصبر کنندگان بر تکلیف بر ضرر 
وحين کار زار اینان اند کسانی که راست گفتند واینان اند پارسایان . 

ولیس ال بآن تاوا الیو ین ره ون ال من أت ونوا ايوت 
من یا انوا له اكم يخوت () © ۱۸۹۰۲ 

قوجعه : ونیست نبکی که بيانيد از عقب به خانه اما نیکی کسانی است که بتر سند 
وبيائيد به خانه از دروازه ها وبنرسبد از خدا اميد است تارستگار شوید. 

در اینجا علاوه حکم نقوی از نعلیم طریق اتيان بيوت هم ثابت شد که بايد هر عمل 
طبق طریق شرعی انجام داده شود وحروج از آن جواز ندارد. ۾ 

(۵) ل قرا فى سی الله ال یت ولا دا ىک أنه لا يث 
LOLA)‏ ۱۳۹۰۲ 

ترجمه : وقتال كنيد باكسانبكه می جنگند با شما وتعدی نكنيد هر آئنه خدا پسند 
ندارد تعدای کنند کانرا* 

(ء) تون یل قو الوا أله م عیبر © 4 ۰( ۰۲ ۲40) 

تر جمه : وجهاد كنيد در راه خداوبدانید هر ائنه خدا شنوا وعالم است» 

یعنی خداوند تعالی باخبر است از اقوال اعمال ونیات شما لذ در حالت جهاد خلاف 
رضای او بنا بر کدام مصلحت کاری کار آمدنباشد 


وحم چم ومع م عه4 و 


۰ ۰ 2 مر رت اس را 2 4 ان عو‎ en 


احسن الفتاوی «فارسی » جلد شد ۳۱ کتاب الجهاد ,سیاست اسلامی, 
کا اوه هو اذيك ایوا مص الوا لا ملاک تا الیرم یجالوت وج ووو فا 
زیت نلک آم شا او کم ين بکتر یو لت وه یرذن اله 
ا اسرب © ۰( ۹:۲( 

ترجعه : بس وفتیکه جدا شد طالوت بالشکرش كفت خدا بیا زماید شما را به جوی 
كسيكه نوشيد از آن از من نباشد وکسیکه نه نوشيد از آن از من باشد الا انکه بردارد یک 
كف آب بدست خود پس آشا میدند از آن جوی مگر اند کی از ايشان بس آنگاه که گذشتند 
از جوی طالوت ومومنان همرای او گفتند نوشندگان نیست توانائی ما را امروز به مقابله 
جالوت ولشکر های او گفتند آنانکه میدانند که ايشان ملاقات خواهند کرد با خدا بسا گروه 
اندک که غالب شد بر گروه بسیار به اراده الله تعالی وخدا باشکیبابان است. 

(۸) وما ہروا لجالوت وجنودی. الوا زنط آنیغ عتا صَبرا وکیت 
اتد اکا انرا عل الوم آلکننریت. )6 ۲:۱۵(۰) 

ترجعه : وآنگاه كه به میدان آمدند برای جنگ جالولت ولشکرهای وی اين صالحان 
گفتند ای پروردگار ما بریزبرماشکیبانی ومحکم كن قدمهائی ما را وغلبه ده مارا بر گروه 
ناگروید گان- 

از ترتیب این دعا ثابت شد که ثبات اقدام با استفامت دين بدست آید بس نصرت بر 
کسانیکه در آیات ۱۳ شرح شود که مدار ثبات ونصرت ترك معاصی است. 

() ون تیدا وتوا یسرم یدهم کیال له ہا بقلو بیط 
۳۱۲.۵ 

ترجعه : اگر صبر نمودید وپارسائی کردید تکلیف ندهد شما را مکر ايشان هرآئنه 
خداوند احاطه کننده است بر چیزی که اینها میکنند. 

(۱۰) « ب إن تیدا وفوا یرگ ين رهم سیخ ريك ینس ءالغو ین 
لوك وی ۳۸۷۵۰ 

آرجهه : بلی اگر صبر كنيد وپرهیز گاری نمائید وبیایند کافران بسوی شما باين جوش 
خود امداد كند شما را پروردگار شما پاینجهزار فرشتگان نشانه دار. 

۱۱ ولا هش ول نرا وام ود شش من ۰6۵ (۳:۱۳۱) 


و 


احسن الفتاری «فارسي » جلد شد فنا کتاب الجهاد اسياست اسلامی 


قرجهه : وسست مشويد واندوهناك مباشيد وشما ايد غالب اكر مسلمان هستيد. 

)۷( ار عبت آن دلوا لد و لر أنه ات هدوا نم وی 
ابیت © )۰( ۳:۱۸۲) 

20 قرجعه : آيا كمان کردید که در آئيد به بهشت وهنوز متمیز نساخته است خدا مجاهدان 
را از شما ومتمیزنساخته صابران را ۰ 

(۱۳) ج وتا وھ أن كاثوا رح ی نوتراک انتا وکت قدا 
انسر عل التو السورة (2) ات أنه تا الا وی راب ار واه يب 
یی € € (۳:۱۹۷۱4۸) 

قرجعه : ونبود سخن اين خدا پرستان بجزآنکه گفتند ای پرورد گار ما بيا مرزما راگناهان 
مارا واز حد گذشتن مادر کار خود واستوار بکن پای مارا ونصرت ده مارا بر قوم کافران پس 
عطاکرد خدا ایشانرا جزای نیک در دنیا وجزای نیک در آخرت وخدا دوست ميدارد 
نیکو کاران را در اینجا معمول اهل الله بیان شد که قبل از دعای ثبات ونصرت عفوه خواهد از 
جرم های خويش بس ثابت شد که معاصی مانع ثبات ونصرت الهی میگردد آنان را خداوند 
جهت همین عمل در دنیا و آخرت نوازش داد وتمفه محبوبیت خويش را به آنان عطا نمود. 

(۱) ولد تم اه رغ تَحُْسُوتَهُم يديو حو إا تام 
سرعم في آلاشر وعمیثم ينا بق مآ رس ما بو منم ن بريد 
ایکا وینم من برد اضر شم رتم عتم تیک ولد كا عرس :* 
ره دوت لعل ومني 6۵ (۲:۱۵۲ 

ترجهه : وهرائنه راست کرد خدا در حق شما وعده خود را چون می كشتيد کافران را 
بحکم خدا تا وقتیکه بزدلی کردید ونزاع کردید در کار خويش ونافرمانی کردید بعد از آن 
که نمود شما را انچه می خواستید از شما کسی بود که می خواست دنیا را واز شما کسی بود 
که می خواست آخرت را انكاه باز كردانيد شما را از ايشان تا امتحان کند شما را تفسير اين 

ایات هر سایق تحرير شده. 
شا 


(۱۵) ط إن یشم اه تلا کالب لک ان یک مسن دا وی يسرم ينا بره 


72 


اعسن الفناری «فارسی » جلد شد ۳۳ کتاب الجهاد سياست اسلامی, 


ترجعه : اگر نصرت دهد شما را خدا هیچ كس غالب نیست بر شما واگر به بی پروانی 
بگذارد شما را بس کیست که نصرت دهد شما را بعد از وی وبر خدا بايد توكل کنند 
مسلمانان» 
(۶ الي اشتجاما یو وال یر بر ما اصاب ال یی خسوا متهم 
تلع عَم 9 4 . (۳:۱۷۲) 

ترجهه : کسانیکه قبول کردند حکم خدا ورسول را بعد از آنکه رسیده بود به ایشان 
زخم برای آنانکه ازين جماعه نیکو کاری وتقوی کردند مزد بزرگ است. 

4 © ت کیک کتیکن مرف ازباه كلا فرشم واوو ینم زی‎ ٠۷ 
)۳:۱۷۵( 

فرجعه : جز اين نیست که اين خبر دهنده شیطان است می ترساند دوستان خود را بس 
شما مترسید از کافران وبتر سيد از من اگر مومن هستید۰ 

(۱۸) ۵ ایا لیے منوا اضرا وَصَاِرُوا وزابطوا ونوا اة لمکم لیکو 
۳۲۰۹0 ۱ 


ترجمه : ای مومنان صبر كنيد ومحنت کشید وبرای جهاد آماده باشید وبترسید از خدا 


باشد که رستگار شوید. 
)٩(‏ 9 ولد کد له یک بف وتیل یمتا مهم اذى عم قيا 


2 2 7 مرص م2 <f‏ 7 ع حم مر من تت و ح عم 
قال اه إِنْ مَعَڪم لين آقمتم الوه وءاتیشم الوه وهءامنشم وسل 
تنوف وآفرشت ائه را ڪا لاسکیر نکم سيتلتكم ولاد جام 


ص 


2f 1 ۰2 2‏ 4 ص مس ی > ده 2 میم 
جت ری من نها الأنهار من کنر بعد دللک منم فد صل واه 


ترجمه : وهرآئنه كرفت الله تعالی پیمان بنی اسرائیل را ومعین ساختیم از ایشان 
دوازده سردار و گفت خدا هر آئنه من با شما ام مضمون پیمان آن اگر برپاداشتيد نماز را و 
دادیر زكات را ومعتقد شدید پیفامبران مرا وتقویت کردید ایشانرا وقرض دادید خدا را 
فرض نیک البته نابرد سازم از شما گناهان شما را والبته در آرم شما را به بوستانها میرود 
ذيد أن جویها بس هر که کافر شود از شما بعد از آن بس گم کرده زاه راست راء 


«حسن الفتاوی «فلوسی ».جلد شد ۳ کتاب الجهاد «سباست اسلامي 

00 ا« رتیت اه وراد ال مرا رد زب هم القيبوة (ج) 4). ۵:۵۶) 

ترجهه : وهر كه دوستی کند با خداوبارسول او وبا مومنان بس هر آئنه گروه خدا همون 
ست غالب 

(۲۱) وم الا رن الخ وم لیم ین ریم لسك فوا من فرقهم زین 
مت ارجلهد # (۶۶:۵) 

ترجعه : واگر ايشان بر پامیداشت حکم تورات وانجیل را وانچه فرود آورده شده است 
بسوی .یشان از پرورد گار ایشان خورندی از بالای خود واز زیر پایهای خوده 

(۲۲) ولوان هل شرع ءامثوا واوا لمحتا عم رك ین التسمله والارض وللکن 

دبا دهم بَا انوا يبوه © ي ۶ 

توجمه : واگر اهل ديها ايمان أوردندى وپرهیز گاری کردندی ميكشايم بر ايشان 
بر کتها از آسمان وزمين ولیکن بدروغ نسبت كردند پس گرفتیم ایشانرا بوبال انچه ميكردند. 

(۲۳) نَل موس لقویو امیا له وأضيركاً إرك ال یه ورڈ س 
باه ین عادو رامیب لت 49 . ,۷۱۲۸ 

قرجعه : كفت موسی به قوم خود مدد طلبید از خدا وصبر كنيد هر آئنه زمین خدارا 
است. وارث او میکند هر که را خواهد از بندگان خويش وآخر کار برای پرهیز گاران است. 

ر:) روا القوم الت نوا سمو مرک الازض ومَعربها الى 
بنرا ها وکت گیٹ رز الختی م بهةإشرة يل يما سورد ودرا مکارت بش تم 
فزعورث وَقَرمْك وما انرب شوت © 4 . (۷:۱۳۷) 

ترجمه : ومیراث دادیم گروهی راکه ضعیف شمرده می شدند مشارق ومفارب زمینی 

. که برکت نهادیم در آن وراست شده وعده نیک پروردگار تو بر بنی اسرائیل بسبب آنکه 

صبر کردند وخراب کردیم انجه ساخته بود فرعون و کسان او وانچه برمی افراشتند. 

(o)‏ $ ییا لیے منوا إنَا لقم فک ابوا واذگروا الله کڪ کم 


و م ی 


لور () وآطیموا آئه ولھ ولا رعو وا رنب يك واصبا (* ام 
الصديرسرت (3) 6 . (۸:۶۵.4۶) 


تر جمه : ای مسلمانان چون روبرو شوید باگروهی يس ابت باشید وياد كنير خدا را 


حن الفتاوی ,فارسی » جلد د ۳۵ کتاب الجهاد سیاست اسلامی 


بسیار بود كه شمارستگار شوید وفرمانبردارى كنيد خدا ورسول او را وبا يكايكر نراع 
ركنيد که در این صورت بزدل شويد وبرود دولت شما وشکیبانی ورزید هر آئنه خدا 
پاشکیبا یان است . 

نسخه لابت قدمی در مقابل دشمن کثرت ذکر الهی وبر علاوه باهم تعلق عمیق داشتن 
وتعلق مع الله مانع معصیت است تاكيداً تصریح فرمود بر اطاعت خداونه ورسول او ومنع 
نمود از نزاع بين هم در مقام دوم در حصه رفع تنازع فرمود. 

إن رام في کیو رده إل او وَالرْسُولٍ که ( ۽ : 5ه ) 

ترجمه : يعنى اتباع كنيد خداوند ورسول او را واگر نزاع كرديد در كدام امر. بس 
حواله كنيد آنرا به خداوند ورسول او . 

(۲۶) 9 وإن ییا أن دعو مرك حَسَبَكَ أذ هو الى ند تضرو وَالْمُؤِْيرت 
4م 

ترجعه : واگر خواهند فريب دهند ترا بس كفايت کننده است ترا خدا همونست انكه 
ا ا ا OS‏ : 

۷۱ ا« كايا ایی کزی البرک مادک سك ضرع ميزه 
نا ان رون کی تنم اق ًا كاين از كديرا رت رمآ موت 
7 4. (۸۶۵) 

ترجمه : ای بيغامبر رغبت ده مسلمانانرا بر جنگ اگر باشند از شما بيست كس صبر 
کننده غالب شوند بر دوصد كس واگر باشند از شما دوصد كس غالب شوند بر هزار كس از 
کافران بسبب .نکه ايشان گروهی هستند که نمی فهمند» 

۳۸۱( } ك رک فیک عفن یکی نکم یال ار 
با بای ون یکی کم ات يوا لسن بردن ان واه مع سید © © (۸۶۶) 

ع حي ره اک 
اگر باشند از شما صد كس شکیبا غالب آيند بر دوصد كس واگر باشند از شما هزار كس 
غالب آیند بر دوهزار كس بفرمان خدا وخدا با صابران است» 


۲۱ وان بر درا خاننک مق اوا آنه ین مل فانک نهم وله مه عم 6 


4 (۱۶:۱۱۰) 
قوجعه : واگر خواهند خيانت باتو بس هر آننه خيانت کرده بودند با خدا پیش ازين 
بس قدرت داد شما را خدا بر ایشان وخدا دانا با حکمت است. 

(.۲ «تااشتقشرا لکم اقرا کار أئة ب المتّقيت 4 )٩۷(‏ 

قرجعه : بس مادام كه بر عهد ثابت باشند برای شما شما نيز ثابت باشید برای ایشان هر 
آئنه خدا دوست میدارد پرهیز گار انراه 

(۳۱ لد تسم أله فى من یر وم خن إذ نج نکم 
ریت () 6 )٩:۲۵(‏ 

تر جمه : هر آثنه فتح داد شما را خدا در جاهای بسیار وروز حنین نيز چون بشگفت 
آورد شما را بسیاری شما پس دفع نکرد آن بسیاری از شما چیزی را وتنك شد بر شما 
زمين باوجود فراخی آن پس بر گشتید پشت» 

۳۷ « وكيوا التق ركيت 4.6 حكن بوتكم ڪاه واملمرا اد اه 
مَمَ امِب . (۳۶:) 

ترجمه : وجنگ كنيد با مشرکان همه ايتان چنانکه جنگ میکنند با شما همه شما 
وبدانيد كه خدا با متقیانست» 

(۲۳ ۵ ارت الصبثرت للتمذرت اعتیطرت التسومُوت 
الک ڈوک ان ال خرن والکاشرک من امسر فظو بادآ ركثر 
انیت #09 . (۱۱۲۰۱) 

قرجمه : ايشان توبه کنندگانند. عبادت کنند گانند. حمد كويند گانند. سفر کنند گانند 
در راه خداء ركوع وسجده کنندگانند. فرمایندگان بكار پسندیده ومنع کنندگان از 
ناپسندیده ونگاه دارندگان احکام خدا را ومژده دهنده مسلماناترا . 

رو مایا لیب ما کیٹا یت بوتکم بت السار لج ئا فیک ا 
وتو آم امیت 0 4 ۱۲۲(۰ 


قرجمه : ای مسلمانان جنگ كنيد با آنانكه نزديك شما اند از كافران وباید كه کافران 


ن الفتاوی «فلوسي » جلد شد بم کتاب الجهاد سیاست اسلامی, 


بيابند در شما درشتى را وبدانيد كه خدا با متقيان است. 
ب رانا هم حكم نموده بر تقوى در حالت جهاد وخود دارى از تجاوز حدود الهى٠‏ 

(۳۵) الا اک ک ار أ لا حو ميهد ولاه هُمْ رت © لزي ماما 
راا یقرت © لَه اشر فى اَن ایا وف ی یل رس 
اک نک هر ام لوب © 4.(. FEE.‏ 

ترجعه : آگاه باش هر آئنه دوستان خدا هیچ ترس نیست بر ايشان ونه ايشان اند 
رهيكن شوند آنانکه ایمان آوردند وتقوی میکردند ایشانراست بشارت در زندگانی دنيا و 
(بشارت) در آخرت نيست هیچ تبدیلی مرسخنان خدا را اين بشارت همونست فیروزی 
بزرگ. 

00 اترڈ ترشيت 4 .0۱:۰ 

ی نیک متقیان راست» 

۳( رکه ا ستفیروا رکم ثم فا یه رزیل الكل يڪم دور 
ررکم وال ریخ بت جردت © ) . ( ۱۱۵۲ 

فرجعه : وای قوم من آمرزش طلبید از پروردگار خود باز رجوع كنيد بسوی او تا 
بفرستد ابررا بر شما ریزان گشته وبیفزاید شما را قوتی همرای قوت شما ورو گردان مشوید 
گناهگار شده 

۳۸ من ضير رک لضع َر اشترن © ۰( ۰:۱0 

TT : ترجمه‎ 

۲١‏ « شم یک ربت للدت عازدا ين بعر ما نوا شر جكثرا 
تسارت يل نیما تتشد تمد ©4 .)۶1۰( 

ترجمه : : باز بروردكار تو آنائرا كه هجرت كردند بعد از آنكه عقوبت كرده شد ایشانرا 
[ له كفر بكويند) باز جهاد كردند وصبر نمودند هر آئنه بروردكار تو بعد ازین مقدمه 


ut 


ألو 
ی( 26 ( ۲۱:۱۰۵) 


الجهاد سیاست 
احسن الفتاری «فلرسی » جلد ششم ۳۸ کتاب الجهاد «سیاست اسلامی, 


۱ ا آن شوند بندكان نیک 
ثرجهه : هر آننه نویشتیم درزبوربعد از تورات که زمين وارت ان سو ن نیک ما 


(۱») رک أله يه عن مامت أ لا يحب کل وان کف 4 


أله تفع عن 
(۲۲:۳۸) 
قرجعه : هر آئنه خدا دفع میکند از مسلمان هر آثنه خدا دوست نمی دارد هر خیانت 
کننده ناسپاس راء 


س4 4-1 1124 

(4۱) « ان خی ین وروم مر حن إلا أن ب لا یناه له وولا نع 
00 مودي اعم مح ج رر تر م ملل B2‏ وم 2 ° 
الاس بهم یر َرَت سوه َي رمث رسد باکر فا ا نم لهست 
ریک ائ من بش 1 (O‏ ` 

قوجهه : آنانكه بیرون آورده شد ایشانرا از خانه هاى ايشان بغير حق لیکن سبب 
آنكه میگفتند پروردگار ما خداست اگر نبودى دفع كردن خدا مردمان را بعض رابدست 
بعض ویران کرده ميشد خلو تهانی راهبان وعبادت خانه هاى نصاری وعبادت خانه های 
يهود وعبادت خانه های مسلمانان که ياد کرده میشود در آن نام خدا بسیاری والبته نصرت 
خواهد داد خدا کسی راکه قصد نصرت دين وی رامیکند هر آئننه خدا توانا غالب است»٠‏ 

)٩۳(‏ طإتماكنَّ القن اتا وال او رش یسک یم أن ولا سينا رام 
اف هم لمح 7 > . ( ۵۱د۲4) 

قرجهه : جز این نیست که میباشد قول مسلمانان چون خوانده میشوند ایشانرا بسوی 
خدا ورسول او تا حكم كند ميان ایشان آنکه گویند شنیدیم وفرمانبرداری كرديم واين 
جماعه ايشانند رستگاران» 

و عرص مر ۳ 

(44) $ ومن يطح الله ورسولك وش أنه ویتقه ال رود (ع) . (۲۹:۵۲) 

ترجمه : وهر که فرمانبرداری کند خدا ورسول او وترسد از خدا وحذر کند از 
عذاب او بس اين جماعه ايشا نند به مراد رسنند كان ٠‏ 

(4۵) ومد أله ی اموا ینک ولوا ال و a‏ نهر في الأَريضٍ متا 
ان کات امک ين یموجن کم بم أيه اتی لمح و 200 
يعَبُدُوتني 1 شرکریت عم بص ور 2 ور 4 م 

بت فى ڪيا ومن کف بعد كلك اوه هم تون (2) 4. 


8 


کتاب الجهاد سیاست اسلامي: 


احسن الفتاری «فارسی »جلد شد ۳۹ 

ترجعه : وعده واده است خدا آنائرا كه ايمان آورده اند از شما وعملهاى شائسته كردند 
ار خليفه سازد ایشانرا در زمين چنانکه خليفه ساخته بود آنائرا كه بيش از ايشان بودند 
البته محكم كند برای ايشان دين ايشائرا كه بسنديده است برای ايشان والبته بدل کند 
براى ايشان بعد از ترس ايشان ايمنى راپرستش کنند مراشريك مقرر نكند با من جيزى را 
وهر كه ناسپاسی كند بعد ازين انانند فاسقان بس اين در اين آيات وعده فتح ونصرت داده 
شده بر ايمان واعمال صالحه وبنياد اعمال صالح ترک معصيت است كه معصيت باناکامی 
ونامرادى فتح را تبديل ميكند ماننديكه در فوق ذكر شد . 

(۶) « سی یر اوه رم امروف اة نالک صب م مآ سابك إن 
لین زم اور () ۰6( ۳۱:۱۷) 

ترجمه : ای بسر کم برپا دار نماز را وامركن بر نیکی وباز دار از بدى وشکیبانی كن بر 
جيزيكه رسد ترا اينست از كارهاى محكم - 

نهى عن المنكر جهاد اكبر است كه بامصائب شديده مقابله نموده ميشود ازينجا حكم 
نموده شده بر صبر واستقامت٠‏ 

(1) وقد سبع نکیا لیا سوت( رم لحم ستصوزمة ا ون مكنا لحم البو 
(\vrurv:1). f‏ 

ترجمه : هر آئنه سابقا صادر شد وعده ما بر ای بندگان فرستاده خويش هرآئنه 
پیفامبران ما ایشانند نصرت داد گان وهرآئنه لشكر ما همونست غالب. 

)ئ( $ َل اد زیت ماما ریم ا خسوا فى هن ایا سه وایش 
فوس بابق السو نم بت ای ( ۰6 (۳۹:۱۰) 

ترجعه : بكو ای محمد يلتم از طرف من ای بندگان من که ایمان آورده ايد بترسید از 
اردردگار خود آنانرا كه نيك وكارى کردند در اين دنیا حالت نیک باشد وزمین خدا کشاده 
است جز این نيت كه تمام داده میشود صابران را مزه ايشان بی شمار» 
١ ۱‏ وکا لتر مات آرت مامتان لیر ایا ووم يفوم مهد ك 4 . 
ا( 


ترجمه : هر آئنه ما نصرت کنیم بار سولان خویش وباکسانی که ایمان آوردند در 


احسن الفتاوی «فارسى » جلد ششم 3 کتاب الجهاد «سیاست اسلامی, 


زند گانی دنیا ودر روزیکه ایستاد شوند شاهدی دهند گان" 

(۵۰) « تن یت او يفن 7 ©). 4۱:۱۸) 

تر جمه و دادیم کسانی را که ایمان آوردند وپارسایان بودند. 

(۵۱) ظ رت کالوا ربا امه مآ ارا ملا خرف نهر ولا هم صرت 9 4 
(4۶:۱۳) 

قرجعه : کسانیکه كفتد پروردگار ما خداست باز قايم مانند پس هیچ ترس نیست بر 
ايشان ونه ايشان اندوه کنند . 

(۵۱ اج رین مان تسوا اک تسر وت ار () © (4۷۷) 

ترجعه : ای مومنان اگر نصرت دهید دين خدا را نصرت دهد خدا شما راوثابت كند 
قدمهای شما را . 

(۵۳) نان که مول ال اما أن لكين ل موك لتم © GAN‏ 

قرجعه : اين بدين سيب كه خداوند عع از اج سوت 

(۵4) هكب کب آم لاک آنا ورت مه ی مر © 6 . ( ۵۸:۲۱) 

قرجعه : حکم کند خدا که البته غالب شوم من وغالب شوند پیغمبران من هر آثنه خدا 
تواناست غالب است. 

(۵۵) لا يمد فرما بو و والیو الآر تواژویت من حاد له ور ور أ سولف ولو 
كانوا ءاباء هه 0 حون نهر أَوْءَ عَشِرَكيُمْ وك ڪب فى فلوم آلایتن E‏ 
ردم بوج ن ود لر > جت نی ين َا الانهدر رين فما فبا ت أنه عم 
ورَسُوا عنه اوک جرب اقو آلا إن جرب له هم لد (3) >. ( ۵۸:۲۲) 

قوجعه : نخواهی يافت قومیکه ایمان ۳ بخد! وروز آخرت باين صفت که دوستی کنند 
با کسی که خلاف کرده است با خدا ورسول او واگر جه أن جماعه باشند پدران ایشان يا 
پسران ایشان يا برادران ايشان يا خویشاوندان ايشان ان مومنان که با کافران دوستی ندارند 
نوشته است خدا در دل ايشان ایمان را وقوت داده است ایشانرا به فيض غیی از جانب خود 
ودرآرد ایشانرا به بوستانها میرود زیر آن جویهای جاویدان اين خوشنود شد خدا از ايشان 
وخوشنود شدند ایشان از خدا ایشانند لشکر خدا هر آئنه لشکر خدا ایشانند رستگاران . 


جح 


احسن الفتاوى «فارسی » جلد شد 4١‏ کتاب الجهاد سباست اسلامی, 


ف 
2 و عرص سکس 


(۵۶) #ومن ّي أله مل لھ عا (2) وه ین عبت لا يتب ومن بول عل ان 
رتب انبم مره َدَجَمَلَ ائ لکل کنو َد (3) . ( ۵:۲۰۳ 

ترجمه : وکسی که از خدا ترسيد بگرداند برايش راه برامدن ورزق دهد او را از 
طرفیکه گمان نبرد و کسی که توکل نموه بر خدا هر آننه او کافی باشد آنرا هر آننه خ3اوند 
کامل کنند امر خويش را به تحقیق گردانیده خداوند هرچیز را اند ازه خاص» 

(۵۷) ری له لین انش € ۰ (۵:۵ع) 

ترجمه : وکسی که ترسید از خدا بگرداند امرش راسهل. 

)۵۸( $ قلت اس تفیررا ریگ إن دكات (NTU: LO‏ 

ترجمه : پس گفتم امرزش بخواهيد از خدای خويش هرآلنه اوست آمرزنده* 

(۵۹) رب شرت والترب لآ له إلا هرید كيلا () ۰( ۲۳۹ 

ترجمه : خدانی مشرق ومفرب نیست جز از او خدای بگرید اورا وکیل ( کارساز) 

(۶۰) « وکلک ول بش ایب بسا یماکنوا یبود 69 ۰( ۱۲۹ع) 

ترجمه : وهمچنین مسلط می کنیم بعض ستمگاران را بر بعض بشامتی آنچه میکردند. 

(۶۱) قال ابن عباس رض ى للەعىپہا تفسیرها ان الله ائا ارادبقوم ش راو علربم شر ارهم اوخيرا 
ول علربم خيارهم ول بعض الکتب المازلة افای اعدا بإعراى ثم افیبم باولیاق (المحراالمعیط 
ص۳۳ 

ترجمه : ابن عباس نظ میفرماید در تفسیر اين آیات وقتیکه خداوند جهت اعمال بد 
فومی بدی را در تقدیر آنان سقرر کند بس حاکم بد را بر آنان مسلط کند وقومی راکه خير 
اراده داشته باشد بر آنان حکام نیک را مقرر کند در بعض کتب سماوی آمده هلاک سازم 
دشمن خويش را با دشمن خويش پس آنان را بدست دوستانم هلاک سازم . 

(۶۲) قال مالك ين دیدار قرأت ف الزیورال انتقم المدافقين بألمدأفقين ثم انتقم من المدآفالین 
معا و فلت کتاب فقو له تعال نو پعض الظلمین‌پعضاً- 

ولدرویحاقظ این عساً کر ترج ةعبرالباقينا جرمن‌طریی‌سعیرینعبرا جیار الکرابیسیعنحاد 
الاسلية عن عام عن ذر عن ابن مسعود رضى انه تعأل عده مرفوعً من اعان ظالم سلطه فده عليه وهلا 


احسن الفتاوى «ففرسي »جلد شن 3 جاجد عات ل 
ان ای a‏ 
حری ی غریپوقالپعضالشعرام: 

ومامويرالايرشطوقها ولاظلم‌لاسیمن‌بظالم 

ومعلى الآية الكريمة کماولیدا مولاء الفاسرين من الالس تلك الطائفة الى اغوههم من الجن كللك 
نفعليالظ مين لساطبعضهم عل يعض جزاءع ل ظلمهم ويغرهم (تفسیر این کفیرصج) 

ترجمه : مالک بن د ینارظله ميفرمايد قرائت نمودم در زبور انتقام كيرم از منافقان 
بامنافقان سيس انتقام كيرم از همه منافقان واين آيات در كتاب الله است اين جنين مسلط 
كنم بعض ظالمان را بر بعض حافظ بن عساكر ارشاد آنحضرت عليه السلام را كسى كه 
يارى كند با ظالم خداوند تعالى اورا بر آن مسلط سازد معناى اين آيات است كه مايان 
ظالمان را بعض را بر بعض مسلط سازيم سزا دهيم ظلم وسركشى آنائرا . 

(۶۳) واخرج ابوالشيخ عن مدصور بن الى الاسود قال سألت الامش عن قوله وكزلك توق 
بعض الظالمين بعضا ما سمععبم يقولون فيه قال سمععهم یقولون خافسد الدأسامر علوهم شرارهم. 
(الرر المدفور ص6 ) 

ترجمه : اعمش مط ميفرمايد تفسير اين آيات را از اكابر شنیده ام وقتيكه مردم بد 
اخلاق شوند خداوند تعالى حكام شرير را بر آنان مسلط كند . 

)۶٤(‏ واخرج ابن الى حاتم وابوالشیخ عن مالك بن دیدار مقل ما اخرح عده ابن كثير 
وقدمرّئصه ( حواله بالا ) 

(۶۵) واخرجالحاكم فی الحا ر والہی ہق ی ف شعب الا يمان من طريقبحبى بن هأثم ثدا بو نس بن الى 
ای عن ابيه قال قال رسول الله صلی اه عليه وسلم كما تکونون كلك ی مر علیکم قال البيبقى 
هلا مداقطع ويحنى ضعيف ( حرالهء بالا ) 

ترجحه : ماننديكه شما باشيد آنطور حكام بر شما مسلط ميشود 

)۶۶( ابويكرة: كمأ تکونوا يول علمكم او یوم رعلیکم (مسندالفردوس للدیلمی ص ۲۰۲ جج) 

قوجمه : چگونه كه باشید آن قسم حكام بر شما مسلط ميشوند . 

(۶۷) عن ابی اسطیالسبیعی كما تكونوا كزلك یول علیکم (شعب الا > للم بای ص۲ ج) 

ترجمه : چگونه که باشيد انطور حکام بر شما مسلط ميشوند . 

)۶۸( قال الامام السغاوی رمه لله تعالٰ : حدییف: كما تکولون يولى علیکم او یومرعلیکم. 


احسن الفتاوی «فلوسي » جلد ششم ۲ کتاب الجهاد سباست اسلامی, 
الها کم ومن طريقه الدیلمی من حدیہھ کی بن هأثم حرشا يو لس بن الى اسصأق عن ابيه اظده عن اې 
بكرةمرفوعاً بلا ومن هذا الوجه اخرجه الببقى ل السابع والاربعين بلفظ :مر عليكم. ببون شك 
ولف ای بکر اه وقأل: الممدقطع وراویه کنیل عدا دمن يضع (المقاصدا حسلةص:) 

(۶۹) وله‌طریق اخرئ فأ حرجه ابن جميع ف معجبه و القضای ف مسدرةمن جهة الک رما بن عرو 
حدئدا مبارك بن فضآلة عن اسن عن الى بکر بلفظ : يولى علیکم, برون شك ول سددة الى مبا رات 
وتجاهیل. 

(۷۰) عن الطبرالى معداه من طريق مرو کعب الاحیار وا لسن فانه سمع رجلاً يرع على ا حجاج 
فقال له : لا تفعل انکم من انشسکمر اتيم انآغاف ال عرل ا حجا جاومأت ان يستولى عليكم القردة 
والقدازير فقن روى ان اعمالكم عمالكم وکیا تکولون يولى عليكم والشں بعضهم : بلتويدا داسف 
بلمتدا. وفله يكشفها افا تیدا وق المأثور من الرعواحعه الله لاتسلط عليدا بلدويدا من لاير حجنا 
(المقاصص! حسلة ص :0) 

ترجعه : حضرت حسن بصرى رحمه الله تعالیدعای بد کسی را در حق حجاج شنيد 
فرمود جنين نكنيد اعمال شوم شما او را بر شما مسلط ساخته در خوفم اگر حجاج بميرد ويا 
معزول شود قرد يعنى شادى. وخوگ بر شما مسلط نشود. در روايت آمده هر آثنه اعمال شما 
عمال شما است چگونه كه باشيد همانطور حاكم بر شما مسلط خواهد شود از گناهای ما بر 
ما مصيبت نازل ميشود اكر توبه كنيم خداوند تعالى از آن مصائب نجات ميدهد در دعاهاى 
مأ نور آمده الهى بنا بر شوم اعمال ما بر ما حاكم بی رحم را مسلط مکن . 

(۷۱) واخرج الميهقى عن کعب الاحبار قال ان لكل زمان ملكا يمعفه له على نحو قلوب اهله افا 
ارادصلاحهم يعنف مصاصا وا ارادهلكعيم بص علوم مترفهم.(الدرالمدفورص” ج) 

ترجعه : در هر عصر خداوند طبق احوال قلوب مردمان بر آنان پادشاه مسلط میکند 
اگر خواست نيكى آنان را داشته باشد بر آنان حاكم نيك را مسلط كند واگر اراده هلاكت 
آنان را داشته باشد حاكم بد را بر آنان مسلط كند. 

(۷۲) واخرج البيهقى عن الحسن ان بای اسر ائيل سألوا موس عليه السلام فقألوا سل لدا ريك 
لمأن لدأ علم رضأ #عدا وعلم سفطه فسأله قال يأ موسي البءهم ان رضاى عنهم ان استعيل عليهم 
خيأرهم وان مط علربم إن استعيل علرهم شرارهم.(حواله بألا) 


احسن الفناوى «فارسی » جلد شد 3 کتاب الجهاد سباست اسلامی, 


تم ی ارال از حضرت موسی عليه السلام پرسیدند از پروره گارت بپرس 
چیست علامه رضا او با مايان وچگونه باشد علامه خشم وغضب خداوند جل جلاله برمایان 
خداوند تعالی فرمود : ای موسی (عليه السلام) بكو به مردم علامت رضايم اينست که بر آنان 
حاکم نیک رامقررسازم وعلامت غضب وخشم من اینست که برآنان حاکم بدرا مسلط ساز م 

(۷۳) واخر جالمیهای عن عمربن !/خطاب رطی له تعل عده قال حرش ان موس او عیسی قال با 
رټ ما علامة رضاك عن خلقك قال ان انرل عليهم الغيف ابآن زر عهم واحيسه ابأن حصا دهم واجعل 
امور هم الى حلياءهم ولم‌هم ی ایری سمحاءهم قال يأرب شا علامة السخط قال ان انرل علیهم 
الغيف اپان حصاد هم واحيسه ابآن زرعهم واجعل امورهم الى سفهاءهم وق رھم في ایری بفلاءهم 
(حوالمبالا) 

ترجعه : خداند تعالی به حضرت موسی عليه السلام ويا حضرت عیسی عليه السلام 
فرمود علامت رضايت من از مخلوق اینست كه در وقت كشت كارى برآنان بارش كنم ودر 
وقت دو وفصل بارش را بند كنم وبر انان حاكمان حليم الطبع را مسلط كنم وحاجات ماليه 
آنان را حواله كريمان كنم وعلامت خشم من اینست که در وقت خر من كيرى بارش كنم 
ودر وقت کاشتکاری بارش را بند كنم از آنان واحمقان را حاکمان آنان مقرر كنم وحوائح 
مالیه آنان را سپرد بخیلان آنان كنم . 

(74) قال العلامة الألوسى رحمه الله تعاق: واستدلبه مى ان الرعية اذا کانو طالمین فالله تعال 
يسلط عليهم ظاليا مشلهم وق الحريمف كما تکونوا یول‌علیکم. (روح البعال ص٣۲‏ ج) 

يعنى علماء استدلال ميكيرند ازين حديث كه خداوند تعالى بر ظالمان همجو آنان 
ظالمان را مسلط كند در حديث آمده جكونه كه باشيد اين جنين بر شما حكام مسلط شود. 

(۷۵) عن الى الدرداء رضى اله تعال عده قال قال رسول الله صلی لله عليه وسلم ان للله تحال 
یقول انأئله لااله الا انامالك الملوك وملك الملوك قلوب الملوك بیدی وان العهاد اذا اطاعول حولی 
قلوب ملوكهم عليبم بألرحمة والرائفة وان العباد اذا عصول حولت قلوبهم بالسخطة والدقية 
فسآموهم سوم العذاب فلا تشغلوا انفسکم بالريعاء على الملوك ولكن اشغلوا انفسکم بالذكر 
والتضرع یا كفيكم مل وككم (حلیة ص۸۸۹٣‏ ح۲ مک8 ص ۱۳) 


یعنی خداوند تعالی میفرماید من الله هستم جز من معبودی نیست مالک پادشاهانم و ۱ 


احسن الفتاوى «ظرسی » جلد ب شنم ٤۵‏ کتاب الجهاد «سیاست اسلامی 


بادشاه پادشاهان قلب پادشاهان در دست من است تا زمانيكه بنده از من اطاعت كند قلب 
بادشاهان را برايش نرم كنم به شفقت ورحمت ووقتيكه بنده درعصيان مبتلا شود قلب 
پادشاهان را با خشم وانتقام بسوى آنان متوجه سازم كه سخت عذاب بجشد آنان را بس ای 
مردم در بد دعاى پادشاهان مصروف نباشيد بلكه در ذكر من وتضرع مشغول باشيد تاكه 
شما را از مظالم بادشاهان مصؤن سازم . ' 

(۷۶) و كلاف يع الزوائدبرواية الطبرالى(الاعترال صمم) 

(17) افا اراد الله بقوم خیراول عليهم حلياء هم وقضى بيجم علياؤهم وجعل المال فى 
سمعاءهم واذا اراديقوم ثراو عليهم سفهاء هم وقضى بينبم جهالهم وجعل الما لف بخلاءهم (فر) 
عنمهران(ض)(الجأمع الصفیر ص۱۰ ج)) 

یعنی وقتیکه خداوند تعالی بنا بر نیکی بر کدام قومی اراده خير آنان را کند حاکمان 
دلسوز را بر آنان مقرر کند وفیصله آنان را علماء بکند ومال را به سخیان آنان بدهد 
ووفتیکه بنا بر اعمال شوم قومی بدی را در تقدير آنان اراده فرماید حاکمان ابله را در 
نصيب آنان کند وفیصله ایشانرا محوله جاهلان کند ومال را به بخیلای آنان بدهد . 

)۷۸( ناه تعل اذا غضب عل اقة لم یازل بها علاب خسف ولام س کی اسعارها ويحبس 
عا امطارها ويل علیہ اثر ارها انعا کرعن عل‌ر ضی‌لله تعل‌عده.(الجامع الصغيرص ۶۶ج ۱) 

يعنى وقتیکه خداوند تعالی بر يك قوم خشم گیرشود بر آنها عذاب حنسف ومسخ را 
نازل نکنند بلکه نرخ اشیاء خورد ونوش را بالا برد وبارش رامسدود سازد وحاکمان ظالم را 
بر آنان مسلط سازد. 

(۷۹) ول تجمع الزوائس عن جابر رضى الله تعال عده رفعه ان الله عزوجل يقول انتقم من اغضب 
لمن اغضب ثم اصيركلا الى الدار. روات الطبرال فى الاوسط وفيه امن بن بكر الیاسوی ضعيف ( 
الاعترال ص »۸) 

یعنی هرآئنه خداوند می فرمايد كسانيكه بر آنان خشم كيرم توسط مثل آنان از آنان 
انتقام گیرم پس درآخر همه آنان را داخل دوزخ سازم . 

(۸۰) لاتسيوالائمة و دعولله لهم بالصلاح فان صلاحهم لکم صلا ح(طب)عن ای امامة رضى 
تعال‌عده(جامع الصغير ص۱۳۱) 


احسن الفتاری «فارسی » جلد شنم 1۶ کتاب | لجهاد اد ,سیاست اسلامى, 
ترجمه : حاکمان را دشنام نزنید از خدا وند تعالی در حق ايشان دعای صلاحیت را 
بخواهید چراکه صلاحیت شما با صلاحیت آنان تعلق دارد . 
(۸۱) لاتشغلوا قلويكم بسب الملوك ولكن تقربوا له تعال بالدعاء لهم یعطف لله قلوبهم 
علمكم.ا بن الدجار عن عائشة رضى لله تعا قعببا (الجامع الصغيرص ۲٠٠‏ ع۲) 

قلب خويش را بادشنام زدن پادشاهان مشغول مسازيد لکن در حق ايشان دعا كنيد وبه 
خداوند جل جلاله تقرب حاصل كنيد يس خداوند قلب آنان را در حق شما نرم سازد» 

(AY)‏ واخرجابن الى شيبه عن مالك بن مغول قال فی زيورداؤد عليه السلام مكتوب الى االله 
لاالهالا اناملك الملوك قلوبالملوك بي دى فأ يما قوم كأنوا على طاعة جعلت البلوكعليهم رة واا 
قوم كأنوا على معصية جعلت الملوك عليهم نقية لاتشغلوا الفسكم بسب البلوك ولاتتوبوا اليم 
تویواالیاعطف قلوبهم عليكم (الدر المدشورص"ج") 

یعنی درزبور کتاب نازل شده بر داؤد عليه السلام آمده جز اين نیست که من الله ام جزء 
من معیودی نیست من بادشاه پادشاهانم قلب پادشاهان در دست من است قومیکه 
فرمانبرداری من راکند قلب پادشاهان را در حق آنان نرم كنم و کسانیکه ناقرمانی کند 
بادشاهان را عذاب آنان گردانم در دشنام زدن پادشاهان مصروف مباشید بسوی آنان توجه 
نکنید بسوی من توجه كنيد قلب آنها را بر شما مهربان سازم . 

(۸۳) عن علس الى طالب رضی لله تعا ل عده قال قال رسول نله صل الله عليه وسلم افا ايفض 
المسلیون علياء هم واظهر واعمأرة اسواقهم وتدا كحوا على جمع الزراهم رماهم الله عروجل بأريع 
خصال بالقحط من الرمان والجور من السلطان والفيالة من ولاق الاحكام والصولة من العدو . 
(مستررك‌حا کم ص۲۰٣‏ ج") | 

ترجمه : رفتیکه مسلمان توهين علماء را وتعمير در بازار را آغاز كند وبا جمع نمودن 
مال نكاح كند خداوند آنان را با چهارم گونه عذاب مبتلا سازد فحط. ظلم پادشاه خیانت 
حکام وحمله دشمتان . 

(۸4) اخرج عبد بن جمید عن معاؤين جيل ری اله تعال عده قال قال رسول الله ص الله عليه 
وسلم واللی نفسی بيدة لتأمرن بالمعروف ولتبهون عن المدكرا وليسلطن لله علیکم شرا رکم ثم 

ليدعونخياركم فلا يستجاب لهم (الدر المدفورص۳۰۰ج") 
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يعنى آنحضرت عليه السلام فرموده : سوگند بر ذاتیکه جانم در اختیار ارست هر آئنه 
حكم كنيد بر نیکی وباز دارید مردم را از بدی در غير آن خداوند بر شما مردم بد را مسلط 
کنر که در انصورت نیکان شما دعا کند خداوند دعای آنان را قبول نکند در درمنگور وجامع 
صغير توضیح بشتر ازاین آمده . 

(۸۵) عن این مسعود طى لله تعال عده عن رسول الله صل له عليه وسلم فی حدييف طویل 
لايحملدكم استبطاء الرزق ان تطلبوة معاصى لله فاته لاييرك ما عددفله الا بطاعته روا البضوىق 
مرح السلهوالبيبقى لشعب‌الامان. 

تشه را تاخير واذوائع باجائر وز ررق بر" تکیت كله جر كه ازتعرايه عا اي 
يدون رغ یت او جیزی بدست نمی ايد . 

اعم) عن الس بن مالك زضى لله تا عده قال قال سول اله صل له عليه وسلم من كأنت 
ال خر مه جحل لله غداةق قلبه وجمع له شمله واتته انیا وش راغمة ومن کا الدذيا همه جعل الله 
فقرابین عیلیه وفرق علیه‌شعله ولم يا ته مس الزنيا الاماقدرله.(رواةالترملى). 

یعنی کسی که در قلب او اهمیت آخرت باشد خداوند قلب او را از غنا سيراب کند 
وحوانج اورا بر آرد ودنیا با بینی گرد الود نزدش میآید وکسی که در قلبش اهمیت دنيا 
باشد خداوند او را از فقر وفاقه خوفزده کند وحوانج او را بر آورده نکند ودر دنیا هم به 
اندازه مقدر برایش داده شود. 

(۸۷) عن ابن عباس رطى الله تعال عبهما قال کدی خلف رسول لله صلی لله عليه وسلم یوما 
فقال با غلام ‏ حفط الله فلك احفط نله مجرت جاهات واذا سألت فاسال اله راذا استَعشک فاستون 
له واعلم ان الامة لواجتمعت على ان يدفعوك بشن لحم يدفعوك الا بشن قل كتبه الله لك ولواجتمعوا 
على ان يدروك بشي لم يدروك الا بشئ قل کتمه لله عليك رقعت الاقلاء وجشت الصحف رواه احم 
والترمزی. 

یعنی حفاظت كن احکام الهی را خداوند ترا حفاظت کند حفاظت كن احکام الهی را 
در هر نیازمندی خداوند را حاضر بيابى وسوال فقط از الله بکن ویاری تنها از خدابجو ويقين 
دار اگر تمام دنیا دست را با هم زنند تاترانیکی دهند زياد از آن که خداوند در نصیب تو 
دده هر كز ندهند ترا واگر همه دنيا دست رايكى کرده تاترا نقصان دهند اضافه را تقد بر 


سای رش سس ی 
ترا نقصان ندهند قلم تقدیر رفته رفته بالا شده ودفتر خشک شده اسب . 

(۸۸) عن ان هیر یالتعا عده ادن سل لله عليه وسلم قال قال ريكم عزوچل لوان 
عبيزى اطاعول لاسقيعهم المطر بألليل واطلعيى علرهم الشمس بر ولم اسمعهم صو الرعله 
(رواةاحمد). 

اگر بنده ها مرا اطاعت كنند در شب آنان را سيراب كنم با بارش ودر روز خورشيد را 
طلوع كنم وباز دارم آنان را از سمع صوت رعد* 

)۸۹( عن الى ذر ری لله تعألن عده ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال ال لا علم أية 
لو اعذالداس ال کفهپم مني قى لله چعلله خر جا ويرزقهمن حيغ لايحتسب.(رواة دواان‌ماچة) 

یعنی آنحضرت عليه السلام فرموده ميدانم آياتى را اگر مردم بر آن عمل کنند آنان را 
كافى ميشود. (ومنيقق اه /جعل له هرجا ويرزقهمنحيهلايحتسب). 

قرجمه : کسی كه از خداوند تعالى بترسد خداوند تعالى او را از هر مشكل نجات دهد 
ورزق دهد او را از جائيكه كمان نمی برد. 

(۰) قال حدظلة الاسلمی بعفابویکرخالدینالولیدحی له تعال عدجما ال اهل الرّدقوامرةان 
يقاتلهم على مس خصال أن ترك واحدة من الخبس قأتله شهادة ان لااله الا الله وان حمن اعمنة 
ورسولهواقام الصلاقوايداء الزكاقوصيام شهر رمضان وج البيت ( ميس صء. ٠‏ ج') 

حضرت ابوبكر صد یق مثا حضرت خالد بن وليد را امير قافله تعين نمود خلاف مرتدان 
وتوصيه فرمود :كه قتال كن با آنان برپنج جيز كلمه شهادت نماز. زكات. روزه و حج. 

يعنى قتال كن با كسى كه منكر باشد از يكى ازين بنج جيز. 

)٩۱(‏ در دور خلافت حضرت ابوبکرصد يقم در (اجنادين) بارومى هاجنگ شد ید 
برپا شد كه در آن واقعه قرار ذيل بيش آمد. 

عن !بن اسحق لما تراء ای العسک رن بع القلدقار رجلا عربيا فقال له ادهل فهؤلاء القوم دا 
فيبم يوما وليلة ثم ائتنى بخبرهم فر لف الدا سرجل عرب لايدكر عليه فأقأم فوهم يوما وليلة ثم 
اتأ#فقاللهماوراءك فقال لسبالليل رهما نوبالهار فرسأن‌ولو سرق ابن‌ملکهم لقطو ایردولو زؤلرجم 
لاقامة ا حى فيم فقال له القلدقار لان کدی صدقتنى ليطن الارض غير من لقاء هؤلاء عل ظهر ها 
ولو ددت ان الله خلی بينىوبياهم فلا يدصر ل عليبم ولایتمر همعل. (میس ص0 ) 
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سپه سالار رومی ها یک عریی را جهت جاسوسی به لشکر مسلمانان فرستاد و او را 
كنت یک شبانه روز در لشکر مسلمانان داخل شود وحال آنان را دریافت كن یک شبانه 
روز را در انها سپری نمود. 

وباز گشت كفت آنان درشب راهب بودند ودر روز شهسواران یعنی درشب تهجد ودر 
روز در میدان جهاد باشند اگر بسر پادشاه هم سرقت کند بنا بر حمایت حق دست او قطع 
میگردید واگر زنا کند آنرا سنگسار میکنند . 

سپه سالار گفت: (اگرراست میگوئی پس موت افضل تر است از مقابله چنین اشخاص) 

(۹۲) فكتب الامراء الى الى بكر وعمر رطی له تعال عدهيا یعلیودها عناوقع من الامر العظيم 
فكتب الیبم آناجتمعوا و کونوا جدداواحداوالقواجدودالم ۵ کین فا نتم انصا ره وله نصر س‌تصره 
وغاذلمدکفرتولن يؤل مفلکم عن قلة ولکن من تلقاء اللنوب فاحترسوامهها ( البداية والنهاية 
ص ۵ج ۷) 

حضرت عمرو بن العاص ودیگر امراء حضرت ابوبکر صد يق کا وحضرت عمرقيظ را از 
کثرت لشکر هر قل اطلاع دادند حضرت ابوبکر صد یق لش در جواب تحریر نموده: 

همه یکجا شويد وبا مشرکان مقابله كنيد شما انصار خداوند تعالی ايد خداونة با بنده 
های مطيع خود یاری کند وعاصیان را ذلیل سازد بنا بر قلت لشکر مغلوب نشوید اما جهت 
معاصی بارجود کثرت مغلوب وناکام شويد لذ خود داری كنيد از معاصی . 

)٩۳(‏ حضرت ابوبكرصديق مت در غزوه یرموک تبریکی كفت حضرت خالد تت را بر 
کامرانی های او واين نصیحت را علاوه نمو د : 

ولايد هلتك چپ فعاسرو آفذل وايآك ان تدل بعبل فأن أله تعال له الم وهو ول الجزاء 
( فيس ص۹٣۲‏ ع۲) 

يعنى بايد در شما غرور وعجب بيدا نشود كه بانقصان آن ذليل ميشويد وبر گدام عمل 
نیک خويش مغرور مشويد که هر آئنه این إحسان الهى است واو جزا دهنده است» 

(44) قألعمرلعتبة ركى الله تعن عتهيا........ فى اريدواوجهك ال ارش الهدد....... فسرعل 
ادكة للموات للم استطعمواحكم بالعد ل وصل الصلؤةالوقعهاواكثرذكرفله (طبرى ص ۰ ٩ج۳)‏ 


حضرت عمر قط حضرت عتبه را امير لشكر تعين نموده فرمود تاحد توان با تقوى باش 
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در عمل وبا انصاف ياش در فیصله ونماز را بر وقت اداء كن وذکر الله را با کثرت بکن. 

(۹۵) فأرسل مر رضى نه تعالىعنه ال سعررضى اده تحال عده فدرم عليه فآمرتعی حرب العرای 
واوص طقال :يأسعدين وهيب لايفرنك من اده ان ول هال رسو ل تمص ل لدمعليموسلم وصاحب سول 
ان مظان ده عرو جل لا حو الس باس لكده محوالسی بسن فان فد لیس يهدموبين حدالسب ال طأعته 
فالداس شريفهم ووضيعهم ف ذات انه سواء انه رہم وهم عباده يتف أضلون بالعأفية ویز رکون مأعدره 
بالطاعة فانظرالامر النى رای النبى صل أنه عليه واله وسلم عليه مدليعث الى ان فأرقدأ فالرمه‌فانه 
الامرهزهعظى اياك ان ت ر کہا ور غیمی عهها حبط عر لكو كسعمن الغا رین ولماارادان پى ر حمدع طقال 
الى قدوليحك حرب العراق فا حفط وصيتى فأنك ترم على امرش دين كريه لايبخلص من الاا حى فعود لفسك 
وسن معك الغيرواستفت يه واعلم ان لكل عأداعحادافعدادالخيرالصبر فا لصبرلصیرع ما اصنابك اونأبك 
جب ع لك غشية اده واعلم ان خی هدع امرینف‌طاعحه و جتداب معصيته وم اطاعه من اطاعه 
ببغض الدذيا وحب الاخرةعص اهم عصاتتحب الدنها وبغض الاخرقوللق لوب حقائق ينشههاللدهالشأءميهاً 
السروم بها العلانية فام العلانية فان يكون حأمرةوقامه فى الحق سوا اءواما السرفيعرف بظهور الحكية من 
قلبه على لاله وبمحبة الداس فلا تزهرق التحبب فان الدبیین قنسآلوا محبعهم وان انه ائااحبعيداحهبه 
واكاابغض عبرا يغضاغ ا ععیرماز لك عرانه تلع ازلحاك عدرالد سم يه رعمعك لامر ك(طيرىص 
ج البرايقوالسبايةص» ) 

حضرت عبر قث حضرت سعد مُق را در جنگ عراق فرمانده لشكر تعين نمود 
ونصيحت فرمود: 

ای سعد مناز وغرور مكن بر اينكه مامای آنحضرت عليه السلام ميشوى ويك صحابى 
هستی خداوندی بدی را بابدى محوه نميكند بلكه بدى را با نيكى محوه ميكند وكدام رشته 
بين خداوند وبنده های او نیست با آنان تنها معامله بندگی است نزد او شریف وذلیل یک 
مساری اند اما در مراتب تفاوت دارند بس عافیت در نجات از نفس وجرم هاست زیرا که 
انعامات در اطاعت الهی حاصل میشود آنحضرت عليه السلام از نبوت تاوصال مقتدای شما 
بود بس به آن جنگ زنيد اين است نصیحت خاص من اگر اين نصیحت را نپذیرفتید عمل 
خويش را ضائع میکنید. 

شما رونده ايد بسوی کار مشکل ودشوار كه بدون اتباع حق در آن فلاح غير ممکن 


احسن الفتادی رفارسی » جلد شد ۵۱ کتاب الجهاد سیاست اسلامی؛ 


است پس خويش ویاران خويش را عادی نیکی گردانید. 

از خداوند بترسید خوف الهی در دوچیز مضمر است در اطاعت او ودر اجتناب از 
معاصى خداوند جل جلاله کسی که اطاعت خداوند نصیب او شود بس حصه دنيا ومحبت 
آخرت در نصيب او شود وكسيكه در معصيت الله تعالى است آنرا جهت محبت دنيا در 
بعضص آخرت دراره 2 

)٩۶(‏ وحدث عن خالں ین الولیں رضى اه تعال عده من سمعه یقول شهدت عشرين زحفا فلم 
ارقوما اصبرلوقع السیوف ولا اضرب بها ولا اثبى اقداما من بای حديفه يوم اليهامة اتألما فرغدا من 
طليحة الكزاب ولم تكن له شوكة قلت كلمة والبلاء موكل بالقول وما بدوحديفة ماه الا کمن لقهدا 
فلقيدا قوما ليسواليشبهون احدا ولق صبروالدا من حين طلعمی الشمس الى صلاة العصر حتى قعل 
عرولثه( ميس ص ج:) 

حضرت خالد بن ولید لا می فرمايد : وقتيكه از كار طليحه كذاب فارغ شديم. طليحه 
چندان شوكت نداشت يعنى چندان قوی نبود بعد از آن بسوى بنی حنيفه متوجه شديم از 
زبان من كلمه تعجب بر آمد كه مصيبت را در برداشت من كفتم بنى حنيفه ها جه باشند ؟ 
اينها هم مانند جماعت بنى طليحه اند كه كار آنان را تمام كرديم اما وقتيكه با آنان در 
مقابله شديم فكر كرديم كه مانند آنان كسى قوى نباشد از طلوع خورشيد تا نماز عصر 
مقابله نمودند بعداً با هزيمت مواجه شدند از زبان جنين كلمه جنين تاثير نمود پس در 
صورت نافرمانى خداوند نصرت الهى جكونه نازل خواهد شد. 

)٩۷(‏ قال سعدرطی الله تعال عده واه ليدصرن له وليه وليظهرن لله دیده ولیهزمس الله عرده 
انلميكن فق الجيش بهی اوذدوب تغلب احسنات.(البداية و المهایة.ص»۱ج») 

خضرت سعدلا میفرماید : سوگند بر الله تعالی که خداوند هر آئنه بادوستان خويش 
يارى میکند ودين خويش راغالب میسازد وهر ائنه دشمنان خويش را مغلوب میسازد تا 
زمانیکه در لشکر ظلم نباشد و گناه غالب نباشد بر نیکی تفصیل در واقعه مدائن می آید. 

)٩۸(‏ ونزل سعد ری اه عده القادسية واقام بها شهر الم يأته من الفرس احد فارسل سعد 
رهی لله تعالٰ عده عاعم بن عمرو رضی له تعالٰ عده الى میسان فطلب غايا او بقرفلم یقدر علیها 
تحص مدهمن هدا ك فا صاب عا كم رضى اه تال عدهر جلا هأ نباجمة فسألهعن البقروالغدم فقال 
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ما اعلم فصاح ثور من الاجمة کلب عرو لله ها ئس !فمل فأستأق البقر فال بها العسکر,لسمه‌سس 
ری لله تعال عده على الداس فاغصبوا ايأما. قبلغ ذلك اجاج ف زمانه فارسل ال جماعة فسألهم 
فشهروا انبم سمعوا ذلك وشاهدود فقال کزبتم, قالوا ذلك ان کدف شهن مپاوغیداً عنجا. قال 
صدقتم فا كأن الداس يقولون ذلك قألوا وان يستيل بها على رضى الله وفتح عدون فقال مایکون 
هذا والجمع ابرار اتقياء قالواماندرىما اجدى قلو هم فاماما رأيدا فا رأيدا قطازهدال‌دنیا مهم ولا 
اشربغضالها ليس فيهم جب نولاعا رولاغرار.وذلك يوم الا باقر (الكامل لابن الا ثبرص ۳6۳۵) 

حضرت سعدا در قادسيه يك ماه قيام فرمود كه نزد لشكريان متاع خورد ونوش نيز 
نبود پس عاصمقبق را بسوى قريهء ميسان فرستاد تاكاؤ با كوسفندى بيارد اما در آنجا جيزى 
نيافت بالآخره با يك جوبان اهل فارس ملاقات نمود از او گاویاگوسفند خواست او از دروغ 
گفت اطلاعی ندارم كه آيا در اين جنگل كاو ويا گوسفند باشد ويا نباشد؟ از درون جنگل 
یک كاؤ صدا کرد وكفت (و کلپ‌عرولله‌هان) دشمن خدا دروغ كفت ما اینجا ستیم- 

عاصم داخل جنگل شده آنرا گرفته آورد حضرت سعدئثل آنرا ذبح نموده بر لشکریان 
تقسیم نمود در عصر حکومت حجاج بن يوسف چنین واقعه سرزد حجاج از مردم تصدیق 
خواسته وفرمود مردم در حصه اين واقعه جه فکر دارند ؟ آنان گفتند مردم نظر دارند که 
خداوند تعالی از آنان راضی بود وفتوحات را همر کاب آنان نموده بود . 

حجاج كفت چگونه ممکن است که تمام لشکریان صالح ونیک بردند مردم پاسخ دادند 
از نيت لشکریان علم نداریم اما چیزی راکه ظاهرا مشاهده میکنیم زاهد ترين همه ومبغوض 
ترین دنبا کسی را از آنان ندیدیم کسی در آنان بزدل, شرير ويا غدار نبود. 

(٩٩)وقرسال‏ (هرقل) رجلا من اتبعه كان اقرامم مع المسلمین فقال اخبرلل عن هؤلاء القوص فقال 
اخبرك كادك تدظرالیهم هم فرسآن بالبار رهبان باللیل لایاکلون ل فمعیم الايثمن. ولایںخلون 
الابسلاميقفون على منحاربو#حتوياتواعلي 4 فقا ل لان کدی صرقتغى ليم لكن موضع قدی‌هاً تین (المراية 
والبهایاص- ع طبر ی >٣‏ ع). 

کسی از بند مسلمانان آزاد شده نزد هرقل رفت هرقل حال مسلمانان را از او دريافت او 
كفت : آنان در روز شهسوار ودرشب رهبان اند از ذمی ها هم چیزی رابدون عوض نمی گیرند 
در وقت ملاقات بریکدیگر سلام میکنند در جنگ قبل از غالب آمدن ميدان را نمی گذارند . 


حسن الفتادی ,فارسی ) جلد شد ar‏ کتاب الجهاد «سیاست اسلاهی, 


هرقل كفت : اگر راست میگونی آنان مالک اين مقام من نيز شوند ٠‏ . قرانت کنندگان 
محترم در اينجا تنها بر : آن.آیات واحادیث اکتفا: نموده شد که بدون تعمق واستقصاء ذهن 
نشین میشود واگر در این مضمون احادیث وآیات های دیگر را اضافه نمایم کتاب ضخيمى 
ازآن تیار مشود . . در عض آن فوز وفلاح تقوی شرط شده است ودر بعض مقتضیات تقوی 
شرط كرديده. يعنى ايمان بالله. تعلق مع الله. توکل على الله. صبر استقامت وفیره صحابه 
کرام در هر فعل وکار رضای الهی را مقدم ومدنظر میگرفتند هماناكه خداوند تعالى آنان را 
در هر مرحله فتح میداد بدون در دست داشتن وسائل کامران می شدند که عقول در آن 
متحير است چند مثال را ذيلاً عرض كنم . 
 )۱(‏ عن‌انالمدکذران‌سفیدةرضی‌لنهعدهتع عده موی ر سول انه صلی انه عليه وسلم خطاء 
ای بارش ال روم اواس رفانطلی هار بایلع ہس الجيش فا اهو بلا سد فقا ل يابا حرف !نامور سول لدەصىلى 
ده علیه‌وساح کان من مر ى کیت و کیت فأقبل الاسدله بصبصةحش قأم الى جديه كلما سمح صوتا اهرى 
اليثم اقبل »هیال جد حقو يلغا بیش ثم رجع الاسد روات شر لسن (مشکواص-) 
سفینه قت در سفر روم راه گم شد ويا از قيد اسارت نجات يافت مفاجة در راه باشیری 
مواجه شده و اورا گفت. من غلام رسول الله عليه السلام هستم واز لشكر راه گم شدم شير 
دمش را شور داده او را به عقب خويش دعوت کرد در جائيكه خطر را احساس می کرد در 
آنجا صدا ميكرد با صوت مهيب بعداً باز ميكشت وسفينه تق را رهبری می نمود تا آنکه او 
را بالشکر وصل ساخت . 
(۲) در دور خلافت حضرت معاو یه حضرت عقبه بن نافع ا بعد از فتح افریقا 
راهی شهر قیروان شد واقعه بنیاد اين شهر چنین است. 
بیع عقبة حياءلاصمابه وقال: ان اهلهلة البلادقوم لاخلاق لهم كاعضهم السيف اسلو واذارجع 
المسلمون عادو الى عادههم ودينهم ولست ارى نزول المسلمين بين اظهر هم رايا وقدرايت ان ابلی‌ههدا 
مدید یس کال سلیون فاستصوبوارايملها ؤواليموضع القدروانوهى طرف البرو شاج ةعظيب و حيضة 
ایشقها ینیم تهابك!شهارها و قال اما خترناالموهعلبعرتمن)لیحرلشلاتطرقهآمرا کب الروم 
#بلکهاو یل وس طالبلا د ثمامر اتا يسرالبداءفقألوا: 
هلاغياض ككير السب عوالهوام اف على نفس ادا و کان عقي مستجا ب الرعوقجميع من کان 


احسن الفتارى رفارسی )جلد ششم د ۵4 کتاب الجهاد رسياست اسلامی, 
جن یر 


ع كردم الصحآبة رضى أده تعالى عدبم وگن امنية عشر ودادی: ايعها امح رانب والسهاع نحن اصصاب 
رسول الله صلی نيه عليه وسلم قار حلواعدافانا دارلون من وجرداه پعرقتلداتشظر الباس يومعل ال 
امرهآئل كأ نالسبعيحمل! شبالهوال لكب یل !جرا ء تو المية تيل ولادها وهم خارجون|سرابااسرابافعيل 
ذل ككفي رامن البربرعل الاسلام ٹم اععط دار اللامارقواخعط الداسحولهوا قاموا بعرخلكاربعينعامالا 
يرون فيباحيقولاً عقرب (معجم البلدان صج)) 
حضرت عقبه رضی الله تعالی عنه را لشکر یانش گفتند : در اینجا حشرات وخزنده 
هاست بس خيمه زنی مادر اینجا در کارنیست حضرت عقبه كك لشکر خويش راکه هشده 
تن بود گرد آورد وبه خزنده های جنگل اعلان نمود ای درنده های موذی زمین مایان را 
رسول الله عليه ايم در اینجا مقیم می شویم بس شما ازینجا كوج كنيد اگر بعد از أن هر چیز 
را يافيتم آنرا قتل كنيم باشنيدن اين اعلان شیران. ماران وديوان چوچه هاى خويش را در 
بركرفته از جنگل فرار نمودند با مشاهده اين منظر از قوم دشمن (بربر) افراد زیادی گرویده 
اسلام گردبدند بعد از آن آن صحابه کرام در آنجا چهل سال پانیدن اما کدام ديو يا مار را 
در انجا ند یدند. 
 )۳(‏ ذکر فتح المدائن وملک کسری: لمأفتح سعدرطى/دهتعالعده نبرشيرواستقريبا وئلكق 
صفة لم بهن فيبا احتّاولا شيئًا مايغدم. بل قل تحولوايكياهم الى الیدائن وركبوا السفن وضمواالسفن 
اليم ولم يهل سعدرضی انده عده شيك من السفن وتعزر عليه حصيل شن مبجا بالكليوقرزادت دجلة 
زيادة عظيبة واسودٌ مأؤها, ورمت پالرین من كثرة الماء بها واخبرسعدرطی الله تعال عده پلن كسرى 
يزدجردعازم على اخل الاموال والامتعة من المداش الى حلوان وانك ان لم تر ركه قبل ثلاث فأت عليك 
وتفارطالامر. ,خط بسعررطىاددهتعالعده المسلمينع شاط دجلة مرادن و ای عله وقالان عر و كم 
تراعتصممدكم بلا الب فلا غلصون الرهم معه وهم يخلصون الیکم خاش افید وشونکم لسفدبم. 
وليسوراء كم شی آخافون ا نتؤتوامدام وقد رای ان تم دروجهادالعرووینیاتکم قبل ان تحص رکم الرنياً. 
ای قرعرمت على قطع هل البحر ایهم فقالواجميعًا: عزم أده لداولك على ال شید فأفعل فعدركلك درب 
سعدرضى ايده تعالى عده الداس الى العبودويقول بمن ييداء فیحبی لدأ الفراش: يعنى ثغة البخياضة من 
الداحية الاخرى- ليجوز الداس الیهم امدین فأنعرب عام بن عمرو وفووالمأس ين التاس قريب من 
ستمائةفائرسعررضىالدهعدهعلربم ع ”مين عرو فوقفواعل حاف ةدجلة فقالعاءم: من یلحرب می 


اس الفتاوى «فارسی »جلد د عد ۵۵ کتاب الجهاد سياست اسلاعی؛ 
رکون قبل الداسدخولاق‌هلا!المحرفدحبی الفراض من اهانب الا را فأنعرب لهستون من الهجعان 
و ركوربين والاعاتم وقوف صفوكًا من الجأدب الاخر- فتقدم رجل من المسلبين واللا 4م الداس عن 
راض ل دجلة فقال:ا“خافون من هله الدطفة ثم تلاقو لدتعالى : ((وَمَاكَنَلِكفَ ںآن کوت لاله 
من > : 

ثم الهم فرسه دبا واقعحم الداس, وقدافترق الستون فرقتین ااب القيل الل اكور: واعصب المايل 
بارلی, فلیا راهم الفرس یطفون على وجه المأء قالوا: ديواناديوانا یالولون جانین تجانین شم قالو: ولنه 
ماتقاتلون السا بل تقاتلون جا ثم ارسلو فرسان مهم ف الماء يلتقون اول البسلمین ليمدعوهم من 
الفروج من المأى فأمرعاكم بن عمرواتصابه ان يشرعوالهم الرماح ويتوخواالاعين ففعلوائلك بالفرس 
ففعوا عون خي و لهھ :فر جوا امام المسليين لايملكون كف خر وله م حت خرجوا من المأءواتبعهم عاسم 
تایه فقو ورام هم حطر دوه م عن | هأدب الاخ رو وقفواعلىحافة الجلقصس) جانبالاخرونرل بقية 
اص أب عام من الس تائ ةق دجلة دض و ها حت و صلواا ىا صاب م من لجاب الاخ ر فقا تلومع اعاب حت 
نفواالفر س عن كلك اج الب وکانو یسیون الكديبة الاول كتيبة الاهوال.واميرها عاصم ین مرو والكتيية 
الفانية الكعيبة الأرساء واميرها القعقا ع بن عمرو. وهلا كله وسعروالمسلمون یدظرون الى مأیصنع هولام 
الفرسأن وسعررضى دده تعألىعده واقف على شاطى دجلة ثم درل سعربياقية اجيش وذلك حین نظرواالى 
یانب الاخ رق تحص عن حصل فيه من الفرسآن المسلمین وقدامرسعزرضی اننه تعالى عده المسلمین 
عدردغول الماء ان‌یقولوا: ((لستعیی‌باددهونتو کل عليه حسيد له ونعم الو كيدل ولاحول ولاقو8الابلبه 
الع رالعظيم))- 

ثم اقتحم بفرسهدجلة واقتحم الىأسلم يتغبل ف عده احن فساروافرها کم يسيرون على وجه الارض 
حتى ملؤامابين الجانبين فلايرى وجه الماء من الفرسأن وال رجالقوجعل الداس يتعرثون على وجه الماء 
كما يترثون على وجه الارض وذلك لما حصل لهم من الطيانيدة والامن وال ثوف پآمرانه ووعرداونصره 
وتأبيلة. ولان میرهم سعرين لوبو قاض ر ضى سه تعألعنه اح العه ر#المشهودلهم بألهدة وقرتول سول 
لەم معاي هوس لم وهوعده راض ودعاله فانآل؛ ((اللهم اجب<عوتموسرد رميته)) 

والمقطوعبهانسعرًا دعا ي شە ھا هاليو م بالسلامة والنصر وق رى بې م هلا اليم فسزدهم أله 
وسلبهم. فلم يفقل من المسلمین رجل واحرغیران رجلا واحلًا يقال له غرقرة المارق‌زل عن فرس له 
شقراءط ا غلالقعقا عبن عبر وبلجامها واغلبيزالرجل حا عدله عی‌فرسه وكأنمنالشجعان فقال: ۴ر 


اللسأءانيلدمدلالقعطا عهه مرو)4 

ولھ يعدم البسلمین‌شی من امتععهم غيير قرح من شب لرجل يقال له مآلك این عأمر کل علاکی 
رثتفاغلهالموج فرعا صاحبادمعروجلوقال: (اللهم لاتجعل ومن بيهم ي هيعدا ى) 

فر ده الموج الى الجانب الزی یقصرونهفآغزهالداس ثم ردوة عن صاحبه بعيده وکا الفرس افااعهاو 
هول الماأءياقيض اده له مدل النشز المرتفع ليقف عليه فیستر وح ان بعض الخيلليسير ومأيصلالمار 
ال‌حرامها و کان يومًا عظه مرا هاثلا وخطءًا جليلا. وخا رقا بأهراً. ومعجزقلرسول‌النه صلی ندمعليهوسلم 
لام ده لاصما بعلم يرملها تلك البلاد ولاق بقعقمن البقا عسوی قضية العلاء بنا لحد رش المتقرمة 
بل هنا اجل واعظم. فان هنا بیش كأن اضعاف فلك قألوا: وکن اللى يسأير سعدین الى وقاص ف المار 
سلمان الفأرسى لمعل سعدرضى اننه تعال عده یقول: ((حسهداً دنه وتعم الو کیل‌ولننه ليدصرن انه وليه 
ولمظهر ناد عديدمولوبرمنالدمعروتدانلم يكن فى الجيشيى اوذنوب تخلبامحسنأت))- 

قاقأل لسلمان: ((أنالاسلام جديد ذللت لهم البحور كمأ ذلك لهم الجراماأواللى نفس سلمأنبينة 
لیخر چن مده افواجاً كما دخلواافواجا))- 

جوا مده كمأ ألسام انلم یغ ر مى پم احد ولم يف رواشيكا- 

ولا استاقل المسلمون على وجه الارض خ رج الخيول تدفض اعرافها صأهلة فسأ قواوراء الاعاجم عقي 
دخو المرائن خلم جوا بهااحداً بل قراخل كس رى اهله وم تدرواعلیه من الاموال والامتعة واحواصل 
وتر کوا مأ#زواعده من الانعام والغياب والمتا ع والائية والالطاف والادهان مالایدری قيية و کال 
خزادة کسبریثلا لاف الف الف دیدار ثلا شمرات كا زوا ذل كما قدرواعلي هوت ركوا ماج زواعدموهو 
مقرار الدصف من ذلك اومايقاريه فكان اول من دخل المدائن كتيبة الاهوال ثم الكتيبة الغرساء 
فاخلوا ل سىككهالايلقون احا ولا #شونمغيرالقصر الابيض ففيسقا تلق وهو ممصن 

للا جاء سعررضى انه تع ال عده بألجيش دعااهل القصر الا بیش ثلاثة ایام على لسأن سلمان الفارسی 
فلم اکان الیو م الك المئزلوامدموسكدسعروا#[الايوايمصل.وحين<هلهتلاكولمتعال: 

( ( کم تر کوامنجدانسوعیون‌وزرو عومقا م کریم ونعبة کانوالیبا فا کھین کللكواورشداھاقوگالەرىن) 

ثم تقدم الصدرتافصل مآن رکعادی صلا الفح وذ کرسی فف ر وایته انهصلاها يتسليمة واحرقوانه 
جمع بالا یوان ل صفر من هلد السلة فكانك اول جمعة جمصه بالعراق وذلك لان سعدا رضى له تعالعدهنوى 
الاقامة بهاء وبع الى العيألانىفانرلهم دوراالمراثن واستوطدوها. حتى فصو اجلولاء وتكري س والب وسل 


وم تعلو الى الكوفة بعل خلت کم سن لكر ثم ارسل اسرایلثر کسبرییزدجرفلحیبپم طائفة فاقتاوهم 


و۵ر دوهم واستلیوا مهم اموالا عظيمة وا کثرمٌاسترجعوامن ملاس کسری وتلجه وحلیه وفرع 


مر ری اده تعال عده فى حصیل ماهدالك من الامو ال اواتواصل والععف الا یالوم ولا کعزولا یوصف 
ارقو عة و در وید انه كن هد اك تم ثیل من جص فدظرسعرر طی اده تال عده الى احدها وائاهويشير 
اسبعه الى مکلی فقال سعدد ان هلا لحم يوضع هكلاسرى فال مایساممه اصبعه فوجدواقهالعها کل 
الاک رة الاوائل فأخرجوا مده اموالاعظيبة جزيلة وحواصل بأهرة و فا فأخرة واستحأوفالمسلمون ل 
مأمنالك جع #الميرا حدق الدنيا مجبمدموكان ى له خلت تج کسری‌وهومکلل اجواهرالدفيسةالثى 
تمي رالابصار. ومنطقته كزلك وسيفه وسوار#وقبا ؤل:وبساط ايوانه و کان مربعاً ستون كراعا مشلها من كل 
جانب واليساط مله سوای وهومنسو ج بأللهب وال والجواهرالفميدةموفيه مصورجميع مالك کسری. 
بلادشبانجارها وقلاعها. واتأليمها. وكدوزهاً. وصفة الرروع والاشهار الى ف بلادد فکان افاجلس على كرسى 
ملكتهودضل تحت تأجم وتأجه‌معلق بسلاسل اللهب لاله کان لايستطيع ان يقله عل راسه لفق له بل کان 
كين فيجلس تحته ثم يدخ ل را اسه تحت العا ج وسلاسل اللهب تحمله عده وهويسترة حال لبسه فأكار الع 
ا لمجاب عده خرن له الامراء ودا وعلیه المدطقة والسواران والسيف والقباء المرصع بآجواهر فيدظر قٌ 
البلنانيواحرقواحرقفيسالعبها ومن فر ہام الدواب .وه لحر دغ فر ہا شی من حوادث ؛فیخی رتب لل كولا8 
الاموربين يريمثم ينتقل الى الاغری وهكذا حتی پسال عن احوال بلاده ل كل وقت لا مهل 
امرالبيلكموقروضعواهلا البساط بين پریه تن کارالهبشآن المما لك وهواصلا حجيرمههم ف امرالسياسة 
فليا جام قررایںہ زالبی تلك الایدعی عن تلك الممالك والاراضی وتسلمها المسلمون من ايديهم قسرا, 
و کسرواش وكعبمعبهاواحلوهابامرئدمصافيةضافيقوندهاحيروالمدة 
(لبدایقوالبایهص-ج»طبریص«ج) 

دریای دجله حائل رسیدن به کسری بود باوجود کوشش بی انتهای امير لشکر (حضرت 
سعدفت) کدام کشتی به نظر نرسید از سوی دیگر در دجله طوفان بزرگ شروع شده بود از 
طلاطم دريا آب سياه به نظر می رسید حضرت سعدقتظ بر کناره دجله لشکر یانش را 
مخاطب نمود اولاً خداوند را حمد وثنا كفت سپس فرمود : 

در رسانی به دشمن علاوه عبور ازين دریا چارهء نیست من از اين بحر می گذرم وبه 
شمن جلو میشوم . 


به 
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لشکر فیصله سعد راپذ یرفتند سعدا حکم نمود اسپان را در درياب رها كنيد 
دشمن باديدن اين منظر كفت : (ديوانه هاد يوأنه ها) یعنی اینان دیوانه اند بس بين خود 
گفتند عوض انسانها در مقابل شما جنات آمده اند در وقت داخل نمودن اسپ در دريا 
سعد هتا به لشکر فرمود که کلمات ذیل را بكوئيد : 

(لستعين بالله ونتوکل عليه حسبدالله ونعم الوكيل. ولاحول ولاقوّة الا بالله العلى العظیع) 
بس ازآن سعد كن اسپش را در دریا فروگذاشت که همه لشکر اسپان خويش در دريا 
داخل نمودند یک تن از آنان كفت از آن نطفه در خوف هستى؟ بس اين آيات را قرائت 
نمود :وا کف سآنگو رل لاله ككابامؤجلاً. ۰۳ 

بدون حکم الهی بر کسی موت آمدن ممکن نیست و او را اجل معين است. با اين 
اطمینان در دریا بين هم سخن میگفتند مانندیکه برروی زمین می روند اگر اسپان را از 
دست دادند خداوندگثلظ دریا را بر روی آنان بند کرد وتازه دم شده بر روی دریارفتند در 
دوران عفر حضرت سعد مى فرمود : 

(حسپدالله ونعم الو کيل وله ليدصر الله ولیّه ولیظهرن الله دیده ولوبر من الله عروته ان لم 
يكن فالجيش بھی اوذنوب تغلب لحسنات) 

سوگند بر الله كه خداوند هر آئنه يارى كند با دوستانش ودين خويش را غالب سازد 
ودشمنان را مغلوب تازمانيكه در لشكر ظلم نباشد وگناه.غالب نباشد بر نيكى هماناكه با 
يارى خداوند تعالى لشكر صحيح وسالم به کناره دوهم در يار سيدند اسبان را از دريا 
كشيدند وسپاسگذار شدند خداوند را در حاليكه خوش وخرم بودند. 

لشكر داخل مدائن شد در حاليكه مدائن را خالى يافتند از ساكنان آن كه آنان با 
لشكر يان خويش فرار نموده بودند تمام خزانه هاى زر ونقره آنان بدست مسلمانان افتید- 

ویعف ابويكر رضى دده تعالى عده الحلاء ا حح رى الى البحرین الى اهل الر دق وى حيأاحيوان بصف العلاء 
اسر هیال البحرين فسلكوامفارة وعطشوا عطشا شدیدا حتى افوا الهلاك فازل وصلى ركعدين ثم قال 
ياحليم يأعليم یاعل يأعظيم اسقدا لجارنى سعابة كلندا جداح طاثر فقعقصف علرهم وامطربى حق 
ملؤا الآنية على خليج مس البحر ما خیض فيه قبل ذلك الوم ولاخيض يعرفلح جدسفدو کان المر تلوںقں 
احرقوا السفن فصل ركعدين ثم قال لیر يأعليم راع ىياعفلي حر اجرداثم اعلبعدان فرسه ثم قال جوز 
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رنه تال ابوهريرة رضى انه تعالى عده أمشيدا على الماء فونه مآابدل لدأقرم ولاخف ولاحافروكآن 
۳ لاف دول روای وكلن البحر مسيرة يوم وف هجر و الا كتفاء سار العلا ءا رال لفط حت 
رل مل الاح ل باه نصا فقآل له مالى ان دللتك عل مداضة تغوضمبها الخيل ال‌دارین قال وماتسالى 
رل دز یی بدارین قالهم لك فنا يموي یل اليهم فظهر علرهم عدوقوسرى اهلها ثم رجع ای عسکردد 
ال ابراهيم بن الى حبيبة حبس لهم البحر حتى خا ضوااليهم وجاوزه العلاء وا به مشيا عل ارجلهم 
وکا تجرى فيه السفن قبل ثم جرت فيهبعر فقا تلهم فأظفرةانده بهم وسلمواله ماکان مدعوا من الجزية 
ايعس الحهم علرها رسو ل دمص اندمعليموس لم :ویر وی انه کان ل لعلاءين سیر ی ومن کن مع جؤار الىانده 
تا لخو هلاال بجر قاجا بغ مدعا رهم و كلكيقولعفيف؟نالمدزر وكأنشأهرامعهم. 
الم تران اسه فللبحره والزل بالكفاراحرىالجلائل 
دعانااللىشقالبحارتجاءنا بأعظممن فلق البحارالاوائل 
( خمیس ص ۲۲۱ج۲) 

خضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه جهت از پای در کشیدن مرتدان حضرت علاء 
حضرمی قا را امير لشکر تعين نموده بسوی بحرین فرستاد بریک میدان خشک گذر 
نمودند كه مردم از تشنگی قريب به هلاكت بودند حضرت علاء قت از اسب پائین شد دو 
ركعت نماز خواند ودعاى ذيل را قرائت نمود  :‏ (ياحليم بأعليم يأعظيم اسقدا) 

یک ابر رقیق آمده بر مردم بارش شد همه از آن آب نوشیدند در ظروف آب گرفتند 
دمراشی خويش رائیز سيراب نمودند بعد از آن دشمن را تعقب نمودند هماناکه با دریاب 
طغیانی مواجه شدند مرتدان هم کشتی های خويش را آتش زدند تا مسلمانان از آن استفاده 
نکند در این اثنا حضرت علاء مل دو ركعت نماز خواند ودعاء نمود : (یا حلیم يا عليم با 
عل باعطلیم اچردا). 
بس فيضه اسپ را گرفته به دریاب فرود آمد ولشکر را گفت نام خداوند را گرفته 
رد آنید . 

حضرت ابوهر یره میفرماید مایان بر سر آب می رفتیم سوگند بر اله كه نه پای 
بایان تر ميشد ونه پای اسپان مايان تر شده بود ومایان چهار هزار تن بودیم در بعض 
"بات آمده که اين بحر به اندازه یک روز مسافت داشت عفيف بن مندر در اين جهاد 


شرکت نموده بود در این حصه دو شعر كفت : 
ترجمه : آباندیدی که خداوند بحر را مطیع ساخت وچگونه مصیبت شدید را بر کفار 
نازل فرمود دعا کنیم آن ذات پاک را که بنی اسرائیل را در بحر راه داد با ما اضافه تر از 
آنان احسان می فرماید : 
(۵) در شماره ۲۸ در قصه گاو . 
از واقعات آنحضرت عليه السلام وصحابه کرام واز ارشادات مبارک آنان معلوم ميشود 
كه سیاست شرعی آنست که موافق فران وحدیث وارشادات آنحضرت عليه السلام باشد 
اگر که ظاهراً كاميابى در آن بنظر نرسد اما كاميابى آخرت هر آننه در آن میباشد وانسان 
بر همین مكلف انست اگر ظاهراً غالب آيد ويا مغلوب کامیاب شود يا ناكام بهر صورت 
عندالله کامران و کامیاب است . 
حضرت حرام بن ملحان را كافرى به نيزه زد حضرت حرام قثا خون خويش را بر 
رويش ماليد وكفت : (قزتوَرَ تٍالكعيه) كامران وبا مراد شدم سوگند بر رب كعبه مشاهده 
كنيد ظاهراً نامراد بودند اما خود را با مراد می پندارد ارشاد الهى است که : 
وَمَن یل ف سيل لول ریب نسوک توب رازه 4 .مم 
لحل بوتا اوعد سین 4 0م 
ل لله اشتری یرت المژمیورک آنشس هر انوم رانک لمم له يورت في 
سیل قوف لو ون کلورت ومد معا ف ارو وا واکان که« 
در این نصوص در راہ الهی در جهاد در هر دو صورث بعد از كاميابى ويا ناکامی بشارت 
است چرا که مقصد آنان ( رضای الهی ) در آن حاصل شد زنده بودن بر قوانین حدود 
واحکامات الهی در کارست با استقامت ومردن هم براین حالت همین کامیابی بزر گ است. 
زنده کنی عطاء تو وربکشی فدائی تو 
دل شده مبتلانی توهرچه کنی رضانی تو 
در قرآن کریم وعده فلاح ونجاح با کسانی شده است که در هر حالت بر فرموده مالک 


خويش فایم میباشند. 
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نالا نسآن‌لای سر الا؟لزدنامدوا وعملوالصلصم) الاية : 

ورجنين آيا تهاى متعدد در هر صورت مومن فرمانبردار كامران شمرده شده است بس 
اصل کامیایی رضای الهی است که در اطاعت خداوند وترک معصيت او باشد اگر كاميابى 
وناکامی ظاهری را قابل مداربگيريم بس معاذاله بايد تعداد زياد انبياء کرام را ناكام 
ببنداريم چراکه بسا انبياء کرام به منصب حکومت نرسیده اند بسا انبياء ء کرام از طرف کفار 
به قتل رسیده اند بسا انبياء ء کرام چنین اند که فقط وفقط یک امتی داشتند وبسا انبياء کرام 
جنين اند كه يك امتی هم نداشتند بس بايد تصديق شود وتسلیم شود که کامرانی و کامیایی 
حقیقی انسان حصول رضای الهی است که بايد در هر صورت باشد وقتیکه انسان تابع 
قواعد وضوابط اسلام باشد. 

له بیع لما ویر طی وه والعا عم جميع الفتن. وله الحمداؤلا وأغرا. 

۳ رمضانء ٩‏ هجری 


افکار سیاسی حكيم الامت ر حمه الله 
ررتحرير مولانا محمد نقی عنمانی» 

خداوند تعالی در چندین شعبه های دینی حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشراف 
على تهانوی فدس سره را توفیق داده برد که در قرن های نزدیک سابق مثالی ندارد در 
شعبه های دینی چنین شعبه به نظر نمی رسد که موضرع جامع حکیم الامت در آن حصه 
موجود نباشد پس موضوع من شرح افکار سیاسی حکیم الامت له است باوجودیکه حکیم 
اامت‌ظله شخص سياست مدار نبود اما چونکه مانند شعبه های دیگر اسلامی سیاست هم 
ربط دارد با اسلام در اين حصه مقالات مختصر اما كاملاً جامع حکیم الامت موجود است 
اميدوارم تا آنرا به برادران اسلام شرح نمایم تا نظریه فاسد سیاستمداران عصر حاضر را از 
نظریه سیاسی اسلامی درک نموده وامتیاز دهند. 

سیاست مداران عصرحاضر بعض چیزها را خوب وبعض چیز ها را بد معرفی نموده اند 
نا آنکه کسی حق ندارد که در آن حصه لب کشائی کند بنا بر اينكه در قدم اول اين قوانین 
بزركان آنهاست ودر قدم دوم اگر کسی جرئت نموده خلاف قوانين آنان چیزی بگوید بس 
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حالاً مورد لعن وطعن دیگران قرار كيرد ازینجا مردم خاموشی را عافیت می پندارند. 

تا آنکه در اين میدان مبصرین سیاسی باشمول چندین تن علماء فکرگفته آنان را با 
خاموشی استقبال میکنند پس بايد سیاست اسلامی در قبال آنان كاملا شرح شود تا التیاس 
وخلط آنان رفع گردد. در قرن چهاردهم حکیم الامت لك کارنامه عظیم را جهت تجدید 
دين اسلام انجام داد واوشخصیتی بود که کاملاً سرمایه داشت از دانائی وفهم وتجربه دینی 
همانا که بدون خوف ومرعوبیت کسی اين وظیفه ووجیبه را به اکمل وجه انجام داد بر مسئله 
سیاست حکیم الامت رحمه الله تعالی بر صراط مستقیم دين چنین قایم بود که باکی نداشت 
از انتقادات افراد متعصب وجاهل به توفیق الهی بدون خوف شرم ومرعوب شدن تعلیمات 
اسلامی را بصورت درست وصحیح انجام داد. سياست جدید دور حاضر که داد از اسلام 
ميزنند بامطالعه رساله حکیم الامت را نظریات خوب تلقی کننده ومی پندارند در حقیقت 
اين نظریات شخصی حضرت حكيم الامت نه بلکه شرعی و نظریات اسلامی است که قوت 
محکم عقلی ونقلی میباشد وطرز العمل خلافت راشده که با مطالعه آن بر ذهن حقیقت دين 
اسلام وسیاست اسلامی كاملاً واضح میگردد. 

افکار سیاسی حکیم الامت را بر سه بخش تقسیم نموویم : 

(۱) مقام سياست در اسلام 

(۲) نظام حکومت اسلام ووجیبه ء حکومت اسلامی 

(۳) طريقه کار جدوجهد سیاسی در اسلام . 

1 مقام سیاست در اسلام 

در قدم اول مسئله سیاست در اسلام ومقام سیاسی درست در دین چیست ؟ مفکوره 
باطل نصرانیت به شهرت رسیده که (حق قیصر رابه قيصر بدهید وحق کلیسای 
نصرانیت به کلیسا) . 

به اين مفهوم كه مذهب را دخلی نباشد در سیاست ( داثره عمل هر دو گروه مختلف 
است) بابدبدون مداخله هریکی در مدار خود قایم باشد اين مفکوره مسیحیت در این عصر 
خیلی ها اوج نموده كه شکل (سکولرزم) را اختیار نموده ومقبول ترین نظام های عصر 
حاضر پنداشته ميشود اشکار است که در نظریه اسلامی اين نظریه جای ندارد در اسلام هر 
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شعبه حیات وزندگی شرح شده لذ سیاست هم یکی از شعبه دين است که بايد بادین اسلام 
تعلق داشته باشد طوریکه مسلمانان اين حکومت پوچ مسیحیت راکه دين را با سیاست 
دخل نیست رد می کنند مانندیکه علامه اقبال می فرماید : 

جدا هو دين سیاسیت توره جاتی هين چنگبزی اگر دين از سیاست دور پنداشته شود 
پس جنگیزیت بر پا ميشود . ۲ 

اما عقدیده سیکولرزم وتفریق بين دين وسیاست را كاملا رد می کنند از عده زياد 
مفکرین وعلماء خطای بزرگی صادر شده که در نظر باریک واندک دیده ميشود اما اثرات 
دوری دارد ما آنرا چنین شرح ميكنيم که آنان در جوش تردید سیکولرزم عوض گردانیدن 
سیاست را اسلامی اسلام را سياسي می گردانند بايد گفته شود جدا نمودن سیاست از دين 
" در کارنیست اما مكوئيد دين را از سیاست جدا نمی کنیم.تفصیل اين اجمال چنین است که 
احکام زياد اسلام باسیاست تعلق دارد همین است تقاضای ایمان که هر شخص مانند احکام 
دیگر اسلامی بر اين احکامات طیق استطاعت عمل کند بر حاکم فرض است که طبق: 
احکامات اسلامی فیصله کند وبر مردم فرض است که آنرا در حيات خويش پیاده کنند اما 
در عصر حاضر مردم در رد سیکولرزم آنقدر بيش رفته اند که سیاست را مقصد اصلى 
حکرست اسلامی بلکه نصب العين حتی مقصد اصل بعثت انبياء بلکه هدف اصل تخلیق 
انسان قرار میدهند واحکام دوم اسلام رانه تنها دوم قرار می دهند بلکه آنرا ذریعه اين 
مقصد (سیاست) می گیرند که در نتيجه نقصان بزرگ اين میشود که تصویروترجیحات 
وترتیب دين ( ۳۲018117 ORDEROF‏ ) معکرس گردید چیزیکه وسیله بود مقصد 
گردیده دایم بردل ودماغ حاوی گردیده ومقصد وسیله گردید به اين مفهوم که مقصد اصلی 
حیات مسلمان اصلاح طرز زندگانی سیاسی است به همان مقدار كارو قربا بی انجام داده شود 
سلمان شب وروز خويش را در تحصيل همین مقصد صرف نموده وکسانیکه در شعبه های 
دیگر دين مثلاً عبادات ریاضات. اصلاح نفس, خشیت وانابت وزهد وتقوی مصروف اند گمان 
برده ميشود که هنوز ايدان در مبادیات دين قرار دارند واز مقصد اصلی دين هنوز دور اند . 

نقصان دوهم این شد وقتبکه مقصد اصلی اسلام سیاست وحکرمت قرار داده شود 
دعبادات وسیله گرفته شود پس وسیله مقصد ومقصد وسیله گرفته شود که احیاناً وسیله را 
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فدای مقضد گردانند واگر احياناً در حصول بقصد اندک کمی آبد آنرا بد پندارند لذا تنھا 
نصیحت مذ کوردرنتیجه به شکل شعوری یاقیرشهوری امکان پیداشود که برای حصول مقصد 
سیاسی اگر در عبادات كوتاهى بيايد باکی ندارد چراکه او برای حصول مقصد بزرگ آمده . 

سیاست را کدام شعبه دين نی بلکه مقصد اصلی ذینی گرفتن چنین است مانندیکه 
تجارت ومعیشت هم شعبه دين است بنا بر اين احکام زياد دين با تجارت ومعشیت تعلق 
دار بلکه فضائل زياد كسب حلال در احادیث آمده است اگر اين فضائل را در نظر گرفته 
کسی بگوید که مقصد اصلی دين تجارت وكسب حلال است اين سخن خطاست که استدلال 
بر آن نیز ضروری نیست بعینه اين چنین سیاست بر.اين معنی شعبه ضروری دين است که 
احکام زياد دين با آن تعلق دارد رفضائل زياد آن در فرآن وحدیث وارد شده اما باز هم 
سیاست مقصد اصلی دين نیست مانند تجارت ومعیشت که مقصد اصلی دين نیست اما در 
آغاز قرن چهاردهم هجری وقتيكه مسلمانان تحریک آزادی از استعمار را شروع نمودند از 
آن وقت آن انتهاء پسندانه طرز فکر عموم يافت که سیاست را خلافت فى الارض وحکومت 
الهیه ومقصد بنیادی دين گردانیدند . 

طرز فکری این خطا مسلمانان را به جنين آهستگی به(جای: خود رساند که مردم 
احساس نکردند كه اين فکر وعمل چگونه تفيز یافت ضرورفت: (استقبال سیاسی) واهمیت 
آن چنین بر اذهان آنان وارد شد که اين را خظای باریک اما دور رس فکر میکردند فرصت 
مقام درست دين بدست نیامد تا تصور را بعضی ها دیده ودانسته اختیار نموده 
اند وبعضی ها نادیده در نتيجه اين فکر اجتماعی دانستگان دين هم تحت اثر آن قرار 
گرفتند در اين مورد در نظر 0 احقر (حکیم الامت رحمه الله تعالی) با الفاظ روشن مقام 
ود صر لسري و SSA A‏ 

۵ ینن 0 في آلأزض اماما الکو وتا لكر وامریا بالمم موف وَتهَرا 

مالشگر یدعب الأمور © 4 

آنانرا که ۳ دسترس دهیم ایشانرا در زمين بر پا دارند نماز را وبدهند زکات را 
وبفرمایند بكار پسندیده ومنع کنند از کارنا پسندیده ازینجا معلوم شد که دیانات مقصود 
| بالذات اند وسیاسیات وجهاد مقصود اصلی نیست بلکه وسيله اقامت دیانات اند ازینجاست 
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که ديانت واحکام ديانت همه انبیاء را اجتماعی داده شده بود وسیاست وجهاد به همه داده 
هده برد بلکه در وفت ضرورت ومصلحت حکومت داده شده در غير أن داده نشده بود ابن 
ارت شان وسایل که در وقت ضرورت داده ميشود. 

اگر اشتباه شود که در آیات دوم دیانات وسیله گرفته شده وتمکین فى الارض 

وسياست مقصد در نظر می آید آیات قرار ذیل است : 
ومد اه ی مریگ ويدوا ديحت لسن ال صااخ 
کی تک رم لب ان کم ) 

وعده داده است خدا آنانرا که ايمان آوردند از شما وعملهای شائسته کردند البته خلیفه 
سازه ایشانرا در زمین چنانکه خلیفه ساخته بود آنا انرا که پیش از ايشان بودند والبته محکم 
کند برای ایشان دين ایشانرا که پسندیده بود برای ایشان . 

در اینجا ایمان واعمال صالح شرط گردانیده شد برای تمکین فى الارض که از آن 
سیاست وتمکین لازم ميايد جواب آنست كه در اینجا وعده تمکین وشوكت بر عمل صالح 
شده وبطور خاصیت شان وشوکت را بر دين مرتب ذکر نموده پس بر دين سیاست وقوت 
مرعود است اما مقصود بودن موعود ضروری نیست در غير آن آیات کریمه : 

وتچم امراترنة وال جیل وم رهم نیم سک نواین َوه وَين تحت دود 4 

واگر ایشان بر پامیداشتند حکم تورات وانجیل را وانچه فرود آورده شده است بسوی 
ابشان از پرورد گار ايشان خورد نی از بالای خرد واز زیر پایهای خود در اینجا وعده وسعت 
دزق بر اقامت تورات وانجیل وقرآن یعنی عمل بر قرآن وارد شده آیا کسی ميكويد که 
همين مقصود دين است؟ بلکه بر دين موعود است که شخص متدین بد اخلاق نمیباشد بس 
مفصود بودن موعود ضروری نیست در اینجا هم ایمان وعمل صالح شو کت وقوت وسیاست 
عرد است که بطور خاصيت بر آن مرتب شده نه مقصود که آنرا غايت گفته شود . 

#ر صورت بس فهمیده شد كه بين سیاست و دیانت سیاست وسیله است وديانت 
رد اصلی اما مقصد آن اين نيست که سياست در يك درجه هم مطلوب نیست بلكه 
سنن درجه آن مطلوب است که خود مقصود اصلی نيست وديانت مقصود اصلی است. 
(اشرف السوانح جلد 4 خاتمة السوانح ۹ طبع ملتان ) 
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اما حقيقت اینست که حكيم الامت رحمه الله تعالی مختصر اما جامع بیان را در اين 
مورد شرح نموده که هیچ امکان اشتباه باقی نماند خلاصه آن اين است نظریه سیکولرم هم 
خطاست که بايد دين را با سیاست وحکومت دخل نباشد واين نظریه هم خطاست که مقصد 
اصلی دين سیاست است وحکومت در وافع مقصد اصلی دين تعلق بنده است باپرورد گارش 
که با طاعات وعبادات مظاهره آن مبشود سیاست وحکومت هم يك ذریعه اين مقصد است 
که نه مقصد ونه مقصد اقامت دين بر آن موقوف است بلکه يك وسیله است در حصول 
مقاصد لذ آن حکومت در اسلام مطلوب است با سیاست که ممد ومعاون اين مقصد باشد اما 
سیاستی که فطع بری در دين کند مجروح قرار داده شده وسیاست اسلامی نیست اگر که 
انرا (سياست اسلامى) هم كفته شود. ١‏ 4 


7 نظام حكومت اسلام 


در قرون وسطى كه آنعده حكومت هاى شخصى در يور پ‌رانج بود شاهى هاى مطلق 
العنانى بود كه زبان يادشاه حیثیت قانون را داشت وبر آن كدام قانونى عائد نبود كه در 
نتيجه آن حاكم بازار ظلم. بى عدالتى وبازار ستم را گرم مى نمود بس برخلاف آن در يور ب 
شديد رد عمل حكومت شخصى را مذموم وعوض أن نظام جمهوريت را رائج نمودند . 

رفته رفته تقريباً در همه گیتی وجهان حكومت هاى جمهوری قايم شد كه تضمين 
عدالت وانصاف رامى نمود كه از قرن سابق تااين قرن تحركات آغاز شد كه در ذهن آنان 
معاذالله جمهوريت مانند (كلمه طيبه) قرار گرفته بود كه بدون آن سياست عصر جديد 
متصور نمی شد. 

كه به اهل دنیا معرفی شدند که جماعات سیاسی که بنام اسلام قيام نموده اند نه تنها 
جمهوریت را يك اصول مسلم می پندارند بلکه خود را در قيام جمهوریت سرفهرست 
گرفته اند وجماعت خويش را لباس جمهوریت داده اند بس ضمناً دعوه میکنند که 
جمهوریت عين مطابق اسلام است بلکه اسلام: تعلیم میدهد به جمهوریت بعضی ها احتیاط 
نموده میگوید اجزای جمهوریت که خلاف اسلام باشد مایان قائل آن نیستیم لذا جمهوریت 
ما جمهوریت اسلامی است . 

اين تصورات در عصر ما انقدر شهرت يافته که کسی خلاف آن حق لب کشانی راندارد 
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اگر کسی از حکومت شاهی دفاع کند او را کافر گفته شود اما کسانیکه دارای لباس اسلامی 
اند از پن اتهامات مرعوب نشده علنی خلاف چنین جمهوریت را اعلان میکنند مانند حکیم. 
الامت حضرت مولانا اشرف على تهانویظكٍ که یک لخطه هم تسلیم نکرده که اسلام 
جبهوریت را تعلیم میدهد يا جمهوریت عين مطابق اسلام است بلکه در مواعظ تنقیدانه بر 
حر ودر کی ی و ركان ا ر اين است که عوض 
حكومت هاى مطلق العنانى در جمهوريت مردم حق اظهار ونظر را دارند وحاكمان را از 
مطلق العنانی باز ميدارند در حاليكه اسلام حكم بر مشاورت نموده اينان داد ميزنند که 
جمهوریت هم رديف اسلام است در حاليكه در حقيقت بد نبال نظام جمهورى يك فلسفه 
است كه يك قدم هم با دين مساوى نيست بلكه در آن ايمان آوردن بر سیکولرزم تقريباً 
لازمى است در حصه اظهار معناى حقيفى اين جمله معروف است. 


(IT IS A GOVERNMENT OF THE PEOPLE BY THE PEOPLE FOR 
THE PEOPLE) 


جمهوریت اسم حکومت عوام است که توسط عوام جهت منفعت آنان قایم شود لذا 
ركن اعظم جمهوریت پنداشته ميشود که در آن عوام حاکم اعلی متصور میشوند وهر فیصله 
غوام باکثرت اراء حل وفصل میشود بر کثرت اراء شرطی عائد نشده اگر دستور حکومت 
نماننده عوام بر قانون سازی قیدی نهد ( مثلاً كدام قانون خلاف قانون قران وسنت نباشد ) 
ابن فد بنا بر اين واجب التعمیل نیست که آنرا بالاتراز عوام کسی دیگر عاند نموده یا این 
حكم الهی است که در هر صورت پذیرفتن آن ضروری است بلکه تنها بنا بر اين واجب 
النعميل است که اين فیودات را کثرت رای عائد نموده لذ کثرت رای حق منسوخ نمودن 
انرا هم دارد . 

خلاصه اینکه کثرت نظر جمهوریت را معاذالله مقام الوهیت عطا شده که هیچ فیصله آن 
با نمیشود که بنا بر آن ممالک غربی قانون های بدترین را جهت کثرت نظر نافذ میکنند 
جواز جنس پرببتی وزنا ونكاح مذكر بامذكر كه سند جواز آنرا به مردم داده اند که دنيا 
دابا تباهی اخلاقى مواجه ساخته اند. حكيم الامت مه باكثرت رای جا بجا بر آن تنقيدات 
مه نموده است ونقائص آنرا انكشت نمائموده ميفرمايد : 


_ ادشادالهی است ۰ وونل رمن ف الأرض يعي لول عن سبل اه 


قرجعه : اگر اطاعت کنی اکثر کسانی را که در روی زمین اند بی راه سازند تر از را 
خداوند تعالی جل جلاله . 

اعلان اشکارا رواضح خلاف معیار گرفتن کثرت رای جه باشد ازين ؟ مسلمان هم در 
اين ردیف بنا بر مرعوبیت از عصر حاضر کثرت آراه را حق ميبندارد حكيم الامت مظته در 
مواعظ حسنه خويش اين نظریه را كاملا رد نموده وفرمود برادران عزیز در عصر حاضر 
پنداشته ميشود كه کثرت رای دلیل حقانیت است باوجودیکه اين نظریه تا یک حد درست 
است اما بايد دانسته شود که مراد از آن نظریه رای ونظر عوام کالانعام نیست بلکه رای اهل 
علم وکمال است در غير آن فکر كنيد حضرت لوط عليه السلام نظریه خطای اکثریت 
قومش را اتباع نکرد بلکه چرا الزام تفرقه قوم را بدوش كرفت ؟ بنا بر اینکه قومش جاهل 
بود ونظریه جاهلانه داشتند.(فضائل العلم والخشية ص ۳۰ ومعارف حکیم الامت ص ۶۱۷) 

پس نظریه که قوم عوام باشند هيجكاه مدار قبولیت ومعیار حق نمیباشد زیرا که 
اکثریت آنان جاهل میباشند . حکیم الامت هك فر مود : 

مولانا محمد حسین اله آبادی به سید احمد خان كفت فيصله شما بر کثرت رای فیصله 
احمقانه است چراکه قانون فطرت است که در دنيا عقلاء کم وابله ها زیاداند بنا بر اين 
قاعده فیصله بر کثرت رای فیصله است بر حماقت ( تقلیل الاختلاط مع الانام ص ١4‏ 
ومعارف حكيم الامت ص ۶۱۶) 

در مقام دوم ارشاد فرمود در غزوه احد وقتيكه آنحضرت عليه السلام پنجاه تن تير 
اندازان را بر قله كوه گماشت ودستور داد که بدون اجازه من فرونیایند بعد از فتح موقت 
رقتیکه مجاهدین به تعقب دشمن شدند چهل تن آنان گفتند حالاً حکم آنحضرت عليه السلام 
تکمیل شد بايد ماهم يك اندازه سهم بكيريم در جهاد وبا آنان در جمع نمودن غنیمت 
همكارى كنيم هماناكه چهل تن تير اندازان پائین شدند كه همه اجتهاداً در نظر خويش خطا 
بودند تنها ده تن با امير گرو بدر آنجا باقى ماتدند كه در اين واقعه كثرت رای بر خطا 
وقلت رای بر صواب قرار كرفت كسانيكه كثرت رای را علامه حقانيت ميبندارند ازين 
واقعه پند كيرند. ( ذم النسيان ص ۱۲ معارف حكيم الامت ص ۶۱۸) 
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یرف خليفه اول حضرت ابوبکر صد يق دق بعد از وفات آنحضرت عليه السلام بود كه با شمول 
حضرت عمرفاروق قت كبار صحابه رضى الله عنهم با او مخالف بودند دراین نظريه كه بالا خره 
همه حقانيت اين نظريه را پذیرفتند بس دلائل عقلى وشرهى را حكيم الامت بررد حقانيت 
كثرت رای تقديم نمود تا آنكه بعض جديد پسندان ماهرين سياست هم نقائص آنرا تسليم 
نمودند يك سیاست مدار معروف ايدمند بورك (ع‌اعدا8) تحرير داشته تسليم نمودن فيصلهه 
اكثرت قانون فطرى نيست بسا او قات مردم در تعداد كم محكم وقوى ميباشند ودر مقابل 
حرص اكثريت اينها خيلى با عقل باشند لذ اين مقوله كه طبق فيصله اكثريت قانون بناشود . 

مانند حقانيت آن در آن هم نقص است (') 

حكيم الامتعظكه در يك وعظ دوم ارشاد فرمود اولاً در كثرت رای احمقان جمع 
ميشوند که كثرت انان بسوى حماقت است نظريه خود را بر مردم بقبولانند ومانند سبق 
تكرار کنند وبكويند جنين ميكنيم وجنين ميكنم مانند وکیل دعوه داد میزنند پس آن 
کثرت آنان چگونه خاک شود. ( وعظ الانساء ماخوذ از اصلاح المسلمين ص ۵۱۰ مطبوع 
اراده اسلامیات لاهور ) 

بعض جمهوریت پسندان این تبصره حکیم لامت را تبصره سطحی قرار داده اند بعضی 
ها گفته اند که این تبصرهء چنین عالمی است که میدان علم او سیاست نیست اما در 
حقیقت حضرت با گوشه نیشنی نظر عمیق داشت براهل زمانه که اصل مأخذ او قران وسنت 
وفراست دینی بود که با آن مسائل در پیش راحل وفصل می ساخت که در آننده برای مردم 
فلسفه پرمحتوی میگردید طبقیکه شنید ید باوجودیکه داخل میدان سیاست نبود فیصله های 
درست را در روشنی نور وحى می نمود پس معلوم شد که به آن علوم رسمی نیازی نداشت 
اماکسانیکه اند ک آزادی داشتند باوجود اتهام بازی ها دکتوران پشمینه پوشان بر صغير در 
تصانیف خود تحرير نمودند بعد از بحث بر تعارف (جمهوریت) وشرایط کامرانی آن تاريخ 
شاهد است جهت نداشتن شرایط جمهوریت اين جمهوریت بسوی ناکامی گامزن شده است 
جا که توجه حکمرانان بر کمیت وتعداد بود 084000 بر کیفیت انلها نبود ازینجا 
Quoted by A. Appadorai, The Substance of politics, Oxford - ١‏ 

University press ٩ th ed, ۱۹۶۱ .م‎ ۰ 


۲ کتاب الحهاد سیاست 
احسن الفتادی «فارسی , جلد 7 bo‏ الام 


رایه رامى شمارند تول نمی کنند ساکنان زياد حکومت هنوز هم از وظائف زند گی خويش 
آگاهی ندارند ازینجا با اين حکومت علاقه خاصی ندارند کار کنند فصل کاشت کنند ودرو 
کنند ميوه بگیرند که در اصل ملک حاکم است جمهوریت در خطر است بنا بر يافتن مفهرم 
حقیقی جمهوریت که در همین انتخابات با آن مواجه شوند که آنان بانعره های طبفاتی 
گمراه شوند وفيصله هاى نمائندكان خويش را تسلیم كتند . () 

با اقتباس فيليسوف معروف غربی كار لائل علم را در سياست شهرت كامله حاصل شده 
است : 
Surely of all "rights of mon" this right of the ignorant man to be‏ 


guided by the wiser, to be, gently or forcibly, held in the true course by 
bim, is the indisputablest. Nature herself ordains it from the first, 
society struggles towards perfection by enforcing and accomplishing it 
more and more ....... In rome and Attens, as elsewhere if you look 
practical we shall find that it was not by loud voting and debating of 
many, but by wise inright and ordering of a few that the word war 


done. So is it ever, so will it ever 06 

حق افراد جاهل در حقوق انسانی يقيناً كاملاً غير متنازع است كه افراد عاقل آنان را 

حکم نافذ است که برای د تکمیل اضافه تر آن کوشیده شده اگر مایان بانقطه نظر عملی 

بنگریم در روم ومقامات دیگر دایم عرض رای شماری علنی مخفی حکم از افراد صورت 
میکرد بدون بحث مردم همین سخن راست می بر آيد در آننده هم راست است. 

حکومت شخصی 

حكيم الامت لك عوض نظام جمهوری مروج حکومت های شخصی ( شاهی ) را ترجیح 

داده ومیفرماید جمهوریت پرستان عصرحاضر حکومت شاهی رامانند کلمه کفر بد می 

پندارند میگوید علت بد پنداشتن حکومت های شخصی دوچیز است ( ) : اول اينكه حمایت 


A. Appadorai, op cit .م‎ ۱۳۳ - ' 
Chartism )۱۸۳۹( as quoted by Appadorai, op cit p. ۱۳۸ - ۳ 


کتاب الجهاد رسياست اسلاهي: 


احن الفتاوی فلوسي » جلد 
هریت انقدر قوی گرد يده که ماتحتان نظامات جمهوری جرئت ندارند که بر قوانين های 
این نظام تنفيد کنند واین افواه قوی شده. 

دوهم اینکه در صورت تذکره حکومت های شخصی حکومت های مطلق العنانی که 
قنون آنا كلمه زبان آنان بود كه اينها بالا تر از قانون پنداشته ميشدند كه بنیاد حكومت 
آنان ظلم وجبر محض بود اما قصد حکیم الامت عه ( حکمران مثالی اسلامی ) است که انرا 
امبر المزمنین ويا خلیفه وقت گفته ميشود بناء مفاسد حکومت های شخصی غير اسلامی 
قرار ذيل است : 

(۱) بنیاد حکومت های شاهی بر ورائت ظالمانه است قابلیت مدنظر درآن گرفته 
نميشود بلکه قوی بر ضعیف حکومت میکند بس دانش وسنجدگی قطعا مد نظر درآن 
گرفته نمیشود . 

(۲) مراحل رسیدن به منصب حکومت در حکرمت های شاهی نظر انداز میباشد . 

(۳) درحكومت های شاهی اتباع قانون آسمانی درفيصله ها وحدود در نظر گرفته نمیشود . 

(6) در این حکومت ها چنین اداره های لازمی موجود نیست ودر صورت مخالفت از 
قانون آسمانی باحدود خود ساخته آن ظلم ظالم را دفاع میکنند . 

اين بود خرابى های حکومت شاهی وشخصی که در آن انسان غلام انسان ميكرده 
حقوق مردم در آن حفظ نميباشد اگر اين نواقص در آن حكومت نمی بود بس اكثر ماهرين 
بر این متفق اند كه حكومت شاهى نسبت به حكومت جمهوری داراى كمالات زيادى است 
ومفيد تر است عوام الناس را هم بس ازينجا ست كه ( روسو ) نيز بر اين فقره اعتراف 
نموده انتظام بهتر وفطرى حكومت اينست كه شخص عافل ودانا بر اكثريت حكومت ميكند 
اما مفادات اكثريت را مدنظر گرفته ميباشد ومفاد خويش در نظر نميكيرد (') 

اگر كدام شخص سنجيده وهشيار را يافتى اورا به اين منصب بر سانيد واو را عزت 
دهید بدين طريق برای مملكت یک حكومت كامل ومكمل را بدست آريد پس در پارلمان 
يادر بليت بكس كدام شخص بهتر را در فصاحت وبلاغت يا دستور سازى يا در كدام شعبه 
Roussian, The Social Contract bk ۱۱۱, Ch. ۷۰ as quoted bY 7‏ 

Appadorai, op cit p. 1 


کتاب الجهاد «سیاسمت اسلامی, 


ديكر حكومت اضافه نكند بدين طريق مملكت يك مملك مثالى ميككرذد . 0 

أما حكومت شاهى كه حكيم الاستعظك از آن متذكر شد عبارت است از حكومتيكه 
عوض پارلمان اختيارات تا حد امكان در دست خليفه وقت يا اميرالمؤمنين ميباشد كه 
عارى ميباشد از صفات ذميمه حكومت پارلمانی واميرالمؤمنين از طرف اهل حل وعقد تعين 
ميشود كه بعض صفات عالى بايد در اميرالمؤمنين موجود باشد كه بر علاوه قابليت علمى 
اصابت رای هم بايد داشته باشد اما در عصر حاضر در انتخاب رئيس بدون در نظر گرفتن 
قابليت واصابت رای اقدام نموده شود اما اهل حل وعقد هر آثنه مكلف اند تا در انتخاب 
امیرالمزمنین تمام شرايط را مدنظر كيرند وبا اطمينان كامل خليفه را تعين كنند پس خليفه 
وقت هم در قانون اساسى اختيار نداشته باشد بلكه فقط قانون قران وحديث را عملى كند 
يعنى قانون اساسى آنان قانون وضعى نباشد بلكه قانون منزل من الله باشد البته در استنياط 
قرآن وسنت حق دارد تا انتظام قوانين را وضع كند امانه بر اين مفهوم كه بر كثرت راى 
ونظر عمل كنند بلكه بعد از مطلع شدن آنان اميرالمؤمنين نظر به علميت وصوابديد خويش 
فيصله كند اعتماد نموده بر الله تعالى بر علاوه آن حاكم اعلى در همه امورات 0 
باشد در صورت مخالفت وعدول از قانون الهى ادنى رعيت هم حق اعتراض را بر 
المؤمنين در حضور قاضى دارد نا در حضور قاضى حاضر شود وجواب م در 
ات حل اداح شح سراي كارا تيزف كات اوور باد 
رساله گنجایش ندارد چند اقتباس از آن بيش خدمت باشد. 

كسانيكه حامی جمهوريت اند حامى حكومت شخص هم اند اما احياناً شخص حقيقى 
باشد احياناً حکمی مسئله فلسفه است كه مجموعه هم شخص واحد است اما أو واحد حكمى 
است حقيفى نيست. 

كسانيكه اتباع پارلمان رامى کنند در ظاهر افراد كثير به نظر ميآيند اما در حقيقت فرد 
واحد ميباشد جرا كه قانون به راى ونظر همه منظور ميشود 0 0 ۱ 
نميباشد ودر بارلمان نظر انفرادى هر شخص معتبر ميباشد بلكه راى اجتماعى قابل مد 


Sabine, A History of political Theory ۳۰ ۶ - ۵‏ للا 
(۱۲۲ .م (Appadorai‏ 


حامى جمهوریت نیستید وقتيكه جمهوریت وآزادی کامل باشد بس هر یکی در نظر و" 
۳ میباشد کسی تابع کسی نمی باشد نه تابع پادشاه ونه تابع دهاتن عضو پارلمانی باشد 
پ این چه حریت لنت که شما صدها هزارمردان را تابع وه اعضاء پارلمان میکتید که 
همه را غلام آنان كردانيد يد بس قبول كنيد آيا غلام يك تن افضل است يا غلام ده بست تن 
بس کسی که بر او حكومت يك تن باشد افضل تر است از کسی که بر او حكومت ده 
ببست تن باشد بس حاصل شد که سلطنت جمهوری غلام گردانیدن رعیت است پس شما 
ميكوئيد ما غلامی ده بيست تن رامی کنیم وما ميكوئيم غلامی یک تن را کنید. بس شرح 
ميكند كه نظام عالم قایم نماند بدون تسخیر بعض برای بعض که بعض تابع وبعض متبوع 
باشد آزادی مطلق فساد است لذ اگر بر دعوی آزادی مانده شرند شریعت انان را ازاد نماند 
بلکه درشریعت از ابتداء قائل تا بعیت ومتبوعیت است از روز اول نبى وقت را حکم داده 
بر تابعیت که همه مخلوق را تابع یک ذات گردانیده بلکه اگر در یک وقت خداوند تعالی 
دونبى را به یک قوم فرستاده است بس یکی را تابع ودوم را متبوع گردانیده مانند حضرت 
موسی که حضرت هارون علیهما السلام تابع او بود هر دو در یک درجه نبی بودند واين 
تابعیت فقط در يك درجه تابعیت نبود بلکه تابعیت واقعی بود که حضرت موسی عليه 
السلام بر حضرت هارون عليه السلام برتری کامل داشت که در یکنقطه هم حضرت هارن 
عليه السلام مخالفت نمیکرد. واضافه نمود حكيم الامت در اسلام جمهوریت یک چیزی بی 
معنى است در اسلام تعلیم حکومت شخصی است مفاسدی راکه سلطنت جمهوری دارد آن 
مفاسد در حکومت شخصی نیست در حکومت شخصی گفته شده که بر نظریه یک شخص 
نمام حکومت جاری شود در حالیکه ممکن چندین مرتبه نظریه او خظا باشد از اینجا بايد 
تمام نظام به نظریه یک شخصی در گردش نباشد بلکه یک جماعت در کاراست که نظر یه 
آنان گرفته شود اما مانند شخص واحد نظریه جماعت هم احیانا خطا میباشد چرانیست 
صرورى که نظر یه يك شخص دائم صحیح یانظریه ده تن دائم درست باشد بلکه احیاناً فکر 
بك شخصی به جانی رسد که فکر هزار تن به آنجا نه رسد در ایجادات عالم روز وشب 


١‏ سياست 
احسن الفتاوى «فارسی » جلد شد 74و كاب لجا ۰ اسلامی, 


مشاهده ميشود كه اکثر ايجادات نتيجه عقل یک شخص ميباشد کسی يك جيز را ایجاد 
نموده كسى جيزى ديكر را كسى تار برق را يجاد نموده كسى ريل را ايجاد نموده وكسى جه 
را در علوم همه همین امر مشاهده ميشود كه بسا مرتبه یک شخص يك مضمون را جنين 
درست حل نموده كه تقارير همه شراح ومفسرين در مقابل او غلط برآمده بس احتمال غلط 
برآمدن نظريه جماعت هم موجود است شما بكوئيد اگر در كدام زمان نظريه شاه درست 
باشد ونظريه بارلمان غلط پس بايد عمل كدام درست نمود شود ؟ 

در سلطنت جمهورى بر كثرت رائ فيصله ميشود شاه بر رائى خود فيصله نميكند بلكه 
جهت كثرت رائى مغلوب شده با نظريه خظا مجبوراً موافقت نمايد ودر سلطنت شخصى شاه 
دائم بر نظريه خود عمل ميكند ودر نظام جمهورى اكثر بر نظريه خطا عمل نموده ميشود بس 
هيج صورت بر عمل نمودن بر نظريه درست موجود نميباشد همه مجبوراً براى مواقفت 
نمودن برنظريه خطا مكلف ميباشند كه اين به كدام اندازه ظلم بزرگ است يس اين قاعده 
كليه خطا است كه بركثرت رايه ونظر فيصله نموده شود ) قاعده درست كه بر فکر درست 
عمل نموده شود اگر جه نظر به يك نفر باشد) حكيم الامت افزوده كسانيكه كثرت رائى را 
كاميابى در فيصله قرار داده اند آنان شاه را انفرادى اختيار نداده اند بر فيصله بلكه تسليم 
نموده اند كه شاه آنقدر ضعيف است كه به انفرادى نظريه ورأى اورا هيج اعتبار نباشد واو 
نا اهل است بس كسانيكه شاه را جنين ميبندارند. آنان سخن نمى زنيم بلكه جمهوريت را 
با آنان مبارك میگونیم پس جنين شاه نا اهل هرگر قابل نيست كه در اسلام شاه سلطنت 
شخصى مسمى شود وقتيكه تعليم داده شده بر سلطنت شخصى اين حكم بر آن علاوه شده 
(اى اهل حل وعقد وجماعت عقلاء) كسى را شاه تعين كنيد كه آنقدر اصاحب رائى باشد 
اگر احياناً نظريه او خلاف همه عالم گردد باز هم احتمال داشته باشد كه شايد نظريه او 
درست باشد وكسيكه اينقدر درايت در نظريه او نباشد هیچگاه او را شاه نامزد نكنيد پس 
شما بگونید كه آيا جنين شخصيت كه برائى او أنقدر قابل قدر باشد كه در مقابل خلاف 
همه عالم او صاحب رائى صائب ودرست بنداشته ميشود ایا جنين شخص قابل حكومت 
شخصی است ويا نه يقيناً قابل وحقدار حكومت است بشرطيكه اهل حل وعقد در انتخاب 
خیانت نکرده باشد از اینجا مايان حامی سلطنت شخص ايم که مایان شاه را رزين العقل 


سیاست اسلا 
احسن الفتاوی «فظوسي »جلد شد ۷۵ كتاب الجهاد رس مي 


وشما حاميان كثرت رانی هستيد كه شاه 7 وه حو 
جنين شخص جكونه حقدار بادشاهى باشد كه ضرورت دارد به ضم يمه بيه ۳ 
۳۳ را تعين كنيد كه نيازمند نباشد به ضم ضميمه بلكه بايد مستقل الرانی باشد 
چنین سخص 
بس اگرشما هم شاه خود را مستقل الرائی صاحب العقل و رزين ميبنداريد پس کثرت الرانی 
, مدار فيصله دانستید کثرت الرائی را مدار فیصله پنداشتن ناقص وکامل العقل را تابع 
ناقصین گردانیدن ظلم است که حماقت اینها بدهی است بعضی ها احمقانه دعوه میکنند که 
اسلام تعلیم ميدهد به جمهوریت ودر استدلال اين آیات را میگیردند که: (وَشَاورْهمْفالآمْرٍ) . 

اما اين دلیل آنان خطا است که مردم دفعات مشوره را دفع کنند در اسلام وآنان که 
كاملاً ناخبر از مشوره اسلامی اند از آنان مشوره گیرند درجه مشوره در اسلام اين است که 
يك مرتبه آنحضرت عليه السلام به حضرت بريره رضى الله عنها فرموده كه بس به شوهرش 
مراجعه كند واقعه جنين است كه حضرت بريره رضى الله عنها در ابتداء برده بود و آقاى 
بريره نكاح اورا باشخصى بنام مغيث نموده بود وقتيكه بر بريره رضى الله عنها آزاد شد 
وطبق قانون اسلام اختيار داده شد كه آيا بر نکاحش باقى بماند يا آنرا فسخ كند بناء بر اين 
اختيار حضرت بريره نكاح سابق را فسخ نموده شوهرش كه با أو محبت زياد داشت از 
صدمه فراق در كوه هاى مدينه ميكريست که بريره رضى الله عنها پس در نكاحش باز گردد 
آنحضرت بر أو ترحم نموده وفرمود اى بريره (رضى الله عنها) جقدر خوب باشد اكر بس به 
شوهرت مراجعه كنى او عرض نمود كه يارسول الله صلى الله عليه وسلم حكم مى فرمائيد ويا 
مشوره ميدهيد ؟ اگر حكم باشد به سروچشم با تكليف منظور است واكر مشوره باشد بس 
حاضر نيستم. آنحضرت عليه الشلام فرمود نه خير! مشوره است. حضرت بريره رضى اف" 
عنها عرض نمود اكر مشوره باشد بس قبول نيست بنكريد اين است در اسلام درجه مشوره. 

اگر نبى ويا خليفه به کسی از رعيت خود مشوره بدهد آن شخص حق دارد كه بر 
مشوره امیر يا خلیفهء وقت عمل نكند اين حق محض ضابطه وقانون نيست بلكه حق واقعن 
است که با عمل نه نمودن حضرت بریرە کٹا بر مشاورت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
انعضرت عليه السلام هيج دلگیر وياناراض نشد ونه بریر تا با اين عمل مرتکب جرم ويا 
۶رد عتاب گردید بس وقتيكه امت ویارعیت در عمل نمودن به مشوره نبی ويا شاه در 


احسن الفتاوي «فاوسی »جلد شش e‏ کتابالجهاد یاس اسلامی 


اسلام مجبور نیستند پس نبی ويا خلیفه برمشوره رعیت چگونه مجبور. باشند كه با آنان در 
أن موافقت کنند وهیچگاه خلاف نکنند بس از شاور هم فى الامر تنها اینقدر ثابت ميشود که 
حکام بايد با رعایا مشور کنند وان از کجا ثابت شد که بر مشوره آنان عمل نمودن هم 
ضروری است و کثرت رای اگر خلاف شاه ثابت شود پس شاه مكلف است بر عمل نمودن بر 
مشوره کثیرین پس وقتیکه از (شاورهم فى الامر) ثابت شد که حکام از رعایا مشوره گیرند 
اما ثابت نشده که بر مشوره عمل واجب است وقتیکه یک شخص عادی مكلف مشوره شاه 
نباشد پس چگونه شاه مكلف مشوره باشد بر عمل نمودن بر مشوره رعیت آيا دلیل دارید ويا 
دعوه محضی بناءً واقعه بریره‌رضی الله عنها ثابت شد که اگر حکام از رعایا مشوره گیرند 
هرگز مكلف نیستند بر عمل نمودن بر مشوره آنان بلکه بر نظر ورائی خود عمل کنند 
باوجودیکه همه عالم خلاف او مشوره دهند مانندیکه از اين آیات معلوم میشود: ‏ (فافا 
عرمت‌کتو کل عل لله) 
بعد از مشوره نمودن وقتيكه اراده كدام عمل را نمودى توكل بر خدا نموده بر آن عمل 
كن در اين جمله (اذاعرمت) صيغه واحد است. معلوم شد كه در عزم آنحضرت عليه السلام 
مستقيل وتنها بود اين جنين نانب او يعنى سلطان هم در عزم مستقل است اگر مدار عزم بر 
كثرت ميبود پس عوض اذا عزمت : (افاعزم | کثر كم فت وكلواط اميف رمو) 
بس جز آخير اين آيات ترديد آنان را میکنند بلکه حال آنان اين است كه : (حفظت 
شيثاقغابي تك عدكاشيام) 
كه یک جز را ميبينند وبر جز دوم جشم بوشى ميكنند در آيات دوم تنها به حكام گفته 
شده كه با رعايا مشوره كنند ورعايا راحق داده نشده كه استحقاقاً حكام زااعشووة رخ وز 
مشوره گرفتن يا نگرفتن اهل مشوره بر شنيدن مشوره آنان مجبور باشند مانندیکه كفته 
نشده در شريعت كه : (اشیروا ا لكام وهو حالكم علبم) 
وقتيكه رعيت حق لزومى مشوره را راندارند بس در اسلام جمهوريت از كجا آمد كه 
در جمهوريت بارلمان حق رايه دادن را دارند اكر شاه از انان نظر بخواهد ويانه ( تقليل 
الاختلاط مع الانام ص 4 تا ۱۷ واشرف الجواب ص ۲۰۱ تا ۳۱۰ مطبوع ملتان ومعارف حكيم 
الامت ص ۶۲۰ تا ۶۳۰) 


احسن الفتارى «فارسی / جلد شے VY‏ کتاب الجهاد إسياست اسلامى, 


حکمرانی یک وجیبه است نه حق 
پس در حکومت هانی غير اسلامی شخصی وحکومت اسلامی شخصی یک فرق بنیادی 
اين است که در معاشره غير اسلامی حکومت شخصی یک حق (۳۱۵۷۱۱,6:۲) يا یک 
فائده (481/4007805) است پس سوال اين است كه اين حق به كه داده شود وبه كدام 
شخص داده نشود . 
وچنین مردم در تالاش حصول آن هستند بر عکس آن در اسلام این یک (امانت) 
یا(ذمه داری) است ذریعه فراهم نمودن اسباب معاش حکمران نیست بلکه برداشتن 
بارسنگین دنيا و آخرت است بدوش خود لذا اين چیزی حاصل کرده شده به کوشش نیست 
بلکه چیزی است به کدام اندازه که انسان از آن گریزان باشد آنقدر بهتر است از اینجا 
است شخصیکه خواستگار منصب باشد در اسلام نا اهل قرار داده میشود یعنی 
ANDA URE)‏ )ل) را در سیاست اسلامی هیچ تصوری موجود نیست . 
فرائض حکومت اسلامی 
بس کسیکه اين حکومت را بدین نقطه نظر قبول کرد که بذات خود حکومت مقصود 
او نبود بلكه مقصود اصلی او خوشنردی الله تعالی است بس وقتيكه تعارض آید بين 
حکرمت وخوشنودی الله تعالی بلا تأمل حکومت را برای خود شنودی خداوند تعالی ترک 
ميكند كه سلطنت مقصود بالذات نیست بلکه اصل مقصود رضای حق است اگر خداوند 
تعالی از ما راضی نباشد پس مادر حالت سلطنت مانند فرعون ايم ولعنت باد بر چنین 
سلطنت که در آن مانند فرعون باشیم واگر سلطنت مقصود بالذات باشد بس بايد كه فرعون 
هامان نمرود وشداد مقربان بزرگ خداوند جل جلاله پنداشته شوند در حالیکه آنان مردود 
اند واگر خداوند از ماراضی باشد وپس در برداشتن کناراب کسی هم راضی باشیم در اين 
حالت پادشاه هستیم آيا ابراهیم بن ادهم له در نظر شما دیوانه بود که حکومت بدست 
آورده را چگونه از دست داد وقتیکه در مقصود او خلل آمد پس چگونه حکوست را ترک 
مود معلوم شد که سلطنت مقصود نیست بلکه مقصود چیزی دیگر است که در وقت وقوع 
خلل در آن ترك سلطنت سلطنت باشده حضرت ابراهیم بن آدهم امام هرفن بود امام 


دیوانه باشد.وقتيكه سلطنت او را مزاحم رضانی حق بود بادشاهت را طلاق داد سلطنت مضر 
مقصوا خضرت ابويكر:وخحطرت عمر فا نبود پس جواز داده شد برای انان ههر قبولیت 
منصب خلافت ودر حصه حضرت ابوذر ظا را مضر مقصود بود پس اورا حكم نموده شد : 
(لا تلن مال یتیم ولا تقضينّ بين ا ثدين) 

بس معلوم شد كه سلطنت بذات خود مقصود نيست مقصود رضائى حق است كه اكر 
خلل واقع شود در مقصود بايد منع شود واز آن دست برداشته شود . (تقليل الاختلاط مع 
الانام ص ۶۱۶۲ اشرف الجواب ص ۰4۵۵ ۵۵۶ ) 

لذا وظيفه حكمران اسلامى اين است كه حكومت را وسيله رضائى الهى كرفته بر 
احكامات اسلامی عمل نموده ودر نفاذ آن از هيج نوع فداكارى دريغ نکند در غير آن 
شموليت در جنين حكومت ناجائز وحرام است كه در آن نفاذ حكومت شرعى نباشد. پس 
بايد حاكم خيلى محتاط باشد وجزوی ترين غفلت راقبول نكند در معاملات شرعى. حضرت 
والا افزود در حكومتها وقتيكه در چیزهای کوچک كوجك غفلت نموده شود مجموعه آن 
غفلت ها. غفلت بزرگ تيار ميشود تا آنكه موجب زوال سلطنت گردد وقتيكه از سخنهانی 
جزوی غفلت را عادت كيرد بس در امور مهم نيز غفلت کند که مستقیما مخل سلطنت 
میگردد. ( اصلاح المسلمین ص 4 بحواله الافاضات حصه ۷ ملفوظ ۲۵۹) 

وظیفه حاکم مسلمان است که بر ما تحتانش ظلم نکند حکیم الامت افزود حاکم تنها با 
احتياط خويش نجات نیابد بلکه انتظام آن هم به ذمه او ومتعلقین او اين است که بر کسی 
ظلم کرده نشود مثلاً در اشتهارات میدهند که در شعبه من قطعاً رشوت ممنوع است واگر 
کسی از مامورین من از کسی رشورت خواست هیچگاه برایش ندهید بلکه مایان را بر آن 
مطلع سازید و کسیکه اطلاع داد بولش بس برایش داده شود وآن شخص رشوت را سزاداده 
شود نیز حکام می بايد که مستقیماً ارتباط مردم با او باشد کسی را واسطه نمیگیرند اين 
واسطه فساد را به ميان میارد واگرگفته شود که چنین نمودن خیلی مشکل است پس 
حکومت نمودن آسان نیست ونی لقمه دهن است بلکه حاکم دایم بر کناره دوزخ ایستاد 
باشد. ( انفاس عیسی ص ۳۳۷ج ۱ باب 4 ) 

بايد در حکومت اسلامی کاربین علماء وحکمرانان تقسیم شود حکیم الامت افزود 


ان الفتاوى «فارسی » جلد شم فلا کتاب الجهاد ,سیاست اسلامي؛ 


یشرت ملیهالسلامحیثیت داشت حیلیت نبوت حیئیت سلطنت بعد از وحلت آنحضرت 
رل لله عليه وسلم اين دوحيئيت درحلفاتی راشدين هم جمع بود اما حال اين دو حيغيث بر 
دو كروه تقسيم شده است مظهر شان نبوت علماء اند» ومظهر شان حكومت سلاطين اسلام 
پس اگر اين سلاطین استفناء نمایند از علماه اعراض لازم آيد از یک حیثیت انحضرت 
عليه السلام واگر علماء از سلاطین مخالفت کنند از شان دوهم اعراض لازم گردد پس در 
حمه خياد تمودن این دو حیلیت به سلاطین مشوره ميد قبل از استفتاء خواستن از ي 
حق يك حكم راهم نافذ نکنند وبه علماء مشوره میدهم كه بعد از نفاذ آن کاربند شوند اگر 
این هر دو حیثیت آنحضرت صلی الله عليه وسلم اين جنين جمع شود پس يك صورت بهو 
, وفلاح مسلمانان به ميان ميآ يد وكشتى غرق شده آنان به ساحل ميرسد در غير أن خداوند 
تعالی حافظ ما وشما باشد . ( اصلاح المسلمین ص ۵۳۶). 

در دائره مباحات باشند در وجیبه حکمرانان اين هم داخل است که با دانشمندان 
وتجربه کاران مشوره کنند بعد از آن در کدام جانب که رجحان آید بر خداوند تعالی توکل 
نموده طبق آن فيصله کنند بر همه مردم اطاعت او واجب است اگر جه اين عمل خلاف 
نظريه آنان هم باشد حکیم الامت للي افزود بايد بادشاه دائم نظریه دانشوران را بگیرد بسا 
۰ اعمال بدون مشوره دانسته نشود اما اين جمهوریت متعارفه مخترعه یک فریب است 
بالخصوص چنین جمهور یت که مركب وتشکیل شده از سربراهان مسلم وغیر مسلم است 
چنین سلطنت را سلطنت اسلامی گفته نشود کسی پرسید اگر در وقت مشوره اختلاف آراء 
موجود شود در این حصه حکم جه است ؟ آیا اختلاف نمودن از نظریه سلطان مذموم نیست؟ 
فرمود اختلافيكه بر حکمت مصلحت تديّن وخیرخواهی میباشد مذموم نیست" 

اما یک حدی دارد یعنی اين اختلاف در آن صورت جائز است که در درجه مشوره 
فرار داشته شده باشد اما بعد از نفاذ خلاف يا اختلاف نمودن مذموم است بعد از نفاذ اطاعت 
بر آنان واجب است الافاضات اليومية ص ۱۱۱.۱۱۲ ج ۳ ملفوط ۳۵۲) 

بس در حقیقت توضیح آیات فرار ذيل ات که خداوند تعالی میفرماید : 
داور الک سرت وگل علو 4 . ۱ 

قرجعه : با آنان مشوره كن ووقتيكه عزم نمودى بس توكل كن بر خدا تعالى : 


احسن الفتاوى «فارسی »جلد دد ۸.۰ کتاب الجهاد سباست اسلامی, 


۳۱ مقام وحدود شرعی جدوجهد سیاسی برای اقامت دين 

موضوع سوم اين است که آيا بر مسلمانان ضروری است که جهت حکرمت درست 
اسلامی قيام نموده وبرای دفاع از شر طاقتهای غير اسلامی جدوجهد کنند واگر ضروری 
است تاکدام حد بر اين موضوع حضرت والا عله یک رساله ومستقل بنام (الررضه الناضره 
فى المسائل الحاضرة) تحرير نموده که حیثیت شرعی جدوجهد سیاسی را اصولاً شرح نموده 
واز زمانه خويش در حصه حالات سیاسی ابراز نظر نموده اين رساله مختصر اما جامع است 
اما جهتیکه برای اهل علم تحریر شده از اسلوب واصطلاحات علمی در آن کار گرفته شده 
حضرت والا عطي فرمود در سدافعت کفار مطلقا با اهل اسلام باخصوص سلطنت اسلامیه 
خلافت وغیر خلافت وآنکه سلطنت اسلامیه واقعیه وسلطنت اسلامیه وسلطنت مزعومه کفار 
همه در آن داخل است بس از خصوص شعائر اسلام که در آن مقامات مقدسه بالخصوص 
حرمین شریفین هم داخل است بر همه مسلمانان فرض است احياناً فرض عين واحیاناً فرض 
کفایه اما اين فرضیت شرایطی دارد که در کتب فقه مذکور است من جمله یک شرط 
استطاعت هم است یعنی استطاعت شرعیه که در اين حديث بیان شده است . 

عن اليسعين الخدرىرضىادده تعالعدهعري رسو ل !دمص الدمعلي موس لم قال: مس اىمىك م مىكرا 
فلغيرةبيزة فأ ن لم يستطع فا سأنه_الحريفرواهمسلم(مشكوة. ,یاب الا مربالمعروف) 

ظاهر است كه استطاعت باللسان در هر لحظه حاصل است بس تقدير انتفاء او جه 
وقت متحقق ميشود؟ از اينجا ثابت شد كه مراد از استطاعت اين است که جنين خطر نباشد 
که در آن مقاومت بظن غالب عادة ناممکن باشد اين چنین يك شرط اين است که بعد از 
اين دفاع در شر زياد ازآن مبتلا نكردد مثلاً عوض این کفار گروه دیگر کفار مسلط شود یا 
مركب کافر ومسلم که مجموعه تابع احسن باشند که در اين صورت غایت مفقود است که 
اخلاء الارض من الفساد است وقانون است. (الشئعافاخلاعن الغايهانتاق) 
۱ اگر چنین خطر باشد وجوب ساقط است ودر جواب تفصیل است که در بعض صورتها 
جواز نباشد ودر بعضی جواز پلکه استجاب هم باشد ومدار بناء جواز وعدم جواز ويا 
استحباب پراجتهاد ورای است که در آن امکان دو اختلاف است اول علمی که بناء بر 
واقعات نزدیکی بناء عدم جواز متحقق باشد ونزد دوهم جراز ويا استحباب . دوهم عمل که 
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پارجود بناء جواز واستحباب كسى بنا بر عدم وجوب بر رخصت عمل كند دوهم بناء بر 
ارتحباب بر عزيمت عمل كند ويكى حق ملامتی را بر دوهم ندارد واگر در كدام مقام تسلط 
رسلمانان باشد اما آنان با كفار مسالمت کنند بس آنرا تسلط كافر گفتن محل تأمل است. 
(افادات ائرنيدودر مسائل سياسه ص ۱۰ ۰ 
خلاصه 

اگر استطاعت موجود باشد وانديشه مفسد بزرگ نباشد بس اين جدوجهد واجب است 
احياناً على العين واحياناً على الکفایه اما اگر انديشه مفسد بزرگ باشد يا استطاعت نباشد 
پس واجب نیست اما در حالات مختلف جائز يا مستحب است ودر تعین آن آرانی اهل علم 
هم مختلف است اگر اين اختلاف بناء بر اخلاص باشد نه مذموم است ونه یکی حق ملامتی را 
بردیگر دارد اما چونکه مقصود اصلی دين سیاست نیست بلکه دیانات وتوسط آن حصول 
رضای حق است از اینجا هر نوع جدوجهد سیاسی دردائره احکام شرع بوده باشد وجهت 
حصول مقاصد سیاسی حکم اندک دين را هم فداکردن جواز ندارد واين در آن صورت 
ممكن است وقتيكه جدوجهد کنندگان با اخلاص ولِلأهِيّت برای سربلندی دين وحصول 
رضانی الهی جدوجهد کنند وحصول جاه وجلال مطمح نظر آنها است باوجود تقاضاهای 
شدید نفسانی بر تابع داشتن نفس خويش بر رانی شریعت قادر باشد۰ در غير آن چنین 
سیاست خار زار است آنکه در آن قدم به قدم فتنه نام ونموورجاه ومال بيدا ميشود تاویلات 
نفس وشیطان برانسان تسلط میکند بسا اوقات از اين تحر کات مغلوب شده بر راهی برود 
که همه مردم میروند که رفته رفته عوض سباست اسلامی سیاست لا دینی موجود گردد . 

جدوجهد سیاسی وتز کیه اخلاق 

لذا شرط اول اين جدوجهد اين است كه اعمال واخلاق انسان تز کیه شود وجذبات او 
در حدر اعتدال قرار داشته باشد از اين جهت آنحضرت عليه السلام در ۲۳ ساله عهد نبوت 
۳ سال ابتدانی را جنين به سر برد که در آن نه جهاد بود ونه حکومت ونه جدوجهد سیاسی 
در مقابل لت و کوب که در جواز حق مقابله رانداشتند بلکه عوض آن مسلسل تلقین وتعلیم 
مبشدند بر صبر که اين ۱۳ سال سالهانی تعلیم تربیت وتزکیه اخلاق بود که بعد از آن 
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اخلاق واعمال صحابه کرام صیقل گردید که بعد از آن زندگی مدنی آغاز شد که در أن 
سلسله حکومت سیاست جهاد وقتال آغاز شد حکیم الامت فرمود در تانيد آن یک نفل 
باریک را عرض كنم مسلمانان در مکه مکرمه حق قتال را نداشتند ودر مدینه جواز داد, 
شدند برای قتال اين چرا ؟ ظاهراً به نظر میرسد که آن سبب قلت جماعت وقلت اسباب پور 
اما اين خلاف تحقیق است زیرا در مدینه هم با رسیدان مسلمانان نسبت به آنان کفار در 
اغلبیت بودند زیرا همه کفار تمام اکناف عالم دست را با هم یکی کردند برای ازبین بردن 
"مسلمانان که در آن صورت همه عربهائی مدینه در قلت بودند وبارسیدن به مدینه اسباب 
ومهمات هم مجهز نبود» 
از نصوص معلوم میشود که در اکثر مواقع در مقابل کفار تعداد مسلمانان آنقدر کم يرد 
كه ملانک با آنان ضم گردیدند واين صورت ضم نمودن . ملانکه در مکه مکرمه هم ممكن 
بود پس چرا در انجا اجازه جهاد داده نشده بود اهل ظاهر به اين سوال جواب ندارند. 
محفقین میفرمایند که اصل سخن اين است که هنوز در مکه مکرمه در مسلمانان اخلاق 
حميده اخلاص وصبر وتقوی كاملاً راسخ نشده بود يس اگر جواز به قتال داده ميشد همه 
مقابله باجوش غضب وانتقام نفس صورت میگرفت نه برای اخلاص محض واعلای کلمة الله 
پس قابل این نمیگردید كه جماعات ملانکه به یاری آنان بيايند وخداوند تعالی آنها را 
حمایت کند مانندیکه در آیات مذ کور است تیا وتوا بلی حمایت الهی در آن 
صورت متوجه میشود وقتیکه در مسلمان صبر وتقوی راسخ باشد وبر احتراز عمانهی الله عنه 
وامتثال ما امر به قايم باشند که در آن اخلاص واحتراز شانبه النفس داخل است که مجره 
بارسیدن به مدينه اين اخلاق در آنان راسخ گردید در صورت سکونت در مکه مقاومت صبر 
در مقابل ایذای کفار سهل بود وقوت غضب نفسانی ضعیف بلکه زائل بود پس وقتیکه در 
ضورت محرت آنان وطن اهل وعیال خود را بر خاک زدند در آنان محبت الهی کامل شد 
ومحبت دنیا از قلوب آنان بر آمد انصار مدینه که قلبهانی آنها با محبت الهی لبریز واز 
محبت دنیا پاک بود باطیب خاطر مهاجرین را در اموال ومکانات خويش شریک نموده 
بودند خلاصه اينكه از واقعه هجرت امتحان مهاجرین وانصار آغاز شده بود که در آن امتحان 
کامل و کامران بر آمدند بعد از آن مجاز داده شدند به قتال که بعد از اين همه کار غرض 
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هانى آنان برای رضائی خداوند تعالی بود که بناء بر فور غضب وخواهش انتقام وشفای نفس 
چیزی نکنند پس قابل آن گردیدند که حمایت الهی با آنان وملانکه رحمت با آنها پاری 
ريكردند مانندیکه یک مرتبه حضرت على مثا با یک يهودى در معر که قنال مقابل بود که 
آنرا سرنگون نموده واراده ذبح آنرا نمود آن کم بخت در اين حالت بر چهره مبارک حضرت 
على فط بزاق انداخت مقصذش اين بود كه حضرت على مثا اورا فوراً ذبح کند اما بعد از 
انداختن بزاق حضرت على قت از سينه او بر خيست واورا گذاشت يهودى باحيرت علت 
اين را برسيد وگفت من كافر بودم واراده قتل من راهم نموده بودى بس بعد از بزاقم جرا من 
را رها كردى حضرت علی کت فرمود كه در قدم اول به جزء رضای خداوند تعالى مطلیی 
نداشتم كه بعد از بزاق انداختن تو در قلیم جذبه انتقام كيرى شخصى نفسم بيداشد. دانستم 
كه در اين صورت آميزش نفس من هم شامل شد بس نخواستم كه براى انتقام نفسم عمل 
خويش را ضايع كنم لذا ترا رها نمودم باشنيدن اين جمله يهودى على الفور مسلمان شد 
ودانست كه واقعاً اين يك مذهب حق است كه در آن يك عمل هم برای نفس نيست بلكه 
هر عمل برای رضاى خداوند تعالى است كه در آن آميزش نفس داخل نيست . 

پس بنگریم مايان كه داد از اسلام ميزنيم كه جزوى ترين واندک عمل نيك خويش را 
در اخبارات شايع ميكنيم واحكام الهى را مدنظر نميكريم ميكوئيم كه كار انجاميده شود 
باكى ندارد اگر موافق شريعت باشد ويا مخالف شرع در چانده جائز وناجائز را مدنظر 
نميكريم در مورد مال حلال وحرام را مدنظر نميكريم بس با چنین انسان حمايت الهى از 
كجا باشد ؟ 

بعض ها میگریند که مسئله ومسائل را بگذارید کار كنيد بعد از آن مسئله ومسائل را 
مطالعه كنيد (انالله وإنا اليه راجعون) واينها نمیدانند که بدون مسئله ومسائل فلاح دارین 
ناممکن اسث اضافه ترازهمه به اخلاص ضرورت داریم که در اینجا به درجه صفر قرار دارد. 
( وعظ محاسن اسلام در مجموعه مواعظات محاس اسلام مطبوعه ملتان ص ۲۸۰ ) 

گفته شده که حکیم الامت از تحریکات سیاسی هندوستان در كنار وگوشه بود کسی 
اسندعا نمود که شما را امیرالمژمنین تعين مینمائیم قیادت مارا.بدوش بگیرید. 

بعد از جواب مناسب اين استدعا فرمود كه بعد از آن که امیرالمزمنین تعين شوم حکم 
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نمایم که تابه ده سال همه تحریکات شور وغلغله خاموش شود در دوران اين ده سال در 
کوشش اصلاح مسلمانان شوید که بعد از آن حکم مناسب ارايه نمائيم. ( الافاصات اليوميه 
ص ۷۶ج ۳ ملفوظ ٩‏ ملقب به تدبیر الفلاح ) 

اكر بیانات حكيم الات را به نظر عميق طالعه کنیم ميدانيم كه بايد رنگ زندگی ۱۳ 
ساله زندگی مکی را حاصل كنيم ما از روز اول زندگی مدنى رأ آغاز ميكنيم بدون آمادكى 
اخلافی وروحانی عالمبردار اصلاح قوم ميشويم رهنوز نمی دانیم که بیرغ چگونه گرفته میشرد 
ونميدانيم كه طریقه سربلندی آن چیست ودر این حصه هیچ تربيتى نداریم اقوام دیگر را در 
حصول مقاصد خويش عالميرداران ميكريم بس از آنان تقليد ميكنيم از اينجا است كه 
جدوجهد سياسى مستعار اقوام ديكر است كه بدون لباس شرعى در غلط فهمى ها مبتلائيم . 

وميكونيم وقتيكه به اين طريق سياست لادينى كامياب شديم يس سياست اسلامى هم 
به منزل كامرانى برسد در حاليكه قياس نمودن سياست اسلامى برسياست لادینی قياس 
نمودن درخت خرما است برچاه عميق 

تدابیر سیاسی 

حکیم الامت در تصانیف ومواعظه ملفوظات خويش ارایه نموده که در سیاست اسلامی 
تنها موافقت شریعت ومقصد نیک کافی نیست بلکه بايد طریقه کار وتدبیر آن هم طبق 
شریعت باشد. 

بس اگر کسی احکام شریعت راگذاشته وبا مخالفت از آن حکومت اسلامی را بر پا کند 
چنین اشخاص فکرهای دارند که نتيجه آن علاوه محرومی چیزی دیگر نیست واگر 
حکومتی راهم پر پا نمایند حکومت اسلامی نه بلکه فریب حکومت اسلامی است مانندیکه 
حکیم الامت فرمود که در اسلام سیاست وحكومت بذات خود مقصود نیست بلکه در اصل 
اتباع شريعت ودر نتیجه آن حصول رضای حق مقصود است لذا اين طرز فکری در داثره 
اسلام داخل نیست که گفته شود که بايد در تشکیل حکرمت اسلامی در دوران جدوجهد 
بعض احکامات اسلام نظر انداز شود وجهت حصول مقصد اعلی فد کاری داده شود با احکام 
جزوی شرعی بايد عوض آن مسلمانان در دائره احکام شرعی جدوجهد نمایند واز جزوی 


تر ين مخالفت شرع خود درای کنند راز کامرانی مسلمان در اتباع شریعت است که وعده 
.ححا اهم 
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مرت الهى بر آن داده شده است اگر فرضاً جهت انباع حكم شریعت ظاهرا باز هم کامیایی 
حاصل نشود مسلمان اضافه از آن مكلف نیست ونه ضمان ناکامی بر او عائد شود ونه در 
آخرت ماخود ميباشد بلكه نزد خداوند تعالی ماجور است كه مقصد اصلی زندگی خويش دا 
بدست آورده لذا در دوران جدوجهد سياسي در حصه هر اقدام بايد مطمئن باشید. 

که آيا اين عمل از نقطه نظر شريعت جوازدارد ويا خیر؟وتنها اين کافی نیست که 


بگرید سیاست موجوده رواج عام است يا مزثر ترين تحریکات است ويا اين سیاست در 
عصر حاضر ضروری است بس اگر بناء بر اصول شرع ناجائز است ويا بر مفاسد شرعی 
مکتمل است اگر علمبردار سیاست موجوده آنرا چقدر ضروری میپندارد باز هم اختیار 
ندارد زیرا كه عوض سیاست اطاعت شریعت مقصود است که مثالهای زیادی از سلف 
دراینجا داریم که آنحضرت عليه السلام ويا اصحاب پاکبازان او عليه السلام تدبیر موثر 
ترين را از این جهت ترك نموده بودند که خلاف شریعت بود در غزوه بدر که معر که اول 
حق وباطل بود وسه صدسیزده تن صحابه كرام بى سرو سامان در مقابل يك طاقت بزرگ 
قيام نمودند که در اين دوران هر فرد قیمت بزرگی داشت وجزوی ترین اضافه در لشکر 
کامیابی مزثر دانسته ميشد . در اين دوران حضرت حذیفه بن يمان رضی الله عنه که یک 
صحابی جان نثار بود وپدر آن اراده شمولیت را در لشکر داشت آنحضرت صلی الله عليه 
وسلم اورا بناء بر اين علت در لشکر شامل نکرد که او را کفار اسیر نموده بودند وبناء بر 
اين وعده او را رها نموده بودند که با آنحضرت عليه السلام مدد نکند پس رسول الله فرمود 
نفی لهم بعهد ونستعین الله تغالی علیهم . 

ما عهد و وعده ها را با آنان تکمیل میکنیم وخلاف آنان از خداوند یاری میخواهیم 
(صحيح مسلم ج ۲ ص ۱۶۰ سیراعلام النبلاء ص ۳۶۳,۳۶۳ والاصابر ص ۲۲۳ ج ۲) . 

در این غزوه يك مشرک تجربه کار وجنگ جوی خواست تا با رسول الله در لشکر 
شامل شود چونکه اين معر که اول حق وباطل بود بس در اين معر که امداد خواستن از کفار 
را اسلام جواز نمیدادطذا رسول الله صلی الله عليه وسلم از شمولیت آن درباسلام إباء ورزیده 
دفرمود : (ارجع فلن استعين بمشرك) مایان هرگز از مشرک مدد نمیجویم . ( جامع الترمذی 
کتاب السیر باب فى اهل الذمه یغزون مع المسلمین ) 


کتاب الجهاد سیاست اسلامی, 
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خلفاى راشدين مقام عالى دارند كه بعد از آنان مقام صحابه ديكر است مايان دالم بر 
همین عقيده ايم حضرت معاويهقتْظ بارومى ها معاهده جنك بندى نموده بود قبل از تكميل 
مدت حضرت معاويه لشكريانش رابه سرحد سوق داد وبعد از انتهائی مدت جنك بندى 
حمله نمود که رومیها بى خبر بودند بس عقب نشینی شروع شد وحضرت معاو ی لا فاتحانه 
بش قدمی نمود در اين دوران حضرت عمرو بن عبسه از رونى حضرت معاویه فلا گذشت 
وحضرت معاويهقتْظ را توقیف نمود وبه سمع او يك حدیث را رساند که بناء بر آن این 
حمله شرعاً جواز نداشت حضرت معاويهقت فکر میکرد چونکه حمله بعد از جنگ بندی 
صورت گرفته و در عهد شکنی داخل نیست اما بعد از شنیدن حديث بدون کدام تاویل همه 
لشکر را به عقب نشینی حکم نمود ( ترمذی ابواب السیر باب ماجاء فى الفدر ) دران 
صورت که لشکر در حالت کامیابی وفتح قرار داشتند عقب نشینی لشکر کار مشکل بود در 
صورتیکه علاقه مفتوحه را پس از دست دهند وبگذارند اما چونکه مقصد سیاست وحکومت 
نه بلکه اطاعت شر يعت بود لذا بادانستن ناجائز بودن تدبير از همه تدبیر دست بردارشدند. 

لذا در سیاست اسلامی شرعاً جائز بودن تدابیر جدوجهد ضروری که در عصر حاضر 
مردم اين نقطه را نظر انداز نموده اند ودر آنها تدابیر علم برداران سیاست لادینی ترویج 
يافته جانز وناجانز آنرا مدنظر نگرفته اند حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تهانوی 
قدس سره بر طريقه های مروجه جدوجهد سیاسی از نقطه نظر شرعي بحث فرمود وحکم 
شرعی آنرا واضح نموده اند . 

حکم شرعی اعتصاب وتظاهرات 

در حصه پذیرفتن مطالبات در مقابل حکومت مردم دست به تظاهرات زنند اگر سخن 
همین قدر باشد مردم خیلی به خوشی احتجاجا کار خويش رابند نمایند اما در صورت نبودن 
دیگر مفاسد اين قدر تظاهرات را حضرت رحمه الله تدبیر مباح گفته حضرت می افزاید 
تظاهرات يا اعتصاب از نان شرعا از افراد جهاد نیست در دلائل ملاحظه فرمائيد بلکه تدابیر 
مستقل مقاومت نیست که فى نفسه مباح است. ( الروضة الناصره افادات اشرفیه در مسائل 
سياسيه ص ۱۰ )۰ 

تظاهرات عصر جدید همه اجباری است بسا افراد از خوف اذیت مالی وجسمانی که در 
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5 عنم كربت در تظاهرات به آنان داده شود در تظاهرات شركت نمايند در اين 
تظاهرات شاه راه ها مسدود کاروبار ها کاملاً معطل مشکل داران ومریضان مواجه به تکلیف 
ميشوند مریضان حالت کوماه مواجه با هلاکت میشوند بسار هگذار ان قربانی اين تظاهرات 
میگردند با شمول خسارات بزرگ مالی وجانی از قبیل میده شدن شيشه های موتر وغیره 
افراد دیگر مسکینان وادار به فاقه کشی میشوند بدون وجود اشیاء فوق الذکر تظاهرات 
حالی هیچگاه كامياب نمیشود لذا چنین تظاهرات شرعاً حرام وواجب الترک است ؟ 

لذا حكيم الامت اين تظاهرات را شرعاً ناجائز قرار داده تحریک تظاهرات خلافت بنام 
(ترک الموالات) که در آن فیصله شده بود بايد مصنوعات برطانیه در بازار خریداری نشود 
افراد رضا کار را مقرر نموده بودند تا تاجران را از خریداری چنین اموال رو گردان کنند در 
صورت انکار آنان را نقصان دهند هماناکه بسا افراد كه همین بود ذریعه معاش آنان مواجه با 
فاقه کشی شدند حکیم الامت حیثیت شرعی این اعتصاب را بیان نموده فرمود چنین تظاهرات 
مشتمل است بر جرم های متعدد اول مجبور نمودن بر ترك فعل مباح که معامله بعض تجار 
در خرید وفروخت با اهل حرب نيز جواز دارد جه جای خرید وفروخت با اهل معاهده . 

دوهم : بعد از اتمام بيع جبر بر اقاله گناه است چرا بدون قانون خیار در مسترد نمودن 
بیعه ودر اقاله مانند بیع تراضی شرط است . 

سوم : قبول نكنند كان را ایذارسانیدن ظلم است» 

چهارم : رسانیدن تکلیف به اهل وعیال کسی نیز ظلم است. 

پنجم : اگر آنرا واجب شرعی بنامند بس تحریف باشد در دین...... بعد از آن حضرت 
نظاهرات را شرح نموده 

در اين هم مانند ماده سوم ظلم جبر موجود است که در صورت عدم شرکت مردم 
مكلف گردانیده میشوند بر غرامت مالی وایذار سانی ومکلف شوند بر مقاطعات که اين همه 
خلاف حریت است پس چگونه اينان خود را آزاد میپندارند ودیگران را از آزادی محروم 
ی سازند . (معاملةالمسلمین افادات اث رفیه‌ص:۲۰) 

نيز حكيم الامت در رساله (تليين العرانک) در حصه تظاهرات طلاب وتظاهرات عوام 
اضافه نموده که اين تظاهرات همه خلاف شرع است . ( امداد الفتاری ص ج ۶) 
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اعتصاب از نان 
حكيم الامتظ پرسیده شد اگر کدام 


در حصه اعتصاب جوعى (اعتصاب ازنان) از 
او را توصيف ميكنند حكم ار 


اسير در محبس اعتصاب جوعى كند كه بالاخره بميرد ومردم 
در شرع جيست ؟ فرمود اين مرادف خود كشى يك فعل ممنوع و حرام است. 

قالخدمتعال: (وَلاكفكلُاانَسَكُم) 

ول‌الهداية كعاب الا کر اه : فياث م كبالحالةالبخيصة, وق‌العدایة: فآمعداعه عنالتداول كامتداءه 
م تد اول الطعام ا حلا لح تلف عنلسه و عضو ددکاں ا الخ 

ازين آيات کریمه معلوم شد كه در حالت اضطرار جهت نجات نفس توسط گوشت حرام هم 
تفذیه فرض است که در صورت ترک آن مردن وفوت شدن معصیت پنداشته ميشود جه 
جانیکه رزق حلال موجود باشد واز آن اعتصاب کند تا ممدوح گردد اين عقیده کفریه است که 
مذموم شرع را ممدوح میپندارد. ( افادات اشرفیه در مسائل سیاسیه ص ۲۸۰۲۹ شماره نمبر ۶) 

در يك موعظه فرمود : اين اعتصاب جوعی مرادف خود کشی است اگر اين شخص 
دراین حالت بمیرد موت او حرام است (الافاضات البومیه ص ۳ج ۳ ملفوط شماره ۹( 

ذرائع مروج پبلستی ردروغگونی» 

اين عمل انقدر شدت يافته كه غربى ها مقوله گفته اند آنقدر باشدت دروغ بگونید که 
مردم آنرا راست بپندارند. که در عصر حاضر تمام افکارات سیاسی غير اسلامی حتی دعوه 
داران افکار سیاسی نیز بر آن عمل میکنند که در اين راه فداکاری ها میدهند با اشياء 
کوچک وبعض فروعات غلط بیانی حرام است غیبت دیگران حرام است اما مایان در بیانات 
سیاسی عيب بی تحقیق گروه دوم بر آنان افتراء بد گونی رابه نشر می رسانیم وآنرا درجه 
يقين ميدهيم ازینجا افتراق. پارتی بازی انتشار وفتنه وفساد را اضافه ترميكنيم. حضرت 
حكيم الامت عط فرمود جنين باليسى ها از نقطه نظر اسلام واجب الترك است كه مشتمل 
است بر مفاسد فوق الذكر اين جنين جلسات سياسى وجلوس ها هم كه توسط آن نقطه نظر 
خويش رابه سمع عوام مى رسانند که دروغ گونی (پبلستی) داخل است»٠‏ حكيم الامت عق 
فرمود هر تدبیری که خلاف تدبیر اسلام است واجب الترک باشد بالخصوص وقتیکه عبث 
ومضر نيز باشد که در آنجا شبه الضروریات تبیح المحذورات نیز درست نیست . 
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اندر جلوس صرف وقت وپول میباشد تکلیف وایذابه مردم ضیاع وقت ا ودیگر 
مناد در آن می آید . 

e‏ ل 

در اين امداد حق نمیباشد ( الافاضات الیومیه ص ۱۳۶.ج ۵ ملفوظ شماره نمبر ۱۵۲) 

پرسیده شد اگر خاموش مقابله کند ودر مقابل تشدد حکومت نیز خاموش باشند آیا 
اين تحریک جراز دارد ؟ فرمود دو احتمال عقلی است. (۱) قوت مقابله (؟) عدم قوت مقابله 
اگر اول باشد گرفتار شدن بی معنی باشد ووفتیکه مقابله نمی کند اين صورت عدم قوت 
است که در اين صورت خود را مواجه با ضرب وحبس شرعاً جواز ندارد بلکه بايد در اين 
صورت از صبر کار گرفته شود بس اگر قوت داشته باشند مقابله کرده شود در غير آن از 
صبر کار گرفته شود صورت سوم بنظر نمی رسد. 

حكيم الامت لب اضافه نمود در عصر حاضر مسلمانان قائد نیک وصالح ندارند. نه 
قوت قوی دارند اگر حاکم درست وقوت قوی داشته باشند پس فداکاری وشهادت هم بجا 
باشد اما وقتيكه مانند اسلاف در صورت قوت مقابله ودر صورت ضعف از صبر کار گرفته 
شود نتائج نیک داشته باشد در غير آن موت بى فائده باشد واگر خلاف مقررات اسلام 
کامیابی وقتی حاصل شود نيز ناكامى وشرمندگی است کامرانی اصلی مسلمان اینست اگر 
که برده وغلام باشد وقتیکه خداوند از اوراضی باشد واگر حاکم باشد درخشم خدا پس بين 
حکومت او وحکومت فزعون فرقی نباشد بس دایم در فکر رضا مندی خداوند باشید تعلق 
باهمی بيدا كنيد بانیاز مندان تعاون كنيد تابع احکام اسلام باشید اتباع این بتان چند یوم 
میباشد بس زوال یابد از خداوند تعالی بخواهید وسوال كنيد بنگرید که جه میشود 
(الافاضات اليومية ص ۱۶۸.۱۶۹ ج ۵ ملفوظ شماره ۱۹۰) 


طرز العمل با حکومت 

اسلام پافشاری نموده که در تمام حالات مطیع احکام شرع باشید اگر حاکم وقت خلاف 
أسلام حکم صادر کند پس اتباع او واجب نیست بلکه تا زمانیکه اکراه شرعی موجود نشود 
عمل بر احکام ضروری است اگر در اين راه چقدر تکالیف است بايد از صبر کار گرفته 
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شود اگر حاکم خلاف شرع باشد حتی المقدور باز داشتن او از منکر لازمی است اگر 
ضرورت باشد برایش حق را اظهار کند طبقیکه آمده که آنرا در حديث افضل الجهاد گفته 
شده اما این همه اعمال برای رضای الهی باشد نه بخاطر نشان دادن شجاعت ومردی خويش 
اماحالاً حالات دیگر گون گردیده رفیقان حزب اقتدار يا طرفداران حکومت حکومت را 
ترق وبر اتظالم از جشم پزشین واغماض نموده بدیها آنان رانیک گفته تاویل میکند 
وتحریفات ناجائز وحرام را آغاز میکنند . وحزب اختلاف عيب های حکومت را پیدانموده 
بر توصیف آن آغماض نموده بسا او قات عوض نصرت حق حکومت را بدنام ساخته برای 
خويش راه اقتدار را هموار میکنند عوام هم در عيب وبدكوئى حاکمان آنقدر منهمک 
میشوند که در جلسات افراد حزب اقتدار راسگ وخوگ گفته نام گرفته نعره بازی کنند در 
مجالس عيوب حاکمان را شروع ميكنند وبگویند غیبت كردن شاه جرم نیست حکیم الامت 
له افزود حجاج بن يوسف یک شاه ظالم بود در يك مجلس کدام سالک کسی از او 
غیبت کرد سالک فرمود باوجودبکه حجاج ظالم وفاسق است اما خداوند با حجاج دشمنی 
ندارذ طبقیکه خداوند انتقام مظلومان را از حجاج میگیرد اين چنین از ظلم کننده بر حجاج 
نيز انتقام كيرد . ( مجالس حکیم الامت ص ٩۲‏ ملفوظات رمضان ۰۱۳4۸ ) 

حکیم الامت در يك وعظ فرمود بدون ضرورت على الاعلان اهانت حکام عمل 
پسند يده ودرست نیست وفرمود در توهين سلاطین اسلام ضرر ونقصان است وقتیکه هيبت 
جمهور وبزرگان از مردم دور شود فتنه ها زياد شود لذا دایم احترام سلاطین در کارست . 
(نفاس عیسی صن ۳۷۵ ج۱ باب ۶ ) 

در حقيقت حكيم الامت شرح حديث مروی رسول الله عليه السلام را بروایت عیاض بن 
غنم رضی الله تعالی عنه شرح نمود که میفرماید : 

من ارادان يعصح لی ساطان مر فلا يمرله علانية. ولک ليأخل بیدة یلوا به فان قبل مده 
فزالكوالأكان قد اذى الزىعليه. 
كسيكه سلطان را نصيحت ميكند على الاعلان نصيحت نكند دست او را بگیرد در 
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خلوت یبرد اگر حاکم سخن اورا پذیرفت خوب است در غير آن این شخص فریضه خويش 
را اداء نموده است . ( مجمع الزوائد ص : ۲۲۹ ج ۵ بحواله مسند احمد ورجاله ثقات ) 

حكيم الامت رحمه الله تعالی در یک وعظ دوهم فرمود بعضی ها از مصانب به ستوه 
آمده حاکم را بد میگویند اين علامت بی صبری است که تدبیر پسندیده نيست در حديث 
3 آن آمده می فرماید : (لالسبّواليلوك) 

دشنام مزنید پادشاهان را زيرا قلوب آنان در اختیار من است از من اطاعت كنيد فلب 
آنان را بر شما حلیم سازم . ( وعظ الصبر ص ۳۶ ماخود از صلاح المسلمین ص ۵۲۳) 

اشاره حکم الامت به حدیثی است که از چندین یاران مبارکان با چندین الفاظ روایت 
شده از حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها روایت آمده: 

(لالشغلواقلوبكم بسب البلوك ولکن تقربوا الى انه تعأل بالرعاء لهم يعطف اه قلوبهم علیکم) 

قلوب خويش را در بد گوئی با شاهان مشغول مسازيد در حق آنان دعا كنيد قرب الهى 

را بدست آريد خداوند قلوب آنان را بسوى شما مائل سازد. ( کنزالعمال ؟[]ءحديث 

نمبر ٩‏ بخاری واز حضرت ابوالدرداء تا با الفاظ ذيل منقول است : 

ان أده یقول: ده لااله الااتأ مألك الملك وملك الملوك قلوب الملوك بیدی وان العماد اذا اطاعول 
حولت قلوب ملو كهم علیهحر بألرافة والرحمة وان العباداكاعصول حولت قلوبهم علرهم پالسخط والنقمة 
لسأموهم سوم العلاب فلاتشغلوا الفسكم بالرعاء على الملو ولكن اشغلوا الفسكم بل لكر والتطهرع 
الفكممل وكهم 

خداوند ميفرمايد من الله هستم جز من معبودى نيست من مالک الملک هستم ويادشاه 
بادشاهان قلوب بادشاهان در دست من‌است وقتيكه بنده از من اطاعت کنند قلوب پادشاهان 
ابشائرا بسوى او متوجه كنم بارحمت ورافت ووقتيكه از من عصيان کنند قلوب شاهان را 
افیظ وخشم متوجه آنان سازم كه به آنان اذيت هاى بدى رسانند لذا در بد دعا بادشاهان 
شغول مباشید بلكه خويش را در ذكر دعاء وتضرع مصروف سازيد در معامله پادشاهان با 
نما بادى كنم . ( مجمع الزوائد ج۵ ص ۲4٩‏ طبرانى وفيه ابراهيم بن راشد متروك ) 
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واز حضرت ابوامامه ول الفاظ ذیل مروی ات : (لا تسبواالامة وادعواددهلهم بلصلا فان 
صلاحهم لك نصلاح. 

ائمه ( سربراهان حكومت ) رابد مكوئيد بلكه در حق ايشان دعاى نيك كنيد در نيكى 
آنان اصلاح شماست ( السراج المنیر للعزیزی ص ١‏ ج 4 وقال اسناد حسن ) 

پس عوض بدگوئی وغیبت در دعای یک پادشاهان مصروف باشید زیرا علاوه جرم 
غیبت گناه دوم اینست که با بدگوئی شاه هيبت آنان از قلوب مردم بر آيد در حاليكه فى 
الجمله هيبت شاه برای تضمین امنيت خبلی ها ضروری است که در انصورت مجرمان 
جرئت مندانه اقدام کنند بر جرمهای زياد وامنیت ملک كاملاً درهم برهم شود اگر خلاف 
حكومت بفاوت نیز جائز شود بايد طبق احکام شرعی بفاوت نموده شود در ائنده ان شاء الله 
۲ تعالی به آن اشاره شود . 

جاره کار واقدامات خلاف قوانین غير شرعی حکومت 

دراینجا يك سوال مطرح میشود وقتیکه تظاهرات اعتصابات جلسات وجلوس خلاف 
حکومت جواز ندارد بس آيا در صورتیکه حکومت خلاف شرع افدام مینماید در قبال آن 
جه بايد کرد ؟ آيا گذاشته شوند که بر مردم ظلم کنند ذرائع ابلاغ ومکاتب را طبق خواست 
های غير اسلامی خويش استعمال کنند در حالیکه بر حکومت های جدید تجربه شده تاکه 
به واسطه احتجاج وتظاهرات مجبور کرده تشوند خواست های رعیت را نمی يذيرند در 
جواب اين سوال حکیم الامت كك میفرماید حکرمت های غربی در اذهان مسلمانان ذهن 
نشین نموده اند که علاج اصلاح حکومت اعتصاب. تظاهرات. جلسات وجلوس هاست در 
حالیکه اسلام قانون کامل دارد در صورت عدم اصلاح حکومت قبل از آنکه خلاف آن 
خروج (بغاوت مسلح) اعلان شود در قدم اول بايد نصيحت شود اگر با وعظ ونصیحت 
اصلاح نشدند علاوه از آن يك نوع احتجاج مسلمانان چنین است که حکومت را از پای 
بیندازد که آن عبارت است از جمله : (لاطاعةلبغلوقمعصية الخالق). 

قرجعه : در نافرمانی خالق اطاعت از مخلوق جواز ندارد 


ابن طريقه از ارشادات آنحضرت علبه السلام به روایت حضرت معاذ بن جبل رضی الله 
تعالی ثابت است. 

رمزرلعطاء مادام عطاء.فائاصاررشولاعل الدان فلا تاغلو تولستم بت رکیه دعك م الفقر وا حأجة 
ان رحاالاسلام داثرة فدوروا مع الكتاب حیبف دار الاان الکتاب والسلطان سیفترقان فلاتفارقوا 
ارکتاب الا اله سیکون عليكم امراء یقضون لا نفسهم ماألا شون لكم فان عصیتیوهم قتلو کم وان 
اطجیوهم الو کم قألوا: يأرسول اده كيف نصبع؛ قأل: كم أصدع اصاب عیسی بن مریم تشر وا بألمداأ 
شير و لوا على شب مودت طاعة ا رم یر من حي ا قل معصية ادده) 

معاش بكيرد تاكه معاش باشد اما اگر دين فروشى ورشوت بود بس آنرا نكيريد وشما 
جهت خوف فقر ومسکینی آنرا نمی گذارید بدانيد كه با آن ازحلقه اسلام می برآئيد لذا با 
کناب خداوند بروید جائیکه باشد آگاه باشید قرآن واقتدا جداجدا اند لذا قران را از دست 
ندهید آگاه باشید چنین حاکم بر شما مسلط شود که در حق خود چنین فیصله کند که 
آنچنان فیصله در حق شما نکند اگر از آنان مخالفت كنيد شما رابه قتل رسانند واگر از انان 
اطاعت كنيد شما را گمراه سازند . صحابه کرام عرض نمودند یارسول الله صلی الله عليه 
وسلم در جنين حالت جه بايد کرد ؟ فرمودند بکنید چیزی راکه یاران حضرت عیسی عليه 
السلام نمود بودند که آنان را با اره دونیم کردند وبر دار بردند اگر در اطاعت خداوند تعالی 
موت بيايد افضل تر باشد از زند گانی عصیان. (مجمع الزواند ص ۲۳۸ج ۵بحواله طبرانی) . 

(وقأل الهيفى. یزیدبن مرش لم يسمع من معاد والوضین بن عطاء وثقه ابن حمأن وغيرة وضعفه 
جماعةوبقية رجألهثقات) 

در این حديث نمائيده شد كه اگر در كدام صورت حكام كاملاً خلاف اسلام کار کنند 
حتی از نص قطعى ومنصوصى نيز مخالفت کنند پس بر مردم لازم است که عوض آن احكام 
اتباع حکم الهی را کنند عوض انفرادی در کار اجتماعی صلاحیت اعلی است که اگر عوام 
اتفاق کنند به خلاص به جذبات دینی دست حکام غير اسلامی را میگیرم فرضاً اگر 
سلمانان توافق کنند که از بانک ها سود نمی گیریم وبگویند وظیفه های بانک ها را ترك 
میکنيم وتجار توافق کنند که از کدام بانک سود نمی گیریم آیا بر ای يك روز هم نظام 
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سود باقی می ماند ؟ اگر قاضى مسلمان فیصله کند كه یک دوسیه را هم خلاف احکام 
شرعی فیصله نكنم ووظیفه را ترک کند و کیلان نیز مقدمات غير اسلامی را تفريت ندهنر 
آيا قانون غير اسلامی بر سر عوام مسلط ميكردد اگر مسلمانان همه فیصله كنند که در یک 
وظیفه غير اسلامی حکومت هم ماموریت نمی گیرند واز ماموریت مستعفی میشوند أيا 
اقدامات غير اسلامی باقی میماند ؟ با جنين تجویز تمام نظام حکومت درست شود چرا در 
جدوجهد نفاذ قوانين اسلامی قلرب مسلمانان دارای خوف الهی خوف آخرت واتباع شريعت 
باشد که از ابتدا برنفس خويش اماده نفاذ نظام اسلامی باشند برعکس در نظام موجوده 
کسانیکه از نظام اسلام كاملاً عاری اند آنان هم علم بر دار نظام اسلامی اند ودر اظهار 
جذبات اسلام تظاهرات میکنند که قبل از آن در دکان ودفاتر بودند که در جدوجهد 
معاملات غير اسلامی کاملاً می کوشیدند کسی که برذات خويش نظام اسلام را نافذ نکند 
بس چگونه توقع برده شود که جدوجهد او جهت نفاذ نظام اسلامی میباشد در اینجا اقلا 
شرط است که بايد چنین شخص لباس اسلام را كاملاً در تن داشته باشند در غير آن اين 
يك شورش بی جا است که عوض نتيجهء مثبت نتیجه منفی بدهد. 
خروج بر ضد حکومت 

ليحرل اكات لطاع كبام جد E SG‏ سزای آن راقتل قرار داده 
اند كه فقهاء امت بر آن متفق اند فقهاء ٠‏ كفته اند در صورتيكه از حكومت اسلامى كفر بواح 
(کفرعلنی ) سرزند خلاف آن بغاوت جائز باشد اما اگر از حكومت فسق وفجور سرزند 
خلاف آن. فقهاء بغاوت را جواز نمی دهند چرا که در حديث تنها خلاف كفر بواح جواز 
بغاوتٍ تلقين شده است اما در بعض احادیث جواز خروج را خلاف حاکم فاسق هم اخذ 
نموده اند که راقم الحروف نيز تا مدت طولانی اشکال ناحل شده در اين مورد داشت اما 
حکیم الامت مولانا اشرف على تهانوى ملك در اين مورد رساله مفصل را بنام (جزل الکلام 
فى عزل الامام) . 4 

تحرير نموده اند با احاديث كثيره واقوال فقهاء آنرا كاملاً منقح فرموده که بحث كامل 


کڪ 
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را علاوه آن در اين موضوع در هیچ کتابی ندیدم حضرت ولا مق تمام صورت ها را تجز به 
نمرده حکم هر صورت را از احادیث وحواله های فقهی کاملاً روشن ساخته است . 

خلاصه اینست که اقدمات غير اسلامی حکمران چند صورت دارد حکم هر یکی قرار 
ذيل شرح میشود : 

(۱) اینکه فسق حاکم تا ذات او محدود باشد مثلاً شراب نوشی میکند حکم آن اینست : 
اگر بدون فتنه باز گردانیدن أن ممکن بود باز گردانیده شود اگر انديشه فتنه باشد از صبر 
کار گرفته شود...... واگر در صورت نهی عن المنکر کسی بر او خروج نمود نصرت. او بر 
عامه مسلمانان واجب است بالخصوص وقتيكه امام حكم كند مردم را ( لقوله فى العبارة 
الشّاوسةفأفاخرججماعةمسلمون! #). 

(۲) صورت دوم اينكه فسق او متعدى باشد بديكران مثلاً مال مردم را بنام تكس 
۰ ومحصول مصالح حكومتى میگیرد كه شانبه جواز آنرا نيز بيدا كرده در اين صورت اطاعت 
او واجب است وخلاف او بغاوت جواز ندارد» 

(۳) جنين ظلم مالى ميكند كه شبه جواز أن نيز نباشد بلكه ظلم صريح باشد حکم آن اين 
است كه از خود دفاع كند اگر كه نوبت به قتل نيز رسد. وصبر نيز جائز بلكه اولى است . 

)٤(‏ مردم را بر معصيت مجبور كند كه منشاى آن استخفاف دين يا پسندیدگی كفر 
ومعصيت نباشد پس حكم آن اينست كه بر آن حكم آن اكراه جارى شود كه در فقه تفصيلاً 
مذ کور است اما خلاف آن شاه باز هم خروج جواز ندارد . ۱ 

(۵) اينكه مردم را بر معصیت مجبور میکند که منشای آن استخفاف دين یاپسندیدگی 
کفر یا معصیت باشد پس اين کفر است يا اگر که حالاً منشاء اکراه استخفاف وغیره نباشد 
اما اكراه عام بشکل قانون چنین است که تا يك زمان با عمل بر آن فى المآل ظن غالب 
باشد. تا در طبائع استخفاف بيدا شود چنین اکراه نیز در حکم کفر است که در تمام صورت 
ها حکم کفر بواح را داشته باشد که در صورت ششم ذ کر شود 

(۶) نعوذبالله کافر شود حکم آن اینست.: که معزول گردانیده شود اگر جدا نشود 
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آن واجب است اما بشرطیکه آن کفر متفق عليه باشد مانند قطمی 
بودن کفر صدور کفر او نيز یقینی باشد مانند رویت عینی نه محض دردرجه روايت ظنیه. 

كياد عليه قولهعليه السلا الا ان تروا المراديهرؤية العين برليل تعديته الى مفعول واحر). 

دلالت على الكفر كدام امر موجب كفر يا ثبوت موجب كفر بودن آن با قرائن مقاميه يا 
با اختلاف مقاليه مختلف فيه باشد.در اين صورت هر عامل در عمل خويش معذور است . در 
یک صورت ديكر هم مساغ است اختلاف نطر را واو آنكه در عبارت خامسه در وقت 
تعارض مصالح حکم عمل اخف المضرتین چگونه است ممکن اجتهاد دو شخص در اخف 
بودن واشد بودن مضرات مختلفه مختلف باشد. 


بشرط قدرت جدا نمودن 


وبه‌یدحل کفیرم‌الا شکلاتمس) تلا ف‌جاعانیا(فاتاتلم فل‌هزهالماقآمات- (مدادالفتاوی 
ص٣ج‏ 


پس در كدام صورت ها که جواز يا وجوب خروج آمده در أن شرط است که خروج 
راقوت مناسب باشد که در آن انديشه تسلط حاکم بدتر از آن يا تسلط غير مسلم نباشد . 

دراینجا حکیم الامتعظه تحقیق نهائى اجمالی را تقدیم نموده در غير آن حضرت والا 
رحمه الله حکم هر صورت را از دلائل حدیث وفقه مبرهن می فرموده وتمام شبهات ممکته را 
ازاله فرموده اين رساله اهل علم را خیلی ها مفید وتسلی بخش است . 

فھلا اخرمااردداایر ادد هلت العجالقواخ ر دعواناان احم دنه رب العلمین والصلاقوالسلام عی‌سیردا 
ومولاناجمدالبىالامييوعلالمواضابهاجمعين (ماهنامه البلاغ شعبان ورمضان ۱۶۱۰هجری ) 
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سيأ هافر يهم 
« دیع حرس فالس بو عن سي ل اد 


رز از طرز ورل غزام عن رکاری شو کر ور مخز روصد کر انال a‏ 
زگ من سو ری ماو است رس ا زكرو دلو کٹا ر است 


1۳ ۲ ا کا کا کا کا کا کک‎ 
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رفع النقاب عن وجه الانتخاب 


# جمهوریت اسلامی 


* قران 7 حديث × فقه * عقل جو اجماع امت 
E‏ د HE E E E OE E Fe‏ 
رفع النقاب 
مندرجات : 
# جمهوریت اسلامی 


# فرق بين جمهوریت اسلامیه وجمهوریت مروجه 
# شرائط امير 
* طریق انتخاب 


۰ سربراهی زن 


* فيصله متفق اکابر علماء 
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# نصوص فرانيه 

# ارشادات آنحضرت عليه السلام 

# فقه مذاهب اربعه 

8 مقل سیم 

نيا اجماع امت 

# جوابات دلائل ملحدين 
© ابن جرير طبرى رحمه الله تعالى 
۵ واقعه بلقيس 
0 حضرت عائشه رضى اله تعالى عنها 
© حضرت تهانوى رحمه الله تعالى 

*# فيصله علماء تمام مكاتب فكر پاکستان 

علاوه بر اين : 

© دلائل مزيد از قرآن وحديث 

© جوابات مزيد تلبيسات ملحدين 

© بعض جزنيات فقهيه 

© شجرة الدر 

© امام ابن تيميه رحمه الله تعالى 

0 امام مالک رحمه الله تعالى 
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جمهوريت اسلاميه 


سوال : آيا در اسلام طرز حكومت شاهى است ويا جمهورى ؟ 
اگر جمهوری الست ين طریقه انتخاب در آن چگونه ميباشد ؟ 

در تعين سربراه نظام جمهور یت آيا مردوزن حق رایه را دارند يا تنها مردان ؟ آیا در 
بردها تنها مردم های باسنجش حق دارند يا عالم وجاهل وابله مردوزن همه مانندیکه در 
عمر حاضر طریقه ریفرندم وانتخاب ها صورت میگیرد ؟ یعنی کسیکه اهلیت انتخاب 
خلیفه راندارد آيا او نيز حق رايه دادن را دارد ويا خیر؟ بینواتوجروا» 

الجواب باسم ملهم الصواب : طرز حکومت اسلامی جمهوری است اما جمهوری اسلامی 
باجمهوری مروجه هر دو نوع فرق دارد: 

(۱) سربراه مملکت جهموریه مروجه خود مختارنمیباشد بلکه پابند فیصله مقننه میباشد 
ودر جمهوریت اسلامی امیرالمومنین خودمختار میباشد در امورا هم با اهل حل وعقد مشوره 
ميكند بعداً فیصله میکندبرچیزیکه درنظرش صواب معلوم شود پاپندفیصله شوری نمیباشد. 

قال لدمتعالى « راهم الک سَت وگن عق نو ۵6 .(0») 

(۲) در جمهوریت وجه حق رايه را هر كس وناکس داشته میباشد اما در جمهوریت 
اسلامی حق رايه را تنها اهل حل وعقد داشته میباشند اهلیت حل وعقد راپنج شرایط است . 

(۱) محکمی ورسوخیت در عقاید اسلام 

(۲) ذكورة یعنی مذ کر بودن . 

(۲) وسوخيت در علم دين 

(4) تقوی و تصلب فى الدین 

(۵) بصيرت تامه در حالات ملکی وسیاست حاضره. 

دلائل : 

() قال‌اد‌تعالط( ودا اء هم نی آلانن آرالخوف آذاعوا ب ولو دوه إلى الرسول ری 
تن تمه لین رتدب .م 

وقتيكه در عموم اوقات حکم رجوع شده بسوی اهل حل وعقد بس جه جائیکه در 
له خلافت که مسئله مهمتر ازهمه است آيا در آن بسوى عوام کاالانعام رجوع نموده شود. 
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( و دال تما ل ام ینزو لک ینز 4 .0م 

در این آیات اولی الامر را دو تفسیر نموده اند : 

(۱) حكام (۲) اهل حل وعقد 

در آیات اول از اولوا الامر اهل حل وعقد متعین اند ازين جا ثابت شد که در اين آیات 
هم همین معنی راحج است وقتیکه در معاملات عامه مراجعه بسوی اهل حل وعقد در 
کارست بس در معامله مهم خلافت هر آئنه مراجعه بسوی اهل حل وعقد در کار است . 

0) وقالتعال تیلم ار من ف الْأرضٍ اول عن سلا (۰) 

() وقالتعال 9 اه مر أن وا اذست رل أمَلِهًا © . (ممم 

وقتیکه ازینجا ثابت شد که تعين نمودن امير شخص اهل امارت بودن فرض است پس 
ثابت شد که انتخاب اين امر نيز بايد به اهل حل وعقد سير ده شود. 

(۵) علاوه نصوص شرعيه فيصله عقل نيز اينست كه بايد انتخاب امير محوله هر كس 
وناکس نگردد بلكه در آن كمال عقل ضرورى است وعلم دين وتقوى بدون عقل كامل 
ميسر نميشود. 

شرايط امير 

علاوه از شرایط مذ کوره حل وعقد شرط ششم هم در انتخاب امير ضرورى است که 

بايد امير صاحب همت وشجاعت باشد. 
طریق انتخاب امير 

در اسلام انتخاب امير راسه طر یقه است : 

(۱) بيعت اهل حل وعقد كما وفع لسیدنا ایی بكر رضی الله تعالی عنه . 
(۲) استخلاف كه خليفه با جند تن اهل حل وعقد شوراى كند . ١‏ 

در تعین شخص اهل به خلافت در حق کسی وصيت كند در اينكه بعد از من اين 
شخص خليفه باشد طبقيكه حضرت ابوبکر صد یق قثا با حضرت عثمان,عبدالرحمن بن عوف. 
سعيد بن زيد. رسيد بن حضير وبا ديكر افراد حل وعقد مهاجرين وانصار در حصه انتخاب 
حضرت عمرقتظ مشوره نمود و او را انتخاب نمود. 


احسن الفتاوی «فلرسی » جلد شد ۱۰۱ کتاب الجهاد سیاست اسلامي؛ 


روى !ين الاثير رحمه انه تعالى ان ابليكر الصديق رهی انه تحال عده لیم رض‌دعاعیدالر من يعن 
ان عوف ری انه تعالى عده فقال له اغيرلى عن عمرين المخطابء فقال عبرال من رضى له تعأق عن 
ماتسالی عن امرالاوانك اعلم به ما قال ایو بکروان» فقال عبدالر من هووادده افضل من رايك فيه 
دم دعاعغان بن عفان رضى اده تعالى عده فقال ابر عن عمرفقال انم اخبرنا به فقال على ذلك 
اباعبدفده خاقال عفان رضى اده تعال عده اللهم علمى به ان سعريرته خيرمن علانية وان لهس فيداً 
مدله فقال ابویکر رضى اده تع الى عده پر مك اده واه لوتر كته ماعرو تكو شأورمعهيا سعيزين زین 
االاعورواسيزين حضیر وغيرهما من المها جرین والانصاررضی نه تعال عدهم فاقال اسهرين حضور 
وغيرهماً من اليهاجرين والاتصار رضی انه تعألى عدبم. فقال اسيروضى اه تعأل عده اللهم علمه 
الخيرة يعرك يرضى للرضى ويسخط للسغط اللى يس ر خون من الزى يعمن ولن یل هذا الامر احداقوی 
عليهمده(اسنالغابة ص» ع) 

(اسدالفاية ص72 ج”) 
شرايط انعقاد خلافت توسط استخلاف 
. از تفصیل مذكور استخلاف ابوبکرصد یقن فهميده ميشود كه توسط استخلاف انعقاد 
خلافت را جند شرايط است : 

)١(‏ بايد در خليفه اول همه شروط خلافت موجود باشد. 

(۲) بايد خليفه ثانى نيز مستجمع تمام شرايط خلافت باشد» 

(۳) بايد خليفه اول در انتخاب خليفه ثانى با اهل حل وعقد مشاورت نموده باشد. 

(4) شورى خليفه وقت جند اهل حل وعقد را در شورى تعين كند که بعد از من اين 
اشخاص با رای خويش از جمله خويش كسى را خليفه انتخاب کنند ماننديكه حضرت 
عبرم حضرت عثمان. حضرت على. حضرت زبير حضرت طلحه. حضرت سعد. حضرت 
عبدالرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنهم را شوراى شش نفرى تعين نمود كه توسط آن 
انتخاب حضرت عثمان فش به ميان آمد. 

رواةالامام البخاری ر جه ننه تعالى عن عر وین مومونر طی اده تع الى عده ولفظه قال(عر رضی 
ننه تعال عده) ما اجن احق هلا الامرص هؤلاء الدفراوالرهط الزضن توق سول انه صلى أنه عليه وسلم 
وفوعنهم راض فسمى علي وعثان والزبير وطلحهة وسعراوعہرالر من اين عوف‌وقال ویشه نکم 


احسن الفتاوی «ففوسى » جلد ششم ۱۰۲ کتاب الجهاد «سیاست اسلامی, 
عيدفنه بن عمرولیس له من الامرشئع کهيكة الحفرية له فان اصایمی الامرة سعدا فهوذاك 
والافليستعن به ایکم ماامرفانی لم اعزله له من جمر والاخيآنة (ویعد اسطر) فلما فرع من دفده اجتمع 
هؤلاء الرهط فقال عبدالرجن رضى أنه تعالى عده اجعلو !ام رکه الى ثلفة مدكم. قال الزبير رطی ابره 
تعالى عده قرجعلمی امری الى على فقال طلحة رضى اه تعالى عده قرجعلمی امری الى عثيان وقال سس 
رضی سه تعال عده قرجعلی امری الى عبرالرجن بن عوف فقال له عبدال رن رطی اه تعأل عده 
ايكما تدرا من اهل الا مر فعجعله اليه وانه عليه والا سلام ليدظرن افضلهم فى نفسه فاسکی الشیغان 
رضى ننه تع الى عدهما فقال عبرال رمن بن عوف رطى ايده تع لى عده افعجعلو نه الى وله على ان لاالوعن 
افضلكم قال نعم فاخل بيراحرهما فقال لك قرابة من رسول انه صلى أنله عليه وسلم والقدم فى 
الاسلام مأ قدعلمى فاه عليك لین امرتك لتعرلن ولكن !مرت عايان لتسمعن ولتطيعن ثم غلابا 
بالاخرفقال له مدل ذلك فلما از الميكأق قال ارفع يديك ياعا ان قب ايعه فبأيع له على رضى لله تعال 
عنه ووج اهل الدارفبايعوة(صميحالبخارىص»»ج) 

اين سه طريقه انتخاب امير است وطريقه جهارم انعقاد خلافت آن استیلاء وتغلب است 
یعنی بعد از وفات خلیفه وقت کسی جبراً وقهراً مسلط شود بس خلافت آن منعقد است چرا 
که اطاعت اوواجب است . 

بس آنرا دو نوع باشد : 

(۱) وقتیکه آن شخص مستجمع شروط خلافت باشد ومردم را به صلح وحسن تدبیر 
مائل سازد ودراین مورد قدم ناگرار نبردارد خلافت حضرت معاويهقت اين چنین منعقد 
شده بس اين نوع خلافت نيز جواز دارد . 

(۲) در آن شخص شررط خلافت موجود نباشد مخالفین را با قتال وحربه های ناجائز 
تابع خلافت خويش سازد اين فسم خلافت فطفا جواز ندارد چنین شخص فاسق ومجرم 
میباشد اما باز هم بعد از تسلط آن اتباع او به مردم واجب است بشرطیکه حکم او خلاف 
شرع نباشد بس مخالفت نمودن ومعزول نمودن او جواز ندارد. 

قال‌الامام ولللمرجهلله‌تعال : انعقاد خلاف به چهار طریق واقع ميشوة. 

طریق اول : بيعت اهل حل وعقد ست از علماء وقضاة. وامراء ووجوه ناس که حضور 
ایشان ممکن باشد واتفاق اهل حل وعقد جمیع بلاد اسلام شرط نیست زيراكه اتفاق همه 


احسن الفتاوى «فارسی » جلد م ۱۰۳ کتاب الجهاد سیاست اسلامی, 


نان ممتنع است وبیعت یگدو کس فائده ندارد زيراكه حضرت عمر در خطبه آخر خویش 
اند (لمس بأيع رجلا عل غير مشور من المسلمين فلا بیع هوواللیبایعه تخر 8 آنیقتلا). 

وانعقاد خلافت حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه بطريق بيعت بوده است . 

طریق دوم : استخلاف خلیفه است مستجمع شروط را یعنی خلیفه عادل بمقتضای نصح 
مسلمین شخصی را از ميان مستجمعین شروط خلافت اختیار کند وجمع نماید مردمان را 
ونص کند باستخلاف وی ووصيت نماید باتباع وی. بس اين شخص ميان ساثر مستجمعین 
خصوصيتى بيدا کند وقوم را لازم ست که همان شخص را خليفه سازند. انعقاد خلافت 
حضرت فاروق رضی الله تعالی عنه بهمین طريق شده . 

طریق سوم : شوری است و آن عبارتست ازاین که خليفه شائع گرداند خلافت را 
درمیان جمعی از مستجمعین شروط وبگوید از ميان اين جماعه هر كرا اختیار کنند او خلیفه 
همه باشد پس بعد موت خلیفه تشاور کنند ویکی را معين سازند واگر برای اختیار شخصی 
را يا جمعی را معین کند اختیار همان شخص يا همان جمع معتبر است. وانعقاد خلافت 
حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه بهمین طریق شده بود كه حضرت فاروق رضی 
الله عتالی عنه خلافت را در ميان شش كس شائع ساختند وآخرها عبدالرحمن بن عوف رضی 
الله تعالی عنه برای تعیین خلیفه مقرر شد ووی حضرت ذی النورین رضی الله تعالی عنه را 
اختیار نمود . 

طریق چهارم : استیلاء ست چون خلیفه بمیرد وشخصی متصدی خلافت گردد بغير بيعت 
راستخلاف وهمه را بر خود جمع سازد بایتلاف قلوب يا بقهر ونصب فتال خلیفه شود در اين 
صورت لازم گردد بر مردمان اتباع فرمان او در آنچه موافق شرع باشد. واين دو نوع ست : 

طريق چهارم استیلاء ست چون خلیفه بميرد وشخصی متصدی خلافت گردوبفیر بيعت واستخلاف 
رهمه ر ابرخود جمع سازد بایتلاف قلوب يابقهر ونصب قتال خلیفه شود ولازم گردد وبرمردمان اتباع 
فرمان اودر آنچه موافق شرع باشد. واين دونوع ست: 

یکی آنکه مستولی مستجمع شروط باشدوصرف منازعین کندبصلح وتدییرازغیرارتکاب 
محرمی, واين قسم جائزست ورخصت. وانعقاد خلافت معاویة بن ایی سفیان بعدحضرت مرتضی 
صلع امام حمسن رضی الله تعالی عنهم بهمین نوع بود- 


ین الفتاوی «فارسی » جلد سم ۱4 کتاب الجهاد ياست اسلامی 


دیگر آنکه مستجمع شروط نباشد وصرف منازعین کندبقتال وارتکاب محرم وآن 
جائزنیست وفاعل آن عاصی ست لیکن واجب ست قبول احکام اوجون موافق شرع باشد. واگر 
عمال او اخذ زكوة کنند از ارباب اموال ساقط شود چون قاضی اوحکم نمایدنافذ گردد حکم ار, 
همراه اوجهاد می توان کرد. واين انعقاد بنابر ضرورت ست زيراكه درعزل اوافنای نفوس مسلمین 
رظهور حرج ومرج شد يدلازم می آيد وبيقين معلوم نيست كه اين شدایدمفضی شودبصلاح پان 
يحتمل كه ديكر بدترازاول غالب شود. پس ارتكاب فتن كه قبح اومتيقن به ست چراباید کرد 
برائى مصلحتى كه موهوم ست ومحتمل . وانعقاد خلافت عبدالملک بن مروان واول خلفائ بنى 
عباس بهمین نوع بود(ازالة الخفاء ص ۵ مقصداول) ۷ دیالحجه اا 

سربراهی زن - فیصله علماء اکابر 
تحریر مولانا محمد رفيع عنمانی رحمه الله تعالی 
بسم الله الرحمن الرحیم 

المحمد لله و کفی وسلام على عباده الذین اصطفی ! 

در روشنی قرآن وحدیث اين سخن از چهارده صد سال بين همه آئمه کرام متفق عليه 
جریان دارد بدون متنازعه که وظیفه عهده سربراهی حكرمت اسلام به خانم داده نشود علامه 
ابن حزم قت بنام (مراتب الاجماع) رساله تحریر نمرده که درآن اجماع واتفاقيات امت را 
فراهم نموده دز آن تحریر نموده» 

(وا تفقوا ان‌الامآمةلا جوز لامرأ8) - (مراتب‌الاعما علاين حزم ص*۱۳)- 

همه علماء امت متفق اند بر اينكه منصب سریراهی حکومت برای خانم جواز ندارد . 

بنیاد اين اجماع بر دلائل قران وحدیث مستوی است تصریح آنرا بالتر تیب ذکر کنیم. 

(۱) در صحیح بخاری ودیگر کتب حدیث از رسول الله عليه السلام باسناد صحیح 
مروی است . 

لن يقلح قوم ولواامرهم امرا8 (خیح اليغتارى كتاب المغازی باب كعاب النهى صل ده عليه 
وسلم الى كسرى وقيصر حريف مير 475 4. وكتاب الفتن بأب الفتدة الق تموج كموج البحر. 
حديف شمارةة 9-/0) 

هركز فلاح نيابد قومى كه سربراهى خويش را تسليم خانم كنند.آنحضرت عليه السلام 


احن الفتاری «فاوسي »جلد شم ۰۵ کتاب الجهاد سیاست اسلامي؛ 


اين بيام را در آن وقت صادر نمود وقتی که اطلاع يافت كه اهالى ايران سربراهى ا 
نليم کدام خانم نموده اند بس این حديث دليل روشن شد بر عدم جواز سربراهى خانم . 

(۲) حضرت ابوهر یره میفرماید که آنحضرت عليه السلام ارشاد فرمودند : 

اذاکانی امراق کم خياركم واغدياؤ کم سمحاء كم وامورکم شورى پینکم فظهرالارش 
عيرلكم من يطبها. واذاكأنت امراؤ کم شراركم واغديأؤ كم خلاء كم واموركم الى لساء کم قبطن 
الارض خیرلکم من ظهر ها (جامع الترمزیابواب الفتن ص" ع) 

وقتيكه حاكمان شما نيكان باشند ودولتمندان تان سخاوت کنند گان باشند ومعاملات 
شما با مشاورت باهمى صورت ميكيرد بس روى زمين افضل نر است براى شما از زير 
زمين ووقتيكه حكام شما اشخاص بدباشند ودولتمندان ايتان بخيلان باشند ومعاملات ايتان 
به خانمان محوله شود بس زمين زمين افضل تر باشد از روى زمين براى شما. اين حديث 
نيز آنقدر روشن است كه نيازى ندارد به توضيح . 

(۳) برروايت حضرت ابربکر صد يق تا وقتيكه رسول الله عليه السلام لشكرى رامى 
فرستاد در باز كشت آنان وقتيكه مژده فتح رامى آوردند سجده مى نمود بس از آنان تفصيل 
رامى برسيد. 

فکان فما حرثه من امرالعدو كانت تليهم امراةفقال الدی صلى لله عليه وسلم هلكت الرجال 
حيناطاعت؛ننساء(مستررك ا حا کم ص ج کتآب الا داب ہاب جر ةالشكر) 

دراين تفصيل در حصه دشمن میگفت كه سربراهى آنان را خانمی مى نمود رسول الله 
عليه السلام باشنيدن اين جمله مى فرمود وقتيكه مردان اطاعت زنان را كردند هلاک شدند 
این حديث را امام حاكم وامام ذهبى صحيح الاسناد قرار داده اند 

(4) ارشاد قرانى است : الال مور عل السآه ہا نحل له مهم عل 
بض #. (سورةالنساء) 

مردان قوام ( حاكم ومحافظ ) اند بر زنان جهت فضليكه خداوند تعالى یکی را بر ديكر 
عطانمرده . 

۱ در اين آيات مقام قوامیت را خداوند تعالی به مرد عطا نموده اگر که براه راست این 
آبات متعلق امور خانگی بنظر می رسد اما کدام لفظی چنین نیست در آن كه مختص باشد با 


کتاب الجهاد سیاست 


امور خانگی دوم اين سخن بدیهی است وقتيكه ذمه داری خانه ۳ 7 
خانم نکند يس چگونه ذمه داری تمام مملکت را چگونه محوله او کند بس رت النص 
نباشد بادلالة النص دلیل است بر عدم سربراهی خانم بر مملکت . 
(۵) در سورة احزاب خداوند تعالی داثره عمل خانم را كاملاً واضح نموده است میفرماید 
: « ور ی تیک مرت جالبد الاك 4 
درخانه هاى خويش قرار كيريد ومانند جاهلان سابق تبرج كنان بيرون نرويد : بس ذمه 
دارى خانم انجام دادن ضروريات خانه است بايد تمام مساعى آن تا خانه منحصر باشد ذمه 
دارى خارجى در حالات استثنائى است اصولاً ذمه دارى آن در خانه است . 
بعضى ها ميكويند كه اين خطاب مخصوص است به ازواج مطهرات انحضرت عليه 
السلام اما اين قول ظاهراً خطاست که نياز مند دليل وبحث طولانی نيست زيرا در اينجا 
قران كريم ازواج مطهرات را با خطابات زياد تاكيد فرموده مثلا فرموده تقوى داری كنيد 
واز خداوند تعالى ورسول او اطاعت كنيد وخود دارى كنيد از سخن هاى فحش وغيره 
وغيره كسى از هشياران نكفته كه اين احكامات مختص است با ازرواج مطهرات بس اين 
حكم جكونه مختص باشد با ازواج مطهرات. 
دوهم اينكه تمام امت متفق اند بر اينكه ازواج مطهرات دانائر پارساترو داننده تر بودند 
برسياست . معشیت وذمه داری حكومت وقتیکه قرآنکریم آنان را منحصر ساخت بر 
سکونت درخانه ها جه جانیکه دیگران را حکم نکند بر منحصر بودن درخانه ها . 
(۶) داثره کارخانم راکه درسورة احزاب بیان شده آنحضرت عليه السلا م آنرا شرح نمود. 
والمرآةراعية على اهل بيت زوجها الوا لاو ايم ويم ا ی كتاب الاحکلم 
باب حریوشماره : -م 
مزید مطالعه در حدیث شماره (۲8۰۹:۲4۵4۰۲۵۵۸.۲۷۵۱,۵۱۸۸.۵۲۰۰) وخانم 
محافظ ونگران خانه و اولاد شوهر باشد خارج از خانه هيج ذمه داری ندارد. ۱ 
(۷) در اسلام سربراهی حکومت وامامت نماز لازم وملزوم اند سربراهی حکومت راهم 
در شریعت امامت گفته شود ازینجا چندین جا امامت به همین اسم نام گرفته شده پس 
امامت نماز امامت صفری وامامت حکومت امامت کبری است . 


کتاب الجهاد سیاست اسلامی, 


بصن الفناوى «ففرسی » جلد شد ۱۷ 

وکسی ازین انکار ندارد که زن حق امامت نماز راندارد بس چگونه حق امامت کبری 
را داشته باشد. در اسلام نماز چقدر تعلق عميق دارد با حکومت از دلایل ذیل مشاهده کنید. 

(الف) بعد از تسلط بر کدام حصه زمین حکم اول متوجه مسلمان فریضه اقامت صلاة 
اند ار ند ین تن ی اش لکرة وتا ڙڪو مزا 

ترجمه : آنهائیکه اگر فرصت دادیم آنان را ( بر قدرت ) در زمین برپا میدارند نماز 
راوبدهند زکات را وامر کنند بر معروف ومنع کند از بديهاء 

( ب) از زمانه رسول الله عليه السلام تا دور آخر خلافت بلکه تاقرن های زياد تعامل 
سلمانان چنین بود كه سربراه حکومت امامت مردم را هم بدوش میداشت تمام مکاتب فکر 
متفق اند بر اينكه حاکمان امامان مساجد نيز می بردند ووقتيكه رسول الله عليه السلام جهت 
مرض الوفات معذور بود از برآمدن به مسجد حضرت ابوبكرصد يمدق را عوض خويش امام 
تعين نمودند از آنجا صحابه کرام دانستند که امامت صفری پیش خیمه امامت کبری 
رسربراهی ملک است زيراكه حقدار هر دو امامت حضرت ابوبکر صد یقت بود حضرت 
على ثا میفر ماید : 

ماغضيدا الالا ناقدا خرنا عن المشأورة واذا نری ابابکراحق الداس يها بعر ر سول اسه صلی له 
عليه وسلم وانه لصاحب الغار. وثال اثتين. وانانعلم بشرفه و كيرت ولقن امرك رسول دنه صلی الله 
عليه وسلم بالصلوةبالداس وهو ی (مستررك احا کم ص" ج وقال: يح على فرط الشيخين. 
واقره‌اللهى) 7 

علت ناگواری ماعدم شموليت دادن ماست در مشاورت در غير آن حقدار همه بر 
خلافت حضرت ابوبکر صد یق َة رامى دانیم که يار غار رسول الله عليه السلام است یکی از 
درئن (که یکی رسول الله صلی الله عليه وسلم ودوم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی 
عنه بود) از شرف وعظمت او آگاهیم وآنحضرت عليه السلام درحيات مبارک خويش اورا 
انب امامت تعین نمزده بود- 

(ج ) در صورت فوت کسی حقدار جنازه او سربراه حكومت میباشد بعد از امام حق 
درئه باشد ازینجا معلوم شد که بايد هر آئنه سربراه حکرمت اهلیت امامت نماز را داشته 


۱ ۳ 
احسن الفتاوی ,فظوسی جلد سس ۱۸ جات لجهاد میلست اسلامی, 


باشد وخانم اگر هر قدر پارسا باشد حقدار امامت مردها نباشد ازینجا به او عهده سربراهی 
امامت کبری وحاکمیت سپرده نميشود . 

(۸) در تمام احکام اسلام به شکل قدر مشترک واضح است که خانم چنین متاع بوشيد, 
قرارداده شده که هیچگاه وبلاضرورت در محضر عام نبر آید رسول الله عليه السلام میفرماید 

المرأقعورةفأذاخرجع استشر فها الشّيطان (جامعالترملى!بواب الدکا ج حریدف‌شماره (e‏ 

عورت يعنى زن جيز بوشيده است وقتیکه بدر شود شيطان اوراتعقيب ميكند ازينجا 
خانم مامور به ستر شده وعوام حکم شده اند برتاکید آن 

ودا سوم مما مومت بن ورا ماب # (سورةالاحزاب) 

ووفتیکه از انها ( ازواج مطهرات )جيزى می طلبيد از بشت پرده بخواهيد. 

احکاماتیکه خارج از خانه اداء مى شود خانم هارا از آن مستثنی قرار داده شده اند مثلا 
نماز جمعه به کدام اندازه فضیلت دارد وبرمردان به کدام اندازه در آن حصه تاکید شده اما 
باز هم رسول الله عليه السلام فرموده: 

الجمعة حق واجب على كل مسلم ف جماعة الا اربعة عبس ملوك او امرأةاوصى اومريض (سان ايوداؤد 
بأبالجمعة للملوك والیرأقحریمی شهار ۰۱۰5) 

جمعه فرض است که انجام دادن آن با جماعت برهر مسلمان واجب است علاوه چهار 
تن (۱) غلام که زیر ملک کسی باشد (۲) خانم (۳) طفل (4) مریض ازین شعائر اسلامی 
خانم مستثنی قرار داده شد اين چنین در حالات عامه گفته شده در وقت وفات مسلمان بر 
مردان رفتن تامقبره در کارست اما درشیزه ها ازين حکم نيز مستثتی اند حضرت ام عطیه 
و میفرماید. 

عبيداعن اتباعالجدائر(صصيحبخارى ص١‏ ءاج ابأباتباعالنساءالجدازة) 

یعنی مايان از تعقب نمودن جنازه باز داشته شديم . 

اين چنین خانم تاكيداً بدون محرم از سفر معنوع قرارداده شده آنحضرت عليه السلام 
میفرماید: 

لايحل لامراة تومن باه والیوم الاخران تسافر سفرایکون ثلاثة ايام فصاعدا الاومعهاایوها 
اواخوها اوز وجها او ایدها اوئوحرم مبها(جامع الترمزی كتاب الدکاح باب كراهية ان تسافرالمراة 


وحرهاً حديف شماره ۳) 

خانمیکه برخداوند تعالی وروز آخرت ایمان دارد برايش جوازندارد که در مدت 
مسافت سه يوم يا زائد از آن سفر کند مگر آنکه با او پدر يا برادر ويا شوهر ويا پسرش وبا 
کدام محرم دیگر او باشد تا آنکه فریضه مقدس حج که یکی از ارکان اسلام نيز است 
برایش بدون محرم شان جواز ندارد از اینجا معلو شد که حج نمودن انفرادی دوشبزه نزد 
کسی هم جواز ندارد که در جنين صورت تادیه حج از دوش او ساقط گردد اگر تادم مرگ 
محرم نیافت حج راترك کند وتوصیه کند برحج بدل.جهاد رکن اهم اسلام است که فضائل 
زياد دارد اما اين عمل خارج از خانه است بس دوشیزه ها ازين فربضه مستثنی اند رسول الله 
عليه السلام فرموده اند. 

ليس على اللساء غزو ولاجمعة ولاتشیع جداز قر( ممع الزواثرص ۰" ج جو اله طبرالى وفيه جاهیل 
والفتع الکبیرللدیبال صج) 

جهاد. جمعه. واتباع جنازه بر خانم ها فرض نیست تا آنکه باری حضرت ام سلعه ظا 
اجازه خواست به جهاد از رسول الله عليه السلام اما آنحضرت عليه السلام منع وفرمود :پس 
عرض نموده كفت : (یغزوالرجال‌ولاتغزواللساء) 

ترجمه : آیا مردها جهاد کنند ودوشیزه هانکنند ؟ 

بر آن آیات ذیل قر آن کریم نازل شد : 

تماما لاله ید بعس کم عل بن" # 

(جأمع الترملى كتاب التفسيرسورةالنساء حديف برس ومسنداجدع) 

قرجعه : وآرزو نكنيد جيزى را كه برترى داده خداوند تعالى بعضى شما را بر بعض 
دیگر بوشيده نباشد كه در عصر نبوى بعض خانم ها جهت باسمان مجروحين وخدمت به 
جهاد برده شده اند اما گفته شود كه اولاً بر آنان با قاعده جهاد فرض نيست با قاعده دوهم 
اینکه در ميدان جنك شموليت نكرده اند طبقيكه حضرت عبدالله بن عباس عله ميفرمايد : 

وقدکان یغرو بهن فيراوين ا جرحى ويحزضن من الغديمة وامأبسهم فلم يضر ب لهن (صميح مسلم 
كتابالجهادباب اللساء الغازيات حدييف مير 


بايد دانست كه در عصر آنحضرت عليه السلام بعض دوشيزكان در جهاد مرهم وپرستار 


کتاب الجهاد سیاست 
احسن الفناوی «فظرسی » جلد ٩.۵‏ ۱۹۰ ب الجها ياست اسلامر 


مجروحين را نموده اند وبه آنان از مال غنيمت يك مقدار به شک انعام داده شده اما انان را 


رسول الله بق مستقلاً در مال غنيمت سهم نداده بود . 

باوجوديكه در عصر آنحضرت عليه السلام خائم ها نماز ها 
اداء مينمودند اما به اجازه به آنان بازهم آنحضرت عليه السلام فرموده بودند كه : ( وبموعين 
خيرلهن) (سان!بوداؤد كتاب الصلاقباب خروجالنساء ای‌المسا جر حری ی شهار 0۱»۸۱۸۵) 

ترجمه : وخانه ها برای آنان بهتر است : 

از اينجا روشن و واضح معلوم ميشود که نماز خانم درخانه افضل تر است از آداء 
كردن نماز او در مسجد در حالیکه برای مردها بدون عذر شدید ترک جماعت جواز ندارد 


را باجماعت در مسجد نبوی 


ودر حصه دوشيزه ها : 

صلاة المراة ف بيعها افضل من صلاعها فى رعها. وصلاعها فى مدرعهاًافضل من صلاعها ی بيعها 
(سلن ابودادحدیمفشماره۰»۰) 

نماز خانم در داخل اطاق بهتر است از نماز او در دالان ونماز او در داخل بهتر است از 
نماز او در حصه بیرونی اطاق از احادیث فوق واضح شد كه : 

(الف) جمعه برخانم واجب نیست. 

(ب) سفر نمودن خانم بدون محرم برايش جانز نیست. 

(ج) در صورت تنهاگی برخانم حج فرض نیست اگر نادم موت محرم نیافت توصیه 
برحج بدل کند. 

( د ) جهاد برخانم واجب نیست. 

(ه) نماز باجماعت برخانم واجب نیست. 

( و ) نماز خانم در داخل خانه افضل تر است از نماز او با جماعت در خارج از خانه 
بايد دانست. 

اهتمام حرمت خانم آنقدر شده که ارکان اهم دين هم از او آن ساقط گردیدهپس 
چگرنه تصور زمام داری حکومت در حق او روا نموده شود . که زمام داری اجتماعی بدوش 
او انداخته شود وحالیکه اختیار زمام داری انفرادی راهم اومسکین ندارد. 

)٩(‏ از عهد مبارک آنحضرت صلی اله عليه وسلم تادوران خلافت راشده بلکه تاچند 


5 اسلا 
احن الفتاوی «ظرسی » جلد شت ۱۱ كتاب الجهاد «سیاست اسلامی, 


قرن ديكر در دوران تعين خليفه هاى اسلام خانمهائى زيادى موجود بودند كه مقام هاى 
داشتند در علم فضل تقدس تقوى وعقل وخرد اما سربراهى حكومت در كنار كه تجويز 
عهده اندک نيز با آنان نشده بود بلكه در فكر کسے تصور سربراهى كدام خانم هم نیآمده 
بود بس در عهد حاضر چگونه تصور آن ممكن باشد وقتيكه در هيج حالت حق اداى امامت 
نماز راندارند . 

نماز باجماعت كمال وعمل او پسندیده نیست . 

ل اگر در جماعت شر کت نماید بايد خلف مردها ایستاد شود . 

در هر ماه چند روز چنین بر او میگذرد که برایش دخول مسجد نیز جواز ندارد. 

بر او جمعه فرض نیست . 

متابعت جنازه برايش جواز ندارد . 

س بدون محرم حق سفر را ندارد . 

ت تنها حق ادای حج را ندارد . 

ل جهاد بر او فرض نيست. 

شاهدی او برابر نصف شاهدى مرد است . 

ل بدون ضرورت خروج آن از خانه جواز ندارد . 

قبل از عاروسی نان ونفقه او برپدر وبعد از عاروسی برشوهر واجب است حق 
سربراهی را در خانه هم ندارد 

اين چیزها از نظر قرآن روشن است . اما باز هم جار زنندگان حق نسوان داد میزنند که 
بايد سربراهی خانواده تسلیم خانم گردد . 

احماع امت 

از چهارده قرن بناء بر دلائل مذکور قرآن تمام امت مسلمه متفق اند که زمام داری 
كدام خانواده تسلیم کدام خانم نگردیده در حالیکه اجماع امت دلیل مستقل شریمت است 
در این حصه علامه ابن حزم ال ميفرمايد : (واتفاقواعل‌ان‌الامامةلاتجوزلامر6 

همه علماء متفق اند بر اين که سربراهی حکومت به کدام خانم جواز ندارد علامه ابن 
تیمبه كت بنام نقد مراتب الاجماع لابن تيميه بر كتاب ابن حزم عطقك تنقید نموده وبعض آن 


احسن الفتاوى «فارسی » جلد شد ۱۱ کتاب الجهاد سیاست اسلامي, 
سن وى ري ي 


مسائل را ذکر نموده که ابن حزم حلي آنرا اجماعى قرار داده اماطبق تحقیق علامه ابن تیمیه 
مطل اجماعی نبودند بلکه اختلاف در آن مرجود بود اما در اين کتاب بر علامه ابن حزم له 
در حصه مسئله سربراهی خانم هيج اعتراض نکرده علاوه از او ماهرین سیاست اسلامی 
تحاریر نموده اند وهمه آنان اين مسئله را مسئله اتفافی قرار داده اند. (نقد مراتب الاجماع 
لابين تيميه ص ۱۲۶) 

علامه ماوردى له فرموده سربراهی خانم در كنار كه حق عهده وزارت رانيز خانم 
ندارد وزارت دوكونه اسبت : 

. وزارت تفويض كه تعين باليسى نيز وظيفه مدير است‎ )١( 

(۲) وزارت تنفيذ كه باليسى طى شده را نافذكند علامه ماوردى فرموده که در خانم 
اهليت وزارت تنفيذ در مقابل وزارت تفويض كم است باز هم خانم حقدار وزارت تنفيذ 
نيست أو مينوسيد : 

وام وزارة الحفيل تحكيها اضعف وشروطها اقل ...... ولا يجوز ان تقوم بزلك امراق وان كان 
خبرها مقبولا ليا تضمده معنى الولايات المصروفة عن النساء لقول الدی صلى نله عليه وسلم مأ 
افلح قوم اسنزوا !مر هم الى مرةولان فيها من طلب الراى وثبات العزم ما تضعف عده النساء ومن 
الظهور فى مياشرة الامور ما هو عليبن حظور (الاحكام السلطائية للياوردى ص «ت] ۰۰ والاحكام 
السلطانيةلابىيعلىص») 

اما وزارت تنفيذ نسبتاً ضعيف است شرايط آن كم است اما باز هم در وزارت تنفيذ نيز 
سربراهى خانم جواز ندارد كه اين عهده به كدام خانم داده شود اكر که خبرخانم نيز مقبول 
باشد زير اين ولايت مشتمل است بر وزارانیکه شريعت خانم را از آن دور گذاشته است 
رسول الله عليه السلام ميفرمايد فلاح نيابد قوميكه ذمامدار امورش را به خانم پسپارد دوهم 
اينكه در وزارت اصابت رای واولوالعز مى در کارست که خانم صلاحيت آنرا ندارد نيز در 
اين عهده بر ملا وعلی الاعلان در محضر عام بر آمدن سر براه در کارست که خانم حق آنرا 
ندارد ماخذ دوهم نظام سیاسی اسلام امام ابویعلی حنبلی نظي است او هم لفظ به لفظ همین 
عبارت را تحریر نموده. امام الحرمین علامه جوینی برنظام سياسى اسلام کتایی تحریر 
نموده در عصر حاکم نیک نظام الملک طوسی طقل بنام کتاب (غیاث الامم) که در ان 


کتاب الجهاد سیاست اسلامي, 


احسن الفتاوى «فلرسی » جلد شث ۱۱۳ 


رايط سربراه حکومت را شرح نموده میفرماید. 
ومن الصفات اللازمة اليعتبرةالل کور والحرية وصیزة العقل والبلو غ ولاحاجة الى الاطداب قل 


نصباليلالات على !ثم سهلة الصهات(غياث الامم للجوينى ص ؟مطبوعه قطر) 

صفات لازمى كه معتبر است سربراه راشرعا مذكر بودن آزاد بودن عاقل وبالغ بودن آن 
بت كه برای اثبات اين دلائل نيازمندى نيست برای تفصيل نيز در كتاب دوم بنام 
(الاشاره) تحرير نموده. 

واجمعوا ان المرأةلاحهوز ان تكون اماما وان اختلفوا فى جواز کونها قأضية فما »موز شهادعها فيه 
لار شادقاصوا ل الاعتقادلا مام ا محر مین ا جویی ص۰۹٣‏ و ص۲۰٣‏ طہع مصر ( 

همه اتفاق دارند كه سربراهی خانم در حكومت جو از ندارد اگر كه اختلاف است که 
در بعض امور شهادت او جواز دارد ومنصب قضاء در حق او اختلاف است. 

امام ادب وانشاء علامه قلقشندى عه در اصول سیاست اسلام یک کتاب تحریر نموده 
در ابتدای شرایط سربراه فرمود. 

الاول : الزكورة ......_والمعنى ف ذلك ان الامام لايستغى عن الاختلاط بالرجال والمشاورة 
معهم ف الامور و المرأ 8 #مدوعة من ذلك ولان الم رأ ناقصة ف امر نفسها حتى لا تملك الدکاح فلا جعل 
اليها الولاية على غيرها. 

شرط اول ذكورت است زيرا سربراه نياز مند اختلاط ومشوره مى باشد با مردها كه 
خانم حق ندارد آنرا دوهم اينكه خانم در ولايت ذات خويش نيز ضعيف است حتى حق 
شخصًا ولايت نكاح را هم ندارد پس برديكران والى چگونه بگردد . مفسر معروف محدث 
وفقيه فرن ينج امام بفوی عه مینویسد : . 

اتفقوا على ان المرالا تصلح ان تكون اماما ...لان الامام ححا ح الى الخرو ج لاقامة امرالجهاد 
والقيام بأمور الیسلمین.- والمراةعورةلا تصلح للبروز (شر حالسنة للبغوى ص »ج٠‏ أب كراهية 
تولية النساء طبح بجروت.مهجرى) 

نمام امت متفق اند بر اينكه خانم حق سربراهی حکومت راندارد ........ زیرا در امامت 
ضرررت میافتد جهت انجام دادن امور برای امام به خارج. رفتن ضروری است وخانم بايد 
بوشيده میباشد بر آمدن برایش درمجمع عام جواز ندارد. قاضی ابوبکر ابن العربى حا باذ کر 


كتاب الجهاد مساست اسلامی 


احسن الفتاری ««فارسي جلد شم 14 داب اه لمعتست سفن 
نمودن روايت ابوبکر صد یق 2 میفر ماید: 1 
وفنا نض ف ان المرأة ل تكون خليفة ولاخلاف فيه ( احكام القران لابن العربى ص 
۵ ج ۳ سورة النمل ) 
اين حدیث نص است که خانم هیچگاه حق سربراهی راندارد ودر اين هیچ اختلافی نیست. 
علامه فرطبى له در تفسیرش این اقتباس ابن العربی‌هل را متذکر شده است 
ومیفرماید در اين مسئله علماء اختلاف ندارند. ( تفسیر القرطبی ص ۱۸۳ج ۱۳ سورة النمل ) 
وامام غزالی لك میفرماید :الرابع الل كورية فلا تععقد الامامة لامرأة وان اتصفت جميع 
خلال الکمال وصفات الاستقلال. (فضاحٌ الباطدية للغزالى ص ۸۰ مأخوذ از عبزاللهالبمیی 
الامأمةالعظطمی ص۰۰) 
شرط چهارم سربراهی ذکوریت است لذا امامت کدام خانم منعقد نگردیده باوجودیکه 
متصف باشد با تمام صفات كمال وصفات استقلال. 
تمام کتب عقاید و کتب علم کلام از احکام امامت بحث دارند وهمه آئمه کرام شرط 
ذکوریت را در آن اجتماعی ذکر نموده اند علامه تفتازانی لله میفرماید : 
يشترط ف الامأم انيكونمكلّْها حراذ کراعدلا.(۵رح‌المقاصرص»۲۰ج») 
در سربراه حكومت شرط است كه عافل, بالغ. آزاد. مذ کر وعادل باشد . 
چند اقتباسات علماء وفقهاء را ذکر نموديم در غير آن همه علماء اتفاق دارند بر اين 
مسئله اگر که اين شرط را بعض ها متذکر نشده اند اما بنا بر شرایط حرية وعقل اين شرط 
لازم است و کسی از مسلمانان در آن اختلاف ندارند. 
علمای عصرحاضر همه تحرير نموده اند که جمه محققین اتفاق دارند بر اينكه عدم جواز 
امامت خانم اجماعی است چند اقتباسات قرار ذیل ذکر ميشود . دکتور محمد منير عجلانی 
مینویسد : 
انعرف بين المسلمین من اجاز خلافة المراة فالاها ع لهل القضية تام لم یش عده اح (عبقرية 
الاسلامقاصولالحكم ص-»مطیوعة دار الدفاتس بیروت+"هجری). 
کسی از علماء رانمی شناسم که در عدم جواز خلافت خانم اختلاف داشته باشند لذا اين 
. مسئله اجماعی است قول شاذهم خلاف آن نیست . 


احسن الفتاوی «فارسی » جلد شم ۱۱۵ کتاب الجهاد صسياست اسلامي, 


دوکتورمحمد ضياء الدین الرئیس در اين مورد کتاب مبسوط را قيد قلم نموده مينويسد. 

اذا کان قد وقع بيدهم خلاف فها يتعلق بالقضاءقلم يرو عنيم حلاف فما يتعلق بالامامة .بل 
الكل متفى على انهلا جوز ان يلها امر 8۱ (الدظریانت السياسية الاسلامية ص مطبوعه دا رالتراف 
القأهرة“) 

باوجودیکه در حصه قاضی شدن خانم بعض فقهاء اختلاف دارند اما در حصه عدم 
سربراهی عهده حکومت آن کسی هم اختلاف ندارد. 

دوكتور ابراهیم يوسف مصطفی عجو مینویسد: هما اجمعت عليه الامة على ن‌المر لا جوز لها 
ان تى رياسة الدولة(تعليق عهزیب الريأسة و تر تهب السهاسةللقلی ص ۸). 

همه امت متفق اند بر اينكه سربراهی رياست خانم در هیچ صورت جواز ندارد در زمام 
حکومتی. 

| عبدالله بن عمرو بن سلیمان الدمیجی مك مینویسد : 

من شروط الامام ان يكون ذ كرا ولا خلاف ف ذلك بين العلماء (الامامة الحظمی عدد اهل السنة 
ص27 

در شرايط سربراه حكومت شرط است كه بايد مذكر باشد كسى از علماء در اين 
اختلاف ندارد مفسر معروف عصرحاضر علامه محمد امین شنقيطى مت مينو يسد: 

من شروط الامام الاعظم كونه ذكرا ولاخلاف فى ذلك بين العلباء ( اضواء البيان ف تفسير 
القرآنبالقرآن ص٠٠‏ ج) 

در شرايط امام اعظم ( سربراه حكومت ) شرط است كه بايد مذ کر باشد کسی از علماء 
در آن اختلاف ندارد.اگر در این موضوع همه تحارير علماء محققین فراهم شود یک کتاب 
ضخیم بدست ميآيد اما دراینجا مايان اکتفاء نمودیم براينكه در چهارده صد قرن کسی از 
علماء در عدم خلافت وزمامداری خانم اختلاف ندارد . 

مسلک حافظ ابن جرير الطبری 

در حصه حافظ ابن جریر طبری افراه نشر شده که او قائل خلافت خانم است اما بعد از 
نت زیادی در کتب او بالخصوص در تفسیر جامع البیان كه درسی مجلد ضخیم به چا ب 
رسيده در یکی ازآن هم نيافتيم که در اين حصه اقتباسی آورده باشد در حصه خلافت خانم 


احسن الفتاوی «فارسی »جلد ششم ۳ مت سا ۱۳ 


نيز در کتاب دیگر او بنام . 

(تهذ يب الآثار) نيز اين مسئله را نیافتیم واقعه ازين قرار است که بعضی ها از مسلک 
او را ذکر نموده اند که قائل جواز قضای زن است از آن جمله که گفته قضای خانم جواز 
دارد مفالطه گرفته عنوان داده اند ه سربراهی خانم جواز دارد طبقیکه ابوبکر بن العریی حه 
مینویسد : 

وهذا نص فى ان المر اقلا تكون خليفة ولا خلاف فيه وناقل عن محمدين جرير الطهری امام الرين 
انه جوز ان تكون المراةقاضية ولم يصح ذلك عده ولعله كما نقل عن الى حديفة رجه ليده تعالى انها انمأ 
تقحى فما تشهد فيه وليس بان تكون قاضية على الاطلاق ولا بان يكتب لها منشور بان فلانة مقرمة 
على الحكم الا فى الرماء والدكاح وانما فلك كسبيل التحكيم او الاستيأنة ل القضية الواحدة(احكام 
القران لان العربى ص ج) 

واين حديث ابوبكرصديق قت نص است بر اينكه خانم خليفه شده نمی تواند ودر اين 
مسئله کسی اختلاف ندارد البته از امام محمد بن جرير طبری عه منقول است که قضاى 
خانم جواز دارد اما انتساب اين مذهب بسوى او درست نيست بلكه مذهب او مانند مذهب 
امام ابوحنيفه نظت است كه او فرموده خانم در آن معاملات حق فيصله را دارد در كدام که 
حق شهادت رادارد اما باز هم مقصد آن اين نيست كه او على الاطلاق حق قضاء را دارد نه 
گفته شده كه خانم در علاوه نكاح وقصاص حق قضاء راندارد بلكه مقصد آن اينست که ار 
در كدام موضوع ثالث تعين شود يا كدام مقدمه جزوى سيرد او كردد. 

ازين توضيح امام ابن العربی عه دانسته ميشود. 

(۱) مسئله سربراهى جداست ومسئله فضا جداست . 

(۲) باشمول امام ابن جر يرظتك همه علماء بر عدم سربراهى خانم متفق اند. 

(۳) جواز قضاى خانم از امام ابن جریر عه منقول است اما انتساب اين قول بسوى او 
جواز ندارد. 

(4) نقل از امام ابوحنيفه خقلته ويا امام ابن جرير در حصه قضاى خانم قضاى جزوى 
است نه سبردن عهده قضاء به خانم بس اختلاف جزوى علماء نيز در حصه قاضى شدن آن 
است نه در حجصه سربراهى آن طبقيكه امام الحر مين نع مينو يسد : 


احسن الفتاوی «فلرسی » جلد شت ۱۷ کتاب الجهاد «سیاست اسلامی, 


واللكورةلاشك لاعتيارها ومن جوز من العلماء تولى المراة للقضاء فا جوز ان تکون شاهرة 
ةداعال انتصاب المراة للامامة فان القضاء قديديمى مختصا والامامة يستحيل فى وضع الفرع 
دب عباط الالختصا ص (غياث الامم لمجويى ص ٢و‏ ”) 

در حصه سربراهى بدون شك مذكر بودن شرط است وكسانيكه خانم را در اموريكه 
شهادت آن در زن درست اسث حق قضاء را داده اند آنان نيز مخالف سربراهى وزمامدارى 
خانم اند بس تخصيص سربراهى با معاملات محدود غير ممکن است ٠‏ 

واقعه ملكه بلقيس 

بعضى جهال از واقعه ملكه بلقيس اقتباس ميكنندكه قران كريم تصديق سربراهى ملكه 
بلقيس را نموده در حاليكه قران كريم ميفرمايد كه ملكه بلقيس شاه مردمان غير مسلم بود 
كه هدهد خبر او را به سليمان غليه السلام رساند كه قوم او برستش آفتاب رامى كردند 
خداوند تعالى ميفرمايد : «وَيَدتُهَا ووا جدود لدی من دون اله 4 

ترجمه : من اورا وقوم اورا یافتم كه عوض خداود پرستش افتاب رامى كردند» 

بس معلوم شد كه ملكه بلقیس شاه قومى بود كه عبادت افتاب رامى کردند پس 
بادشاهی او را دلیل گرفتن برای سربراهی خانم مسلمان چگونه جواز داشته باشد ؟ اگر 
سلیمان عليه السلام پادشاهی او را تسلیم می نمود وحکومت را نيز محوله او می نمود در 
آنصورت درست بود حضرت سلیمان عليه السلام عوض تسلیم نمودن حکومت برایش خط 
فرستاد در قرانکریم الفاظ خط قرار ذیل است : للع اون متیلیین 4 

در مقابل من سر کشی مکن وتابع من باشد. نه تنها اينكه سلیمان عليه السلام حکومت او 
را تسلیم نکرد بلکه اورا حکم نمود به اطاعت در مرحله دوهم تحفه اورا نیز نه پذیرفت که 
معمول دیگر سربراهان بود تنها به اين هم اکتفاء نکرد بلکه بعد از تسلیمی تخت اورا با 
اندک تغير نمودن نزدش احضار نمود که قران کریم به اين وافعه جنين اشاره می نماید 
رفتیکه بلقیس تخت خويش را دید تحير کنان كفت : 

( بل طلست تنی وآامت مح بسن وزب‌انسلین 6. ( سورة النمل : ٤‏ 4) 

ترجمه : پرورد گارا من بر خود ظلم نموده ام وبا سلیمان تا بعدار رب العالمین گردیدم. 

تا اینجا برد واقعه بلقیس که با قرائت ابن وافعه هر شخص تسلیم میکند که سلیمان 


کتاب الجهاد : 
احسن الفتاوی «فارسی » جلد نت ۱۱۸ : لجها بلست اسلا 


عليه السلام نه تنها اينكه حکومت بلقیس را تسلیم نکرده بود بلکه او را محكوم نمرده پر 
وشخصاً بلقيس نيز بعد از رسیدن نزد سلیمان عليه السلام تستئیمی و فرمانبردارى خويش را 
اعلان نموده از اشاره هم معلوم نمی شود كه سليمان عليه السلام حكومت اورا تسليم نر 
باشد يا آنرا مجاز قرار داده باشد . 

بعض ها روايات اسرائيلى را دليل كرفته اند كه بعد از آن حضرت سليمان عليه السلام 
با او نكاح نموده بس او را به ملک يمن فرمانروا فرستاد ودر روايت دوم اسرائيلى آمده ک 
ملكه بلقيس را نزدش بعد از نكاح نگاه نمود در روايت ديكر آمده که او را ملكه ملك شام 
تعين نمود بعد از نقل اين روايات بی بنياد اسرائيلى علامه قرطبى نك مينويسد : 

لم یر دفیه خبر حي حلا انه تزوجها ولا فى انهزوّجهاً. (تفسيرقرطبى ص١٠‏ و!!0جج1) 

نه در اين حصه كه او با بلقيس نکاح نمود ونه در اين حصه كه اورا در نكاح شاه همدان 
در آورد وقتيكه در اين مورد روايت صحيح ومستند موجود نيست بايد با كلمات قران 
اکتفاء نمائیم كه ملکه بلقیس به سلیمان عليه السلام تسلیم شد ومباشرة حکومت او خاتمه 
يافت بس در اين جا هيج دلیل نیست بر سربراهی خانم در اسلام زیرا در روایات صحیع 
هیچ دلیل سربراهی او به نظر نمی رسد . 

حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وجنگ جمل 

بعضی ها از واقعه سربراهی حضرت عائشه قاف استدلال ميكير ند كه حضرت عائك فقا 
خواستگار سربراهی بود در حالیکه خراست حضرت عائشه غ در اين واقعه تنها وتنها 
گرفتن قصاص حضرت عثمان کن بود از قاتلين حضرت عثمان از همین جا بعد از واقعه 
شهادت حضرت عثمان تا تمام ازواج مطهرات عازم حج بيت اله شدند بس ازاداى حم 
بيت الله قصد يس رفتن به مدینه بودند نزد حضرت علی فت حضرت عائشه نا با مشاورت 
افراد زیادی قصد نمود تا اولاً حمایت اهل بصره را بدست آرد بس عازم مدینه شوند که در 
اين نظر دیگر ازواج مطهرات با او موافقت نداشتند که بالاخره از نظر او متاثر شده آنان نیز 
عازم بصره شدند. ( البدایه والنهایه ج لاص °( 

قصد حضرت عائشه ظا جنگ نمودن نبود بلکه وقتيكه عازم بصره شد در راه یکجا 
مقیم شدند حضرت عائشه نك برسيد اين کجاست ؟ گفتند اين مقام (حوأب) است باشنیدن 
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5 حواب حضرت عانشهفتظ یک حدیث آنحضرت عليه السلام را متذکر شده که روزی 
در خطاب به ازواج مطهرات فرموده بود: كيف باحدا كن تلمح علیها کلاب ا حوب (مسنداحمد 
ج ص۵۲ ۷٩,ومستدرک‏ حاکم ص ۱۲۰ ج ۳,وصححه الحا کم ووافقه الذهبى. وقال الحافظ 
فى الفتح 17:40: سنده على شرط الصحیح وصححه ابن كثير فى البداية ص ۲۱۲ج ۶) . 

جه حال داشته باشيد در روزيكه بر یکی از شما سك هاى حوأب بر آنگیخته شوند 
بس حضرت عانشه تلا در همین جا يك شبانه روز متوقف شده وفرمود ازينجا باز میگردیم 
اما رفيقانش پافشاری نمودند كه اين مقام حوأب نيست وكروه دیگری كفت توسط شما بين 
دوكروه مسلمانان صلح صورت میگیرد لذا بايد حركت كنيد وبيش برويد . (البداية والنهاية 
ص ۲۳۱ ج ۷) 

پس چیزی كه در تقدیر بود صورت كرفت حضرت عائشه تك سفرش را بسو بصره 
ادامه داد وقتيكه مردم کیفیت سفرش را پرسید نه فرمود: (ای‌باق!الاصلاح‌بین‌الداس) 

پسرم ! قصد صلح رادارم بين دو گروه مسلمانان, ازين جملات صراحة معلوم ميشود که 
قصد حضرت عائشه ن سیاست. حکومت یاسربراهی نبود منتهی خواست او قصاص وانتقام 
حضرت عثمان فا بود ومصالحت بين دو گروه مسلمانان . 

اما در صورتیکه حضرت ازدائره مسلمه خانم ها اندکی بیرون رفت ودر معاملات 
اجتماعی داخل شد مورد انتقام عده زياد صحابه کرام وصحابیات قرار كرفت در اين مورد 
صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم خطوطی به سوت او فرستاد وحضرت ام سلمه تالا ام 
المزمنین خط اثر انگیز طویل را به عقب او فرستاد متن خط قرار ذیل است . 

عنام سلمة زوج البى صل أده عليه وسلم الىعآئشة ام الیو مدین فا حمر اليك اسه الذى لا اله 
الاهو.امایعن, انك سن بين رسول دده صلی اله عليه وسلم وامته و تهاب مدر وب على حرمته قل جع 
ال رآن‌خياك فلا تدررحيهوسكر خش رتك فلا تبتزلیها فانده من ور اء هنك الامة, ولو علم رسول الدمصق 
أنه عليه وسلم ان اللساء يحتملن الجهاد عهن اليك اما علمت انه قن نهاك عن الفراطة ق البلاد فان 
ودا للا یدیتالنساء آن‌مال.ولایراب ,هن ان انصدرع.جهاد النساءغض الا طراف وضمالزيول 
ولصد الوهازة ما كدى قائلة لرسول ننه صلى دده عليه وسلم لو عارضك بیعض هله القلوات ناصة 
العودا من مدهل الى مهل : وغد؛ تردن على رسول اله صلی ننه عليه وسلم واقسم لوقيل ليأ ام سلبة 


۱ ١ 
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ادخ الجدة لاستحييت ان القىر سول انه صل اده عليه ونسلم هاتکة ابا دربه على فاجعلیه سترك, 
ووقاعة البيت حصدك.فانك انصح ما تکودین لهزة الامة مأ قعرت عن نصرههم (العقد الفریرص 
»مطیو عدار الباز مکةالمکرمه) 

از جانب خانم رسول الله عليه السلام حضرت ام سلمه قت بسوی حضرت عانشه قت ام 
المؤمنين تا حمد خداى یکتا را ميكويم اما بعد تو یک ذروازه بودى بين رسول الله عليه 
السلام وامت او وحجاب بودى بر حرمت رسول الله عليه السلام قران دامن نو را باك كرد 
آنرا نشر مكن حفاظت نمود حرمت تورا بى قدرى آنرا مكن اگر رسول الله عليه السلام 
ميدانست که خانمها ذمه دارى جهاد را بدوش گرفته می توانند يس در این مورد توصيه می 
فرمود آيا آگاه نيستى كه رسول الله عليه السلام تورا از رفتن به شهر ها باز داشته بود ؟ زيرا 
اگر ستون دين متزلزل شود با خانم ها استوار نشود واگر در آن شگاف شود خانم ها آنرا پیوند 
نکنند جهاد خانم ها اينست که نگاه خويش راپائین کنند دامن خويش را پاک دارند و آهسته 
آهسته بروند وقتیکه تو در کدام صحرا از يك وادی به وادی دیگر شتر را میدوانی اگر در 
آنجا با رسول الله عليه السلام رو بر شوى توی جه جواب بگونی سوگند می بردارم اگر برایم 
گفته شود ام سلمه تة برو بسوے بهشت حيا میدارم که مواجه شوم بارسول الله عليه السلام 
درحالی که پرده انداخته اورا چاک نموده باشم لذا تو انرا پرده خويش بگیر چاردیواری خانه 
را قلعه خويش بپندار تا زمانیکه در خانه باشی امت مسلمه در خير خواهی اند . 

هر لفظ مکتوب حضرت ام سلمه قت انتبا ميدهد که خانم را مقام اعلی حرمت وتقدس 
بخشیده که در قبال آن تمام مناصب سیاسی ودنیوی هیچ است. 

حضرت عانشهقت نیز از نصائح حضرت ام سلمهقتْ سپاسگذاری وقدردانی نموده 
وفر مود : (آمااقيلىلوعظك واعرفای ی نصیحتك) ۱ 

ترجمه : نصیحت تورا خوب پذیرفتم واز نصیحت توخیلی خوب باخبر شدم . 

البته موقف خويش را توضیح نموده فرمود : (ولدعم المطلع مطلع فرقت فيه بين فعتین 
متشأجر تین من المسلمین) 

اما آن موقف خوب ونیک است که توسط آن بين دو گروه مسلمان جنگ کنندگان 
حائل كردم که از آن روشن به نظر می رسد که نه خواستگار سربراهی حکومت ام ونه جهاد 
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را مدنظر دارم نه قیادت سیاسی را بلکه تنها مصالحت دو گروه راقصد دارم نيز فرمود : (فان 
العدطفى غير حر وان !مض فال مالاغ یلع ‌الارديادمنه) ( العقد الفرید ص ۶۶ج ۵) 
اگر باز كردم نيز حرج نيست واگر بيش روم چنین عمل را انجام میدهم كه از تکمیل 
آن چاره ندارم با آنقدر احتياط در آن عصر پرفتن دشمنان اسلام دوگروه مسلمانان را باهم 
در سر پیکار شدند تقدیر الهی رفته بود وجنگ جمل صورت كرفت حضرت عائشه ثا به 
مقامی رسید که از آنجا باز نگردید در اين مورد بر علاوه دیگر صحابه کرام حضرت زید بن 
صوحان نیز نامه به حضرت عانشه تلا فرستاد كه بايد از خانه بدر نشود تحریر نمود: 
سلام علیك. اما بعد: فانك !مرت بأمر وامرنا يغيرة !مرت ان تقرى ف بيتك وامرنأان نقاتل 
الداس حت لا ت .ن فتدة فترکنی ما امرت به و کتیی عپیلدا عا امرنا به والسلام (العقدالفرين 
ص“ ج 
بعد از سلام شما بر يك عمل محكوم ايد ومايان بر عمل ديكر شما محکوم ايد بر قرار 
بائيدن در خانه ومايان محكوم ايم بر اينكه بر سربيكار باشيم تا فتنه باقى نماند شما كار 
خويش را كذاشتيد وما را باز داشتيد از كارى كه بر آن محكوم بودیم» 
خلاصه كلام ابنكه در انتها حضرت عائشهقتط بر اين عمل خویش خيلى ها نادم 
وبشيمان بود طبقيكه حافظ شمس الدين ذهبى عله ميفرمايد : 
ولاريب ان عائشة نرمت درامة كلية على مسيرها الى البصرة وحضورها يوم ا جيل وما لدت ان 
الامريبلغ ما بلغ (سيراعلام الدبلاءللزهى صسج) 
بدون شک حضرت عانشهق بر سفرش به سوى بصره وبر جنگ حمل نهايت نادم 
وبشيمان بود فكر نمى كرد كه سخن انقدر كشاله دار خواهد شد. 
امام ابن عبدالبر باسند خويش روايت نموده که يكبار حضرت عانشه مت به حضرت ابن 
عمرمئٌ فرمود جرا من را از آن سفر باز نداشتی ؟ حضرت ابن عبرت فرمود ديدم كه يك 
صاحب ( حضرت عبدالله بن زبير متك بر رای تو غالب آمد حضرت عائشه تا جواب دادو 
كفت سوگند برالله اگر من را باز ميداشتى باز ميكرد يدم. (نصب الرايه للزيلعى ص ۷۰ج 4) 
كه بعد از اين واقعه افسانه حضرت عائشه ظا ازين قرار بود وقتيكه در سورة احزاب 
بداين آيات می رسيد كه : (َقَرْنَفِبمُوْتَكْقّْ) 


ترجمه : شما قرار كير يد در خانه های خويش انقدر میگیریست كه چادرش ترميشد. 

اذا قرات هذه الاية وقرن فى بيوتكن بكى حتی تبل خمارها (طبقات ابن سعد ص «ج) 
وسيراعلام النبلاءعص»ج) 

تا آن حد نادم وپشیمان بود بر اين عمل واقعه جمل كه در ابتداء اراده داشت بايد 
نزدیک آنحضرت عليه السلام مدفون گردد بعد از واقعه جمل ازين عزم باز كرديد قيس بن 
حازم قله روایت میکند . 

قألمتعائشة رضى دده تعالىعهها و کان تحرث نفسها ان ترفن ف بيعها مع رسول انه صلی الله عليه 
وسلم والى یکر فقالت الى احرثت يعن رسول ننه صل اده عليه وسلم حرثا ادفدوق مع ازواجه فرفدی 
بالبقيع(مستزرك الها كم ص ١:ج‏ "قال الحا كم : هلا حریمف ضيح على شرط الشيخينووافقهاللهى) 

حضرت عانشه ت در قلب خويش فكر ميكرد كه بايد در بهلوى رسول اله عليه 
السلام وحضرت ابوبکر صد یق قبل دفن شود اما بعداً ميكفت بعد از رسول الله عليه السلام 
مرتكب یک بدعت شدم بس من را باديكر ازواج مطهرات دفن كنيد هماناكه در جنت 
البقيع مدفون كرديد. 

حافظ ذهبی عله شرح قول او راكرده می فرمايد : (تعای بحري مسيرها يوم الجمل فأعها 
ددممعنرامةكلية وتاب من‌خلك عل ان ها مافعلخلك الامتأولة قا صرق للخير) (سيراعلام البلاء ص۳۳ ج6. 

مراد حضرت عانشهق رفتن او است به جنك جمل كه بر اين عمل خويش نادم شده 
توبه نمود باوجوديكه اين اقدام او مبنى بر اجتهاد بود كه قصد نيك داشت 

ازين همه واقعات فهميده ميشود كه حضرت عائشه فق خواهشمند سربراهى نبود نه 
کسی تجويز سربراهى اورا نموده بود نه قصد او قيادت اين جنگ بود منتهى به قصد نفاذ 
حكم قرانى ومصالحت بين مسلمانان خروج نموده بود اما دشمنان اسلام اين سفر رابه جنگ 
تبديل كردند در حاليكه مقصد او يك سياست مخدود بود ازينجا صحابه کرام آنرا سند 
ندانستند وحضرت عائشه رضى الله عنها شخصا نيز بر ان عمل خويش نادم بود تا آنكه 
تدفين را در روضه اقدس هم بسند نكرد بس از انصاف كار كيريد. 

بعض مردم این عمل حضرت عائشه رضی الله عنها را در استدلال مى آرند بر جواز 
سربراهی خانم درحالیکه در امدادالفتاوی آمده که اين اقدام خويش را حضرت عانشه مت خطا 
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بی پنداشت حنى در تدفین نزديك آنحضرت عليه السلام نيز عارمى برد بس جكونه ازين بر 
سربراهى زن استدلال نموده شود درحاليكه در خيال حضرت عانشه رضى الله تعالى عنها هم 
اراده سربراهی نيامده بود بس آيا استدلال کنند گان عار نمی كنند براين استدلال خويش : 
یک تحرير حضرت تهانوی رحمه الله نعالى 

جكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تهانوى مه تحت بك تحرير حديث لن يفلع 
قوما ولوامرهم امرأة راجواب كفته وفرموده که حكومت جمهوری تحت اين وعيد داخل 
نيست اما قبل از دانستن تحرير حكيم الامتظته بايد دانست كه حكيم الامت نيز مانند 
دیگرعلماء محققين قائل اين است كه خانم حق سربراهى حكومت راندارد . 

اما حكيم الامت هم باز هم ميفرمايد در سربراهى ذكورت شرط است كه اين شرط 
صحت سربراهی است ودر قضا شرط صحت نيست مگر آنرا شرط صون عن الاثم كردانيده 
است. (امداد الفتاوی ص ٩۲‏ ج ۵) 

نيز مولانا تهانوی + میافزاید در شریعت ما ممانعت حاک, شدن خانم است بايد از 
راقعه بلقیس کسی در اشتباه نیفتد اولا آن فعل مشرکان بود دو نم اينكه شریعت محمدی 
دراين مسئله خلاف شریعت سلیمانی است که حجت نباشد در شریعت محمد ىرت ( بیان 
القران ج ۸ سورة النمل ) 

نيز به مولانا مفتی محمد شفیع عله مسئله را توضیح نموده به حواله امام تهانوی عله که 
بیان واقعه بلقیس مده در معارف القرآن بر آن نکیری نفرموده ( احكام القرآن للمفتی محمد 
شفيع ) . 

از عبارتهای فوق علامه تهانوى له به نظر ميرسد که او نیز مانند علمای امت خلاف 
سربراهی خانم است در حکومت البته سوال اینجا است اگر در کدام حصه مخالفت حکم 
شرعی ورزیده شود وکدام خانم سربراه تعين شود آيا وعيد بیان شده حدیث به آن تطبیق 
میشود ويا خير در جواب آن میفرماید اگر حکومت عام وتام باشد مانندی حکومتهای 
شخصى يا خلاف اسلامى. وسربراه آن خانم مفرر شود هر آنينه وعيد حديث برآنان صادق 
ميآيد, اما اگر طرز حكومت جمهورى باشد در آن حكومت فلاح ضرورى نيست طبفيكه 
حضرت تهانوى مت بیان فرمود كه را زوسردران است که آن حكومت فقط با مشوره بايد 
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صورت كيرد وخانم نيز بايد آن افراد اهل مشوره باشند. ( امداد الفتاورى ص 00 ف 

دز كوت تحفيقك نه تنها اينكه حكومت خانم راناجائز ميداند بلكه آنرا موجب 
عدم فلاح نیزقرارمیدهد لذا در اصل مسئله موقف اوعدم سربراهى خانم است درحكومت اما 
درحصه حكومت جمهورى نظردارد كه اين حكومت حقيقى نيست بلكه مشوره محض است. 

يس در حصه سربراهى خانم در حصه حكومت جمهورى در نظر علامه تهانوى خانم 
سربراه حقيقى نيست بلكه حیثیت يك ركن بارلمان را دارد كه اين حكم مشوره محض 
است طبقيكه در تقرير ميافزايد در سلطنت جمهورى والى صورى در حقيقت والى نيست 
بلکه ړکن شورى است والى حقيقى مجموعه مشيران اند . ( امداد الفتاوى ج ۵ ص )٩۱‏ 

بار ديكر از اين عبارت واضح ميشود كه نزد علامه تهانوى رحمه الله نيز سربراهى خانم 
ناجائز وموجب عدم فلاح است كه در آن هيج خلافى ندارد اما در حصه سربراهى حكومت 
جمهورى در نظر او اين سربراه حقيقى نيست كه اين اختلاف در اصل مسئله نه بلكه در 
حقيقيت حكومت جمهورى است كه در نظام بارلمانى باوجوديكه وزيراعظم ركن بارلمان 
وركن مشاورت است اما آن دو حيثيت ديككر دارد كه بناء بر آن او را محض یک ركن 
مشاورت كرفتن غير ممكن است اول اينكه او سربراه انتظامه است كه در آئين وقانون 
اختيار كامل دارد تا آنكه راه همه كابيئه را زند بس در نظام جمهورى سه كار هاى جداجدا 
است كار اول قانون سازى كه به مقئنه يعنى پارلمان سپرده ميشود كار دوم انتظام ملک كه 
به انتظاميه سپرده ميشود سوم كار تنازعات كه فيصله أن به عدالت سبرده ميشود پس 
اطلاق هر سه لفظ در حكومت بر انتظاميه نموده ميشود بر رياست مقننه وعدليه در آن 
ضرورى است ده حصه حكومت است حكومت تنها انتظاميه را كفته ميشود كه وزير اعظم 
سربراه آن ميباشد .كه در دائره آن اختيار كامل داشته ميباشد که نه هر خبر را تحت 
مشاورت مقننه قرار ميدهد ونه مكلف بر آن ميباشد فيصله هاى مهم انتظامی بسوى پارلمان 
حواله ميشود اما بابند نظريه كابينه نميباشد بلكه حيثيت فيصله حتمى در اجلاس كابينه 
باشد بس جنين شخص با اختيار راركن مشاورت گفتن درست نباشد البته یک فرد 
مشاورت مقئنه باشد بر تنظيهاى پارلمان در نظام مروج یک حیثیت جدا ميباشد که محض 
رکن مشوره مقننه نيز نمی باشد زیرا که او در تنظیم بر اقتدار پارلمان فائدایوان ميباشد اما 


ان الفتاوی «فارسی »جلد بث ششم ۱۲۵ کتاب الجهاد سباست اسلامی؛ 


در پارلمان نظریه او نظریه شخص نمیباشد بلکه بسا اوقات در پارلمان نمائندگی اکثر یت را 
ميكند بالخصوص در صورتیکه از جانب ارکان تنظیم خود برای جماعت پارلمان کدام 
هدایت صادر میکند تمام ار کان آن تنظیم طبق هدایت او مكلف بردادن نظر میباشد که در 
اصطلاح پارلمان آن هدایت را ( 03۱6/۸0 ) گفته میشود بس وقتيكه آن رهبر در 
حرکت ميآيد تمام اعضائی پارلمان مجبور میباشند بر رایه دادن طبق نظریه او پس چنین 
شخص را ركن محض مشوره گفته ميشود. 

از اینجا در مقننه نيز حيثيت وزير اعظم نیز حیثیت رکن محض مشوره نمیباشد بلکه 
قائد جماعت وقائد ايوان میباشد که او بر مشوره دیگران کم عمل ميكند ودیگران بر مشوره 
او زیات عمل میکنند . اگر جه باعتبار نظر سربراه ریاست صدر مملکت میباشد ووزیراعظم 
سربراه انتظامیه اما در نظام پارلمانی صدر حیثیت نمائشی را داشته میباشد واصل اختیار به 
دست وزیراعظم میباشدازاینجا است درتمامی دنیا وزیراعظم سربراه اصلی پنداشته ميشود. 

از شرح فوق دانسته شد که حضرت تهانوى خانم را به سربراهی تسلیم نمیکند البته 
سوال در اینجا است که آیا سربراهی حکومت جمهوری حقیقی است ويا خیر؟ پس 
صفاتیکه در حصه وزیر اعظم پارلمانی بیان شد اگر اين نظر در خدمت حضرت تهانوی را 
تقدیم ميشد يس در اين جمله که او محض یک رکن مشوره است بر نظریهء خود نظر انی 
مینمود. 

جند مثالهای تار یخی 

بعضی ها در حصه سربراهى خانم مثالهای تاریخی را تقدیم میکنند در حالیکه در تاريخ 
وافعات جائز وناجائز وجود دارد که در شریعت حیثیت سند را ندارد سند قرآن وسنت 
است دیده نمیشود که کدام فقیه يا عالم برجواز سربراهی خانم فتوی داده باشد بعض مردم 
نامزد شدن فاطمه جناح را برای صدارت سند میگیرند در مورد سربراهی خانم اما دیده 
نشده که كدام عالم اين اقدام سربراهی فاطمه جناح راحمایت نموده باشد ویاگفته شده باشد 
كه سربراهی خانم جواز دارد بس دلیل گرفتن اين واقعات خلط مبحث میگردد در عصر 


کتاب الجهاد سیاست اسلامی, 


احسن الفتاوی «فارسي» جلد شت 4 
نظریه وفيصله علمای مکاتب فکر پاکستان 
کیک سبل نا جار برد سرياس تناع نبت بر قر ان وت واج امت نت 
كه كسى از علماء وفقهاء درآن خلاف ندارند ازاينجا است وقتيكه درسنه ۱۹۵۱ میلادی تمام 
علماء فكر پاکستان در كراجى به دور ميزمدور اجتماعى نمودند كه در آن ۳۳ كروه تنظيمها 
شموليت داشتند كه درآن دیوبندیهابریلوی, اهلحدیث. جماعت اسلامى وشيعه ها موجود 
بودند وبرآئين ۲۲ نقاطى كه آئين باكستان بود ونقطه دوازدهم آن این بود بايد صدر مملكت 
یک مرد یار كه ين وی لاه رامات راى او اعتماد كامل باشد كه به اين 
نكات همه علماء متفق بودند وتابه امروز نيز منفق هستند لذا در حکومت اسلامی سربراهی 
خانم هر آئینه ناجائز است وقتيكه مسئله ازين قرار است که سربراهی خانم در هر صورت 
ناجائزاست يس بايد مسلمانان درتبدیلی قیادت مملکت کوشش كنند.والله سبحانه الموفق . 
محمد رفیع عثمانی - رشید احمد - ولی حسن سلیم الله 
۵ ۲جه ادی‌الاولی ٩‏ ۲۶ اه 
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المزيد من العبد الرشيد 

دلائل المنع : 

E N 0 

() وراد بلق الل والجسی 4( 

م ومن با ف لیلد رفن الصا ی 66۵( 

5( قال رسول اله صلی الله عليه وسلم ما رايت من تاقصات عقل ودان اكهب للب ال رجل 
ا محازم مناحذا كن (بذارى ص»۰ج۱) 

دلائل الجواز : 

() قال الامام الکاسال ره اسه تعال :اما المراة والصی العاقل فلا يصح مهما اقامة الجبعة 


احسن الفتاری رفارسی .. جلد شس ۱۳۷ کتاب الجهاد «سیاست اسلامی: 


لامبها لا يصلحان للامامة يسائر الصلوانت فق الجبعة اول الا انالمر اقاذا کانمی‌سلطاتافامربی‌رجلا 
الما للامامةحتى صل بهم الجمعةجاز لا المر 8۱تصلح‌سلطآنااو قاضيا ل الهيلة فتصح امامعها.(برائع 


الصدائع ص ©) 
رم وقال العلامة ابن أجيم رحمه الله تعالي: اما سلطا لصحيحة وقدول معر امرأتسمى شهرة 


الرر جا رية الملك الصا حبنايوب(البحرالرائق جء؛صه) 

الجواب : مراد ازين عبارات صلاح وصحت نفاذ است جواز مراد نیست به اين مفهوم 
که حکرمت خانم جواز ندارد باوجود آن اگر خود را به ذرائع ممنوع مسلط نمود پس 
سلطنت او نافذ باشد. 

مثالها : 

)قل رسو ل اه صلی اه عليه وسلم : اسمعوا واطيعوا وان استعمل عب حيشى کاله راسه‌زييية 
وخارى ص" ج). قال الامام الک رما یر جه اه تعال: فأن قلت كيف يكون العبروالي أ وش رط الولاية 
احرية ش: قلمى : بأن يوليه بعض ال او يغلب على البلاديشو کته (شرح الك رما لصحیح البخاری 
ص٠ج(‏ 

قال لاملا رحهاله تا : طريق مارم تا ست .ون دوع ست کی اکر مستول 

3 روط باشد .... ولراك ع روط پاش وصرف ماز نكن بال واررکاب گرم وآل ار یت 
نع آن ای ست يكن واجب ست قول احكام او وں موافل شرع باشد» وار عمال اواخذ نا كنت از 
اباب اموال ساقط ثور وول وضى اوم نمی كرود گم او راه اراد ی وا کرد وايل انعواو نا 
پفردرت ست زراك ورعزل اون نفوس ین وحور 7ی ومر شديد لزم ی آيدء ریق معلوم 
یس تک شرا فی مو ربصلا رح بان كملس وير پر تراز اول غالب شوو یں اراب فقن رح این 
او ای رر ت و تمل , وانعقاد خلافت عبدا لمك بن مروان واول غلفاقى 
عباس مكل فور بر( ازال اء ص ۵متصداول ) 

)قال العلامة الحصكفى رجه اده تعالى : والمراة تقضى فى غير حدوقود وان اثم المول لها مخبر 
البغارى ر حه اه تعا ی لن یفلح قوم ولو امرهم امراة (ردالیعتآر ص ۳ ع) . و کذا قال العلامةابن 


احسن الفتاوی «فارسى »جلد ششم سکاب الجهاد میات لامي 
جيم رمه ره تعالى(البحرالرائق ص۰ج) 
(4) امام كرفتن فاسق جواز ندارد باز هم وجود آن اقتداء خلف او درست است . 
النطائر : 
ولهذه المسألة نظائر کثیره مثلاً : 
()الميع الفأسرموجب للملك. 
(۰)حرمة المصاهر# تقيمهبالزنا. 
(7)السفريترتبعليهالاحكام ولو كان للمعصية 
(»)يقع الطلاق على حائض مع كونمم هيا عده. 
(ه)يقع الطلقات الفلا ثدفعة مع كونهبرعيا. 
(7)لعق الدجاسةمع حر مته‌مطهر . 
دلائل جواز را باوجوه ذيلاً بر نفاذ مع عدم الجواز محمول نمودن در کارست. 
(۱) عدم جواز از نصوص شرع قرآن. حدیث. فقه واجماع ثابت است. 
(۲) در دلیل انی از سلطنت شجرة الدر استدلال نموده شده که تسلط او ناجائز 
گردانیده شد واز منصب عزل کرده شد.کما سیاتی 
(۳) درالبحرالرائق سه سطر قبل اين حکم مذ کور است : فکلاتاهلاللانضاء(لغیرحروقود 
)لکن يأثم المول‌لها للحريى ل يفلح قوم ولو امرهم امراقرواالبخارى(البعرالرائق ص٠‏ جج) 
(4)قآل العلامة احصكفر, .مه اه تعال فى شرائط صمة الجمعة والثالى السلطان ولو متغليا او امراة 
فيجوز امرها باقآمعبا لا !قامعا . قال العلامة امن عابرين رحمه أده تعالى اعلم ان المراقلا تكون سلطانا الا 
تغلما لما تقرم ف ہاب الامامة من اشتراط الل کورقل‌الامام.فکلن على الشارحانيقولولوامراةاىولو کان 
كلكالمتغلبامراقح.والمرادباليتغلبمنفقرفي هشر وط الامأمقوان ر ضيه اللوم (ردالمحعار ص ج) 
(۵) در بدائع اندک قبل ذكر سلطنت عبد آمده: ونصه واا العبد افا كان سلطا میع 
پالداساوامر غیره‌جاز (بدائع الصدائع ص۲۲ ع) 
اين مسئله اجناعى است كه برده حق سلطنت راندارد لذا دراینجا اتفاقى عبد متغلب 
مراد است که سلطنت او باوجود ممنوع بودن نافذ است ازينجا ثابت شد كه درمسئله 
سر براه , خانم دران المرأة تصلح سلطانا مراد از صلاحيت نفاذ بلا جواز است ٠‏ 


احسن الفتاری «ففرسي » جلد شنم ۱۳۹ کتاب الجهاد سباست اسلامي, 


(۶) در دلیل اول در جمله فامرت رجلا صالحاً للامامة بالاتفاق شخصی مراد باشد که در 
اقتدای او ادای نماز درست است لازمی نیست که امام گرفتن او جواز داشته باشد بس مراد 
از ان‌المرأة تصلح‌ساطانا) نفاذ مراد است نه جواز . 

(۷) امام ابن همام له با تحقیق ؛ابت نموده بعد از میفرماید که قضای خانم نفاذ مع 
عدم الجواز است : و نمه: 

جواب: ان ما ذ کر غأية ما يفيل مدع ان تستقضى وعدم حله والکلام فها لو وليت واثم الماقلن 
بلك اوحكبها خصبان فقضع قضاء موافقا للدي اده اکآن یدقن ام لا: لم يدعبض الدلیل على نفيه 
پعن‌موافافته ما انزل أله الا ان یبیغ رعا سلب اهليعها وليس ف الث ر عسوا تقصان عقلها ومعلوم 
انه لم يصل الى حل سلب ولا یعبا بألكلية الا ترى ادا تصلح شأهدة ودأظرة فى الاوقاف ووصية على 
اليحاى وذلك الدقصان بألنسبة والاضافة ثم هو منسوب الى الجنس لجاز فى الفرد خلافه الا ترى ال 
تصريحهم بصدق قولدا الرجل خر من المراة مع جواز کون بعض افراد النساء خیرا من بعض افراد 

الرجأل ولذلك الدقص العزيزى نسب صل دنه عليه وسلم لمن يوليين عرم القلاح فکان الحريف 
متعرضا لليولين ولهن بدقص ا حال وهنا حق لكن الكلام فيلو وليت فاقضبت باحق لما ذا يبطل ذلك 
انحى ؛(فتحالقرير ص٠٠ج(‏ 

(۸) دوصفحه قبل در اعلاء الستن در اين مسئله تحقيق شده. ( اعلاء الستن ص ۲۶,۲۷. 
ج۵) دراين بحث اعلاء السنن بعد از تثبيت بادلائل متعدد در اين مورد مراد از جواز نفاذ 
مع الاثم است در آخر از اين دعوی جواز را بمعنای نفاذ يا بالفاظ دیگر از نفاذ بلا جواز در 
واقعه جمل استدلال نموده شده که درست نیست زیرا در آنجا امارت حضرت عائشه فا 
هیچ كاه تصور نشده ونه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها در فکر جنگ بود تنها به قصد 
تقويت مطالبه قصاص رفته بود که تفصیل آن در فیصله متفقه گذشته بود. 

باز هم صحابه كرام غا آن اقدام حضرت عانشه تبك را پسند نکرده بودند وآنرا در 
وعيد آنحضرت صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم الخ داخل نموده ناجائز قرار داده بودند 
وقتیکه جواز شموليت حضرت عائشهقتظ را در مطالبه قصاص جائز نمی پنداشتند پس 
امارت اورا چگونه رو اميداشتند. 

بعد از تسلم نمودن نفاذ مع عدم الجواز بادلائل به اين نتيجه رسيدن كه معاذ الله حضرت 


کتاب الجهاد اسیاست اسلامی 


عانشه ‏ وصحابه هم به فکر او در اين مسئله ارتکاب معصیت رانموده بودند. حاشا ولا 
واللە‌يعلم انهم برئيون من كلك ری له تعالی عدبم ور ضواعده. 

بعض محدیث از امارت عانشهقق برای اثبات عبارت امام ابن تیمیه‌حلثه را دلیل 
میگیرند . امماجعلها منزلة الملكة الى يأتمر بأمرها ویطیعها (مدجا جالسنه ح+ص») 

از استدلال عرض تثبیت امارت عائشهقتظ در مستدل ملحدین ثبوت جهالت نهانی 
وخیانت به نظر ميرسد عبارت کامل منهاج السنة فرار ذیل است. 

فان طلحة والزبير انا معظبين عائشه رضى اده عدها موافقين لها مؤتمرئن بأمرها وهمأ وش من 
ابعرالداس عن الفواحش والمعاونة عليها .فان جار للرافضى ان یقدرح فیهما بقوله بای وجه یلقون 
رسول اده صلى أنه عليه وسلم مع ان الواحد مدا لو عرش مع امراقشیره حت اخرجها من منزلها 
وسأفربها الى اخره.مع ان ذلك اما جعلها مارلة الملكة الى يأتمربامرها ويطيعها ولم يكن اخراجها 
لمظانالفاحشة١خ‏ (حواله بالا) 

امام ابن تیمیه عه در جمله اول آبله كرى را فضى را نقل نموده كه حضرت طلحه و 
حضرت زبير .ع به شكل ناجائز حضرت عائشه قت را باخود همراه ساختند بعداً آن رافضى 
بی حيا در جواب مينويسد كه در قلب آن هر دو صحابه عظمت حضرت عائشه قاط موجود 
بود وبه شكل ملكه انرا عظمت واطاعت مينموند. 

از اينجا اثبات امارت مقصود نيست بلكه مقصود اين است كه جهت ام المؤمنين بودن 
در قلبهاى آنان جذبه عظمت واطاعت حضرت عائشهلثلط موجود بود اگر اثبات امارت 
مقصود ميبود بس هر آئینه امام ابن تيميه ڪل قائل جراز امارت خانم ميبود در صورتيكه 
آنرا ناجائز ميداند كه اين مسئله را از مسئله هاى اجماعى امت تحت عنوان فيصله متفقه 
اجماع امت تحرير نموده. 

جدا مجد أو امام عبدالسلام نيز در منتقى الاخبار باب المنع من ولاية المرأة والصبی باب 
وضع نموده است وعدم جواز آنرا به احاديث ثابت كرده. ( نيل الاوطار ج ۸ ص ۲۷۳) 

شجرة الدر 
از اينجا دليل كرفتن بر سلطنت خانم از دو جهت باطل است : 
(۱) هر فرل وعمل که خلاف نصوص شرع باشد مردود است. 


احسن الفتاری «ففرسى » جلد شت ۱۳ کتاب الجهاد سیاست اسلامی» 


(۲) بعد از وفات ملک صالح بسر آن به مکر وفریب به قتل رسیده شد ودر سنه 7۹۸ 
پول ودولت داد وزبان آنان را با وظائف ومعاشات بزرگ واراضی وسیع خاموش نموده. 
عصر راکو بيد وحکم نمود بر معزول نمودن آن خانم مكار وفرمود اگر نزد شما کدام مرد 
اهل سلطنت باقی نمانده باشد بس من برای شما مردی میفرستیم آیا خبر ندارید از فرمان 
رسول الله َو که میفرماید : هر گز فلاح نیابد قوميكه معاملات خود را به خانم واله کند. 
با اطلاع یافتن وتهدید خلیفه خانم مكار از سلطنت دست بردار شد پس مدت حکومت 
او کم از دو ماه بود. (فوات الوفیات لابن شاکر البتی ج اص ۲۶4 اعلام انساء ص ۲۸۶) مرآة 
الجنان للیافعی ص ۱۲۷ج 4) فقط والله تعالی اعلم . 


رشيد احمد ‏ ۲/شعبان‌منه ٩‏ ۲۰ اه 
الحاق 
بعد از اين تحرير از علامه قسطلانی له در مورد عبارت ذیل استفسارات نقل شده که 
ومذهب الجمهوران المراقلا تلى الامار ولا القضاء واجازه الطبری وه رواية عن مالك رجه لله 
تعا لوعن اف حديفة حمەادەتعالى تىا حكم فما تجوز فیه‌شهادةالنساء (ارشادالسارى ص .^ ج) 
از طبرى رامام رحمهمااله در شرح فیصله منفقه از قاضى ابوبكر ابن العربی جنين نقل 
نموده بودند: 0 
((وهنا نص فان البراةلا تکون خليفة ولا لاف فيه ولقل عن محمن؛ن جرير الطبری امام الرس 
ا جوز ان تكون المراة قأضية ولم يصح ذلك عده ولعله کب نقل عن الى حديفة رحمه فده تع ال اعها انما 
اهأ ده لیس يان تكون كأضية عل الطلاق وان يكتب لها منهور بل مقرمة على 
الال الدماء والدكاح واما ذلك کسپیل التحكيم اوالاستمانة ف القضية الواحدة)) (احكلم 
القرانلاين العربي ص «مرج» 
وان روايت ت جستجو باكتب مستد د 
دايت امام مالک جهت جستجو باكتب مستند مالكيه ذيل مراجعه نموده شوه. 
()المدونةالكېرىللامام مالك رحمهاددهتعال. قبندكا 
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(1)المدتقىشرحموطاالامام مالك رحمهاندهتعال 

(۳) بدایة المجعبل للا مام ابر ر شدر جه اننه تعال 

(4) اقرب‌المسالكالی‌ملهب‌الامام مالك رجه‌اه‌تعال, 

(۵)الشر حالصغیر عیاقرب‌المسالك, 

(”)حاشيةالعلامة الصاویر مەس تعال صی‌الثر حالصغير. 

(۷) #ختصر العلامةخلیل ر جه اه تعال, 

(۸)الشر حالکبیرلمختصر العلامة ا /خليل ر مهاده تعال. 

(5)حأشيةالعلامة الرسوقر جه اه تعا ی على الشر حالكبير. 

(۵)۱۰جمدح الیل عل #نتصر العلامة خلیل ر جه دنه تعال 

(١١)لسهيلمنح‏ الجليل عل فتصر العلامة خلیل رجه له تعال, 

(۱۲)جواهرالا كليل شر حضتصر العلامة الشيخ خلیل جه اده تعالى. 

(۱۳)التا) جوالا کلیل لمختصر خلیل رجهاننه‌تعال, 

(۱4)مواهباجلیللشر ح فتصر خلیل رجه اه تعال. 

در كتب فوق الذکر مالكيه ها در يك كتاب هم روايت اقتضاء المرأة نيامده در کتب 
المدونه از آن بحثی نيز نيامده دردیگر نه تنها اينكه آنرا رد نموده بلكه تصريح نمودند بر 
عدم جواز وفسخ البته در کتاب مزخر الذكر (مواهب الجلیل) تلمیذ امام مالک مطل امام ابن 
القاسم مه جواز را نقل نموده ومحمل آنرا انتساب مانند قاضی ابربکر ابن العربى طبری 
بسوی امام عطي منسوب نموده بس مایان عبارات آن کتب متعلقه را تقدیم ميكنيم . 

(۱) قال الامام الما رحمه انه تعال: ((فأما صفاته (القضاء) ف نفسه ما حداها ان یکون ذ كرا 
بالغا (الى قوله) فاماً اعتہارالل کو رة لحى القاضى ابو مد وغيرة انه مذهب مالك وحلیلدا ماروى عن 
البی صل اده عليه وسلم انه قال لن یفلح قوم اسندوا امرهم الى امراة. ودا لد من جهة المعنى انه امر 
يتضمن فصل الققضاء فوچب ان تدافيه الا نو ثة کالامامة.قال القاضی ابو الولیدویکفی فى كلك عدری 
عمل المسلمین من عه البى صل الله عليه وسلم لا تعلم انه قرم للك ف عصر من الا عصار ولا بلن 
من الملادامراة كمأل م يقرم للامامة!مراقوفدهاعلم واحکم)) (المدتقی ص سج 

(۲) وقألالامام ا رشي رحمه اده تعای: ((فأما الصفأت المشترطة قالواز فان يكو نحرا مسلما 


احسن الفتاری «فارسى » جلد ششم ۱۳۳ کتاب الجهاد سیاست اسلامی, 
الغا کر اعاقلا عرلا)) (براية المجعبرص»س جح) 

(۳) وقأل العلامة! حمس الدرديررحمه دده تعال: ((شرط القضا ء عدالة وذ کوره)) (اقرب‌المسالت) 

4 ) وقألل‌الشر ج:((ایشرط ضته.فلايصح منانلی‌ولا خدلی)) (الشر حالصغير) 

ره ) وقال‌العلامةاحمدالصاویرحهانبه تعال: ((ای‌ولا يدفل حكمها ))(الش رح الصغير ص ساج) 

(+) وقأل العلامة ليل ر مەه تعالى: ((أهل الانضاء عرل5 کر)) (منتصر العلامة خليل) 

(۷) وقال العلا مةامںالرردیر رە انه تعالى: (((ذكر) ھی لا انث ولاخدى)) (الش رح الكبير) 

(۸) وقأل‌العلامة الرس وق رە دده تعال: ((فوله لا انى ولا خداثى)اى فلايصح توليعهيا للقضاء 
ولايدفلحكمهما))(الغر حالکمیرص»"ج») 

)٩(‏ وقال الشيخ حيس عليش رحمه انه تعالی فى شرح قول العلامة خليل رحمه اده تعال (اهل 
القضاء عدلة کر قطن جع هن ان و جریوالافأمفل مقلد): 

(( (الخآمن) صفات القاضی المطلوية فيه ثلاثة اقسام شروط فى صة تولیته وشروط ‏ دوامهاً 
وشروط ق کمالها.اشار المصنف!لیالا ول باقوله عرل ال قوله‌فا مث ل مقلل. 
(ذكر) فلا تصح توليتهامراتتري البخار یل يفلح قوم ولوا ام رهم امراة))(مدحالجليلص» ج) 

۱۰ والشيخالمل كورلم يتعرض للهلا ل حاشيتهع للش رحهاليل اكور فكأنه قر ر مرا قثانية, 

(۱۱) وقال‌الشیخ صا عبدالسمیع : (((ذکر) فلا تصح توليته امراة لحديث البخارى لن يفلح 
قوم ولوا امرهم امرا8)) (جوا هر الا کلیل ص" ج) 

(۱۲) وقأل العلامة المواق ر حه اه تعأل : (((اهل القضاء عرل ذ کر) ابن رشد القضاء خصال 
مشترطة ف عة الولاية وى ان يكون ذ كرا حرا مسلما بالغا عاقلا واحدا فهز ستة خصال لا یصلح ان 
يول القضاء الامن اجتمعت فيه فأولى من لم جتمع فيه لم تدعق له الولاية وان انغرم ھی منجأ بعل 
العقأدالولاية سانطت الولاية))(الحا جوالاكليل على هأمش مواهبالجليل ص١‏ ج) 

(۱۳) وقالالامام ا حطاب رجه دده تعالى ف شرح قول العلامة خليل ر مەلە تعای اهل القضاء 
عدل ذكرفطن عجرا نوجروالافامئلمقلد): 

((واعلم ان صفات القاضى المطلوبة فيه على ثلاثة اقسام (الاول) شرط ف صمة التولية وعرمه 
وجب الفسخ (والدای) ما يقتضى عدمه الفسخ وان لم يكن شر طا فى صمة التولية (الثالف) مستحب 
وله س بشرط فآشار المولفالیالاول‌بقوله اهل القضاءعدل الى قوله‌والافآمعل‌مقلد, 


کتاب | جهاد مسیاست 
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(ذ کر)ش قال ف التوضیح ور وى ابن الى مریم عن الى القاسم جواز ولايةالمرا8قا لابن عر فةكال 
ابن زر قون اظده فما جوز فیه شهادة. قال ابن عبرالسلام لا حاجة لهنا التاویل لاحتمال ان یکوں ایں 
القأسم قال كقول الحسن والطبری‌باجازةولایبا القضاء مطلقا (قلمع) الا ظهر قول ابن زرقون لان ایں 
عبرالسلام قال ف الردعلى من شل من المتکلمین وقال الفسق لا یدال القضاء مانصه وهنا شعيف 
جدا لان العرالة درط ل قمول الشهادة والقضاء اعظم حرمة مدبا (قلت) أجعل مأ هومداف للشهادة 
مداف للقضاء فكما ان الدكاح والطلاق والعدى والحرود لا تقبل فیبا شها دعبا فكلالك لا يصح فيا 
تضاوها انعبى))(مواهب!لجليل ص سج) 

اين روايات مووله تنها در حصه قضا باشد ولايت خانم بالاجماع جواز ندارد خلینه 
ابومنصور سلطنت صغرى شجرة الدر را تحت سلطنت كبرى نيز جواز نداد واو راه معزول 
نمود طبقيكه سابق كذشت بس وقتيكه خانم اهليت امارت را تحت امارت كبرى ندارد پس 
جكونه حق داد واهل امارت كبرى را داشته باشد ؟ 

)١4(‏ قال‌الاماماسشررحه‌اله تعال4 

((قألعبرالوها بولا اعلم بینم اختلافا قاش تر اطامحرية. من ردقضاء المراقشبجةبقضاء الامامة 
الکبری‌وقاسها ایضا على العين لدقصان حرمعها ومن اجاز حكمها ف الاموال فتشجيها مجواز شهادعبا فى 
لاموال.ومن‌رایحکما فافلا فى كل ی قال ان الاصل هو ان کل من یأق مده الفصل بين الراس فركيه 
جائزالاماخصهالاجماعمنالامامةالكبرى))زراية البجعبرص» ج )قط وله تعالاعلم 

E E E E ۱ ¥‏ زر 
E FE E E N ¥‏ 
عبرت 

خانميكه باعث اين تحرير گردید او فقط بست ماه حكومت نموده بود که به انجام بدو 
ذلت حكومت او خانمه يافت. رشيد احمد ١‏ | رمضانالمبارك ٩‏ و۲ اهر 


ان الفتاوی «فارسی » جلد ششم ۱۳۵ کتاب الجهاد «قلبهء اسلا 
يشير الثه الم جنر 
جک ان رک آنا رکه یر 4( ۰:0) 


غلبهء اسلام 


افاضه : 
حضرت فقبه العصر رحمه الله 
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غليهء اسلام 


از طرف دشمنان اسلام مسلسل خلاف اسلام افواهات وتبلیغات غلط به نشر ميرسد كه 
: اسلام ور ونيا بزور شعشيره بر جبر واکراه نشو شده) 

در تحرير زیر نظر جواب مختصر وجامع این تلبيس ابليس : 

أيا اسلام بزور شمشير نشر شده ؟ 

سوال : از جانب دشمنان اسلام بالخصوص مستشرقين افواهات به نشر ميرسد که اسلام 
د دنیا بزور شمشير نشر شده ايا اين جمله عنصر حقيقت دارد يا كاملاً کذب وافوهات 
مخالفين است؟ اين موضوع را شمايان كاملاً شرح نمائيد - بينواتوجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : دشمنان اسلام مردم را كور واعمى فكر میکنند در غيرآن 


۱۳۶ کتاب الجهاد طبه اير 


احسن الفتارى «فارسی »جلد ست 2 


بايد قبل از تبليغات كاذب درست فكر شود كه مراد مسلمان شدن از نه قلب دين رسول 
اله عليه السلام راپذیرفتن است اگر کسی تنها لسانی دعوه اسلام راكند در اصطلاح شرع 
منافق گفته میشود گروه منافقین بدتر ودشمن خطیر اند از کفار در قرآن کریم آمده (ان 
المنافقين فى الدرک الاسفل من النار) تاريخ شاهد است که اين مار آستین اسلام را نسبت 
به کفار خیلی ضربه زده پس فکر شود که اگر کدام کافر جبرا کلمه کفر را قرائت کند از 
قلب او کفر نبرآيد بس بقول معترضین گوبا رسول الله عليه السلام بزور شمشیر کفار را 
منافقین گردانید که دشمنی آنان را با اسلام اضافه ترساخت بس جه فائده شد ؟ بناء بزور 
شمشیر مسلمان نمودن کسی عقلا ونقلا ممکن نیست که اين افواهات وتبلیغات نتیجه نمی 
دهد اما از بشت آن اصول انگلیس ابلیس کارفرمایست که میگویند (آنقدر دروغ بگونید 
كه آنرا مردم راست بپندارند) بس مایان اين افواهات بی بنیاد راچنین تفصیلاً شرح ميكنيم. 

اين افترای مستشرقین است که افواه وتبلیغات بی وزن است که اسلاف آنان یعنی 
کفار مکه نيز بدان تلفظ نکرده بودند در حالیکه از طعنه گیری در حق رسول الله عليه 
السلام از هیچ نوع الفاظ مانند شاعر ساحر کاهن کذاب ومفتری دریغ نکرده بودند اما مانند 
آنان نگفته بودند كه اسلام به زور شمشیر آمده است وبر مردم تحمیل شده. 

اگر مردم را به جبر واکراه در اسلام داخل مینمود بس در اشاعت اسلام آنقدر مدت 
طويل وجبر آز ما چرا ميآمد بذریعه شمشیر وسنان کار هائی سال ها در چند روز بلكه در 
چند ساعت تمام ميشود بس جه علت بود که در مدت طويل ۱۳ سال فقط معدود افراد 
داخل اسلام شدند ؟ 

اگر گفته شود كه در مکه مکرمه اجازه برداشتن شمشیر رانداشت بس گفته شود که در 
مدینه منوره کدام جز مانع اين عمل گردید ؟ 

در آنجا ریاست اسلا قائم بود لشکر جان نثاران موجود بود تاريخ شاهد است که تا 
عرصه آخر همه افراد مدينه منوره داخل اسلام نشده بودند بلکه در آن مر کز اسلام یهودی ها 
منافق ومشركين نيز موجود بودند . : 

معترض بكويد كه جبر بذريعه كدام جيز بر باشده بود آما تطميع مال ودولت جاه 
واقتدار ياكدام مفاد ديكر بود ؟ در مدت ۱۳ سال مسلمان در درجه مظلوميت فرار داشتند 
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زور وفوت ومال ومتاع در دست آنان نبود ایام ابتدائی حجرت نيز دور ابتلاء یود البته بعد از 
سال هشتم هجرت دور فتوحات آغاز شد که در آنجا نيز از قبائل دور ودراز بعض عربها 
هدند اینان بذریعه کدام شمشیر حلقه بگوش اسلام شدند ؟ بعد از اسلام از ديار خود 
صدقات وز کات رافراهم می نموده بدر گاه نبوت میآوردند بس در اینجا جبر از کجا آمد ؟ 
بس اگر مردم را جبراً در اسلام داخل مینمودند بس مقصد تعین جزیه جه بود در عين 
حال که اسلام رو به ترفی وعروج بود به صد ها هزار افراد سالانه جزیه میدادند رزندگی 
امن وابسرمیبردند مستزاد بر آن که خانم ها اطفال برده ها معذوران تنگدستان وراهبان 


آمدند در اين دور در 


گرشه نشین از تادیه جزیه مستثنی گردانیده شده بودند پس جبراً مسلمان نمودن آنان هیچ 
مشکل نبود. 

در دور حيات رسول الله عليه السلام بعض افرادی مترسط بودند امام اکثریاران 
مباركان باطبقه عالى تعلق داشتند ويا غلامان سعلوى وافراد ماتحت بودند در قسم ارل 
حضرت ابوبكر عمر وعثمان وعبدالرحمن بن عوف خالد بن وليد وعمرو بن العاص رضى الله 
تعالى عنهم سرفهرست بودند . افراد زيات اين طبقه جابر قاهر ومقتدر بودند قبل از اسلام 
پیش قدم بودند بر دشمنى اسلام اگر فرضاً بعد از اسلام بر کسی جبر كرده ميشد بس بر این 
جابرين كه بود كه جبر ميكرد وطبقه دوهم مسلمانان بعد از اسلام مسلسل ۱۳ سال مشقت 
وستم را متحمل ميشدند كه در آنان حضرت بلال . حضرت صهيب. حضرت يا سر. حضرت 
عمار . حضرت سميه وحضرت زنيرهرضى الله تعالى عنهم سرفهرست بودند كه بعض اینان 
جهت ظلم كفار به شهادت رسيدند اما به زبان حال ميكفتند افزوده شود ذوق جرم بعد از هر 
سزا بس ايئان چرا از سلام بس منحرف نشدند حقيقت اين است که بعد از اسلام بر فردى 
جبر نشده است البته در دفاع اسلام هر ممكن حربه استعمال شده وجبر نموده شده . 

بامشاهده نمودن نظريه مساوات نظام عدل ومواسات هر ذى شعور مشوره مینمود که در 
این مذهب مقدس هیچ حربه جبر وجور موجرد نیست بلکه قبل از مسلمان شدن هر غير 
مسلم فکر میکرد: که بعد ازاسلام طعام ولباس من چگونه ميسر خواهد شد ؟ 

تمام گیتی میداند که قوانين اسلامی در حق غنی وفقیر شریف ووضیع شاه وگدا 


کتاب الجهاد «فید, اسلام 


یکسان نافذ الحال بود كه کسی در آن حق رعایت رانداشته بود که در اين مورد مثالهای 
درخشان موجود است واقعه تاريخ جبله بن ایهم را مبتدى اسلام نيز میداند این شاه نو مسلم 
یک مسلمان فقیر را سیلی زد که امیرالمزمنین حضرت عمرعَثلا درحق آن فیصله قصاص را 
صادر نمود جبله یک شب مهلت كرفت كه در همان شب بس مرتد شده وفرار نمود ودشمن 
بدتر اسلام گردید در هر میدان با مسلمانان مقابله مینمود اگر اند ک رعایت با اونموده ميشر 
اين حادثه وخيم از او سرنمیز دامادر قوانین لازوال اسلام اين جيز ها گنجانش نداشت اين 
چنین بعض افرادوجیه وبا اثر درخدمت آنحضرت عليه السلام آمده وشرط میگذشتند به 
شرطی اسلام مياريم كه حصه دار حکومت اسلامی باشیم مگر رسول الله يبت شرط آنان را 
رد مینمود بعض قبائل نومسلم رعایت خواستن که تا از نماز يا زكات مستثنی گردند اما 
رسول الله مس باکمال استغناء اين مطالبه را رد نمود بس بگونید که در اسلام جبری جه 
فانده خواهد باشد؟ اسلام در حيات طیبه آنحضرت عليه السلام به جزیره عرب رسید ودر 
عهد خلفائى راشدین از اکناف کیتی به صدهاهزرا مردم حلقه بگوش اسلام شدند مستشرقین 
بكويند که آیا کسی از اينها به جبر واکراه وادار به اسلام شده است بر عکس آن هنود ویهود 
ونصاری از کدام راهی که میکوشند تا مردم را داخل مذهب خود کنند زن زر. زمين را در 
روی مردم میگذارند و آنان را تطمیع میسازند.البته در اسلام سزای مرتد قتل است و اين 
فیصله قاطع اسلام است در این مورد جهت رفع اشتباه در رساله الفعلالمشتنلقتلالمرتد را 
بأب‌المرتدوالبعاة مطالعه نمائید ٠.‏ 


نائب مفتى در الافتام والارشاد */ا ”)ااه 
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پشمراله لخن نو 
ولو کال رفضأحك ال تب دلیمهالدقلان آل رالحی 
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ی ت و ہے ۶ 4 
ذب الجهول عن سبط الرسول 
# در حصه حضرت حسن مطل روافض وخوارج در افر اط وتفر يط وغلو صريح 
مبتلاء هستئد . 
والجماعت است. 
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چرا حضرت حسين 5:5 از يزيد بغاوت نمود 1 

سوال : کسی سوال دارد طبقيكه حضرت ابوبكرصد یق 224 حضرت عمرقت را -نليفه 
تعين وانتخاب نمود ومردم با او بيعت نمودند اين.جنين حضرت ممعاويه فت نيز يزيد را 
خليفه خود تعين وانتخاب نمود بس در صورتيكه خلافت حضرت ابوبكر صد یق 9 حضرت 
عمر ا حضرت عثمان وحضرت على مثا وحضرت حسن قابل قبول بود بس بايد حضرت 
حسين تا نيز خلافت يزيد را قبول ميكرد كه در صورت قبرل نكردن حضرت حسين ,َل 
باغى است كه حكم آن در قران كريم مذكور است كه باغى واجب الفتل است اين نظريه را 
روشن آیا اين نظريه درست است.بینواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ نظريه اين شخص كاملاً خطاو باطل است: در اسلام از 
اصول انتخاب خليفه ناواقف است. نظر اين شخص مبنى بر ناواقفيت از تاريخ اسلامی است 


كتاب الجهاد اذب الجهول, 


احسن الفتاری رفارسی » جلد 


اسم جاهلانه ولی العهدی در 
هر که راکه ولی العهد تعين کند در 
شوری . استيلاء. تفصیل هر چهار قرار ذيل است : ۱ 

(۱) بيعت : اینست که اهل حل وعقد به اتفاق کسی را به خلیفه انتخاب کنند مانند 
انتخاب ابوبکر صدیق قٌ كه اهل حل وعقد او را خلیفه تعين نمودند . 

(۲) استخلاف: خلیفه وقت باچند اشخاص صلاح ومشاورت نموده در حصه کسی 
وصیت کند برای تعين منصب خلافت مانند توصیه حضرت ابوبکرصدیق2 حضرت 
عثمان مده عبدالرحمن بن عوف سعید بن زيد اسیدی حضير مهاجرین وانصار رضی الله عنهم 


انتخاب خلیفه در اسلام گنجانش ندارد خلیفه وفت اختیار دارو 
اسلام انعقاد خلافت چهار صورت دارد بیعت. استخلاف, 


را در حصه خلافت حضرت عمر تلا اسدالفابة ص ۱۶۸ ج 4 ) 

توسط استخلاف انعقاد خلافت را سه شرائط است : 

(۱) بايد در خلیفه اول تمام شروط خلافت موجود باشد . 

(۲) خلیفه ثانی نیز مستجمع شرائط خلافت باشد . 

(۳) شوری خلیفه وقت از چند فرد اهل حل وعقد افراد شوری راتعین نموده وبه آنان 
توجیه نماید که بعد از من اين افراد به اتفاق کسی را خلیفه منتخب نمایند طبقیکه حضرت 
عمرقثا شوری شش نفری را تعين نمود لذا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه بنا بر بغاوت 
تعين نموه که آنان حضرت عثمان قل را خلیفه تعين نمودند. 

(4) استیلاء وتغلب کسی بعد وفات خلیفه وقت جبراً وقهراً مسلط شود- 

وجه جواز خروج 

سابقاً کفته شد که توسط استخلاف برای انعقاد خلافت وجود شرائط خلافت در خلیفه 
انی شرط است ودر كسيكه در وجود وعدم وجود شرائط خلافت او اختلاف باشد مانند 
بزيد که در حصه او بين حضرت معاویه وحضرت حسین در شرائط خلافت او اختلاف بود 
نزد حضرت معاو به قثا در يزيد تمام شرانط موجود بود ونزد حضرت حسین در ار همه 
شرانط ويا بعض أن مفقود بود. حضرت معاويهقمتظ خلافت يزيد را جائز میپنداشت 
وحضرت حسین ت جهت فقدان شروط ناجائز. 


. احسن الفتاری «فارسی , جلد شد کتاب الجهاد رذب الجهول, 


حل وعقد اتفاق نداشتند لذا توسط بيعت ازينجا خلافت او منعقد نشده بود. 

بالاخره توسط استيلاء وتغلب خلافت يزيد منعقد كرديد اما حضرت حسين مثا وقتيكه 
جهت مقابله يزيد خروج نمود هنوز استيلاء وتغلب يزيد كامل نشده بود. 

به اتفاق مؤرخين وقتيكه حضرت حسین قثا به دعوت اهل كوفه خروج نمود هنوز 
حكومت يزيد منعقد نشده بود تا آن كه شهر مركزى حجاز هنوز حكومت اورا تسليم نكرده 
بود ونه اهل عراق با او بيعت نموده بودند تنها اهالى شام خلافت يزيد را تسليم نموده بودند 
كه بدون استصواب رأى انقدر مرتبه هر شام نبود كه از خانه خلافت اسلامى را نافذ كنند 
وعلاوه عامه مسلمانان بلكه هنوز امراى تعين شده از جانب حضرت معاويه نيز در حصه 
خلافت يزيد مذبذب بود نداهل كوفه به حضرت حسين تحرير نموده بودند كه هنوز ما 
آمری نداريم تشريف آريد ممكن توسط شما خداوند مارا برهدايت يكجا نمايد. تنها در 
قصر امارت نعمان بن بشير موجود است اما مايان خلف او جمعه وعيدين را نيز داء نميكنيم 
واگر ما مطئمن شدیم از آمدن شما پس او را از كوفه بدر كنيم. 

الامامة والسياسة لابن قتيبه ج ۲ ص ) 

وقتيكه امير كوفه نعمان بن شيراز آمدن حضرت حسين رضى الله تعالى عنه اطلاع 
يافت و گفت لابن بنت رسول الله احب الينا من ابن بجدل از ايجابود كه يزيد نعمان بن بشير 
را معطل نموده عوض او عبيدالله بن زياد را امير كوفه تعين كرد مگر قبل از رسيدن او 
۰ تن بدست مسلم بن عقيل بيعت نمودند همین بود حال اهل حجاز كه در هر جا 
عرض مستحكم شدن حكومت يزيد جابجا مخالفتها بود بس فرض ولازم بود بر حضرت 
حسن تا جهاد كند يا كسيكه اهل خلافت نيست بالخصوص وقتيكه دراين صورت مردم 
خواست گار خلافت حضرت حسین تلا بودند تا بيايد وزمام خلافت را بدست بگیرد . 

خلاصة اينكه اقدام حضرت حسین فا مخالفت نمودن کدام حکرمت قایم شده نبود تا 
أن را بغاوت مخالفت را گفته شود بلکه بناء بر علم فضل ومرتبه ودیانت مکلفیت داشت تا 
شخص نا اهل را از اقتدار دور کند اما قبل از رسیدن حضرت حسین غت به کوفه حالات 
كاملاً نغير يافت يعينى اهل كوفه با مسلم بن عقيل من خيانت كردند وبا عبیدافه بن زياد 
متفق شدند ومسلم بن عقيل را به قتل رساندن در حجاز هم مردم طوعا وكرها بايزيد بيعت 


نمودند وقتيكه حضرت حسین لب اطلاع یافت که حکومت منعقد شد بس از عهده خلافت 
دست بردار شده قصد باز كشت رابه مدینه منوره نمود اما لشكريان يزيد او را محاصر 
نمودند از جانب عبیداله بن زياد در حصه سپه سالار لشکر عمرابن سعد ابن تحریر سه 
نکاتی را تقدیم نمود : 

(۱) بگذارید تا پس به مدینه روم . 

(۲) گذارید تا در رفاع سرحدات اسلامی زندگی خويش را بسر برم . 

(۳) بگذارید تا با يزيد فیصله كنم - در بعض روایات آمده تا بايزيد بيعت كنم (اماان 
اضع يرى يديزين) (طبر ۱۳/۳ “البدايهرالنهايه ١/4‏ 4). 1 

عالم ممتاز شيعه شريف المرتضى در كتاب الشامى مطبوع ايران ١/ا4‏ جنين نقل نموده 
اصولى قاعده است اشاره راجح بر نفى است بس نص است که حضرت حسين خلافت يزيد 
را تسليم نموده بود يا اقلاً اجازه جهاد تحت حكومت يزيد خواسته بود عمر بن سعد به اين 
زياد تحرير نمود اما اين زياد با كفته شمر حضرت حسين را با اهل او حبس نمود كه در اين 
وقت بر روى او فقط دوراه ماند . 

(۱) با اهل ومال زلت را قبول نمايد. 

(۲) مردانه وار مقابله كندشريعت كسى را مجبور نساخته كه خود واعيال خويش را در 
قبضه ظالم بدهد وذلت را قبول كند لهذا حضرت حسین فة كمال عزيمت را اختيار نموده 
شهادت را قبول کرد“ 

تفصيل مذكور در تاريخ موجود است ازينجا معلوم شد كه در وقت خروج حضرت 
حسين رضى الله تعالى عنه هنوز كدام خلافت قائم نبود اما وقتيكه خلافت يزيد قائم شد 
حضرت حسين رضی الله تعالى عنه از اراده خويش رجوع فرمود. اما جنين گفتن كه اين 
اقدام حضرت حسين رضى الله تعالى عنه بغاوت بود كاملاً خطا است زيرا قائل اين عقيده از 
قانون انتخاب خليفه اسلامى هيج واقفيت ندارد . فقط والله سبحانه وتعالى اعلم 

٣ ١‏ ربيع الاو ل سيه هه 


اف اد افر اد ف ۳ کتاب الجهاد رذب الجهول, 
تبصر ه به کتاب «خلافت معاویه ویزید 

لحيل لم و کفی‌وسلام على عبادةالزفن ا صطان :امابعل! 

چند سال قبل سلسله عنوان در کتاب (خلافت معاویه ویزید) بعنوان (تبصره برحسین) 
جرائد ماهانه آغاز شد از راقم الحروف چندین بار مطالبه شد اما بنا بر دلائل ذیلا از بر 
داشتن قلم در اين موضوع اعراض نمودم . 

(۱) با اين مسئله | صول وفروع. دين تعلق ندارد نه در اين حصه در اخرت از ما 
برسيده شود نه اين مسئله آنقدر مهم وضروری است در حالیکه مسائل مهم دين از قبيل 
عبادات. معلامات وغیره احکام که دانستن آن ضروری است مسلمانان از آن در غلفت اند نه 
در اميد بهشت نه در خوف دوزخ وخشم الهى هستیم كاملاً بی اعتناء شب وروز در سخن 
های بیهوده میباشیم . 

بی رکو بال مكيا ری بر 
ول ادي کب توه 4 ۰( رتدوز رین 4» يا تة هد حلت 
اما کیت ولک اگم و رة عتاکژا برد 3 » 

بايد فکر شود کسی که سر تا پا مجسمه عيوب است چگونه حکومت منصف گردد تا 
در حصه اسلاف پالخصوص در حصه صحابه کرام ودیگر اکابر نکته چینی کند بلکه اين 
حماقت بزر گ است مانندیکه شاعر میگوید نیست كمال تنقید برعیوب دیگران بلکه كمال 
در مشاهده نمودن جرم های خويش است. 

(۲) موضوع سخن تفسیق وتعدیل است در حصه یک مسلمان اين لفظ مشکل است. 

«قوله تعال :رلک هو َل يمنت 4 . وقول البى صل لنهعليهوسلملا 
تركواعلى دده احرا. وقول عائشة رضی له عنها عصفور من عصافيرالجدة. وقول ام العلاء رضی اه 
تعالعبها رحمة الدمعليك ابا السائب فشهاد 3 عليك قدا کر مك لده)) 
" این آیت را به نظر انكار بنكريد كه رسول الله عليه السلام در مقابل قول حضرت سعد 
2 (والله انی لاراه مومنا) - (او مسلماً) ارشاد كرمود واز جانب دوم قول الله 


۳ 


ينك تنام بسنأ > .وقول اب صل فنمعليموسلم ساب بسا فسوق وقدال هكف ر لایر یر ہل 
رجلابالهسوت‌ولایرمیه‌بالکفر 
خیرا انالا کلب ا حدی هوا ڈ کر واموتاکم تفر لاتسبواالامواس فاه م قداقضوا الما قدموا 

چنین ارشادات در این مسئله لب کشانی راختم نمود. 

(۳) درحصه قلم فرسائى وطبع آزمائى مناسفانه جماعت صحابه كرام وتابعین هدف 
قرار گرفته شده ورنه که در ذخیره قرآن وحدیث مدح کثیر آنان آمده که بر عبادت آنان 
فرشته هار شک میبردند که حیات آنان اسوه است امت را واقوال وافعال آنان مدار ومعیار 
ایمان است برای کافه امت. 

رد اغفرلداولاخواندا الزن سفوا بالا مان ولا جعل ف قلوبعا لا لزنن امعوا لظ 
هم اکتا 4 .لله أبنه فی اعصان لا تصمزوهم من بعری غرضا من احجهم فیحبی احرهم ومن 
ابغضهم فببغضى ابغضهم . خيرالقرون قر ثم الزئن يلونهم ثم الزنن يلونهم , التجوم امدة 
للسياء واصمالفى امدة لامعی , ان من الايمان حب الانصار وان من الدفاق بغض الاتصار (حب 
اليهاجران وبفضهم بالاول) 

که در نتيجه اين نصوص تاکید امده در حصه محبت با اين گروه مقدس بلکه عين 
ايمان گردانیده شده و بفض با آنان معصیت بلکه عين کفر قرار داده شده است. مثال حکم 
شدن ما در حصه صحابه کرام چنین است که دوشهزاده ها بر سرپیکار باشند ويك چیراسی 
رملازم حکم مقرر شود واو آن دو تن شهزاده ها را سب وشتم کند آيا پادشاه بر چنین حکم 
نالائق وپست خشم كير نخواهد شد ؟ 

(4) بنا بر غبار آلودی اصل مسئله در اين مورد تاريخ درست در دست نیست لذ 
براصل مسئله تنقیه وتنقیح ناممکن است جهت ريشه دوانی گروه سبائى حدیث نيز محفوظ 
نماند در حالیکه در اين موضوع در تنقید الرجال اهتمام کامل شده است بس ملوث نبودن 
تاريخ چگونه ممکن است بايد دانست که گروه سبائی کاملاً بر تاريخ مسلط اند واز افتراه. 
بهتان تراشی. وضع روایات کذب. وجل وتلبیس دریغ نکردند. 

وقتیکه وزير اعظم يك مملکت که محبرب ترین قوم بود على الاعلان به قتل رسید تا 
الحال حکومت از تحقیق اين صحنه عاجز است در حالیکه بر ایجادات جدید تحقیقی افتخار 


احسن الفتاوى «فارسي » جلد ششم ۱4۵ کتاب الجهاد «ذب الجهول, 
۳ کنند پس چند صدسال قبل واقعات قتل از نظر تاريخ جكونه کاملاً درست خواهد بود 
بالخصوس وقتيكه تاريخ سیزده ساله بدست دشمنان قرار داشت كه حسب منشاے خویش 
تاريخ نویسی کرده اند. 

قال الامام الغزالى رمه یه تعال ومن زعم ان يزين امر قحل | محسین رطی ايده تعال عنه او 
رطی به فمليى ان يعلم به غاية ا حماقة فان من حاقيقة من الذی امر بقحله ومن اللى رطى به ومن 
الزی كرهه لم ياقدر على ذلك وان كأن الذی قں قحل ل جوارةوزم أنه وهو یشآهن فکیف لو كأن ی پلن 
بعيل وزمن قدي قل ا نقضى فكيف يعلم ذلك ا لغضى عليه قريب من اربع مآأئة سنة ف مکان يعين 
وقد تطرق التعصب ف الواقعة فكثرت فيها الاحاديى من الجوانب فهذا الامر لا يعلم حقيقة , 
(وفیأت‌الاعیأن جح:صم) 

(۵) سبائى هاكه شب وروز در خرافات والزام تراشى بر اسلاف ومايان را بر دفاع 
مجبور ساختند حتى در تنقيد بر قرآن نيز متواترا در تحريف اند وميكويند كه یک حرف 
قرآن هم درست نيست والعياذ باه بايد عرض تنقيد بر اسلاف تفسيق وتعديل آنان تحقيق 
آغاز شود در حصه کفر وايمان سبائى ها كروه سبائى ها حقيقت ايمان خویش را يوشيده اند 
بايد در حصه ايمان آنان تحقيق شود در حصه تحقيق آن واقعات فائده عارضى است يس 
بايد موضوع اصلى مايان تحقيق ايمان سبائى هاى مفسد باشد بس در نظر من بايد اين 
موضوع كاملا كذاشته شود ومسئله تبصره بر كتاب (خلافت معاويه ويزيد) وموضوع (تبصره 
برحسن) بادل ناخواسته جند سطر را عرض نمودم بادل نا خواسته بنا ير حكم استاد كرم 
فرماى خويش والله العاصم من الوقوع فى عرض اولياه. 

كتاب مذكور اين امور قابل ستايش ودر حصه اثبات آن كوشش مصنف قابل تحسين 


است. 


(۱) بين قبيله های بنوامیه وبنو هاشم نه قبل از اسلام اختلاف بود ونه بعد از اسلام بلکه 


.بين هردو قبیله جذبه ایثار همدردی واخوت موجود بود چرا كه شب وروز آیات هانی : (ما 


المؤمدون اخو6. (اشرآء على الکقار رحتاء بينهم) و(المؤمن للمؤمن کالب نيان يشدبعضهبعضاً).(ولن 


تومدوا حقى تحأبوا) روايت جنين ارشادات اين حضرات را شير وشكر ساخته يود بس تخم 
دیزی اختلاف تباعض . تنافر وتعارى بين آنان از سوى سبائى ها شروع شده جرا اختلاف 


احسن الفتاوی «فظرسی » جلد شد کتاب الجهاد «ذب الم ل 
آنان دینی بود نه نفسانی بنا بر اينكه ايمان آنان رالستعاپب لاله والتماضبه) بود. 

(۲) بیان مناقب يزيد وخلاف آن ابطال افواهات وتبلیغات کاذبانه در محمور 
ومستحسن بودن اين امر اشنباه باقی نباشد . 

(۳) استیعال داستانهای خود ساخته سبائی ها در حصه مظالم کربلا 

اما باوجود آن صدمه بزرگ است که در بعض جاها قلم مصنف از حدود شرع متجاوز 
گردیده از يك جانب اينكه مففورله بودن يزيد را قطعی حکم ميدهد در حالیکه در حصه 
وفات یک طفل حضرت عائشه بق كنت (عصفور من عصافير الجدة) رسول الله تکیر نمود 
تعليم داد باوجودیکه هيج احتمال معذب شدن طفل هم نيست حضرت عثمان بن مظعون83 
صحابى جليل القدر وفات شد حضرت ام العلا قط كفت (شهادل عليك لقداكرمك لله) بس 
رسول الله عليه السلام نكير فرمود بلكه اضافه نمرد (وما احرى والله وانارسول الله مأيفعل به) در 
حاليكه بعداً در تعبير خواب حضرت ام العلاء مث فرمود : (كالك عمله) قول حضرت 
سعدا : (وفله‌ال‌اراه‌مومدا) را جواب كفت او مسلماً در حاليكه بعداً تصديق محموديت 
مخلصيت وصاد قیت آن صحاى را فرمود پس دانسته شد كه در حق هيج کسی حكم قطعی 
تبشير بالجنة راكس ندارد بلكه اين حكم خلاف ادب است در حصه يزيد بشارت مخصوص 
موجود نيست بلكه در دخول آن تحت بشارت كليه نيز كلام است جنانجه علامه 
قسطلانی كته در قول مهلب. 

ف هلا لحري مدقبة لمع وية رطى أده تعألعده لانه اول من غزالبحر ومدقبة لولرةلانهاول م نغزا 
مريدقتيصر 

را نقل نموده وتحرير فرموده: وتعقبة ابن التین وان المدير يما حاصله انه‌لایلرم من‌دخوله‌ل 
ذلك العبوم ان لا يخرج برلیل خاص اذلايختلف اهل العلم ف ان قوله عليه السلام مغفورلهم 
مشروط بأن يكونوا من اهل المغفرة حت لو ارتل واحل من غراها بعن كلك لم برخل ف ذلك العيوم 
اتفاقافرل عل ان المرادمغفور لين و جرشرط المغفرقفيه م پم (حا شية صميح البخارى جل ص) 
( حاشية صحيح البخارى جلد اص 1١٠١‏ ) 

مقصد از تقديم نمودن اين جملات این نيست که هر آئنه يزيد از اين بشارت خارج 
است مقصد تنها اين است كه در حصه فسق وفجور وشرب الخمر يزيد افواهات شديده به 


ا النتاوى «ففرسى ‏ جلد 00 ١4‏ كتاب الجهاد رذب الجهول) 


ندر رسيده است كه عدة صحابه کرام رضی الله عنهم نيز مرتكب اين معاصى فكر کرده 
ميشوند که در بعد افراد بزرك اكابر اين عقيده نيز به همین امت بودند در حصه مناقب 
يزيد والزامات وارد شده بر او جند نظريات صحابه كرام رضى الله عنهم وديكر اكابر عظام 
امت تقديم ميشود . ۲ 

(۱) اين التين وابن المنیر بحواله قسطلانی تحرير هر دو سابقا تقدیم نموده شد" 

(۲) در فتح الباری وقسطلانى از طبرى منقول است : ان يزين بن معاوية کان امرطل 
المديدة ابن عه عفان بن مدان الى سفیآن فأوقد الى يزيل من اهل المديدة مہم عبر ده بن غسيل 

. الملائكة وعبدفنه بن ان عرو المغزوئى فى اخرين فا کرمهم واجأزهم فرجعوا فأظهروا عيبه ولسبوة 
ال شرب ابر وغيرئلك (حاشية ضیح البخاری جص +ه) سبب خلع اهل مدينه ان بود كه 
مؤلف آنرا ذكر نمود . 

(۳) در فتح البارى آمده: كقوله ( اې هریرة رضى لله تعأل‌عده) اعوذ بالله من رأس الستين 
وامارة الصبيان يشير الى خلافة یزین ین معاوية فا با كال سنة ستيين واستجاب نله دعاء الىهريرة 
رضى لله تعالن عده فمات قبلهالسنة (حاشية صميح البغارى جص" ') مكر بعد از ذكر جنين 
روايات ابن كثير ذكر نموده: وقلاوردابن عساكر احاديث فى كم يزيل بن معاويه كلها موضوعة 
لايصح شیء مہا واجود مأورد ماذ كرنأة عن ضعف اسأنيدة وانقطا ع بعضه وله اعلم. ( البداية 
والعباية ج۸ ص»۴٠)‏ 

(4) حافظ ابن کثیرعظه متعلق مطاعن يزيد باوجود درد نمودن چند روایات رانقل 
نموده ميفرما يد : وكأنفيه ايضاًاقيال عل الشهوات و ترك بعض الصلوات ف بعض الاوقأتواما صا 
لبغالبالاوقاح(البرايةوالعباية جص“ ) 

(°) قال ىى ان عبدالملكينالىغدية احںالفقات ثدا دو فل ین ابی عقرب ثقة قال کدی عدنعر 
عبد العزيزف ل کر ر جل بزین ین معأ وية فقال قال امور المؤمدین یزیر فانال عر تقول اميرالمؤّمدين 
لايدشأمر بمطهر بعش ريو سوطأً(مبزيب العجزيب جص ») 

(1) واستفتى (علی ين ین بن على بن عمادالرفن ايواحسن الطيرى ويعرف بألكيا الهراسى 
احدالفقهاءالکبار من رؤس الشافعية ولدسنة مس واريعمائة واشتغل على امام ا حرمين وكأن هو 


احسن الفتاری «فلرسی » جلد شے 
والغزالى اكبر الحلامزة وقد ول كل مهما درپس الحظامية بمغداد) ل يزيد بن معاوية فک 
تلاعيا وفسقا وجوز شتمه(البراية والعباية حص ) 

(۷) وقدردعليه(عل الشيخ عبد المغيمى بن زهير مصدف کتأب فضل يزيد) ابوالفرجابناجورى 
(وهومنشيوخالحدابلة)فاجادواصاب«البداية والهاية >^" ) 

(۸) أنه (یزیں) کان فيه من الظلم مأ كان ثم انه اقتحل هو وهم وفعل بأهل الحرة امورا مدكرة 
(منها حالسل ة لابن تيمية جص›) 

)٩(‏ در تفسير مظهرى از ابن الجوزى روايت شده : روى القأضى ابو يعلى ی كتأبه معتين 
اللاصول بسدرة عن صا یں ا ںین حتمل انه قأل قلمع لای يأ ابت يز عم بعض الداس !ا حب یزیرن 
معاوية فقا لا حمر ر مه اده تعا لی یا بی هل یسو لمن يو من بأنله ان يحب یزین ولم لا يلعن رجل لعدهلنه 
فی كتابه قلمت یا ایی اس لعن اه یزیں ی كتاب قال حيث قال فهل عسیتم ان توليتم ان تفسدوال 
الارض وتقطعواار حا مكم اولك الزننلعدبم له فا صمهم واعیابصارهم, 

ابن التيميه عق در منهاج السنة با ابطال ورد ديكر اكاذيب جواب اين روايت را نيز 
فرموده : ونصه‌واماما نقله‌عن امد رحمه لله تعأل فالیدصوص القابع عده من رواية صا انهقال 
ومتى رايت اباك يلعن احدا لما قيل له الا تلعن يزين وثیمی عده ان الرجل اذا ذكر ا حجا ج ونحوتامن 
الظلمةوارادان لعدة يزيل فهى رواية مدقطعة لیس ثابتةعده(منها جالسنة جص») 

وايضاًفيه تمازع الداس ف لعن الفاسى فقيل انه جائز كما قال ذلك طائفة من !صاب امد رجه 
دده تعالى وغيرهم کان فرح بن الجوزى وغيرة وقيل انهلا يجوز كما قال ذلك طائفة الخرى من اصاب 
امن رمه اده تعال وغیرهم کا بكر عبد العزيز وغييرة والمعروف عن امد رحمه اده تع الى كرهية لعن 
المعين کاحجا جإن یو سف وامشاله‌وان‌یقول كما قال انه الالعدة اننهعلى اللالمين 

بعد از آن حافظ ابن تيميه عله بر عدم جواز لعن معين از اين روايت بخاری ته استدلال 
نموده كه در خدمت رسول الله :4# یک شارب خمر احضار نموده شد. کسی بر او لعنت گفت 
يس رسول اله عليه السلام منع فرمود وعلت نهی را انه يحب الله ورسوله فرمود اين علت در 
هر مومن موجود است ومطلقاً بر شارب خمر لعنت از رسول الله صلی الله عليه وسلم ثابت 


است را فزود که: 


۱ ۰ الفتادی «فارسی جلد شك لهذا ا دید کول 
جس 


وين تعلم ان اكثر المسلمين لا بدلهم من ظلم قان فعح هذا الماب ساخ ان یلع ١‏ كارموق 
امین وفنه تعال امر بالصلوة على موق المسلمين ولم يأمر بلعنعهم ثم الكلام فى لعدة الاموانى 
ند من لعدة ا حى أنه ثيمس ق الصحيح عن البى ص یه علیه وسلم انهقاللاتسيواالامواعفاتبم 
ی انضوا ىما قرمواحقق انه قل لا تسبوا اموا تدا فتؤذوا احيائدا لما کان قوم یسبون!باجهل ونحوهمن 
ارکدار الندنسلم اقار بهم فأذا سبوا ذلك افوا قرابته (منجأ حالسنة ص *) 

خلاصه اينكه انتساب روايت مذكور بسوى حضرت امام احمد مه درست نيست قاضى 
ابوبكر ابن العربى در العواصم من القواسم ص ۲۳۲ ميفرمايد که امام احمد نه كه ذكر يزيد 
را در کتاب الزهد بعد از صحابه كرام وقبل از تابعين در زمره زهاد امت نموده بعد از آن 
مبفرمايد : وهلا يرل على عظيم منزلته (یزید) عدره (احمر) حتى برخله ف جملة الزهآد من الصحابة 
والتأبعين يقتدى بانولهم ويزعوى من وعظلهم ولعم ومأ ادخله الا فى جملة الصحابة قبل ان يفرح الى 
ذکرالتابعین‌فاس‌هلا منذ كرالبؤرخين قا خمروانواعالفجورالايستحيون. 

)٠١(‏ حافظ ابن حجر ميفرمايد : ثم خرج اهل المديدة على يزين وخلعوت فى سنة ثلاث 
وستين فأرسل اليهم مسلم بن عقبة المرى وامران يستبيح المديدة ثلاثة ايام وان يبايعهم على 
انهم خولوعبيد يزيد اذا فرغ مھا تپ ض الى مكة حر ب این الزبير رضى اندمعدهيا ففعل يهأ مسلم الا 
لأعيل القبيحة وقتل بها خلقا من الصحابة وابدا “هم وخیار التابعین وا لش القضية الى الفاية ثم 
توجه الى مكة فاخلد اده تعالى قبل وصوله واستخلف على الجيش حصين إن مير السكوق تخاصروا اين 
الزبير رضى ابه تعآلى عدهما ونصموا على الكعبة المنجديق قأوى ذلك الى وهی ا رکانپا وهی بناعها ثم 
احرقك واثداء افعألهم القبيحة جمدم ا لخر بهلاك يزين ین معاوية فرجعوا وكفى له المؤمدين القتال 
دكن هلا که فى نصف ريرج الاول سلة اربع وستین ولم يكمل الاریعین واخبارة مستوفاة ف تاریخ 
دشو لان عسا کر وليست له رواية تعمد (الى قوله) ذكرته للتمييز بيه وبين الدخی ثم وجرت له 
نواية لمراسیل ادا دوقرنویی عليه الاستدارك على الاطراف(عبليب العجزيب جص 

تعلق اين روايات حافظ ابن تيميه عه ميفرمايد : (لكن لم يقعل من اهل المديدة همع 
الاطواف ولا بلغ عرد القعل عشر 8ألاف ولا وصلت الدماء الى قبر البى صلى الله عليه وسلم ولا الى 
الروضة ولاكان العلل المسجد) .ودر حصه هدم كعبه ميفرمايد كسى از مسلمانان جنين قصد 
* نموده يوه دنى جنين ممكن است وبران بعد استدلال واقعه فيل وآيه كريمه «ومّن یرد 
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فجيإنحار رل ینعتبلیر 4 
بعداً میفرماید : 
ومعلوم ان اعظم الداس کفرا القرامطة الباطدية الت قتلوا اجاج والقوهم ف پفرزمزم 
واخزوا حجر الاسود وبق عدرهم مرفاثم اعادوة وج ری فيه عبرة حتى اعيزوا مع هلا فلم یسلطواصل 
الكعبة باهالة بل كانت معظية مغر فة وهم كلنوا با کفر خلق أده تعألى. 
وقآل ايضا کان مفصودهم حصار اين الزبير والشرببالمنجديق كأن له لاللكعبة ويزينلم يهدم 
الكعبةولم یاتصداحراقهالا هوولانوابه‌پاتفاقالمسلمین. 
ادامه ميدهد وقتیکه کفار اهانت کعبه رانکردند مسلمان چگونه اهانت کعبه را کنند 
بعد از قتل اين زبیر قت آن اشخاص طراف کردند اگر قصد اهانت رامیدانشتند هیچگاه 
طواف نمیکردند در حصه بناء بيت الله حضرت ابن الزبیر قت میفرما ید: 
روی مسلم ف صصیحه عن عطاء بن الى ربا ح قال لما احترق البهحز من يزيدين معا وية حین غزاه 
اهل الشام فكلن من | مرا کان ت رکه ان الزبیر حش قرم الدا سالموسميريدان جر عم علی اهل الشام 
فليا صدرالدا سقاليايها الداساشیروا یل الکعبة انقضها ثم اثنىبداعها ام اصلح‌ماوهی‌ممهاقال 
این عباس رطی‌اننه تعأل عد هما ارىان تصلح ميهاما وهی‌وتنعبدام اسلم الداس علیه واجارا اسلم 
الداس علیها ویعنف عليّها البى صلى له عليه وسلم فقال اين الزبير رضى به تعال عبما لوکان ٠‏ 
احد کم احترق بيته مارضی حاق يبردلا فکیف بمیت ربكم الى مستخیرر ثلاث ثم عازم على امری 
فليا مضت اللات جع امرانيدقضهاً افتحامأةالدا سان ينزل,أول الدا سيصعرفيه مر من السهاء 
حتى عر رجل فالا مده جار فليا لم برهالداساصا به‌شی تتابعوا فدقضولاحقق بلغوا الارض 
انم ره جه يط إن اال ج دز طول که تقض مرن متشه بس ابن زبير 
رضی الله تعالی عنه در طول عشره ذراع را اضافه فرمود وقتیکه عبدالملک بناء ابن زبیر گا 
را منهدخ نمود بس اضافه طول را باقی ماند بعد از آن میفرماید. 
عن عمداننه بن عبين قال وفداخارث بن عبدللنه على عبرالملك ابن مروان ف خلافته فقال 
عبدالملكما اظ ابأخبيب يعنى اين الربير رضى انه تعالى عدهما سمع من عائشة رضى انه تعالىعبها ما 
کان زعم انه سمعه من قال ا حارف بلى اذا سمعحه مها (الى قوله) قال عبدالملك للحارف انی ممعجهاً 
تلول‌هزا قال نعم فدكع ساعة بعصاه ثم قال وددت ال تر كته وما تحمل (ويعل سطرین) قلمی واين 
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اس وطائفة اخرىراواااقر ارها الصف الى كأ علره از الى سل سبي ,وروي 
َل ره عليه وسلم اقرها كلك ثم انه لما قحل ابن الزبيرراى عبدالملك ان 
إن مافعله ابن الزير رضى اسه تع ل عبهما لا مستددله ولما بلغه احديك دانه وت رکه فلما كأنى خلافة 
الرشهديرحبهفنه تع لش اورم لكب نالسر حمه ده تعا یل ان يفعل كما فعل ابن الزبجر رطى ابره عدپیا 
واشار علیه انلا تفعل كلك وقيل عن الشأفى انه رگ فعل ابن الا پیر وکل من الامراء والعلماء الزن 
راواهلا وهلا معظبون للكعبة مشر فون لها اما يقصرونما يرونه احب ا لله ورسوله وافضل عدراننه 
ورسولهليس فيهم منيقصداهانة الكعبة | #(مبها جالسنة جص«حاص") 

حاصل تحقيق حافظ ابن تيمه اين است كه مسئله بناء كعبه مجتهد فيها است نظريه 
عبدالملک طبق نظريه حضرت ابن عباس تا بود كه بعد از تصديق حديث به آن طرف 
رجوع نموده بود امام شافعى حك بناء ابن الزبیر تلا را پسند نموده اين هر دو مفكوره مبتى 
بر احترام كعبه است نه بر اهانت كعبه. 

خلاصه اين كه مطاعن مذكوره را جواب كفته اند اما مع هذا بناء بر اين اختلاف 
ونظريات صحابه كرام واكابر امت قدر وقيمت يزيد به انحطاط رسيده است باوجوديكه اين 
نظريات از افواهات وتبلیغات متاثر شده است اما آن افواهات را كاملاً خطا وغلط نه 
ميكونيم بلكه جلالت شان ومناقب يك تابعى را بيش نظر كرفته درجه حسن ظن داده 
افواهات را باطل ثابت کنیم كه بطلان اين امر قريب به تدين وتقوى اسث اما حق حكم 
يقين را نداريم بر بطلان اين افواهات جماعت دفاع كنندكان از طرف يزيد نيز د در درجه 
حسن ظن جنين لب كشانى نموده اند.جنانجه حافظ ابن کثیر كلك فرموده : 

اما الغزالى رحمه اده تعالى فأنه خالف فى كلك ومنع من شتمه ولعده لاله مسلم ولم يكيت بانه 
رض ی باعل الحسين ردى انه تععا ل عده ولو ثیمع لم يكن ذلك مسوغاللعده لان القأت للا يلعن لا سیما 
وباب التويةمفتو حوالزی یانمل التو عنعياداغفور رحيم (البرايةوالنجاية جص مس 

حافظ ابن نیمیه له تقر یبا اين چنین الفاظ را در منهاج السنه تحریر نموده (لایلعن‌مس 
هوا ظلم مده كالبختار الفقفى والحجاج) وفرموده : (غایته ان یکون فاسقاً ولعن الفاسى المعين لیس 
#أئز) بعداً فرموده كه ارتفاع كليات لعنت به توبه وحسنات ماحيه ومصائب مکفره است نيز 
معارض كليات لعن كليات مغفرت است . اول امتى الخ وغيره ( منهاج السنه ج ۲ ص ۲۵۲) 


منکن به اندازه حافظ ابن تیمیه له کسی در دفاع يزيد حصه نه گرفته باشد باوجرر 
آن او يك مر تبه فرموده است. (مع اله کأن‌ فيه من الظلم ماکان ثم انه اقتحل‌هو وهم وفعل بامل 
امجر8امورامدکر8). (منهاج السنة ج اص ۲۷) 

وايضاً قال ف فتاواه ومببم من بجعله من اثمة الهری والعرل حى جعله بعضهم تجیاً وبعضهم 
مسا بيا وهزا كله من ابین الجهل والضلال بل احق فيه انه کان ملكا من ملوك المسلمين له حسذأت وله 
سيئات والقول فيه كألفول ف امداله من الملوك.لانحبه ولا سبه وهو اول من غزا قسطدطدية وال 
رسول! دنه صلی اسه عليه وسلم اول جيش يغزوها يغفرلهم وفعل ف اهل المديدة ما فعل وقل توعل 
رسول ددص لدمعليه وسل م من قتل فربا تتیلاولعده - ( فتاوى ابن تيميه ص 7١١‏ ) 

حافظ ابن کثیر روایات متعلق مطاعن يزيد را با تضعيف نمودن فرمود : (وکأن‌فیه‌ایضا 
اقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات فى بعض الاوقات واماتعها فى غالب الاوقات) (البدایة 
والنهاية ج م ص ۲۳۰) 

خلاصه اينكه بدرجه حسن ظن عوض مطاعن بريزید کف اللسان وتوقف احسن واسلم 
است مگر طبقیکه مصنف ودر حصه يزيد از افراط کار گرفته است از جانب دیگر کوشش 
نموده حضرت حسین قث راباغی نفس برست طلبگارحب جاه وگرسنه اقتدار ثابت کند بر 
اين صحابى جليل القدر ونواسه رسول الله صلی الله عليه وسلم چنین جرأت ودیده دلیری در 
حصه یک مسلمان در كار نيست. سه 

ان کان رفضاً حت أل حن فلیشهن الفقلان الى رافسى 

مصنف ظته جندين مرتبه مظاهرة ضلالت خطير خود را ظاهر نموده بلكه اگر از حسن 
ظن كار كرفته نشود معلوم ميشود كه تاليف همه كتاب در اين مورد بدين مقصود بود جند 
عبارات ذيل را ملاحظه فرمائيد. 

(۱) در صفحه ۷۶ بحواله مرخ دوزی تحرير نموده : (حسين عرض قسمت آزمائى 
اند ک بسوی خطای ذهنی وفریب قريب حب جاه غير معقول بسوی هلاکت به تیزی گام زن 
بود در شکل ولی الله پیش نموده شد . 

اگر که اين عبارات دوزی است اما بلانکیر ذکر آن در اين کتاب دلالة واز عبارات 
آننده صراحة ثابت میشود که شخصاً مصنف حامل اين مفکوره است. 
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ظا نیز به مطلب حکومت وخلافت 


ی الفتاری «ظرسی » جلد شد ۱۵۳ 

(؟) ظاهر است که خروج آن برادر حضرت حسین 
برد که هيج جائز ومناسب نبود (ص ۰( 

(م) حضرت حسن رضی الله تعالی عنه دایم فاصله میگرفت از جهت بندی وکوشان 
ملع ومصالحت می بود اما بردر کوچک او بر خلاف او بود.بعد از آن با تحرير جند واف ت 
كركش نموده تابه مردم ثابت كند كه العياذ باه حضرت حسين ا ازطفوليت طبعا شرير بود 

(4) در صفحه ۱۶۹ از مورخ دوزى نقل نموده : 

(حسین رضی اله تعالی عنه كوش گرفتن ترغیبات حب جاه مهلك را ترجیح میداد و 
وتوسط دعوت نامه های لاتعداد آنان افتخار کنان راهی شد که تعداد آن خطوط مساوى بود 

(۵) دعوت محض این بود كه با حيئيت نواسه رسول الله ۸ وفرزند حضرت على قث 
او را خلیفه ساختند ص ۱۸۰) 

آیا اين نظریات محض افتراء وبهتان نیست ؟ آيا در حصه حضرت حسين قا بر علاوه 
خصرصیات منصوصه جمله صحابه کرامقثلاٌ دیگر روایات صحیح در مورد حضرت حسین 
رضی اله تعالی عنه موجود نيست ؟ اگر در حصه يزيد از حسن ظن کارگرفته ميشود 
رخلاف او افواهات غلط قرار داده شود پس لازمی است در حصه حضرت حسین اقدام حسن 
ظن چرا ضروری نیست ؟ که اقدام او يك اقدام درست پذیرفته شود. 

اين يك امر واضح است که فسق وفجور وشرب الخمور يزيد به آن درجه شهرت 
داشت که عده صحابه کرام نيز درحصه يزيد جنين نظر داشتند اهل مدینه اهمیت تاکید 
طاعت امير رامی دانستند باز هم اقدام خلاف اورا کردند بس ازینجا اندازه كنيد که رجحان 
تبلیغات به کدام اندازه بود. 

در اين حالات معقول وقرین قياس اقدام او ازین جهت بود که از تبلیغات متاثر شده 
برد وبه فسق يزيد كاملاً متيقن برد وبدیهی است که نه در عصر حضرت معاویه رضی الله 
تعالي عنه بر استخلاف يزيد اهل حل وعقد اتفاق داششتند ونه بعد از وفات امير معاویه 
دضى الله عنه که بعد از وفات امیرمعاو يها مسئله خلافت يزيد بالاتفاق طی شد. 
خلاصه اينكه خلافت تا زمانيكه كاملاً قايم نباشد بس کسی که بر خلافت قابض شدن 


۱۵۶ کتاب الجهاد رذب الجهول, 


احسن الفنارى «فارسي » جلد مد 


رامی خواهد فسق او یقینی بود آیا حتی المقدور در منع ساختن ار كوشيدن فرض نبود ؟ 


بل:نه گمان فسق وفجور نیز در چنین حالات ضروری نیست زيرا بعض 
اقدام انديشه نقصان میباشد یا بنا بر نا اهلیت آن کافی است ٠‏ ۱ 
اگر که مدعى خلافت صالح نيز باشد. مانند يزيد نه در حصه حضرت على م افواهات 


اوقات در وجوب 


فسق وفجور برد ونی در خلافت او آنقدر مخالفت بود مانند مخالفت در مورد خلافت يزيد 
که جهت تساهل در مساله قصاص در افراهات نشر شده اگر شمشیر شخصیات بزرگ مانند 
حضرت معاویه وحصرت عانشه از نيام می برآید بس برآمدن حضرت حسین چرا خلاف 
يزيد ضروری نباشد. در صورتیکه هنوز كاملاً بر خلافت قایم نبود. 

وقتیکه جمع غفیر با متعدد صحابه کرام ازين افواهات متاثر شده بودند حضرت حسین 
اگر برآن اعتماد نموده باشدٍ بعید نیست جهت تبلیغات بزرگ بسا افراد فریب میخوردند 
چنانچه اهل تشیع با افواهات خويش به صاحب هدایه علامه برهان الدين مرغینانی مردم را 
فريب داده اند که او قول جواز متعه را پسند نموده وانتساب جواز آنرا بسوی امام مالک 
رحمه الله تعالى نموده است در حاليكه روايات حرمت متعه به كثرت در موطا امام مالک 
له مروی است در فقه مالكيه نيز بر حرمت متعه تصريح آمده در ابتدائى زندگی مدنى 
ببگویند متعه جواز داشت در حالیکه نصوص قرانیه مانند (الاعلی از واجهم اومامملکت 
'يمانهم) بر حرمت متعه بين الدلائة است که در مكه نازل شده که بعد از آن حلت متعه را 
مجازی نبود عجیب تراز آن اين است اگر خلاف اين آيات رسول الله بيك در مدینه منوره 
بر متعه اجازه ميدهد بايد اين آیات منسوخ قرار میگرفت مگر برعکس آن اين آیات حلت 
متعه راناسخ بیان نموده. 

خلاصه اينكه متعه مروجه برانی يك انیه هم در تاريخ اسلام جائز نشده بود مگر معتقد 
ساختن همه امت بر حلت متعه در ابتدای !لام افواهات است حضرت حسین رضی اله 
تعالی عنه را اين سخن مجبور ساخت که اگر بايزيد بيعت نکند اندیشه قتل ار ست 
درحالیکه بعد از قيام خلافت بر هر فرد بيعت نمودن فرض نیست منتهی فرض است که 
بغاوت نکند ممکن است از طرف حکومت کدام صورت فتل يا جبر صادر نشده بود اتانظر 
حضرت حسین جا را نقل میکند که در جواب ابن عباس مت به الفاظ ذيل نویسید . لان 


احسن الفتاوى «ففرسي » جلد ششم 1۵۵ کتاب الجهاد رذب الجهول, 
اتدل عکان كناو کلااحټالى من اناقعل عكةوتستحل ن ( البداية والنهایه ج ۸ ص ۱۶۵) . 
وقول غالب بن فرزدق در جواب ما اعجلک من الحج فرمود لولم اعجمل 
لاخذت. (البدایةرالهایة۱۱۸/۸) 
خلاصه اينكه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه صورتیکه که هنوز خلافت. کما حقه 
. قائم نشده بود بس منع ساختن چنین شخص فاسق وفاجر از اقتدار که مستحق خلافت 
نيست آنرا در نظر كرفت ظاهراً اين اقدام بيعت جبری وخوف قتل او نيز موجود بود. 
نظر حضرت ابن زبیر گنا نيز اين بود موافق به حضرت حسین قثا چنانچه ابن 
اثيررحمه الله تعالى میفرماید : فقاللهاين الرييررطضى اه تعال علهما امالو کار ی يدا مش لشيعتك 
لما عرلی عدبا ثم خشى ان يعجيه فا أل له اما نك لوا ممع بآ حجار ثم اردت هل!!! 'مرههدا لما خألفدا 
عليك وساعرداك ويا يعدا ك ونصحتك ا #(كامل لابن الاثير ع صس») 
در نظر حضرت ابن عمرمّتقٌ اهل كوفه ظالم بودند وحضرت حسي نقد 4 مظلوم بود طبق 
روايتيكه موجود است : عن این الى نعم قال كدت شاهد لابن عمررضى دده تعال عنهيا وسألهرجل 
عن دم البعوض فال من انى قال من العراق قال انظروا الى هلا يسئلى عن دم انبعوض وقد تلوا 
اين البی صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صل دده عليه وسلم یقول ها ريجأ نتاى من الدنیا 
(ضيح شارى جص) ( صحيح البخارى ج ۲ص ۸۸۶) 
خلاصه اينكه حضرت حسین قت اين اقدام را فرض دانسته اقدام نمود اما وقتيكه در 
راه از خلافت مستحكم يزيد اطلاع يافت فوراً موقف خود را تغير داد زيرا بعد از قيام 
خلافت براى كسى خروج جواز ندارد بس طبقيكه در حصه يزيد توقف اسلم است اضافه 
تراز آن در حصه حضرت حسين كف لسان واعزاز واحترام وعقيده صحبت وحسن ظن بر او 
ضروری است. ۱ 
همین است راه متوسط بين افراط وتفریط وفیصله اهل سنت والجماعة که تا امروز 
کسی در حصه حضرت حسين ٤نا‏ در چنین مورد لب کشائی نکرده ونه در حصه او سوء 
نيت را وادارنسته بلكه محبت او را عين ايمان میپندارند حتی امام شافعى عط ميفرمايد : 
انكأن رفضاً حب الممين ‏ فليشهدالثقلانالمرافضى 
در مسلک معتدل اهل سنت والجماعة نظريه سوء ظن در مورد حضرت حسين فق هیچ 


احسن الفتاری «فارسی ,جلد ششم ۵۶ _ کتاب الجهاد رذب الجهول, 
گاه نیست بلکه اين رويه افراط روافض در مقابله تفریط خوارج است. اعاذنالله تعالی منه. 
در آخر دعاء میداریم که خداوند تعالی همه مسلمانان راوبالخصوص مژلف کتاب 
(خلالف معاوبه ويزيد را) از افراط وتفریط روافض وخوارج واز وعید یلعن اخرهذه الامة 
اولها محفوظ دارد وبا اسلاف بالخصوص صحابه کرام نا عقیدت ومحبت رانصب فرماید 
عوض عيب جوئی وتجسس در اسلاف توفیق دهد در اصلاح باطن خويش وفکر آخرت ۰ 
كمال كك دوست ۷ اور عم وا مرن وا کو 3 
ان کرک تک پا نم سے کیا طب 
تاچه وقت میگریستی مانند اهل ميت اندك فکر كن جه مطلب است ازفکر آن غم بر تو 
رید اغفر لد ولا خواندا الزدن سبقودا بالا اث ولا جعل ف قلويدا غلا للزفن امدوا رید انك رہ 
وفرحيم.فقط واننه‌الهادی ل‌سبیلالرشاد 
رشید احمد 
مره باه 
بنده در تحقیق مذ کور مصنف (کتاب خلافت ومعاویه رضی الله تعالی عنه یزید) قطع 
نظر از تلبیسات در حصه نفس مسئله برابر از نظر اکتفا نموده که در اين مورد بعض احباب 
شکایت نمودند كه درماهنامه دارالعلوم دیوبند به نظر رسید که بقدر ضرورت و کفایت 
سنجیدگی در مورد تلبیسات کتاب وضاحت شده بود. لذا مضمون بالا را فتحه مناسب 
دانستم تاكه حقیقت درست کتاب مذ کور به علمای حق تقدیم گردد ونظریات نیز در 
تحقیق نفس مسئله بر منظر عام آید- 
یک نظر سریع بر کتاب «خلافت معاویه 353 ويزيد, 
مولانا عزیز احمد بی ای قاسمی ناظم شعبه دستاربندی دارالعلوم دیوبند . 
ناظرین گرامی ! 
مصنف کتاب (خلافت معاویه ويزيد رضی الله تعالی عنهم ) جناب محمود احمد عباسی 


که با حواله جات یی جا تصرف رتلبیس نموده دیانت صحافتی را مجروح نموده. از مطالعه 
.”الله 


اسن الفتاری «فارسی » جلد ۳ ۱۵۷ کتاب الجهاد رذب الجهول. 


کاب معلوم ميشود که مصنف یک نظریه را بر پا نموده بود كه نعوذ اه حضرت حسين 05 
خروج نموده بود ويزيد یک شخصی متفی وپرهیز گار بود وتمام تعريفات يزيد را از کتب 
آن نقائص يزيد يا عبرو بن سعد بود آنرا حذف 


های متعدد فراهم نموده وعباراتیکه در 
بدون اينكه توجیه درست کند مناقب 


نموده بس مناقب ومعایب رایکجا نموده تقدیم نموده 
راتوجیه خطا وبر ععاییت پرده انداخته ودرحواله جات وتراجم تصرف نمود که چند جملات 
آنرا بطور مثال ذکر مينمائيم که انکشاف مصنف از آن نموده شود. 

(۱) منجمله از آن شيخ عبدالمغيث بن زهیرالحریی بود كه در حصه آن ابن کثیر له 
میفرماید : كأن من صلحاء احدابلة وکن‌یزار (البداية والنهاية ج ۱۷ ص ۳۲۸ )یعنی او حنبلی 
صالح ومرجع عوام بود که بر حسن سیرت امر يزيد واوصاف او کتاب تصنیف نموده : (وله 
مصدف ف فضل بزیدان‌معاویة ال فيه ألغرائبوالعجائب) (البداية والنهاية ج ١١‏ ص ۳۲۸) 

ترجمه : وشيخ عبدالمغيث در تصنيف خود بر فضل يزيد بن معاويه كتاب دارد كه 
حالات عجيب وغريب را بيان نموده. 

وآنکه در۲ صفحات شماره ۵۵.۵۶ كتاب خلافت معاويه ويزيد است عبارت اصل 
کتاب مطالعه شود. ۱ 

الشيخ عیدالیفیف بن ز هير ا حربى كأن من صلحاء ا حدابلة و کان یزار وله مصدف ل فضل يزيدين 
معاوية ال فيه بالغرائب والعجائب وقد رد عليه ابوالفرج ابن الجوزى فاجادواصاب . (البداية 
والنهاية ج ۲ص ۳۲۸). 

ترجعه : عبدالمفیث بن زهیرالحریی از صلحائى حنابله بود مردم او را زیارت مینمودند 
راردرفضائل يزيد بن معاویه کتابی تصنیف نموده که سخنهائی عجیب وغریب را در آن بیان 
نمرده دررد آن تصنیف علامه ابن الفرج ابن الجوزی کتاب درست وصحیح را تحرير نموده. 

اسم کتاب ابوالفرج است (الردع‌المتعضب العديد المانع عن كم يزير) . 

اولاً ترجمه محمود احمد عباس را ملاحظه نمائيد كه ترجمه اتی فیه بالغرائب والعجائب 
را نموده كه حالات عجيب وغريب آنرا بیان نموده يعنى در فكر آن رسيده که حالات يزيد 
جنين عمده بود كه سامع به شنيدن آن تعجب كند در حاليكه اهل علم در جنين مواقع 
غرائب وعجائب را در معناى نيك استعمال نمیکنند . 


بلكه در معنای غير مستند نيز استعمال میشود به اين معنى که شيخ عبدالمغيث در 
كتاب فضائل ب يد بن معاويه سخنهای غير مستند رانقل نموده علامه ابن كثير رحمه الله كه 
جنين توجيه نمود. است بس فكر كنيد كه آيا علامه ابن کثیر هه این كتاب را توصيف 
نموده ويا ضعف آنرا تثبيت نموده ؟ دوهم مصنف فاضل بعد از جمله اتی فيه بالفرائب 
والعجائب نقل نموده در حاليكه اين عبارت در حصه كتابى هست که آنرا شيخ عبدالمفيث 
در فضيلت يزيد تحر ر نموده است. 

علامه ابن کثیری مه ميفرمايد که ابوالفرج ابن الجوزی مك بر کناب شيخ عبدالمفیث 
در حصه فضیلت يزيد رد نموده است سپس علامه ابن كدير عله نظر خود را در حصه کتاب 
ابن الجوزی تحرير نم_د که بطور احسن برآن کتاب رد نموده پس فکر كنيد که در اینجا 
منقبت يزيد ثابت مینود وباتنقیض یزید؟ جناب محمود احمد عباسی عبارات کتاب اب 
کثیر رحمه اله تعالی را دیگر کون نقل نموده که بر آن بهتان کرده ابن جوزی هه در کتاب 
خود میفرماید : (وقداجاز العلماء الورعونلعده حاشیه نبراس ص۲هه)- 

ترجمه : وعلمای پارسان لعنت را بريزيد جائز قرار داده اند شيخ عبدالمفيث وعلامه ابن 
الجوزی هر دو حنبلی مسلک اند . 

(۲) عبارت دوم کتاب خلافت معاویه ويزيد را ملاحظه نمائيدء خلیفه ناصر در حصه 
امير يزيد از شيخ پرسید و او برایش چنین جواب داد از لسان علامه اين موضوع را بشنوید. 

فساله الخليفة ایلعن ام لا : فقأل لا اسوغ لعنه لا لو فتحت هذا الباب لافضى الداس ال لعن 
خلیفتدا فقال | قليفة ولم :قال لانه یفعل اشياء مدكرة کثیرة ميا کذا و کذا ثم شرع يعرد عل 
الخليفة افعالهالقبيحة تمايقع مده المتکر (البدایقوالببایة ج« ص»٠)‏ 

قرجمه : خليفه از شيخ عبدالمغيث برسيد آيا بر يزيد لعن كفتن جائز است ؟ شيخ 
جواب داد كه لعن نمردن هيجكاه جواز ندارد اگر لعن را جواز دادیم بس بر خليفه موجود 
نيز بايد لعن گفته شود خليفه برسيد جكونه شيخ كفت زيرا اونيز مرتكب منكرات زيات 
است بس شروع شد كه يك يك منکرات خليفه را ياد آور ميشد ( خلافت معاويه ويزيد 
ص ۱۶) : 
ترجمه مذكوره بالا را احمد عباسى نموده در اينجا ترجمه درست عبارات عربى علامه 


إحن الفتاوی «فلرسی » جلد ث 0 كاب الجهاد ااال 


بن كثير را ملاحظه كنيد خلیفه از شيخ عبدالمفيث سوال کرد آيا لعنت گفتن بر بزيد جواز 
رایخ بالخ داد من اجازه لعنت را بريزيد نمی دهم زيرا اگر اجازه بدهم واين دروازه 
ینت يك مرتبه باز گرده پس مردم بر خليفه مانيز لعنت می كويند خليفه برسيد چکونه 
شيخ پاسخ داد زيرا خليفه مايان نيز بر عده منكرات عمل ميكند مثلاً جنين امور سپس از آن 
ازمنكرات در عصر خليفه ياد آور شد كه از خليفه سرزده بود. 

بعد از تقابل ترجمه جناب محمود احمد عباسى واين ترجمه نكات ذيل به نظر ميرسد . 
لا سوغ لعنه را محمود احمد عباسى ترجمه نموده كه هيجكاه لعنت بر او جائز نيست در 
حاليكه يك عربى دان ساده هم ميداند كه اين ترجمه كاملاً خطاست . اصل ترجمه جنين 
است كه من جواز لعنت را بر او نميدهم وجهت جواز ندادن شيخ فرمود اگرمن دروازه جواز 
لعنت را بر يزيد باز كنم- بس مردم بر خليفه ما (ناصر) نيز لعنت ميكويند واز او بغاوت 
ميكنند سپس خليفه برسيد اين جه گونه ؟ شيخ يا سخ داد زبرا خليفه بر فلان فلان منكرات 
عمل نموده معناى درست آن اين است منکراتیکه يزيد بر آن عمل نموده بود.خليفه ناصر 
نيز بر آن عمل نموده است بس اگر جهت منكرات بر يزيد لعنت گفته شود مردم برخليفه 
ناصر نيز لعنت ميكويند بس فكر كنيد كه آیا از اين تعريف معلوم ميشود ويا تنقيص 
خلاصه اينكه بايد بريزيد لعنت گفته شود اما اين سخن ثابت نميشود كه يزيد بر منكرات 
عمل نكرده است ويا مستحق لعنت نيست ويزيد بك شخص با كباز بود بلكه خلاف آن 
ابت ميشود كه يزيد عامل بر منكرات بود. بس اموريكه خليفه ناصر يزيد راجهت آن 
مستحق لعنت ميدانست آن امور در خليفه نيز موجود بود بناء.بر آن شيخ عبدالمغيث هه او 
را منع نمود . 

(۳) جناب محمد احمد عباسی در کتاب خلافت ( معاویه ویزید ) يزيد را راوی ثقه 
ثابت نمود وحواله ذیل را نقل نموده. 

در تهذیب التهذیب امام ابن حجر العسقلانی كلك ذکر امير موصوف را در روایت 
حدیث نموده اين قول محدث يحيى بن عبدالملک بن عتبه الکوفی المترفی ۸۸ اه رانقل 
نموده میفرماید که او امير يزيد را یکی از روایت ثقه حديث به شمار رسانیده است در 
مراسیل أبوداؤد مرویات او ان (خلافت معاويه ويزيد ص 40 ) 


احن الفتاوی «فارسی , جلد شد 


با نقل نمودن محمود عباسی روایت تهذیب التهذیب و کوشش نموده تا يزيد را راری 
ثقه ثابت کند در اینجا مردم را به شکل عجیب فریب دادن است . مایان عبارات ذیل 
تهذیب التهذیب را كاملاً نقل ميكنيم که او یک حصهء آنرا نقل نموده : 

(يزيد) بن معأوية بن انی سفي ان فرابن حرب بن امية بن عبد الشمس اہو خالں ول خلافة عهان 
ر فی له تعالىعده وعهد اليه ابوةر/خلافة فبويع سنا ستين وان البيعة عبد هبن الزیزر رط ىده تعال 
عدهما ولا ممكة والحسين ابن على رضىادده تع الى عنجما ونبض الى الكوفة وارسل ابن مه مسلحر ان عقیل 
إن الى طالب ليب ايع له بها فقله عبيد اده بن زياد وارسل الجيوش الى ا محسین رضى دده تعألى عده فقتل 
كما تقدم ف ترجمته سنة احدى وستين ثم خر ج اهل المديدة على يري وخلعوة فق سنة ثلاث وستين 
فأرسل اليهم مسلم بن عقبة المرى وامرتان يستبيح المريدة ثلاثة ايأم وان يب أيعهم على انهم خول 
وعبین ليزينه فآفا فرغ ميها نبض الى مكة خرب اين الزبير رضى دده تعالى عنبيا ففعل يهأ مسلم 
الافأعيل القبيحة وقتل بها خلقا من الصحابة رضى انه تعالى عپم وابداعهم وخيار التأبیعن رجهم 
دده تعال واوحش القضية الى الغاية . ثم توجه الى مكة فأخلء أده تعال قبل وصوله واستخلف عل 
ا حبيش حصين بن مير السكو ل تمأ صر وا ابن الزبير رضى له تعالى عنهما ونصیوا على الکعیة المنجديق 
فاد یخلت الىوهىا ر كانه وو#ىبداعها ثم احرقت ول اثداء افعالهم القبيحة لا هم الخبر یهلاك بزیرین 
معاوية فرجعوا و كفى دده المؤمدين القتال. وكان هلا که فى معصف ربيع الاول سنة اربع وستين ولم 
يكيل الاربعين واخبارة مستوفاة ل تاریخ دمشی لابن عسا كر ولیست له رواية تعتمد وقال بجی بن 
عبدالملك بن الى غدية احن الشقات حرشا نوفل بن الى عقرب ثقة قال كدت عدن رین عبد العزيز 
رحمه دده تعالى فل کر رجل يزيد؛ن معأوية فقأل قال اميرالمؤمينن يزى فقال مر رمه دده تععا لي تقول 
آمیرالمو میان يزيد وامربە فص رب عشرین‌سوطاً ذكرتهللتمييزبيدهوبين الدغى. ثم وجرت له رواية 
ف مراسیل الى داؤد وقد لبهت عليباً فى الاستدراك على الاطراف (تهذیب التهذیب للحافظ ابن 
حجر عسقلانی شماره ۹ صفحه ۲۶۰ و ج .)١‏ 

عبارت فوق در حصه يزيد أمده كدام لفظ در آن کم وبیش نيست. 

ترجمه : يزيد بن معاوية بن ابی سفيان ضحر بن حرب بن امية عبدالشمس كنيت يزيد 
ابوخالد است يزيد در عصر حضرت عثمان مثا تولد شده اميرمعاويهمت او را ولى عهد 


خلانت تعين نمود بالاخره در سنه (۶۰ ه) بايزيد بيعت نموده شد حضرت عبدالله بن زبير 


یرت حسین قل از بيعت او انکار نمودند حضرت عبداله بن زبير 8 در مکه بناه كرفت 
,ضرت حسين قت عازم كوفه شد كه قبل از خود بسركاكايش مسلم بن عقيل بن ابی 
الي را به آنجا فرستاد تا از مردم كوفه در حق حضرت حسین ا بيعت بكيرد اما مسلم 
بن عقيل را عبدلله بن زياد به قتل رساند ولشكرى را به دمبال حضرت حسين ٤ث‏ فرستاد 
که در سنه (۶۱ ه) حضرت حسين رضی الله تعالی عنه را شهيد نمود سپس در سنه ۶۳ اهل 
مدینه بر يزيد خروج نمودند. يزيد تحت قیادت مسلم بن عقبه المری عبيدالله بن زياد 
لشكرى بسوی مدینه فرستاد وحکم نمود که تاسه روز هر چیزی اهل مدینه به لشکر مباح 
است وگفت آنان را خادم وغلام يزيد ساخته از آنان بيعت بگیرید بعد از فراغت از انان 
روانه مكه مکرمه شوند جهت مقابله با عبداله بن زبیر مثا طبق حکم مسلم بن عقبه المری در 
مدینه منوره افعال قبیح را انجام داده صحابه کرام را با اولاد شان وتعداد زیادی تابعین کرام 
را از تيغ کشیدند که اين يك واقعه قبیح بود در مسند دارمی آمده که در مدينه منوره قتل 
غارت گری وعصمت دری انجام داده شد تا سه يوم در مسجد نبوی شریف نماز اداء نشد 
ننها سعيد ابن المسیب له مانند دیوانه در مسجد بود در اين ايام از مزار مبارک صدای 
آذان وتکبیر شنیده ميشد وبا شنیدن أن آذان سعیدبن مسیب به تنها گی نماز را آداء میکرد 
بعد از آن يك لشکر روانه مكه مکرمه شدمكر قبل به رسیدن از آنجا در گرفت خداوند 
تعالی آمده هلاک شدند. وحصین بن نمير سکونی را قائم مقام تعين نمودند آن لشکر 
حضرت ابن زبي رمت رامحاصره نموده وخانه کعبه را با منجنیق سنك باران نمودند که بناءً 
ستون وعمارت بيت الله شریف متضرر شد. پس خانه کعبه را تحریق نمودند در اين ایام 
اطلاع هلاکت يزيد رسيد خداوند تعالی مزمنان را از تال او نجات داد هلاکت يزيد در سنه 
۶٩‏ ه شد. به تاريخ ۱۵ ماه ربیع الاول صورت كرفت كه هنوز عمر يزيد به چهل سال 
نرسیده بود ابن عساکر در تاريخ دمشق مینویسد یک روایت حدیث يزيد هم قابل اعتماد 
نبست يحبى بن عبدالملک بن ابی غنیه كه راوی ثقه است میفرماید که نوفل بن ایی عقرب 
گفت در در بار حضرت امیرالمزمنین عمر بن عبدالعزیز كي حاضر بودم کسی از يزيد بن 
ادبن ياد آورى نموده وكفت (که امير المؤمنين يزيد گفته است) خلیفه عر بن 
العزیزخله فرمود آيا يزيد را امیرالمزمنین گفتی وآن شخص را بيست تازیانه زدسحافظ 
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ابن حجر عسقلانی حلا میفرماید من ذکر يزيد را جهت امتیاز باذکر يزيد بن معارب زيم 
نخعی در اینجا نموده ام در غير آن يزيد او قابل ذکر نیست در سلسله روات صحاح سته ور 
مراسيل ابوداژد تنها در یک مرسل روایت يزيد بدست میرسد . 

در مقابله عبارت اين عبارت محمود احمد عباسی پیش نموده شده درهمان صنی 
وهمان کتاب اما به قطع وبرید يزيد را در روات ثقه محسوب نموده است با کوشش بعد از 
تقابل هر دو عبارت اشتباهات ذیل عباسی به منظر عام ميرسد. 

«الف» تهذیب التهذیب تصنیف حافظ ابن حجر العسقلانی نظ است که در آن تنه 
تذکره آن رجال ( روات ) است که راویان صحاح سته اند اما در جائیکه بين اسم دو راوى 
اشتباه ميامد جهت رفع اشتباه شخص دیگر را نیز ذکر می کرد اگر جه اواز راویان صحام 
نمی بود بس در تهذیب التهذیب ذكر يزيد به اين خاطر نشده که يزيد از راویان صحاع 
سته است بلکه شخصاً حافظ ابن حجر العسقلانی در تهذیب التهذیب در ذکر آن میفرماید : 
ذکرته للتمييزبينه وبين النخعی . یعنی ذکر يزيد بن معاويه تت اموى را در کتاب تهذیب 
التهذیب برای فرق بين يزيد بن معاويه تق اموی ويزيد بن معاویه رضی الله تعالی عنه نخعی 
نموده ام. 

پس باذ کر اسم يزيد محمود احمد عباس مردم را فریب ميدهد که اين عمل بنا بر نسیان 
نیست بلکه چنین عمل را دیده ودانسته نموده . 

«ب» : محمود احمد عباسی قول محدث یحی بن عبدالملک رانقل نموده ومیگوید که آنرا 
ابن حجر عسقلانی در تهذیب التهذیب نقل نموده که اين يك دعوه کذب است اسم یحبی 
بن عبدالملک قطعاً در تهذیب التهذیب نه آمده بلکه عوض آن اسم يحيى بن عبد الملک بن 
ایی غنیه الخزاعی ابوز کریا الکوفی آمده وعذر نموده که اين خطای طباعتی و کتایی است. 

رج : جناب عباسی مینویسد که در تهذیب التهذیب امام ابن حجر عق ذکر امير 
موصوف را در رواة حدیث نموده وقول تحدث یحیی بن عبدالملک را نقل نموده که او امير 
يزيد را در احداتقات محسوب مینمود اين يك اقتدار است بر حافظ ابن حجر العسقلانی 
ويحيى بن عبدالملک که آنان يزيد را راوی محض گفته اند روایت درست اين است که 
حافظ ابن حجر له به سند یحیی بن عبدالملک بن ایی غنیه یک واقعه رانقل نموده که 
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ينما بحیی بن عبدالملک را احدالتقات يعنى یکی از راویان ثقه گفته وشیخ نوفل بن ای 
.زرب را نيز ثقه گفته تا که در صحت سند شبهه باقی نماند وبه سند او واقعه خلیفه عمر بن 


عبدالعزيز را نقل نموده که در محضر او کسی يزيد را امیرالمزمنین گفت که او آن شخص 
بيت تازیانه (دره) زد . 
1 در حالیکه امير المؤمنين عمر بن عبدالعز یز مه نيز از خانواده بنی اميه است که نسب 
نامه او جنين است. 

عمربن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن ايى العاص بن اميه بن عبدالشمس القربش 
الاموى. اينست راوى صحاح سته ونسب او ونسب يزيد هردو براميه تمام ميشود حافظ ابن 
حجر در حق يحيى احدالثقات گفته اما عباسی صاحب آنرا در توصيف يزيد ذكر نموده . 

د جناب اسی ضاخب سگرید که ادر مراسيل ابوداؤذ مرويات يزيذ آمذه: 

مرويات صيفه جمع است در حاليكه يك روايت امده عباسى صاحب مردم را فريب 
ميدهد ابن حجر آنرا شرح نموده ابن حجرظت ميفرمايد در مراسيل ابوداژد فقط یک 
روايت يزيد بنظر می ريد از طرف ابن حجر عبدالملک بن ابی غنيه یک لفط هم در 
حصه توصيف يزيد نيامده كه منقبت انرا تشبيت كند سلا در حصه موت او لفظ هلاى را 
استعمال نمود وگفت يزيدسردارش را حكم نمود بر غارتكرى مدينه ولشكر كشى بر 
حضرت حسين مت ومباح پنداشتن مدينه راسه يوم در عصمت درى فتل وغارتكرى وحمله 
برمكه مكرمه ضعيف نمودن خانه كعبه وبالاخره طعمه حريق نمودن آن حافظ ذهبى كه نيز 
در حصه يزيد می فرماید : (نزيلين معأوية ) ابن الى سفيان الاموى روى عن ابيه وعده ابنه خالن 
وعبدالملكيمروان مقرو حؤعدالتهليس بأهلانيروىعدموقال! رين حدب ل حمماددهتعا ليلا یلیفی 
آنیروی‌عده(میزانالاعترال مير ص»حج) 

ترجمه : يزيد بن ایی سفيان الاموى از پدرش روايت نموده وبسرش خالد وعبدالملک 
بن مروان روايت نموده عادل بودن او مجروح است اهل اين روايت نيست روايت نمودن از 
اد را امام احمد بن حنبل جواز نداده . 

(4) عباسی صاحب در فضیلت يزيد عبارت ذیل (البداية والنهایه) راتقدیم نمود: 

وكأن(ايوايوب الانصارىرضى ده تعالىعده) جیش يزيدبن معاوية واليهاوصىوهواللى صل 
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علیه(المدایةوالبایةص» ع) 

ترجعه : ابرا یوب انصاری طقل در لشکر يزيد شامل بود واو يزيد را وصيت نمود ویزیر 
نماز جنازه اورا اداء نمود (خلافت معاوبه قثللا ص ۲۷) . 

در عبارت فوق البداية والنهاية عبارت ذیل نيز است که عباسی صاحب آنرا ديد, 
ودانسته ترک نموده تا مردم در سوء تفاهم بیفتند . 

قال احم حركدا اماق یں عیسی قال حرڈای حبدبن قيس قأضى عمرين عبد العزيزعن الى حرمة 
عن الى ايوب الانصارى رضى اه تعالی عده اله قال حسين حدر ته الوفأة قل كدت كتمت عدكم شید 
سمعته من رسول اده صلی الله عليه وسلم سمعته يقول لولا الكم تلنیون خلق اله قوما يلنبون 
فيغفرلهم , وعدزى ان هذا الحديث والزى قبله حمل يزين بن معأوية على طرف من الارجاء وركب 
بسيبهافعآلا كثيرةانكرتعليه كما سئ ل کرو ترهحه‌وانه اعلم. (البداية والنهاية ص ۵۹ ج ۸) 

قرجمه : حضرت امام احمد بن حنبل له باسند خويش از حضرت ابو ايوب 
انصاری تة روايت نموده كه او در وقت موت خويش فرمود حديثى راكه از شما مخفى 
داشته بودم آنرا بیان كنم از رسول الله عليه السلام شنيده ام فرمودند اكر شما گناه نكنيد 
خداوند قومى را خلق كند كه آنان گناه كند وخداوند آنان را ببخشد. حافظ ابن كثير ملي 
ميفرمايدم نزدم اين حديث وحديث ماقبل (من ماتلا يش رك باءده شيا جعله دەق الجدة)- بسنب 
امام اجد) يزيد بن معاويه راجرى نموده بود ازينجا او افعال قبيحه زياد را انجام داده بود 
عنقريب ترجمه آنرا متذكر شويم . 

بكويد آيا ازين عبارت كامل فضيلت يزيد ظاهر ميشود يا اينكه ار مرتكب قبيح شده 
بود يزيد جنازه او را به حيثيت امیرلشکر اداء نمود طبق قانون اسلامى در اين صورت سوال 
فاضل ومفضول خلق نشده نظائر زيادى در تاريخ اسلام دارد رسول الله عليه السلام در غزوه 
موته غلام خويش حضرت زيد را امير لشكر تعين نمودند كه تحت قومانده او مانند حضرت 
جعفرطيار قت صحابه كرام بزرگ موجود بودند نيز حضرت اسامه بن زيد را امير لشكر 
تعين نموده بودند که تحت قومانده او مانند حضرت عمر فاروق تة صحابه كرام جليل القدر 
موجود بودند. 

(۵) عباسى صاحب در تثبيت فضائل يزيد عبارت ( البداية والنهاية) را تقديم ميكند. 
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رفد كان يزيد فيه حصال محمودة من الکرامة والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأى فى 
الملك ر كان ذاجمال حسن المعاشرة . ( البداية رالنهاية ص ۲۳۰ ج ۸) 
ترجهه : ودر ذات يزيد صفات قابل ستايش حلم. كرم فصاحت. شعر گوئی. شجاعت 
ربهادری بود نيز در معاملات حكومت رای عمده داشت وخوبى وعمدگی معاشرت نيز در او 
بود.( خلافت معاویه ويزيد ص ٩‏ ). 
اما بعد از اين عبارت متصل اين جملات است که عباسی صاحب حق ریسرچ (یعنی 
تحقیق) راكاملاً اداء نکرده. وکآن فيه دايضا اقبأل على الشهوات وترك بعض الصلوات ‏ بعض 
الاوقأت‌واما تعبای‌غالب الاوقات ( البداية والنهاية ص ۲۳ ج ۸) 
قرجهه : ونيز در يزيد انهماک شهوت نفسانیه واحیانا ترك نمازها واکثرا به تاخیر 
وقت اداء کردن. نماز ها بود که عباسی صاحب چگونه قطع وبرید عبارات را نموده ومردم 
را فریب میدهد که با بیان جملات بودن فصاحت. حلم. شعر گوئی وتدبر حکومتی مردم را 
فريب داده اوصاف قبیح آنراء پوشیده است که حق ريسرج را كاملاً از بين برده است. 
(۶) عباسی صاحب در حصه عمر بن سعد عبارت ذیل تهذیب التهذیب را نقل نموده که 
کردار او مانند حالات یک تابعی ثقه بود ( خلافت معاويه ويزيد ص 4 ۲۱) 
عمربن سعد ین الى وقاص الزهری ابو حفص المد سكن الكوفة روی‌عن ابيه وا سعيد! لخدرى 
وعنه ابه ابراهيم واين ابده ايو بكر بن حفص وابوا حاق السجيى والعیزار بن حريث ويزين بن الى 
مریم وقتادقوالزهرىويزينس الى حبيب وغيرهم وقأل العجل كأن يروىعن ابيهاحاديث وروی عنه 
الداسوهوتابعى ثقة ( تهذ یب التهذیب ص 4۵۰ ج ۷) . ۱ 
ترجعه : عمر بن سعد بن ابی وقاص الزهری ابوحفص المدنی ساکن كوفه بود آنان روایت 
نموده اند از پدر خود واز ابو سعيد خدری اة واز او فرزنذ او ابراهم ونواسه او او بكر بن 
حفص ابواسحق السبیعی وعیزار بن حريث ویزید بن ایی مریم وفتاده وزهری ویزید بن حبیب 
رغیره ومحدث العجلی میفرماید که عمر بن سعد روایت نموده است از پدر خود واز او بسیار 
مردم روایت کرده اند واو ثقه تابعی بود.(خلافت معاويه.ويزيد ص ۲۱6. ص ۲۱۵) ۱ 
در نهذ یب بعد از عبارت مذ کوره فوق اين عبارت است که انرا جناب عباسی بسیار به دیده 
دیری نظر انداز نموده (وهوالزىقتلالحسين) یعنی همان شخص است که فتل نموده بود حضرت 
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حسین فا را از ظاهر عبارت معلوم ميشود كه اين فول وهوالذی قتل الحسین 882 قول محرن 
العجلی است که آنرا عباسی صاحب ذکر کرده است اين بود معلومات واضح در این مورد. 
عبارت آننده آن اين است : وکر این ال خوشمة ډسلد له ان اين زیادبعف مر ابن سعر مل 
جیش لقتال الحسين وبعمف شمرين ذى الجوشن وقال له اذهب معه قان قتله والا فأقتله والت عل 
الداس وقال ابن الى خحيشمة عن ابن مععين كيف يكون من قحل | سین ثقة قال عمروين على سمعمى 
نی ان سعيل يقول ثدأ اسمأعمل ثدا العيزار عن عمرين سعد فق أل له موسى رجل من بای ضہیعة اپ 
سعیں هنا قأتل الحسين فسكت فقال له عن قاتل الحسين تحدشدا فسکت وروی ابن خراش عن 
مرون على نحو ذلك .فق أل له رجل اما تخا ف ادده تروى عن رین سعد فیک وقال الا اعود. (تهذ يب 
التهذیب ص ٤۵١‏ ج ۷). 
قوجمه : ابن ایی خیشمه با سند خود ذكر نموده كه ابن زياد عمر بن سعد را در قائد یک 
لشكر برای قتال حضرت حسین فا فرستاد وشمر بن ذى الجوشن راگفت که تونیز همراه 
ايشان برو اگر او حضرت حسین غت راقتل نمود فبها واگر قتل نکرد پس تو او را قتل كن 
. که امير مردم توباشى واین ابن خيثمه روايت كرده هست از ابن معين كه او فرموده كه آن 
شخصى جكونه ثقه خواهد باشد كه حضرت حسین مت راقتل نموده.عمرو بن على ككفت كه 
تن از يحى بن ميد ختيديم که اسباعيل بیان کرد آنها فرموفه از که ازع از او غير 
بن سعد روايت نموده بود.( اين قدر شنيده بوديم)كه كفت شخصی از قبيله بنى ضيعه 
(موسى) که ای ابوسعيد اين شخص قاتل حسين كك است پس او خاموش شد باز كفت | 
برای ما كه شما برای ماروايت قاتل حسین قث را بیان ميكنيد باز هم خاموش بود وابن 
خراش هم از عمرو بن على همين طور روايت نموده بود واين راهم كفت كه آن شخص كفت 
كه شما از خداوند نمى ترسيد ؟ كه روايت ميكنيد از عمر بن سعد يس او بر اين كريه 
نمودند وفرمود كه من باردوهم از عمر بن سعد روايت نخواهم كرد از اين معلوم شد كه 
یحیی ابن معين وسعيد بن القطان ابن ابی خيثمه وقبيله از بنی ضبیعه موسى وغره که امه 
رجال حديث اند عمر بن سعد راثقه نميبنداشتند در مقابله او تنها با نقل نمودن قول العجل 
برده را جاك مينمودند شخص بزرك مانند قول يحى بن معين كه امام الجرح والتعديل 
است در مقايل آن قول محدث عجلى وزنى نيست.عيزار بن حريث همان شخص است كه 


. النتاری ارسي » جلد شد ۱۶۷ کتاب الجهاد ,ؤب ال« 
آنرا در (تهذیب) در تلامیند سعد ذکر نموده که تصر بح آنرا خود عباسی صاحب کرده از 
مین عيزار در (تهذيب) در همین صفحه ذكر شده محدث موسى میگوید كه برای مارويت 
زنل حسین ت بیان شده که از آن عیزار ابن حريث معذرت نموده بود که در آئنده اين 
لور نخواهد کرد وهمین رواست توسطه شعبه عن ایی اسحاق عن العبزار در ميزان الاعتدال 
س ۲۵۸ جلد ۲ من موجود هست . فقط . 
در همین شماره ماهنامه دارالعلوم دیوبند 
(جنرری ۱٩‏ ع) 
مضمون جناب ابرالمنظور شيخ احمد استاذ احياء العلوم قریه بانسواره دكن نيز جنين 
بت كه از أن چند اقتباسات ضروریه تقدیم کرده ميشود. 
من کتاب اختلاف معاویه ويزيد را از اول تا آخر مطالعه نموده ام وبر آن بطور تبصره 
یک کتاب نویسیده در آن واضح نموده ام که کتاب زیر تحریک کدام اثر نویسیده شده 
ربرای کدام مقصد نویسیده وبه کدام ذهنیت وکدام نقطه نویسیده شده واصل موضوع أن 
چیست در اصل موضوع او عقاند مذهبی است نه كه راقعات تاریخی در أن واقعات تاریخی 
بکدام انداز ذ کر شده براه راست نتیجه منفی او بر عقائد مذهبی واقع ميشود که همه سرمایه 
علوم امت را دیگر گون میسازد. که بر آن دارو مدار مذهب است بلکه دوازده صدسال قبل 
بزرخین محدئین مفسرین وماهرین دیگر علوم وفنون رامجروح وبى اعتبار میسازد که از 
مردم ماضی تعلق وارتباط را منقطع میسازد مزلف از ابن کثیر دمشقی ابن جر ير طبری جلال 
الاین سیوطی ودیگران به چنین الفاظ ياد آوری نموده که در کتاب خويش نقطه نظر 
ذهنيت آنان را آئینه دار میسازد که در اینجا با نظریه تعصبی خويش موقف و مسلک 
عضرت حسین تق را مسخ نموده والزمات شد یدی بر او ارد کرده وبر او طعن زده به الفاظ 
بدسيرت اورا مجروح ساخته حتى احاديثى رانقل نموده كه به معنای (مانتمتيةالجاهلية. فن 
ناد نيفرقامرهلةالامة وهی جميع فأضربوةبالسيف) را بر امام عالى تطبيق نموده وآن احاديث را 
فراموش نموده كه رسول الله يلكت درحصه حضرت حسين وحسنقْتٌ ميفرمايد : (سیدا 
شباب امل الجدة) آيا وفات 50 برموت جاهلى وموت حرام داخل بهشت ميشود در حاليكه 
اهل جنت خواهد باشند ودر جاى دیگر رسول الله کاش 
آنان از خداوند تعالى دعاء خواسته 


ار 
تن هر دو برادران سرداران جوانان 


و را محبوب خود نامیده است ودرحصه محبوبیت 


ومیفرماید ( حسیر قنك نزد اهل آسمان محبوب تر اهل زمين است ) آيا کسی که محبرر 
خداوند ورسول اله يت او ومحبوب مخلوقات است چنین سیرت داشته باشد ؟ مصنق 
کتاب در اینجا يزيد را بر حضرت على ممت فوقيت داده و گفته خلیفه اول متفق علیه یزیر 
بود واين حدیث راکه (لایزال الاسلام عزير ال اث عشرة خليفة ) مصداق آنرا شاهان بنی اب 
قرار داده وحضرت ابوبكر . حضرت عمر. حضرت عثمان 6ثا وحضرات حسنین را از 
بين كشيده . وحضرت معاویه را خلیفه اول قرار داده بعد از او مروان بن محمد از این 
خارج نموده زیرا که خلافت بنی اميه بر او خاتمه يافته باوجودیکه دوازده يا سیزده شاهان 
چنین گذشته اند که او مجدد اول است محمدیه عمر انی حضرت عمر بن عبدالعزیزی را که 
يك خلیفه راشد بود نيز از اين زمره خارج نموده ودر حصه شاهان متباقی بنی اميه گفته که 
اينان دوازده خلفای اسلام اند كه رسول الله صلی الله عليه وسلم در حصه آنان پیش گونی 
نموده که در عصر آنان اسلام مترقی گردیده بود چنین سلوک را با احادیث محمدیه در 
مقامات دیگری نيز ابت نموده مثلاً در یکجا یک حدیث صحبحین رامحل نظر قرار داد 
که از نگاه او ابن سعد مولود عهد نبوى نیست اما مزلف ابت نموده که او مولود عهد نبری 
بود حديث ديكر ابرداژد وصحاح راکه (الخلافة فى امتی ثلائون سنة ثم ملك يعد ذالك) را 
موضوعی قرار داده زيرا كه او خلاف نقطه نظر مؤلف است. 

پس كسيكه حضرت حسین ظا در نظر او مقتدای دینی نباشد در حصه آنان سوال 
گستاخی و بی ادیی در شان حضرت حسین خلق ميشود باکی ندارد اما کسی راکه او 
مقتدای دینی میپندارد با مشاهده نمودن مقامات ذیل کتاب خود فیصله میکند از اين تحرير 
اقلا چند الفاظ را ياد کند صفحات ۷۶ ۸4 تا ۰۹۵ ۱۹۷.۹۸ ۰۱۰۶ ۱۳۳,۱۶۸,۱۶۹,۱۷۷ 
.¥14۰ . 

در اين هر دو مضامین كه چگونه تلبیسات تقدیم نموده بنده متعلق آن مقامات به كتاب 
(خلافت معاويه ویزید) مراجعه نكرده اما اسلوب تحرير كتاب را مدنظر گرفته وجود چنین 
تلبیسات در آن بعید نباشد بلکه بر او ظن غالب ارتکاب آن,است بنده برای تسهیل تنقيد 
اين مضامین را نقل نموده. واثه العاصم من سائرالفتن. رشیداحمد 

۰ ا#رجب. ٩عه‏ 


كناب الجهاد چهرهء مساح ونوکل 


احسن الفتاوی «فظرسی » جلد شل ۱۶۹ 


سر سے 


تحرير : حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ناظم نائب رئيس 
آیاد کراچی. 


دارالافتاء درالاسناد ناظم 
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اهعبت تدابير حفاظتی 
تدابير حفاظتی وپهره دارى مسلحانه خلاف تو کل نیست. 
جوابات مفصل ومدلل اعتراضات واردشده برتدابیرحفاظتی وپهره داری مسلحانه. 
نصوص قر آنه 
احادیث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تعامل صحابه رضی الله تعالى عنهم 
تصريحات حضرات فقهاء كرام رحمهم الله تعالى 
فظرت مستقیم وعقل سلیم 
به شمول حمقاء اجماع وتعامل همه دنیا 
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زمانه یک استان بهتر وخوب است 
وقتیکه حضرت اقدس دامت بر کاتھم با بصيرت عطائى خويش حالات حاضر را درک 
نموده واجازه پهره دارى مسلحانه را مرحمت فومود پس از گرد ونواح اعتراضات شروع شد 


احسن الفتاوى «فلوسي »جلد ششم .۱۷ کتاب الجهاد چهرهء مساج وتوكل, 
حتی که اين مسئله را كاملاً یک مسئله بدیهی دانسته عقلاً وشرعاً یک رساله را قيد قلم نمرو 
چند حضرات برخورداران فهم سلیم علم وبصیرت اين نظریه حضرت اقدس را تسليم نمودن 
اما متاسفانه عده زیادی مردم بامشاهده نمودن آيا تهای فرآن احادیث نبوی وتعامل 
آنحضرت عليه السلام ویاران مبار کان واسلاف باز هم آنرا تسلیم نکردند اما وقتیکه بر 
مساجد وإداره هاى دینی حملات دهشت كردى داخلى وخارجی آغاز شد بى حرمتی مساجر 
وشهادت ومجروحیت هزاران تن مسلمانان دیده شد پس در همه مساجد وادارات دينى 
انتخاب پهره داری مسلحانه آغاز شد. كاش اهمیت حکم خداوندی تعالی راکه خذوا حذر کم 
است قبل از وقت درک میکردند تا از آن قدر نقصانات مصنمون میشدند ودر فکر 
كسانيكه صلاحیت تسلیم نمودن هدایات خداوند رسول او نيست خداوند تعالی آنان را در 
مکروفریب دشمن بر آورد و گردش زمانه آنان را سبق داد خداوند تعالی از انحراف حکم 
الهی واز جرم اعتراض به توبه نمودن توفیق دهد آمین . شعر : 


الم کچ فرصت تب دک و ک یکا من چا متا 


ترجمه اشعار آردو : ای ظالم هنوز فرصت است توبه كن . اگر اين فرصت نیز 
گذشت حال دیگر گومو شود . 
EOE EOE OF‏ ل E‏ 
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کتاب الجهاد چهر هم مسلح وتو کل, 


احسن الفتاوی «فارسی ١‏ جلد شش "۱۷ 


بشو لله لخن ال جن 
نقد نم 


برعلاوه علمیت اخلاق عالیه وصفات فاضله حضرت اقدس دامت برکاتهم در شجاعت. 
حن كوئى وباحب الهی نیز شخصیت ممتاز است در محبت الهی از مردم هيج گونه خوف 
خاش ندارد در فتوی وبیان انگازه جرأت وشجاعت را داشته است در قبال حاکم ظالم 
وجابر وقت هیچگاه از مصلحت وبزدلی کار نگرفته . حضرت والا بفضل خداوند در مقابل 
زنادقه دشمنان صحابه كرام فا شمشير نيام بود ومصداق انا الدزيرالعريان) و (لايخافون الله 
لومةلایم) تصور شده در اين مورد دشمنان اسلام موافق ومخالف در تنگی وفراخی صحت 
ربیماری تازه دارندگان گلشن اسلام را از صفحه دنا محوه می سازند سازش های قتل آنان 
را باتوطیه بهود وهنود که تیار شده بود وقتيكه شخصیتی بيدا شده که مردم را از قيد غلام 
انگلیس ها نجات دهد قبل از وقت باتوطيه شرمانه خويش آن تحریک را محوه نموده وآن 

بس درچنین حالت از خود دفاع نمودن نه تنها مستحب وجائز است بلکه فرض وواجب 
است در غير آن دشمنان اسلام علماء حق را یکایک باتوطیه های بی شرمانه به قتل 
میرسانند بس بر چنین حالت تنها تأسف نمودن وقرائت جرائد واخبار وجابجا نشستن 
دانشمندی وهشیاری نیست . 

طبقیکه حضرت اقدس دامت بر کاتهم درحصه تحفظ دارالافتاء والارشاد انتظامات 
عاط رأ درا مقابل دشاب دای رار اطلام وم وران زاسيران انی رو نا 
تصریحات فقهاء ومفسرین قيد قلم نمود باز هم اعتراضات بی جابر او شروع شد. مثلاً 

(۱) پهره مسلح خلاف توکل است. 

(۲) تالاشی نماز گذاران توهین نماز است . 

(۳) آرردن اسلحه به مسجد خلاف احترام مسجد است . 
: (4) بعد از تالاشی ایستاد شدن بادی كات وحارس نزد منبر مرعوب ساختن نماز 

ذارا 


(۵) اين يك نوع اسراف است. 


ن است . 


کتاب | : 
لساري عي مرن ۳ 


(۶) اين ریاکاری است- 
(۷) اگ مفتی صاحب خطر دارد عوض پریشان ساختن مردم نماز خویش را در خان 
انفر ادی اداء کند. 
(۸) مفتی صاحب خود را در چنین تحفظات فرار داده که در وقت ملافات با او از 
چندین مراحل تالاشی تا اطاق او بگذرند که بدون واسطه با او ملاقات غير ممکن است . 
)٩(‏ چنین مانند پادشاهان روم وفارس بلکه اضافه تراز آن است . 

(۱۰) رسول الله عليه السلام وخلفاء راشد بر روی زائرین دروازه های دفتر خويش را 
مسدود نکرده بودند بلکه در حدیث از آن منع آمده. ۰ 
(من تول‌شیتا من امرالمسليين ف احتجبعن حاجعهم وفظر هم احتجب ننه حأجته) - (ترملی) 

(۱۱) اسلحه,پیره داری وتالاشی علامات كبر است . 

(۱۳) این بزدلی است. 

پس در جوابات چنین سوالات تحریری ومختصراً يك فتوی را صادر نمود.چونکه در 
تدابیر حفاظتی کسی از جماعات سیاسی ودنیوی نزاع ندارند بلکه اين خصومت خالص 
دینی است بس اين اهتمام عقلاً ونقلاً جانز است سوالات اکثراً از جانب متدینان وارد مبشد 
پس چونکه اين سوالات مانعیت جهاد وفتال فى سبیل الله بزدلى. نفرت از اسلحه, خوف 
وحراس را در برداشت تامردم کاملاً از مفكوره جهاد وقتال دستبردار شوند. 

در اين حصه يك استفسار از فيصل آباد در حصه بيره دارى مسلحانه تقدیم شد بابد 
جواب آن یک اندازه مفصل داده شود بتوفیقه تعالی جوابات مفصل اين نوع سوالات در 
خدمت ايتان تقدیم است اميد وارم تا درحق منصف وطالب حق را این تحریر کافی باشد اما 
متعنت ! بس دفتر ها نيز او را سود مند نباشد يس آنان مخاطب این تحریر نيستند. 

چنین سوالات ناعاقبت اندیش یک علامه جلیل القدر وعالی مقام ولی الله بطل جلیل 
ومجاهد است که کمالات ذیل او را موافق ومخالف تسلیم نموده بلکه یک امر بدیهی است. 

(۱) بحر بی کنار در وبحر ناپیدا كنار تعمق علوم . 

(۲) عامل محکم مانند جبل استقامت و تصلب . 

(۳) ولایت عظمی. تعلق مع الله ودر تقوی وتوکل یابنده شهرة در افاق وضرب المثل در 


کاب الجهاد چهرهء مسلح وتوكل, 


عوام وخواص . 
(4) شجاعت مردانگی.حق گونی سر كوبى مخالفین و کفار سرپرست جهاد فى سبیل الله 
خلاف هر نوع فتنه ها به فضل خداوند تعالی از دنیا كلم کفر. , الحاد. شرک زندیقان. فسق 
رفجور را میپیچید 
(0) مفتى ها وعلماء عصرحاضر تلاميذ او وی تلاميذ تلامیذه او میباشند. 
بس جه جاى اعتراضات ؟ كه نقلاً خلاف قرآن وحديث واجماع امت وعقلاً خلاف 
بديهيات مسلمات دنیاست وخلاف معمولات همه روزه او اما وقتيكه باوجود فضل وكمال 
رسول الله عليه السلام وصحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. آن حضرات مخالفين 
ومعاندين داشتند بس حضرت اقدس به طريقه اولى بايد مخالفين داشته باشد بس هيج 
مشكل نيست تشخيص اين اعتراضات در جنين حالات جه خوب كفته شاعر : 
محسودون و شر الداس كلهم من عاشي ق الدا سيوم غير حسود 
ترجمه: چرا برآنان حسدمى کنند بدتردنيا كسيست كه يكبارهم بر او حسد نشده باشد. 
اكر در صفحه ۶ درس عبرت ملاحظه شود باز هم بر چشم هاى مردم برده تعنت باقى 
نمی ماند پس جنين اشخاص انتظار بکشند عذاب عظيم را. فتربصوا انا معكم متربصون٠‏ 
ستمدى لك الايام ما کدت‌جاهلا و يأتيك بالاخبار من لم تزود 
و يأتيك بالاخبار من لم‌تبع‌له بتاتا ولم تدرب له وقت موعں 
عبدالرحیم 
۶ ربيعالاوّل ۱۳۱۲هجری 


استفتاء 
علماء ومفتیان دين اسلام در اين مسئله جه میفرمایند چند اشخاص از پنجاب به کراچی 
رفتند ودر مسجد مفتی رشید احمد صاحب نماز جمعه را اداء نمودند چند چیز جدید را 
ملاحظه نمودند ازروى کرم سوالات ذيلاً را عالمانه جواب بككوئيد. ) .......... فيصل آباد ) 
بنا بر تمنای بعضی برادران و وجوهاتیکه در مقدمه ذكر كرديم . جواب مسائل را یک 


اندازه تفصیلی ميدهيم. 


احسن الفتاری «فارسی , جلد مت ۱۷4 کتاب اس بط ره مساح ونوکل 


آبا پهره مسلح خلاف تو کل است ؟ 

اعتراض شماره «ا, ؛ مفتی صاحب یک شخصیت بزرگ وخدا ترس است 
خداترسان را خداوند حفاظت کند بس مفتی صاحب باوجود علمیت وتقوی آيا بر حفاظت 

خداوند اعتماد ندارد که آن قدر تحفظات مسلحانه رابگرد خويش فراهم ساخته* 

انتظامات وفاعی را خلاف توكل پنداشتن الحاد است 
جواب : از دشمنان اسلام زنادقه وملاحده توسط تدابیر احتیاطی پیره داری نمودن را 
خلاف توکل گفتن بی دینی والحاد است شخص سلیم العقل ودانسته چنین تصور را نيز 
' جهاد وقتال فى سبیل الله از فرایض قطعیه متواتره وبدیهیه شمرده میشود که بدون 
اختیار نمودن اسلحه واسباب حفاظتی غير ممکن باشد لذا تدابیر حفاظتی را خلاف توکل 
پنداشتن در حقیقت مرادف انکار است از فرضیت جهاد در جهاد وقتال تدابیر حفاظتی 

خیلی ها مهم است که بدون آن جهاد ممکن نباشد. 

در تمام دنیا تدابیر حفاظتی خیلی مهم واز مسلمات پنداشته مشود اهمیت مهم اول 
اهمیت ایمان است بعد از آن جان بعد از آن عزت بعد از آن مال آخر همه حفاظت مال 
است بس برای حفاظت مال چقدر حفاظات گرفته ميشود اما کسی از با شعور ان دنیا آنرا 
خلاف توکل وخلافت مروت نپنداشتند شرعاً نيز حفاظت مال مامور به است رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ارشاد میفرماید : من‌قتل‌دون‌ماله‌فهوشهید(رواه احمدفی المسند ص ۲۲۱ج۲) 
قرجمه : کسی كه در دفاع مالش به قتل رسيد شهيد باشد نيز ارشاد نبوى عليه السلام 


است. 

(قتل دون مالك سق تحوز مالك او تاقتل فتکون‌من‌شهداء الا حر 8 حدیث صحیح رواه احمد 
اتحاف العباد ص 4 ۱۲) 

اگر در صورت دفاع مال خويش وادار به قتا شدی قتال نيز بکن واگر به قتل رسیدی 
در آخرت در زمره شهداء بر آنگیخته شوی در صحیح مسلم از ابوهر یره روایت آمده. 

چاء رجل الى رسول انه صلی ده عليه وسلم فقال یار سول انه ارايت ان جاء رجل يريد اح لمال 
وال فلا تعطه مآلك قال ارايمك ان قاتلى قال قاتله قال ارايت ان فتلی قال فان شهيد قال ارايت 


احسن الفتاوی «فاوسی » جلد شے ۱۷۵ کتاب الجهاد چهرهء مساح وتوکل, 
اصن دی سس سس ات 
٠‏ آن‌قحلته تأل‌هول الدار(خیح مسلم ص" ع) 
ترجمه : يك صحابى از رسول الله عليهالسلام برسي اك كس :ور كرفت امال من 
بگرشد جه بايد كرد ؟ رسول الله عليه السلام فرمود مده مالت را برايش . عرض نمود اگر 
او با من قتال را شروع كند ؟ فرمود : تونيز با او قتال كن صحابى عرض نمود اگر او من را 
قل کرد ؟ آنحضرت عليه السلام فرمود بس تو شهيد هستی . عرض نمود اگر من او را قتل 
كردم ؟ آنحضرت صلی اله عليه وسلم فرمود او واصل دوزخ كرديد. وقتيكه اسلام به 
حفاظت چیز اند ک وناجيز (مال) حكم ميكند يس در دين اسلام اختيار اسباب در حفاظت 
عزت. جان. وایمان چگونه خلاف توکل خواهد باشد. 
ال تال است وال است وجول 


اهمیت دفاع ونتائج خطیر ترك دفاع 

عالم بزرك فقهاء حنفیه امام جصاص رازی رحمه الله تعالی متوفی , * هی میفرماید : 

واللی يرل على ان هلا احكم (ترك الرفع ) غيرثابت فى شريعة البى صلى الله عليه وسلم وان 
الواجب على من قصدة السأن بالقعل ان عليه قتله !! امکده وانه لا يسعه ترك قحله مع الامکان قوله 
تعالى : (وان طائفتان من المؤمدين ا قتلوا فاصلحوا بین هما فان بغت احداهما عل الا خرى فق ا تلوا الى 
تبغى حتى تفیء الى امر الله ) فأمر اه بقتآل الفغة الباغية ولا بغى اشد من قصد السأن بالقتل بغير 
استحاقأق فا قتضممدالاية قحل من قصدقتل غير بغي رحق. 

وقآل تعألى : (ولكم ف القصاص حيأة) فأخبر ان ايجابه القصاص حیاقلدا لان القاصر لغيرة 
بالقتل می علم انه يقتص مده كف عن قتله وهلا المعنى موجود ق حال قصره قعل غيرةلان ی قتله 
احیاءلینلایستحق القعل, 

وقال تعال : (وقا تلوهم حقى لا تکون فتدة ) فأمر بالقتال لدفى الفعدة ومن الفحدة قصبه قحل 
الداس‌بغیرحی(ای‌ان‌قال) 

وقدروىعن الدبى صلى أده عليه وسل ف اخبار مستفيضة ((من قل دون نفسه لهو شهيد ومن 
قتل دون اهله فهو شهين ومن قحل دون ماله فهو شهيد (الى) فأخبر صلی اده عليه وسلمر ان الدافع عن 
نفسه واهله وماله شهين ولا یکون مقتولا دون ماله الا وقد قأتل دونه ويدل عليه قول الدى صلی الله 


احسن الفتاوی «هارسی » جلد ۵ * ۷۶ كات الجهاد يرم مساح وتو ۱ 


عليه وسلم ف حدييف اف سعین القررى رضى فده عده : (( من رای مدكم مدكرا ره ہیزان لیر 
يستطع فملسانه فأن لم يستطع فبائلبه وقاك اضعف الايمان)) فأمر بتغییرالمدگر بألید واذالم مکی 
تغيورة الا بقدله فعليه ان ياقتله ماقتضى ظأهر قول البی صل اله عليه وسلم ولا تعلم خلافا آن جل 
لو شهر سیفه على ر جل لياقتله بغيير حق ان على المسلمين اقحله فكلا لك جا ئز للب قصود ,القع ل قتله وقں 
قحل على این انی طالب ر فی انه عده ا لخوارجحين قصروا قحل الداس وا صاب الدبى صلی أندمعليهوسلم 
معه موافقون له عليه وقد روى عن الببى صلی اه عليه وسلم ا ثأر فى وجوب قتلهم (الى) وق تلقعبا 
السلف باللمول واستعبل‌با ى وجوب قتلهم وقتالهم وروی ابوبكر بن عياش قال : حرشا 
ابو الا حو ص عن سما ك عن قاب وس بن الى المخارق عن ابيه قال: ((قأل ر جل یار سول للنه: الرجل یاتینی 
برید‌مال‌قالد .کر اده تعالى قال فان لمریل کر قال استعن عليه من حولك من المسلمین قأل فانلم 
يكن حول مهم قال فاستعن عليه السلطان قال فان دأى عى السلطان قال قأتل دون مالك حتى قنع 
مألكاوتكونمالك!وتكويشهيدا ف الاخرة, 

وذهب قوم من الحشوية الى ان على من قصده انسآن بالقتل آن لا يقا تله ولا يرفعه عن نفسه حتى 
يقتله (لى) ولو کآن الام ر ق ذلك على مأ ذهبت اليه هزة الطائفة من حظر قحل من قصل قحل غير ظلما 
والامسآك وعده حتى یقتل من يريس قتله لوجب مثله ی سأ ئرالمحظورات اذا اراد الفاجرارتكابها من 
الزنا واخ المال ان مسك عده حتى يفعلها فيكون فى ذلك ترك الامر بالمعروف والنهى عن المدكر 
واستيلاء الفجار وغلية الفسأق والظلمة ومو اثار الشريعة وما اعلم مقألة اعظم ضررا على الاسلام 
والمسلمین من هلت المقألة ولعمرى انها ادت الى غلية الفساق غل امورالمسلمين واستيلاعهم على 
بلرانهم حقی تحكيوا لحكيوا فرها بغر حكم لله وقل جر ذلك فهاب الفغور وغلبة العدو حین ركن 
الداس الى هلد المقألة فى ترك قحال الفئة الباغية والامر بالمعروف والهبی عن المدکر والانكر على 
ال ولات وا وار واه المستعان(ال) قأل ابوبكر:ذ كراب رستم عن حمد عن الى حديفة رحمهيا لنهتعال 
انه قال ف اللص يدقب البيوت يسعك قتله لقوله صل أنده عليه وسلمر: ((من قتل دونه مألهفهو شهین 
))ولا يكون شهمدا الا هو مأمور بالقتال ان امکده فقن تضمن ذلك اهاب قتله اذا قدر عليه وقال ایضا 
ف رجل يريس قلع سنك قال : فلك ان تقلحه اذا کست هوطع لا يعيدك الدأس عليه (احكام القران 


للجصاص‌الر اری‌ص«+ج» 
وقالا+صاص ر جه اده تعال: وازالته (ای الیدکر) یألین تکون على وجوت مہا انلا > کنه از الته 


امسن الفتاوي «ففرسى » جلد شه 
بها اليف وان ياق على تفس فاعل المدكر فعليه ان يفعل ذلك کمن رای رجلا الصدة او لصن غور 
وله او یأخل ماله او قصد ال بأمرا8 او صو ذلك وعلم انه لا يدعهى ان انك رناب ألقول اوقا تله ما دون 
لاح فعليه ان يقحله لقوله صلی انه عليه وسلم : (( من رای مدكم مدكرا فليغيرة بیده)) فأذا لم 
يمكده تغيجرة بیدة الا باقتل الماقیم على هذا المدكر فعليه ان يقحله فرضا عليه (احکام القرآن 
لليصاص ص حج) 
وقأل الجصاص الرازی ره فده تعالىايضا :ولم يرفع احزمن علماء الامة وفقهاءها سلفهم 
وخلفهم وجوب كلك (ای الدها ع) الا قوم من الحشو وجهال١‏ صاب الحريف فانهم انکروا قحال الففة 
البأغيةوالامربالمعروف وال هى عن المدكر السلا حوسهوا الا مر یلمعروف والهبی عن المدكر فتدةافا 
احتیج فيه ال حمل السلاح وقتآل الفئة البأغية مع ما قن سمعوا فيه من قول فده تعألى : (قاقا تلوا الى 
تيفى حت تفى ء الى امر أننه) وما يقتضيه اللفظ من وجوب قتالها بألسيف وغيرة الى ) واا يمكر على 
غيرالسلطا نب القول!ويالمد بغي رسلا ح فصارواشراعلى الامةمن اعراءها المغألفين لها لاعهم اقعروا 
الداس عن قتآل الفئة الباغية وعن الانکار على السلطان الظلم وا جور حتى ادى ذلك الى تغلب الفجار 
بل المجوس واعداء الاسلام حتى ذهبت الثغور وشاع الظلم وخربت البلاد وذهب الرفن والدنیا 
وظهرت الزدرقة والغلو وملاهب الددوية والفرمية والمردكية والزىجلب ذلك کله حلربم ترك الامر 
بالمعروف والعهى عن المدكر والانکار على السلطان الجاثرولدهالمستعان(احكام القرآن ص ح) 
امور مذكوره با اختصار در عبارات ذيل بیان میشود 
() در وقت حمله بر دين. جان عزت ومال دفاع فرض است كه در فرضيت آن كسى 
اختلاف ندارد. 
اعتراض : اگر دفاع فرض است بس هابیل چرا در جواب قابیل كفت : 
« یات ری یبیط بل ۰ 
جواب : مقصدقول هابیل راسیدالمفسرین حضرت ابن عباس چنین بیان نموده 
است: 
معدا نلا برا تی بقت ل لم ايرا ك به ولم ردا یلا ادفعك عن‌نفسی افا قصرت قتلی؛ 
فروى انه قعله غيلة پان القی عليه ضر وهو نأئم فشدخه بها وروی عن ا حسن وقهاه اله کتب 
علوم اذا اراد رجل قتله ان يتركه ولا یدفعه‌عن نفسه:قألیویکر : وجأئز ف العقلورودالعيادة مله 


کتاب الجهاد چهرهء ۳ 
احسن الفتاری «فلرسی » جلد شد ۱۷۸ ب مساح وتوكل, 


فان كان الحاويل هو الاول فلا دلالة فيه على جوا تر لی ازرفع عن نفسه یانحل من اراد قتله وانما فيدان, 
لا يدا بقعل غیرد وان کان العاویل هو الحا فهو مسو غلا حال وجائز إن يكون لسخه بش ريعة بعض 
الانبياء البعقدمة وجائز ان يكون لسغه بشريعة نبيدا صلى اده عليه وسلم , (احكام القرآن 
للجصاص ص ٩۰۱‏ ج ۲) 
در اين تفسير حضرت ابن عباس تنل 
(۱) اين كلام هابيل با قدام تعلق دارد با دفاع تعلق ندارد يعنى اگر در قلب تو اراده اقدام 
باشد پس من اقدام نمی كنم جنين مقصد نيست که دفاع نيز نمی كنم طبقيكه در روايات 
آمده كه قابيل مفاجاة هابيل را در خواب به قتل رسانيد . 
(۲) واكر مقصد هابيل ترک دفاع باشد پس اين در شريعت ما منسوخ كرديدهء 
(۲) دلائل وجوب دفاع : 
()قوله‌تعال: ميلو نی ©( 
بغاوت بزرگ چیست از آن که کدام انسان غير حق قتل نموده شود. 
()توله‌تعال : کم في الصا وه )»٠.٠(‏ 
در قصاص دفاع است وقتیکه قاتل بداند که من هم قصاصاً به قتل میرسم پس از اقدام 
قتل باز میگردد اين چنین صورت حال است بوقت قصد فتل که جهت دفاع ومزاحمت به 
قتل رسانیده ميشود. 
() فولهتعال : ( تیوه لَاتَكون ین © () 
قتل نمودن مردم غير حق فتنه بزرگ است ودفاع علاج فتنه است. 
() حديف : من‌قحل دون لفسه فهو شهین - اځ . 
ترجمه : کسی که جهت اهل ونفس خويش به قتل رسد شهید است . 
وظاهر است که اين قتل نمودن بنا بر دفاع است . 
(۵) حديف: من رأىمدكم مدكراًفليغيرة بیرة. 
وقتيكه کسی منکر را دید باز دارد آنرا بادست خويش حمله بر دین. جان . عزت ومال 
منکر بزرگ است لذا اگر اين تغير بدون قتل غير ممکن باشد پس در اين صورت قتل 
متعین وفرض است بلکه طبق علم مایان در آن اختلاف نیست بس اگر کسی با سلاح بر 


دوجواب گفته : 


امسن الفتاری «فارسی » جلد ششم ۱۷۹ کتاب الجهاد چهر هء مساح وتوکل, 


کی حمله نمود قتل آن بر این شخص فرض است . 

(۶) کسی عرض نمود : یارسول الله عليه السلام ! اگر کسی مال من را به سرقت می 
رد جه بايد کرد ؟ رسول اله عليه السلام فرمود اورا نصیحت كن ! تا از اين اقدام باز گردد . 
محایی عرض نمود اگر نصیحت رانپذیرفت بس جه بايد کرد ؟ اوعلیه السلام فرمود : 
خلاف او از مسلمانان نزدیک یاری وهمکاری بخواه . 

صحابى عرض نمود اگر در آنجا مسلمانان نباشند ؟ آنحضرت عليه السلام فرمودند از 
بادشاه وقت یاری وهکاری بخواه . صحابی عرض نمود اکر چنین نيز ممکن نباشد ؟ 
آنحضرت عليه السلام فرمودند در دفاع خويش فتال بکن تا آنکه مال خويش را نجات دهی 
ربا شهید شوی. 

(۷) وقتیکه خوارج اراده قتل چند تن را نمودند حضرت على متك آنان را به قتل رساند 
بر آن عمل حضرت على رضی الله تعالی عنه تمام صحابه کرام متفق بودند. 

(۳) همه علماء امت قائل دفاع اند به استثناء گروه حشویه وظاهریه وچندین اشخاص 
جاهل دیگر که منکر امربالمعروف ونهی عن المنکر باصلاح اند وآنرا فتنه می دانند در اين 
مورد حکم آنحضرت عليه الصلاة والسلام كاملاً واضح است که در سد باب فتنه دفاع به 
سلاح ضروری است تا مردم از غفلت وهلاکت نجات يابند. 

(4) کسانیکه قائل وجوب دفاع بالسلاح نیستند آنان مجرمان امت و دشمنان اسلام اند 
این جمله آنان که (دفاع واجب نیست) امت را با هلاکت وبربادی مواجه ساخته است . 

(۵) تسلط فساق بر صلحاء تغلب محبوس واعداء اسلام در سرحدات ظلم عام ویران 
ساختن ملک وب "د ساختن دين ودنیا را وظهور زنادقه الحاد وديكر گمراهان همه جهت 
ترك دفاع بالسلاح صورت میگیرد . 

(۶) نزد مایان (امام ابویکرجصاص رازی رحمه اله) کلمه بزرگ ضربه به اسلام 
رسلمانان این کلمه است که میگویند یعنی ترک دفاع بالسلاح آه . 

شيخ الاسلام ابن تيميه له میفرماید : فالعدوالشأئل اللی‌یفسد الرين والدنیا لافیء اوجب 
بعلالامانمريدفعه. (ا تحاف العبدص۱۸). 

دشمنى كه بردين ودنيا حمله آورشده بس در فرائض اسلام بعد از ايمان فرض اول 


دفاع است تدابیر احتیاطی برای اهل دين بالخصوص درعلمای حق فرض است در مقابل 
دشمنان اسلام واختیار اين اسباب عقلاونقلاً بنا بر روشنی قرآن وحدیث واجماع وتعامل امن 
وتعامل خلفای راشدین خلاف توکل نیست بلکه آنقدر واضح وبدیهی است که نیاز مند 
دلائل نیست مگر در (تقدیم) وجوه مذکوره را پیش نظر از نصوص قرآنی حدیث آثار 
صحابه وتابعين اقوال فقهاء ومجتهدین وتعامل خلفای راشدبن تقد یم ميشود. 

اضافه از دوصد آیات در حصه جهاد وفتال است. وقتال وجهاد بدون اسباب ممکن 
نباشد . چند آیات را كه حکم میکند بر اختیار نمودن اسباب تقدیم نمائیم- 

در مقابل دشمنان اسلام اسلحه عمده را مهيا ساز ید 

«)قوله تعال: « راید لَهُم ما اس عتم ین َو وین رَبَايل الیل هجوت پو مر 
َو کم ورین من دونه لا تعلمُوتَهُمْ ایهم 0-6 

قوجمه : آماده كنيد چقدر که ممکن باشد در مقابل کفار اسلحه واسپان را نيز ودیگر 
اسباب را که توسط آن مرعوب سازید دشمنان خدا ودشمنان خویش را وعلاوه آنان کسانی 
راکه نمیشناسید آنان را خداوند جل جلاله میشناسد آنان را . 

در تفسیر اين آيه آمده است که تائيد آن در حدیث نیز آمده ودر خانه که در آن سلاح 
دفاع باشد شیطان آنجا رفته نمی تواند . 

حکم تدابير حفاظتى 

( قوله تعای: ل نا نامثو دوا جد رڪم انفرو اتات أو نایا ٠٠۸.)‏ 

ترجمه : ای اهل ايمان ( قبل از همه ) تدبير حفاظت خويش راكنيد بعداً در مقابل آنان 
متفرق يا اجتماعى خروج كنيد . 

حكم اسلحه وتدابير ديكر به خاطر حفاظت 
(» قوله تعال : لخدأ رهم وَأسَلِحَنهُمَ ١.0.4‏ 
ترجمه : آنان يعنى مسلمانان در ميدان جهاد در وقت صلاة خوف دفاع وسلاح خود را 


کتاب الجهاد چهر هء مساح وتوکل, 


غفلت از سلاح تباهی وبربادی است 

0« نمت عن اتکی وامیم ینعی مله وح ه(حواله بالا) 

ترجمه : این کفار میخواهند كه شما از سلاح واسباب غفلت كنيد بس یک بار گی بر 
شما حمله شدید کنند. 

حکم پهره وحراست 

«) ظ کا الیبت متا ضير أوَصَاِروا ایلوا 0-0۰6 

ترجمه : ای اهل ایمان صبر كنيد ودر مقابله دشمن صابر باشید وسرحدات اسلام را 
بعکم نگاه كنيد یعنی در دفاع اسلام واهل اسلام پهره کنید. 

باب ممتاز سيرت طیبه رسول الله جهاد وقتال فى سبیل الله است اگر جهاد را از سيرت 
طیبه آنحضرت صلی الله عليه وسلم اخراج كنيم پس چند اوراق سیرت باقی میماند. بدانید 
در مدت هشت سال آنحضرت بإ به نفس نفیس خويش در بيست وهشت جنگها شرکت 
نمرده ومنصوبه اضافه از هفتاد وجنگها را تیار نموده اند ولشکریان فرستاده پس فکر كنيد 
که دفاع در اسلام چقدر اهمیت دارد . 

در اين بحث چند احادیث ونصوص فقهی را تحریر میداریم كه در آن برای سر کویی 
کفر اختیار نمودن اسباب بکدام اندازه به وضاحت موجود است. 

حکم باخود واشتند تفنگ ودیگر الات فير کننده 

() عن عالية بن عأمر رضى لله تعا لى عده یقول : ممعت رسول اله صلی الله عليه وسلم وهو على 
المدبريقول: وَاعنوا لهمما استطعتم من قوة آلا ان القوة الرمى.ألاً ا نالقوة الرهی, آلا ا نالقوة 
الری. (صصيح مسلم ص "). 

ترجمه : حضرت عقبه بن عامر قت ميفرمايد برسرمنبر از رسول الله گم شنيدم که 
میفرمود: در مقابل كفار موافق استطاعت خويش آمادكى بگرید آكاه باشيد تیر اندازى 
همون اصل قوت است آكاه باشيد تيراندازى همون اصل قوت است آكاه باشيد تير اندازى 
همون ( اصل ) قوت است. 


احسن الفتاوی رظرسی , جلد شد ۱۸ كات الجهاة هدم مسا ونوکل 


حکم يان گرفتن فير 

(:) عن سلمة بن لا کو ع رضى لله تعالى عده قال : مر النبى صلی اله عليه وسلم على نقر من اسلو 
ینتضلون فقال ارموا بای اسفعیل فان ابا کم كأنراميا وانأمع اسلم بی‌فلاناغ. ( صحيح بخارى 
ص ۰4۰۶ج ۲) 

ترجمه : حضرت سلمة بن اكوع کت میفرماید که رسول الله بر يك گروه صحابه کرام 
گذر نمود که مشق مینمودند تير اندازی را رسول الله جع فرمود ای بنی اسماعیل تير 
اندازی كنيد بدرستیکه پدر شما يعنى حضرت اسماعیل عليه السلام تير انداز ماهر بود . 

قير اندازی یعنی فير هنر نفع مند است 

() عن سعد بن الى وقاص ری لله تعال عنه رفعه قال علیکم بالری فانه خيرا ومن 
غيرلهو کم .رواة البزار والطبرائى ل الا وسط وسدرهما جيدقوى.(الترغيب للبدلرىق ص۲۳۰ 

ماهر ومتخصص فن تير اندازى حضرت سعد ميفرمايد كه رسول الله لگ فرمود : 
تير اندازى را برخود لازم داريد زيرا تير اندازى بهترين جيز نافع أست. 

باه گرفتن تير اندازى ويس فراموش نمودن آن نافرمانی است 

() عن عاقبة بن عامر رضى اله تعال عده قال قال ر سول الله صلی الله عليه وسلم : من علم الری 
ثم تر که فليس مدا اوقدعصی. (حیح مسلم ص ۷۳ج ۰) 

ترجمه : حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنهم ارشاد رسول الله يلتم را نقل 
ميكند کسیکه تير اندازی رایاد كرفت سپس آنرا پس (گذاشت) او از ما نیست ويافرمود 
كه او نافرمانی نمود» ۱ 

فائده : فضائل تير اندازی بسیار زياد است حضرت والا در سفرنامه جهاد افغانستان که 
در آن اضافه از (۲۰) احادیث با ترجمه موجود است.سرنامه مفصل در آخر کتابت ميآيد. 

فضائل حراست وپهره داری 

()ع ای عباس ر دی له تع الى عدهما قال :ممعت رسول اه صلی له عليه وسلم قول :عیدان 

لاتمسهما الدارعين یکت مس خشية اللموعين باتت تحر س سبي ل اله . زرواهالترملی‌وقال : حريف 


إحمن الفتاوی «فارسن » جلد ششم ۱۸۳ کتاب الجهاه چهرهء مساح وتوكل 


مس غریب ص ۲۵) 

توجمه : حضرت ابن عباس فبك میفرماید که از رسول الله لح شنیدم دونوع چشمان 
بمنى دو نوع مردم چنین اند كه آتش دوزخ آنرا مس نکند اول چشمیکه از خوف الهی اشک 
ریزد دوم چشمیکه در شب در راه الله تعالی یعنی جهاد حراست وپهره کند. 

شب افضل تر از لبلة القدر 

)١:(‏ عن ابن مر ری نله تعا لعنهما ان البى صل له علیه وسلم قال:الا البشکم ليلة افضل من 
ليلة القرر حارس حر سق ارض خوف لعله ان لايرجع الى اهله . (رواة انحا كم وقال. ضیح عل شر ط 
الشيخينووافاقه اللهى) 

ترجمه : حضرت ابن عمرفثل میفرماید که رسول الله وگ ارشاد فرمود که آيا بنمایم 
چنین شب را (یعنی به اعتبار ثواب ) افضل ترباشد از ليلة القدر ( أن شی است که در ان 
حراست نموده شود در زمينكه بُرخوف باشد) که ممکن از آنجا سر را به سلامت نيارد. 

فائده : حراست وپهره در جهاد فضائل بزرگ دارد حضرت اقدس در سفر نامه جهاد 
انغانستان يك رساله مستقل تصنیف نموده که مشتمل است بر اضافه از بيست احادیث 
ڪڪ رسول الله 7 به حيث یک محافظ مسلح 

«رمنظریکه از مثل آن زمين و آسمان عاجزافد» 

(1)عن الس رضی الله تعأل عده قال : کان رسول اله صلی اله عليه وسلم احسن الداس واجود 
الداس واشهع الاس قال وقد فزع اهل المديدة ليلة سمعوا صوتا قال فتلقاهم الدبى صلى له عليه 
وسلم على فر س لا نی طلحة عری وهومتانلن سیفه فقا للم تراعوالم تراعوا ثم قال رسول الله صل الله 
عليهوسلم وجرتهبحرا يعنى الفرس. (صصيحبخارى ص0 1) 

ترجمه : حضرت انس ميفرمايد كه رسول الله عليه السلام حسين تر حسینان بود وسخى 
ثر سخيان وشجاع تردلیران بود كه مشاهده آن صفات مبارك او علاوه جنگها در بسيار 
مواقع شده من جمله آن يك راقعه اينست شبى اهل مدينه از صداى مهيب در خوف شدند 
به مقابله به جانب جاى خطردويدند بس ديدند كه رسول الله عليه السلام بر إسب سوار 
شمشير به دستش جاى خطر را ملاحظه نموده باز كشت وفرمود بس باز كرديد خوف نكنيد 


الجهاد 
احسن الفتاری «دفلرسی , جلد شد ۱۸4 كتاب الجها جهرهء مساح ونوكل, 
خوف نكنيد ( من ديدم سخن خوف نيست بس فرمود أن 1 


اسپ را در دوش مانند بحر ( تيز) 


يافتم در يك روايت صحيح بخار 
8 0 د ازینجا “ابت شد كه رسول 2 عليه السلام در اسب 
سوارى مهارت کامل داشت نیز ثابت شد بابد امير لشكر شخصا حالات را زیر كتزول 
داشته باشد. 
آیا بير ه مسلح خلاف سنت است؟ 

اعتراض شماره (۲» : 

پیره خلاف سنت است رسول اله عليه السلام پیره داران را دور نموده بود وخدواند 
تعالى میفرماید : لُمَدكَانَ لَه ف رشول اوه تة 

ترجمه : رسول خدا وند برای شما ( در تمام حالات ) نمونه بهتر است. 

وارشاد نبوی است : (عليكم بسلى). 

ترجمه : يعنى سنت من را لازم بگیرید . 

پس آيا اين حکم متوجه علماء نیست ؟ 

پیره مسلح را خلاف سنت پنداشتن جهالت است 

جواب : چنین گفتن كه بيره مسلح خلاف سنت است ودر سیرت آنحضرت عليه السلام 
نیامده اين انکار است از احادیث وتکذیب نمودن حقائق وجهالت بزرگ است کتب حدیث 
وسیرت آنحضرت عليه السلام از پیره مسلح روایات زیادی دارد چند احادیث را بامتن 
سوال باردوم تکرار ميكنيم تامردم سنگینی سوال را احساس کنند ممکن به ته دل رسد 
سخنان من را بپذ يرند . . 

امروز که مارا حراست کند ؟ 

)عن الى ريحآنة رضى انه تعالى عده قال : کدامع رسول انه صلی اه عليه وسلم ف غروقفاتهدا 
ؤات يوم على شرف فی تدا عليهفا صابدا برد شدي رحتى را يعمد يحفر فى الارض حفر یں خل فرها ویللل 
عليه المجفة يعلى الترس فليا رای ذلك رسول انه صلى أنه عليه وسلم من الداس قال من عرسا 
اللملة وادعوله برعاء يكون فيه فضل قانال ر جل من الانصار نی رسول اسه قال ادنه قردا فقال من 


رهه فنه وحرمست الدأر على عون سهردع ل سبل انه عروچل اځ رواه ام واللفظة له ورواته قات 
السا ببعضه والطيرالى فى ((الكبير ) والاوسط )) وا کم . وقال : صميح الاسناد (الترطيب 
للمدلرى ص") 

ترجمه : حضرت ابوريحانه نظا ميفرمايد يكبار در جاى بلند (سنگر جنگ) بارسول الله 
عليه السلام قرار داشتيم شب خيلى ها سرد بود تا آنكه صحابه كرام حفرها کشیدند ودر آن 
بناه ميكرفتند از سردى بامشاهده نمودن حال مردم رسول الله عليه السلام فرمود : امروز 
كيست كه مارا حراست كند ؟ درحق او دعاى فضيلت بزرك راكنم . یک انصاری عرض 
نمود يارسول الله من حراست وبيره میکنم فرمود نزديك شو نزديك شد پرسید توکیستی ؟ 
انصارى تعارف نمود بس آنحضرت عليه السلام به انصارى دعاء نمود وزياد دعاء نمود 
ابوریحانه کتک ميفرمايد باشنیدن كلمات دعاء من نيز رشک بردم عرش نمودم من نيز بيره 
ميكنم آنحضرت عليه السلام من رانزد يك خواست وفرمود توکیستی ؟ گفتم من ابوريحانه 
هستم بس در حق من نيز دعاء نمود اما اندک به نسبت آن انصاری سپس فرمود آتش دوزخ 
حرام است بر آن چشمیکه اشک ریزد از خوف الهی وبرآن چشمیکه حراست وپیراه داری 
کند در راه الله جل جلاله . 

امشب محافظ ماکه می باشد ؟ 


)عن سهل بن الحظلية رضى انه تعالی عده انهم ساروا مع رسول انه صل الله عليه وسلم یوم 
حدين(الى)ثمرثال: من حرسنا الليلة قال الس بن افى مرش الغدوىانآيارسوللسه«الى) فقال له‌رسول 
ننه صل ننه عليه وسلم : استقيل هذا الشعب حت تکون ف اعلا ولا نغرن من قبلك الليلة(الى) فقال 
لهرسول اده صل فده عليه وسلم : هل نزلك الليلة قال لا الا مصليا اوقاضى حاجة فقا لله رسول لله 
صل أنه عليه وسلم : قل اوجيت فلا عليك ان لا تعيل بعرها . رواه ایوذاود واللساق . الترغيب 
لممدلرىص:»ج).واخر جهالبيبقى وابونعي مكما ل المدتخ ب (حيأةالصحابة صمدح) 

ترجمه : حضرت سهل بن حنظليه قت ميفرمايد كه رسول الله عليه السلام در غزوه 


حنین يك شب فرمود : (امشب محافظ ماکه خواهد باشد؟) ۱ 

انس بن مرئد غنوى قط عرض نموه یارسول الله من بيره میکنم فرمود بر حصه بالانی 
فلان مکان حراست كن متوجه باشی که از جانب تو دشمن مارا فریب ندهد بوقت صبع از 
حراست ازتومیپرسم فرداپرسید آيا شب پائین شده بودی كفت نه مگر برای نماز ويا قضای 
حاجت رسول الله عليه السلام برايم فرمود برخود بهشت را واجب نمودی اگر بعد از امروز 
هيج نیکی نکنی باكى ندارد. 

امشب حارس وبيره دار ماكه باشد 1 

)٠5(‏ عن جابر رضى اه تعالى عده (وفيه) فقال : من يكلؤنا ليلد : فأنحدب رجل من المهاجرين 
ورجل من الانصار قال فكونا بفم الشعب قال فليا خر ج الرجلان الى ثم الشعب اضطجع المهاجرى 
وقأم الانصارى يصلى وا الرجل فلما رای شفصه عرف انه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه 
فلزعه حتی رمأتبثلاة اسهم ثم ركع وجل ثم انبه صاحبه فليا عرف انهم قن نزروابههرب فلمارای 
المهاجرى ما بالانصارى من الرم قال سان اه الا انبجتنى اول مار ىقال كدت ل‌سور8القروهافلم 
احب ان اقطعها (سان الى داود ص" ج) , واخر جابناسعاق وغیره: وھا مار بن يأسر وعباد بن بشر 
رضی دده تعالىعنبيا (حياةالصحابة ص»ج). 

در يك غزوه رسول الله عليه السلام ارشاد فرمود : (امشب كه مارا حراست ميكند ؟) 
يك صحابى مهاجر ويك انصارى باشنيدن اين صدا لبيك كفتند. رسول الله عليه السلام 
فرمود هردو از آن قله كوه حراست كند وقتيكه هر دو به انجارسيدند نوبت انداختند مهاجر 
استراحت كرد وانصارى نماز راشروع نمود وقتيكه دشمن او را از دور ديد فكر نمود كه 
همین بزرگ قوم است. دشمن او را به نير زد وقتيكه تير برجسدش اصابت نمود او آن تير 
را از جسدش کشید تا آنکه او را سه تير زد باوجود آن او نماز را تکمیل نمود بعد از آن 
رفیقش را بیدار ساخت هماناکه دشمن فرار نمود مهاجر انصاری را خون آلود دید كفت 
سبحان الله چرا با اصابت تير اول من را بیدار نکردی ؟ كفت یک سورت را آغاز کرده بودم 
نمی خراستم که انرا دروسط فطع كنم ان دوتن حضرت عمار بن یاسر وحضرت عباد بن 
بشر فقا پودنده 


۱۸۷ 


احسن الفتاوی «فارسی » جلد شت 
حضرت صديق اكبر تن محافظ شان نبوت 
پعن عل رضى اده تعالى عده انه قال : اها الماس اعبروی من اشهع النأس : قالوا الت يأ 
5 زوس الما ارختاحدا الا الصف مده ولک يرو باع الداس كألوالانعلح من 
انان یگ الهلا کان يوم بدو جعلدا لرسول فده صلی لله عليه وسلم عريشا فاقلا من يكون مع 
رسول اده صلی اده عليه وسلم لكلا یوی اليه احد من المشر كين فواننه مدا مده احد الا ايويكر شاهرا 
ييف على راس رسول ننه صل فنه عليه وسلم لا يهوى اليه احل الا اهوى اليه فهذا اشجع الدأس' 
اعرجه‌البزار.المجمع ص ع؛(حياةالصحابةص ٠”‏ ع) 
یک بار حضرت على قت فرمود ای مردم بگوئید بهادر وشجاع ترهمه كيست ؟ گفتند 
ای امیرالممنین :جاع تر همه شماهستید كفت نه بگوئید شجاع ترین همه كيست ؟ گفتند 
نمی دانیم شما بنمائید فرمودند ابوبكرمقك زیرا ما در روز بدر به آنحضرت عليه السلام 
سانبان خیمه تيار نموديم بس اعلان نمودیم محافظ رسول الله عليه السلام که باشد ؟ سوگند 
بر له کسی هم بدین حراست خطیر حاضر نبود علاوه ابوبكرصديق رضی الله تعالی عنه 
ابویکر صد يق لا شمشیر را گرفت خود را مجهز ساخت وحراشت را شروع کرد وقتیکه 
کدام مشرک بسوی آنحضرت عليه السلام می آمد حضرت ابوبكر مث مانند ( عقاب ) بر او 
حمله مینمود و او را به عقب می زد. 
حضرت عمر فاروق بَا محافظ مسلح نبوت 
(4) قال الامام المحدث الحافظ الفقة التبت عمر بن شبة المدیری المصارى ۰۴.۲۹۱ حدثدا حر بن 
مار ق(قالانمعین صروق كما ف الخلاصة للغزرجى صه") عن مرن ابراهیم الهاثمى 
عن ادريس الاودى عن ابيه قال: کان ر سول له صل اه علیه وسلم اذاصلی ف ا حجر قام عم رين الغطاب 
عر رأسسبالسيف. (تأرء/المديدة لابن‌شبه ص۳۰۰ ج۱) 
رسول الله عليه السلام در حطيم شريف نماز ميكذاريد وحضرت عموفاروق رضى الله 
تعالى عنه شمشير بدست اورا حراست مى نمود . 
محافظ نبوت در فتح مكه 
«) عن هشام عن ابيه : لما سأر رسول اسه صل انه عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرح 


احسن الفتاری «فارسى »جلد ششم ۱۸۸ کتاب الجهاد_جهرهء مسا وزو 


اپوسفیآن یں حر ب وحكيم بن حرام ویدیل اہن ور قاء پلعمسوت! لغار (الى )فر اهم داہن ح ررر سول یں 
صل فنه عليه وسلم فادر کوهم فاحزوهم فاتوا بهم رسول ننه صلی دده عليه وس لم فا سام ايوسقيان | 
( ضیح غار ی ص ۳ج 

رسول الله عليه السلام در فتح مكه هنوز به مکه نرسیده بود كه اهل مكه از حمله ولشکر 
كشى آنحضرت عليه السلام مطلع شدند سرداران قريش ابوسفيان. حکیم بن حزام وبدیل بن 
ورقاء هرسه خبر گیری لشكر اسلام را نموده بر آمدند محافظين رسول الله عليه السلام آنان 
را ديدند واسير نمودند در خدمت آنحضرت عليه الملام احضار نمودند ابرسفیان فوراً 
مشرف به اسلام شد الخ. 

علامه قسطلانی ميفرمايد : در بعض روايات آمده که در آن محافظين اميرالمؤمنين 
حضرت عمر مثا نيز بود. 

بيره دارى مسلح رسول الله عليه السلام در مدينه طيبه 


(0) يوب الامام المخارى رە فده تعال بياب الحراسة ف الغزو فسبيل اده ثم روی عن عالفة 
رضى دده تعألى عدها تقول : كأن الى صلى أده عليه وسلم سهر فلأ قرم المديدة قال ليت رجلا من 
اصضابدا صا حا بحر سنى الليلة اذسمعدا صوت سلا ح فقال من هدا فقأل انأسعد ین الى وقا ص جفت لا 
حرسك فدأم الب ی صل اده عليه وسلم (وؤرواية)حتى سمعدا غطيطه (ضميح البخاری باب حراسةص 
ج وباب العمنى ص داج ».وزاد ابن شبة :سهر فقلمع مالك يأر سول .تار المديىة ص-:ج. 
فیح مسلم ص۳۰ 

قال احافظ اين جر ر حه دده تعالى : وق ا حريف الا خلر حر والاحتراس من العرووان عی‌الداس 
انيحرسوا سلطا نهم خشية القتل وفيه الشداء عل من تبرع بالغير وتسميته صألحا وائما عالى الدی صل 
انه عليه وسلم كلك مع قوة توكله للاستدان به فى ذلك وقد ظاهربين درعين مع انهم کانوا اذا 
اشتدالب سكأن امام الكل وايضا فألتوكللا يدا فىتعاطى الاسبابلان التو کل عم ل القلبوهى عل 
البرن وقد قالعليه الصلاقوالسلام اعقلها وتو كلا #(فتحالمارى ص" 0 

حضرت عانشهقئك ميفرمايد يك مرتبه آنحضرت عليه السلام بی خواب شد گفتم 
يارسول الله عليه السلام جرا شما فكر مند هستيد ؟ فرمودند كاشكى یکی از يا رانم بر من 


حراست می نمود در اين اثنا صداى سلاح را شنيديم رسول اله عليه السلام فرمود كيستى ؟ 


۱۸۹ 
در روایت دوم آمده در قلبم بر رسول یه 
آن آنحضرت عليه السلام آنقدر 
و را شنيديم حافظ ابن حجر حلت 


احسن الفتاوی «فارسی » جلد شث 
عرض نمود سعد بن ابی وقاص هستم 
احساس خطر را نمودم ؟ برای حراست حاضر شدم بعد از 
آرام استراحت نمود که مایان صدای نفس کشیدن مبارک | 
میفرماید ازین حدیث مسائل ذیل ثابت ميشود. 

(۱) اختیار نمودن تدابیر حفاظتی . 

(۲) جهت دفاع از دشمن حراست نمودن. 

(۳) بر مردم حفاظت بزرگان ايشان لازم است . 

(4) پیره دار حقدار ستایش است . 

(۵) بيره دار را به لسان نبوت لقب (صالح) عطا نموده شد . 

(۶) بردیگران نیز عمل بر این سنت نبوی در کارست. 

(۷) اختیار اسباب خلاف توکل نیست . 

معمول حراست فیس بن سعد قت در مدینه طیبه 

(۲) عن الس رضی اسه تعالى عده قال : ان قيس بن سعد کان یکون بين يدى البی صلی له عليه 
وسلم عازلة صاحب :لشرطةمن الامير (صميح البخارى ص ٠»‏ ج٠‏ جامع الترملی ص +« > بورواتابن 
حبأن ل ((ضيحه)).فتح الباری ص" ”.ني ل الاوطار ص« ج60 

ترجمه : حضرت انس متك ميفرمايد حضرت قيس بن سعد در روى انحضرت عليه 
السلام يا بيش بيش او بشكل محافظ می رفت امام ابن بان براين حديث باب قايم 
نموده : (پأباحتراز البصطفی من المشركين ف جلسهاذادخلوا) 
يعنى حفاظت نمودن رسول الله عليه السلام از مشركان ( فتح البارى. نيل الاوطار جلد 


رصفحه بالا ) 
نیزه بردار در بيش رسول الله عليه السلام 
(۲۱) با بحم ل العنرقواحريةبينيرى الامام يوم العين 


باب است دربيان بالا نمودن نيز ه در حضور امام در روز عيد . 
عن اين عمر رض ىده تعا لی عد ہما قال : کان الى صل له علیه وسلم یغروا ی المص لو العازابین یریه 
حمل و تسب بالمص ی ينين يد يهفيصل ليها (مصيح نار ى ص ع) 


احسن الفتاوی «فارسی »جلد شد 0 ۱۹۰ كتاب الجهاد جرد مساح ونوکل 


وعدمرضى نه تع ال عنهيا ان رسو ل دمص اده عليه وسم كأن اذا خر یوم العين امر مر قورع 
بين يديه فيصل الوا والداسوراءت وكأ نيفعل كلك السغر فمن ثمرا تخزهاالامراء(تصحالبخبار ی صمح 

حضرت ابن عمرفت ميفرمايد كه رسول الله عليه السلام روز عيد برای نماز تشريف 
بردند با خود نيزه بر دار را حكم نمود نيزه بردار در روى آنحضرت عليه السلام راهى بود 
بس از أن از نیزه کارستره ر نيز مى گرفت طريقه مروجه حكام ازين سنت ماخوذ است. 

قال ا حافظ بن هر رمه الله تعالى: وفى | ریت الاحتياط للصلاة واخل الة دفع الاعداء لاسیمال 
السفر. (فتح الب‌آری‌صن۳4۰ج۱) 

جبل حدیث حافظ ابن حجر شارح بخاری میفرماید ازین حديث اين مسئله ثابت شد که 
ازهرنوع دشمن بایدحراست مسلحانه نمرده شرد ودر سفر خصوصی اهتمام بر آن نموده شود. 

در بيش رسول الله عليه السلام رفتن 

(۲۶) قال ابن شبة حرثدا عب دهده بن رجاء قال : حرشا المسعودی عن القاسم قال : كأن عبرشه 
رضى اله تعال عده یلیس البى صل اسه عليه وسلم تعلیه ثم یأغل العصا فيمشى امامه ا تارغ 
البریدة ص۳۲( 

حضرت ابن مسعود مُث بابوش رسول الله عليه السلام را در بايش می نمود پس عصای 
مبار کش را گرفته از رویش می رفت الخ. 

منظر ولكش پهره داری حضرت بلال رضی الله تعالی عنه بر منبر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم 

عن الحارث بن حسان قال: قرمت المديدة فرايت البى صل أله عليه وسلم قاما على المديرويلال 
قأئم بین يريه محاللن سیفه واكارايةسوداء فقلى : من هذا فقال : هلا روان عاص قرم من غراة 
(سان ابن مأجص*) 

(۲۴) قال ابن شبة عن ا محارت بن حسان البكرى قال : قدمت المديدة فأذا البی صلى أله عليه 
وسلم عل المدبر وافا بلال متقسبالسيف واذا رایأت سود فقلت : ماهله الر اپات قالوا :هلا عروین 
العا صقرم من غرو شا ت السلااسل (تارخالمدینةص۳۰ج) ۱ 

حضرت حارث تب میفرماید در مدینه طیبه حاضر بودم اين منظر را ديدم که رسول الله 


احسن الفتاوی «فارسی » جلد شے ۱۹۱ کتاب الجهاد چهرهء مسلح وتو کل 
بر منبر تشریف فرمابود وحضرت بِلال قت شمشیر رابدوش استاد بود با بیرغ سياه من از 
بردم پرسیدم این علم از چیست ؟ مردمگفتند اين حضرت عمرو بن العاص متا است كه از 
غزوه ذات السلاس باز گردیده است اين بيرغ مجاهدین اسلام است. 
استوانه حارث در ریاض الجنة 
۳( تال العلامة السبهودی رحمه انه تعال : ومها اسطوان الیحرس ویسمی اسطوان 
اميرالمؤمدين عل ین انی طالب ر ضی نله تعال عده‌قال یی .-.- 
قال جعفر بن عبد دده بن سين :ان هلت المحر سكن على ين الى طالب جلس ف صفحعها الى تلل 
انقیر ما يق يا بتر سول اده صلی اده عليه وسلم حرس الى صلی اله عليه وسلم زوفاءالوفاء ص» ع) 
در مسجد نبوی شريف در رياض الجنة ستونى است بنام استوانة المحرب يا استوانة 
انیرالمزمنین على ڭا زيرا در آنجا حضرت على متا پهره میداد . 
بیان ام المؤمنين حضرت عائشه جنل 
)٠(‏ عن عائشة رضى اه تعال عنها قالت: کان البى صلى اله عليه وسلم حرس حتی نزلت هل 
الاية (وننه یعصمك من الداس)رواةالترمزى قال ا ما فظ : واسلاداحسن(فحح البارى ص*ع) (فتح 
الباری ص ۶ج ۶) ۱ 
حضرت عائشه نګ میفرماید که بر رسول !نه معمول پهره داری تابه نزول آیات ( واله 
يعصمك من الناس ) بر قرار بود. 
نوبت به نوبت پهره داری صحابه کرام در مدینه طیبه 
)5 ؟) عن ميل بن کعب القر فى قأل: کان النبی صلی اده عليه وسلم یدحا رسه اعصابه فانرل لله 


تعالى (رايهاالرسول..الخ) 

)۷ ؟)عن عبد شه بن شانيق: ان رسول ده صلی ننه عليه وسلم کان يعتقبه داس من اصضابه فلا 
لزلت (وانبه يعصيك من الداس) خر ج فقال يأيها الداس الحقوا علاحقکم فان انه قل عصمای» (تارثق 
المدينة ص٠٠ج‏ تفسیرالطبری‌صج) - (تاريخ المدينة ص 4١ج‏ ۱. تفسير الطبرى ص 
۱۹۹ عع 


حضرت محمد بن کمب وعبداله بن شفیق 2 میفرماید که صحابه کرام نوبت به نوبت 


ان الفتاوی «فارسی » جلد شك ۱۹۳ کتاب الجهاد هره مساح ونوکل 


پهره رسول الله صلی الله عليه وسلم میدادند وفتیکه آیت (واله يعصمك من الداس) نازل شر 
رسول الله از حجره مبار که بر آمد وارشاد فرمود ای مردم بروید به خانه هانی خويش هر 
آئینه خداوند تعالی وعدة حفاظت داد برای من . 
بهره دادن صحابه كرام در وقت استراحت رسول الله تام 

(۸) واخرج ابونعيم ق اتدلائل عن الى كر رهی له عاق عده قال کان رسول اله صلی له عليه 
وسلملايدام الاو ن حولهمن ناف الغوائل حت نزلتأية العصبة. ( الدر المنثور ص ۳۹۸ ۲) 

حضرت ابوذ رقت ميفرمايد رسول الله تن جهت احساس خطر تا آن وقت به رخت 
خواب نمیرفت تامایان به دور او حراست نمیکردیم اين معمول تا به نزول آيات ( عصمت ] 
ادامه داشت. 

عم رسول الله تا حضرت عباس ظا نیز در زمرهء محافظین بود 

وبعد از نزول آيت عصمت پهره را ترک نمور 

)و اخر ج الطبرا عن الى سعيد الخدرى رضى لله عده قآل : کان العباس عم رسول له صل لله 
عليه وسلم فیس حرسه فليا نزلت . (والّه يعصيك من الداس) ترك ا محرس. (تفسير المظهری ص 
8 0 

عموى رسول إلى باتع حضرت عباس ما نيز در زمرة آن محافظين بود كه بعد از 
نزول آيات عصمت حراست را ترك كفت. 

(..) واخر جايضاعنعصية بن مالك الخطمى رضى له عده قال: كدا حرس ر سول اه صل له علیه 
وسلم باللیل حتی نزلت(وفنّهيعصيكمن الداس)فترك ا حرس.(تفسير المظهری ص ٤۵‏ اج ۳( 

حضرت عصمه بن مالک خطمی ثا ميفرمايد در يك شب حراست مينموديم رسول اله 
شا را اما وقتيكه آيات والله يعصمك من الناس نازل شد بس حراست را تر ک نموديم . 

»( عن الادرع السلمى رضى اله تعال عده قال : جعت ليلة احرس الدى صلى لله عليه وسلم 
فاذارجلقراء ته عألیة - اڭ (سانابن‌ماجةص ۱) 

حضرت ادرع سلمی کنا ميفرمايد یک شب در حراست رسول الله لیام حاضر بودم در 
آنجا شخصی را ديدم که قرانت بلند داشت بعدا وفات شد. 


اله 
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جنازه او برداشته شد بس رسول اله يلتك فرمود با او معامله نرمی واکرام نمانید 
خداوند تعالی نيز با او عطف میکند زيرا که او با خداوند تعالی ورسول ار محبت داشت بس 
رفتیکه برايش قبر میکشیدند فرمود قبر او را اندک وسیع تر سازد خداوند تعالی بر او 
زيرا او با خداوند تعالی ورسول او محبت زیادی داشت. 

بیان حضرت ابوموسی اشعری رضی الله تعالی عنه 

(0) عن الى موسى رضى اله عده قال : ان البى صلی لله عليه وسلم کان يحرسه اصضابه فاقمت ذات 
ليلة فلم رل مسامه نا خزیل ما قرم وماحرث فلهبت انظر فأذا انأ محاذ قدلقى اللى لقيك .الخ 
(مسندا دص ۲ج "الفعح ال ریأل ص۳۱ ۲۳) 

حضرت ابرموسی اشعرى قت میفرماید که صحابه کرام حراست مینمودند رسول الله 
رایک شب به قصد حراست در آنجا حاضر شدم که رسول الله در رخت خواب خود 
نشريف نداشت پریشان شده در فکر خطرات گوناگون شدم یکسو دیگر سودیدم که با 
حضرت معاذ بن جبل متا ملاقی شدم دانستم که او نیز به قصد حراست آمده بود او نيز مانند 
من دریافتن رسول الله سراسیمه وپریشان بود. 

محافظ خلیفه راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز مت 

(۳) ان مر بن عبرالعزيز رجه الله غدا يوم عرفة من منى فسيع التکمور عاليا فبععف ارس 
يصيحونيق الداس ايها الساس انها التلبية.(موطأ مالك ص۳۳۰) 

خليفه عادل وراشد امیرالمژمنین حضرت عمر بن عبدالعز یز كه بتاريخ ٩‏ ذى الحجه در 
وقت صبح در منى مردم به صدانی بلند تكبير میگفت محافظين خويش را اعلان نمود كه بر 
ریدای مردم اين وقت تلبيه گفتن است يعنى تنها وقت تکبیر نيست. 
بر رسول الله صلی الله عليه وسلم حراست وپهره داری تا آخر عمر مبارکش 

تأليدبقى الوقت القاضى ثداء اه الفا فى ر مە اسه تعال: قيل: نرلمی‌هلهالاية بعر ما راسه .لان 
سورقالم أ ئرقمناخرالقرانتزولا 

وكا لالبعرث ا لشهير والمفسر الكبير ا حافط ابن كدير ر مهاه تعال:والصحیح آن‌هزهالایقم رتیل 
نوا خر م انز ل نمی پا وندماعلم (تفسيير اب نكفير ص + ع) 
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و قال الا مان طلا ەدە تعالى: وهو زرى قوله يەر سحت للت )یاف یآنه حرس بعرطان 
بداء على سيق نز ول الاية لكن ور دؤعرةاخبار الە فی پرر و احل وا فدرق ورجوعه من خی زر ولو ادیال ۳ 
وععرالقضيقوق حدين كن الايقنز لمعمتر اغيةعن.وقعمحدين! #(ارشادالسارىص» ع) 

از تصریحات حافظ ابن كثير وقاضى صاحب فهميده ميشود كه نزول آيات راھ 
يعصمك من الناس از آيات هاى نازل شده اخری محسوب ميشود بدين مفهوم كه حراست 
بر رسول الله عليه السلام تا آخر عمرش دوام داشت طبق بیان علامه قسطلانی نيز حراست 
تابه غزوه حنین ثابت است بدین دلیل که آبات ترک پیره بعد از غزوه حنین نازل شه 
حاصل اين تفصیلات اینست که نزول آیات ناسخ معمول پیره دأرى گردید. 

اما مفسر معروف علامه قرطبی له با اين نظر موافق نیست او میفرماید : (لهس/الأية 
ما يداق الحراسة كما ان اعلام لله بدصر دیده واظهاره ما بمدع الامر بألقتال واعداد العرد وعلى هذا 
فالمرادالعصية من الفتدةاوالاضلال!وازهاقالروح)(فتحالبارى ص۰۱ ج», عدقال قاری ص۰۰ ع») 

یعنی طبقیکه خداوند وعده نموده که دين اسلام راغلبه میدهیم معارض فى سبیل اله 
نباشد اين چنین اين آیات حراست (پیره) را منافی نباشد مقصد آیات اين است که خداوند 
تعالی شمایانرا از فتنه نجات میدهد. 

محافظین رسول الله عليه السلام 

از تفصیل مذکور ابت شد که سعادت محافظ وپیره داری رسول الله عليه السلام 
راصحابه کرام نوبت به نوبت بدوش می گرفتند اما بعضی ها را اين دولت خصوصی 
میسرشده بود اسامی آنان قرار ذیل است : 


(۱) امیرالمزمنین حضرت ابربکر (۲) امیرالمژمنین حضرت عمرفاروق 
(۳) امیرالمزمنین حضرت على (4) حضرت زبير العوام 

(۵) حضرت عباس (۶) حضرت سعد بن ابى وقاص 

(۷) حضرت ابوطلحه (۸) حضرت عبداللهبن مسعود 

)٩(‏ حضرت بلال (۱۰) حضرت ابوذرغفاری 

(۱۱) حضرت سعد بن معاذ (۱۲) حضرت حذيفه 


(۱۳) حضرت عمار (۱4) حضرت ابوایوب 


e 
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(۱۵) حضرت محمد بن مسلمه (۱۶) حضرت قيس بن سعد 
(۱۷) حضرت عباد بن بشر (۱۸) حضرت انس بن مرد 
)۱٩(‏ حضرت ابوريحانه (۲۰) حضرت ذكوان بن عبد ئیس 


(۲۱) حضرت عصمة بن مالک.خطمی ۰ (۲۲) حضرت ادرع سلمى 

(۲۳) حضرت محجن بن ادرع رضی الله عنه اجمعين وارضاهم 

(ارشاد السارى. حاشیه صحیح بخاری کتاب التمنی. فتح الباری. عمدة القاری تفسیر 
مظهری. درمنثور. طبری. تاريخ مد ينه. حياة الصحابة) 

اسلحه ود‌هشت گردی 

اعتراض شماره (۳) : 
در دارالافتاء والارشاد نمایش خوب اسلحه نموده ميشود دادن سلاح را به علماء مرادف فتنه 
دینی ومرادف بخاک زدن عظمت دين است درعصر حاضر سلاح شعار بعد اخلاقان ورهزنان 
است بس بودن سلاح در دست علماء سبب متنفر ساختن مردم میگردد از دين اسلام. 

نفرت از سلاح در حقيقت نفرت نمودن است از قرآن وسنت 

جواب : 

بر مسلمانان دَورى آمدنی است که جيز محبوبتر آنان كه نعمت وعزت است آنرا حامل 
کنند یعنی سلاح را . 

(۱) حکم قطعی خدا وند ورسول الله گام اوست. 

(۲) عظمت. قوت وطاقت اسلام است. 

(۳) عقیدت ومحبت داشتن با رسول الله عليه السلام است . 

(4) میراث آنحضرت عليه السلام است. 

(۵) آنرا صحابه کرام در رخت خواب نيز باخود میداشتند. 

(۶) تدریب وتمرین آن در داخل مسجد نبری صورت میگرفت. 

(۷) خیرات آن در داخل مسجد نبوی صورت میگرفت . 

(۸) آداب آوردن آنرا به مسجد شخصاً رسول الله عليه السلام ارایه نموده بود. 
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قابل نفرت وعلامت دهشت گردی بپندارد عزت را ذلت وپلندی را پستی تصور نماید. 

اگر اين اشخا مخلص اند بايد خوب متوجه شوند که اسلحه را دهشت گردی وفیره گفتن 
در خطر ایمان افتیدن میباشد بس چقدر مقام تاسف است که سلاح که جيز عزت اسن 
بدست چپاولگران بیفتد وانرا خلاف دين استعمال ميكنفد واز امتی بودن (نبی السیف) نی 
شمشیر نفرت میکند وآنرا ذلت تلقی میکند يس اگر بدمعاشان نماز می خوانند یاروزه مگیرند 
آيا مقصد خطا ومفهوم مخالف آن گرفته شود آيا اين عقلمندی است که دیگر مسلمانان نماز 
وروزه را ترك گفته بنشیند ونماز وروزه را دهشت گردی وبدمعاشى فکر کنند. 

درحصه داشتن سلاح آیات های قرائت شد چند حدیث مورد نظر شما قرار داده میشود. 

فضائل باخون داشتن الات دفاع وجهاد 

خرچ نمودن بر اسپ صدقه است که دست هیچگاه در آن بند نشود. 

(۲7) عن الى الدرداء رضى لنّه تعالن عده قال قال لت رسول له صلی الله عليه وسلم المعفق على 
الخیل كألباسط يرك بالصرقة لا يقبضها. (سان ادا قدص ۱۳ ۲) 

حضرت ابوالدردا قت ميفرمايد كه رسول الله عليه السلام ارشاد فرمودند مصرف کننده 
بر اسپ جنين است ماننديكه به دادن صدقه دستش را جنين باز كند كه پس بندنکند" 

بول وبراز اسپ جهاد در ميزان در قيامت باصوم وصلوة 

(ه») عن الى هرير قرضى اله تعالىعده قال قال سول نله ص لله عليه وسلم :مناحعبس‌فرسال 
سبي ل له انا باه وتصديقا بوعرة فأ نشبعه وريه وروثه وبوله ی میزانه يوم القيمة یعنی احسناه. 
(صیح بفار ی ص۳۰۰ جا سان لساقص»۱ج*) 

حضرت ابوهر رهقت میفرماید كه رسول الله عليه السلام فرموده : کسی که بنا بر ایمان 
ویقین پر وعده الله جهاد کند ودر ( دفاع اسلام ) اسپ نگاه کند پس خورد ونوش بول 
وپیشاب اسپ او همه روز قيامت با نیکی ها برای او آورده ميشود. 
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من 
براى وفاع اسلام اسلحه عبادت است وبخاطر رياكارى 
وخون نمائى وبال است 
۳۰ عن اسماء بذع يزيد رهی انه تعالی عدبا ان رسول انه صل انه عليه وسلم قال : اليل 

فل نواصيها ا خیر معقودابدا ايوم القيامة مس ارتيطها عدة ل سبيل انه وانفى علرها احتساباق 
پيل انه فان شبعها وجوعها وريه وثماها وارواهها وابوالها فلاح ف موازيدة يوم القيأمة ومن 
ارتيطها ریاء وسمعته ومرحاً وفرحا فان شيعها وجوعها وريهأ وضاها واروافها وابوالها خسران ل 
موازيدة يوم القيامة.رواةاحس باسنا دحسن (الترغيب للمدلوی ص ”00 

حضرت اسماء بنت يريدقت ميفرمايد كه رسول اله عليه السلام ارشاد فرمودند 
:درپیشانی اسپ دایم خير نهاده شده ( با ان تا قيامت دفاع اسلام واهل اسلام واعلاى كلمة 
اله نموده ميشود ) يس كسيكه آنرا به قصد جهاد تیار نمود وبقصد ثواب بر آن مصرف نمود 
پس خورد ونوش گرسنگی وتشنگی بول وبر از آن روز قيامت در ترازوی (نیکی) زياد 
وزن دارنیکی خواهد باشد وکسی که به قصد نمود وشهرت وفخر اسپ را نگاه نمود بس 
خورد ونوش گرسنگی وتشنگی بول وبر از وهمه چیز های او ) در ترازوی اعمال برایش 


وبال ثابت میشود. 


1 


محبت باسلاح 
۳۰ عن معقل بن يسأر رضى له تعالٰ عنه قال : لم يكن شی ء احب الى رسول اله صلی الله عليه 
وسلم من الخيل ثم قأل اللهم غفر الابل اللساء. روا امد ص ء۲ جه ورواته ثقات . (الترغیب 
للمنذری ص ۲۶۳ ج ( 
حضرت معقل بن یسار ظا میفرماید رسول الله عليه السلام چیزی ديكر را محبوبتر از 
اسپ نمی داشت بعد از آن فرمود فرمود بعد از خانم ها زيرا خانم ها نيز ذریعه مهم جهاد اند 
در دفاع اسلام واهل اسلام واعلاء كلمة الله حضرت سلیمان عليه السلام صدزن گرفته بود تا 
تعداد مجاهدین زياد شود. 
فائده مهمه 
از روايات فوق الذ کر معلوم شد که در حفاظت دين واعلاء كلمة الله تنها حفاظت سلاح 
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عبادت نیست بلکه تمام مصارف اسلحه صفائی وترمیم آن عبارت بزرگ است ودر قیات 
در ترازوی میزان وزمین تر ميباشد در نیکی ها . 
تابه كرام دایم باخون سلاح میداشتند 
)^( عن الى بن كعب رضى الله تع أل عده قال : لما قرم رسول الله صلی الله عليه وسلم واصابه 
المزيدة أوعهم الانصار (معپم العرب عن قوس واحدة وكأنوا الايبيتون الابالسلاح ولایصبعون 
الامته. (مستدالرارق). 
حضرت ایی بن کمبغ2 ميفرمايد وقتیکه رسول الله عليه السلام با یارانش مهاجر 
مدینه شدند وانصار آنان را جا دادند يس تمام قبائل عرب خلاف مسلمانان سنگر گرفتند در 
اين حالات صحابه کرام شب وروز مسلح میگشتند. 
نبوت واسلحه لازم وملزوم است 
:)عن اين عمر رضی لله عنپما قال قال رسول اله صلی لله عليه وسلم : پعشت بين یری الساعة 
بالسيف وجعل رز ق تحت ظل رمحى. (مسند احمد ص ۵۰ج ۲. صحیح بخاری ص 4۰۸ ج ۱) 
حضرت ابن عمر یت میفرماید كه رسول الله ی ارشاد فرموده قبل از قیامت برایم 
شمشير داده شد وفرستاده شدم و (ذریعه) معاش من در سایه نیزه ام نهاده است . 
استعمال نمودن رسول الله عليه السلام دوجاکت زره را برای دفاع 
(۰۰) کان على البى صلی نله عليه وسلم درعأن يوم ماحد (جا مع ترملی ص۲۲۰ ج .ساسا بیدا ودعن 
سان ابن ماجة ص۲۰۱ ج١مسلل‏ جر ص۱٣٣‏ ج) 
(4)كأن عل البى صل له علیه وسل درعأن 2211111011 
درعانذات الفضول والسعرية. (هرح‌الررقأل‌ص ۳۳ج 
در تن رسول اله يبلت در غزوه احد دوزره (ذات الفضول) و (فضه) بود ودر غزوه 
حنین ذرهء (ذات الفضول) و (سعدیه) بود . 
استعمال كلاه جنگی ربلت پروف 


(4۲) بَأسِلْمْسَالْمَيْضَة. (یعنی بیان استعمال كلاه جنگی) 


احسن الفتاوی «فلوسی , جلد شد ۱۹۹ کتاب الجهاد جهرهء مسلح وتوکل, 


عن سكل أنه سئل عن جر ح النبى صلی له عليه وسلم يوم احد فال جرح وجه البی صلی له 
عليهوسلم و کرت رباعيته وهشمت الميضة على رأسه!. (صصيح بغارى ص۲۰۸ ع) 

ور غزوه احد جهره انور رسول الله عليه السلام جراحت برداشت دندان مباركش شهيد 
شد كلاه جنكى در سرش ميده شد. 

مصرف مهم ومقدم در مصارف مال از نگاه نبوت 

(۳ 4) قال عر بن الخطا ب ر فی اه تع الل عده : فكان ر سول انه صلی انه عليه وسلم يدفق على ' هله 
نفقةساعبم من هلا المال ثم یا خلما بقی فيجعله مجحل مال ده (صضيحبخارى ص جص مج ) 

٤ 4(‏ )عن عر رضى انه تعالى عده قال: كانت !موال بای الدضیر ما افاء لله على رسوله صلی الله 
عليه وسلم ما لم يوجف المسلمون عليه خیل ولا ركاب فکانت لرسول الله صلى لاله عليه وسلم 
خاصة. وكأن یدفی على ا هله تفقة سنته ثم جعل ما بای فى السلا ح والكرا ع عرةف سبيل الله (صميح 
بهاری‌ص».ج») 

حضرت عمر فاروق2 میفرماید که رسول الله از اموال بنی نضیر مصارف یک ساله 
امهات المؤمنين را اخراج نموده مال متباقی را ودرجاهائی تقسیم نمود که در آنجا مال 
خداوند تعالی تقسیم میشود يعنى آنرا بر اهل ومصارف زكوة تقسیم نمودند. 

در روایت دیگر به صراحت آمده که مال باقی مانده را در خریداری اسلحه اسپان 
وآلات جنگی به مصرف رساند از اینجا ثابت شد كه مصرف اهم واعظم مال خداوند تعالی 
خریداری آلات جنگی (پس انداز دفاعی است ) 

در عودت رسول الله > به مدینه استقبال شدن با اسلحه 

()عن الس ری له تعن عده قال :لما قرم رسول لله صل الله عليه وسلم المريدة لعبت ا حبشة 
لقدومه فرحا بلك لعبوا بحرابهم (سان الىيداؤدص* ج؟) 

حضرت انس هثل ميفرمايد كه رسول الله جع به مدينه منوره تشریف آورد افراد قبيله 
حبش از خوشى در استقبال آنحضرت عليه السلام نيزه بازى ميكردند. 

فاده : مجاهدين افغانستان استقبال علماء مشائخ وسبه سالاران را با اسلحه مينمايند 


اسل آن معمول را از اين حديث گرفته اند. 


کتاب الجهان برد ملع ونوس 
اسلحه عزت مسلمانان است بايد مسلمانان آنرا از تن خود جدا نکنند 
سيف الله حضرت خالد بن ولید تبك در سلسله مذاکرات در حصه بعض اسیران نزد شا 
نزدیک در بار بادشاه شد. جبله سردار لشکر کفار كفت ای 


روم تشریف فرمود وقتیکه 
گروه عرب شما نزديك رهایش كاه پادشاه شدید پس از اسپان خود پائین شوید وشمشیر را 
در اینجا بمانید حضرت خالد گا جواب داد از اسپان پائین ميشويم اما شمشیر را هیچگا, 
نمیگذار یم زيرا شمشير عزت ما است آیا آن عزت رابگذاريم وعزت را از خود دورکنیم که 
با آن بعثت پیغمبر ما شده است. ( فتوح الشام ص )١84‏ 
زیوری راکه رسول الله ب در تن ما نموده دور كرون آن روا فيست 
در فتح ارميناء حضرت خالدقثلً چند تن مجاهدین را به حيثيت سفیر نزد بادشاه 
فرستاد وقتیکه داخل محل شاهی شدن محافظین بادشاه میخواستند تا اسلحه را از حضرت 
خالد ورفیقانش بگیرند اما حضرت خالدقتل انکار نموده وفرمود ايا نمیدانمید که ماکسانی 
ايم كه شمشیرخود را به دیگران نمیدهیم وبایدخوب بدانید که بعثت پیامبر ماباهمین شمشیر 
شده است واين شمشیر را پیامبر ما به ما پوشانیده است بس شرفی راکه خدا ورسول او به 
ما عطا نموده هیچگاه آنرا از خود جدا نکنیم . (فتوح اسلام ص ۱۱۷ ج ۲ طبع مصر ) 
مایان توسط شمشیر علاج سرکشان واهل شرك را ميكنيم 
وقتيكه حضرت عمرو بن العاص قت با شمشیر داخل محل شاهی میگردید محافظین 
پادشاه کوشش نمودند تا شمشیر را از شانه او بائين کنند اما او فرمزد من بدون شمشیر 
داخل نمیشوم ازاینجا باز میگردم اما شمشیر را از تن خويش جدا نمیکنم آيا نمیدانید که 
ماکسانی ايم كه خداوند تعالی را اسلام عزت داده بر ایمان نصرت فرموده واز بر کت شمشیر 
مارا قوی ساخته واين است آن شمشیریکه توسط آن اعصاب وفکراهل شرك وسر کشان را 
درست مينمايم. ( فتوح مصر ص ۲۲) 
خاتم الانبياء صلی الله عليه وسلم وتر که «ميراث ) 
(:) عن عبرو ين الحارث رضى اله تعال عده قال : ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلاحه 
وبغلة بيضاء وارضا جعلها صدقة . (صیحبداری ص۸ ع) 


كيتاب الجهاد چهرهء مساح وتوکل 


الفتاری ««ففوسي »جلد شد ١‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم در وقت رحلت در ورائت درهم ودینار 
را از بيشت نگذاشت منتها آلات جنگی ویک قاطر 
بودند آن قاطر نیز در کار جهاد 


غلام وبرده 


گرسفند وشترر ويا كدام جيزى ديكر 
ینید ويك قطعه زمين (كه آنرا از سابق ) وقف نموده 
استخدام ميشد ازبشت كذاشته بوه در غزوه حنين مركب رسول الله بود حضرت امام 
ترمذى عق بر اين حديث عنوان قائم نموده. 

پاب ماجاء فى میرادهرسول لله صلى الله عليه وسلم 

يعنى بیان میراث رسول الله صلی الله عليه وسلم ( شمائل ترمذی ) 

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم وجاسوسی 

(4۷) این امر با روایت كثيرة صححه مشهوره ثابت است که رسول الله صلی الله 
عليه وسلم و در دوران جنگ بعض افراد صحابه تل کرام راجهت استخبارات کفار دور 
رنزدیک میفرستاد که اين هم عقلاً ونقلاً یک شعبه فریضه جهاد شمرده ميشد امام 
بخاری ودیگر محدئین باب گذاشته اند باب فضل الطليعة بیان فضیلت جا سوسی 
(صحیح بخاری ج ١‏ ص ۳۹۹) 

از احادیث ثابت شد که اكثراً رسول الله صلی الله عليه وسلم از جاسوسی دشمن توسط 
عشره مبشر وت کار میگرفت. 

امروز دشمنان اسلام به صدها نفر جاسرسها در هر شعبه و اداره مسلمانان دارند اما 
سلمانان كاملاً از آن در غفلت اندکاش مدعیان تقوی ودلداده دیگر وبدگمان سنی 
رستحب بر اين فرائض نیز عمل میکردند. وماذلک على الله بعزیز» 

میراث رسول الله صلی الله عليه وسلم » تفصیلات حيرت انگیز 

نامهای بازده شمشیر رحمة للعالین صلی الله عليه وسلم 

(4۸) رحمة للعالمین صلی الله عليه وسلم یازده شمشیر داشت که بعضی از آنها مشیر 
هانی معروف عرب بود. 

(۱) مائور : شمشیر اول آتحضرت صلی الله عليه وسلم بود که از پدر بزر گوارش در 


میراث به او رسیده بود. 


(۲) العضب : وفیکه رسول الله صلی الله عليه وسلم به سوی بدر راهی شد.حضرت سعد 
بن عبادة مت اين شمشیر را به آنحضرت مت هدیه داد. 

(۳) ذوالفقار : اين شمشیر معروف ترین شمشیرهای رسول اکرم جک که در حصه 
آن در غزوه احد در روز خواب دید که اين شمشیر عاص بن منبه کافر بود که به رسول اله 
صلی الله عليه وسلم در غنائم بدر رسیده بود رسول الله صلی الله عليه وسلم دوست دار.دسته 
وحلقه آن از نقره تيار شده بود آنقدر با اين شمشیر محبت داشت که بعد از رسیدن به 
ملکیت آنحضرت هیچگاه آنرا از خود جدا نمی کرد. 

(4) القلعی : اين د شمشیر از منطقه (قلعی) به رسول الله صلی الله عليه وسلم رسبده بودء 

(۵) البتار : (خوب قطع کنند ) 

(۶) الحتف : (موت) 

(۷) الحجزم : (قطع کننده ) 

(۸) الرسوب : وداخل شونده در جسم 

)٩(‏ القضیب : (تیغ دارنده) 

(۱۰) الصرصامة : (چنین قطع کننده که دور نخورد. 

(۱۱) اللحف : (چپه کننده ) زرقانی ص ۰۳۷۸ ۳۷۹) 

تعداد زره های جنگی ريعنى بلت بروف های, حضور صلی الله عليه وسلم 
واسامی آن 

)4٩(‏ ۱ - ذات الفضول : ( دراز تر ) اين شمشیر را حضرت سعد بن عباده رضى الله 
تعالى عنه در غزوه بدر به آنحضرت عليه السلام تحفه داده بود که در وقت رحلت نموده 
آنحضرت عليه السلام آن زره نزديك يهودى رهن بود . 

۲- ذات الوشاح 

۳- زات الحواشی 

4 - السعدبة : گفته شده اين بود آن ذره که داژ عليه السلام آنرا در مقابل جالوت 


پوشیده بود. 


۵ قضه ۶ البتراء ۷ - الهزنق 
6 


احسن الفتاوی «فظرسی » جلد شے ۳۰۳ کتاب الجهاد چهرهء مسلح وتو کل 


تعداد واسامي کمان های رسول الله عليه السلام 
۱ الزورا ۲- الروحاء ۳ - العفراء 6 - شوحط 
ه- ' الكثوم ع السداد 
تعدان ميكزين های «ثير دان هاى رسول الله عليه السلام 


-١‏ الكافور. دراين ميكزين سه حلقه نقره بود. ۲ - الجمع 


تعداد واسامى سپرهای رسول الله عليه السلام 

)۵۲( 

-١‏ الزلوق : (دورنگاه شده) ۲ - الفتق ۳- الموجز ۳ - الذقن (زرقانی 

ص ۳۸۰ ج . البداية والتهاية ص 9 ج ۶). 

اسامی وتعدان برجه ها ونيزه هاى رسول الله عليه السلام 

(۵۳) رسول الله عليه السلام هشت عدد بر جه ونيزه داشت : که از آنها اسامى بنج 
بدست ما رسيد : 

٤‏ - العنزة اين نيزه عصانما نسبتاً کوچکب بود كه پادشاه حبشه نجاشى آنرا به 
آنحضرت عليه السلام تحفه فرستاده بود اين نيزه در سفر نيز با آنحضرت عليه السلام میبود 
در نماز آنرا ستره ميكرفت در نماز هاى عيد نيز شكل ستره را می كرفت وبا آن حراست 
نيز مينمودند. 

۵ - السفاء» ( زرقانی اماج ۳( 
اسامی وتعدان كلاه های جنگی , خول , رسول الله عليه السلام 

)۵٩( 

۳ .اس ۲ - الموشح (زرقانی ص ۸۲ ۳۸۱ج ۳) 


احسن الفتاوى «فارسي ,, جلد 3 ۲۰4 كتاب الجهاد ر مساح ونویر 
تب 593 خم 
ايا برون اسلحه در مسجد بی ادبی مسجد است 


اعتراض شماره ,7 : 
مسجد بيت الله وخانه خداست که در قرآن وحدیث حکم نموده شده بر توقیر وعزن 
آن پس آوردن اسلحه در مسجد بی حرمتی وبی عزتی مسجد است بالخصوص بودن سلاح در 
دست علماء در مسجد وقار آنان را مجروح میسازد. 
اسلحه زینت مسجد ویکی از شعائر اسلام است 
جواب : طبقيكه اسلام مسجد را مقدس ومحترم قرار داده همین اسلام سلاح را هم 
تقد س بخسشیده است . 
از قرآن وحديث ثابت است كه اسلحه تفدس مساجد وديكر شعائر اسلامى است . 
كسانيكه اسلحه را در مسجد ودر دست علماء توهين وبى عزتى قرار ميدهند در 
حقيقت آنان سخن هاى انكليس را تقويت ميدهند كه آنان انتقام فتوحات صحابه كرام را 
بدين طريق از مايان میگیرند که در ابتداء مرزا غلام احمد قاديانى ملعون را فرستادند بعد 
رسول الله عليه السلام را توهين کنند و آنرا بزاق اندازند العياذ بالله ثم العیاذ بالله . 
بيائيد روایت های صحاح سته را در این مورد مشاهده کنید. 
اسلحه در مسحد 
با اسلحه تمرين جهاد در مسجد نبوى شريف 
(۵ ۵) قال الا مام البخاری: ہاب ا حاب لحراب ل المسجدثم قال:حرثدا (الى) عن عائشةرضى 
اسه تعال عب پا قالت :لقن رايت رسول انه صلی ننه عليه وسلم یوما على يأب مرق والحيشة يلعبون ل 
المسجن.وؤيرواية:يلعبونيحر ابم (صميحبخارى ص * ع) 
حضرت عانشهقث ميفرمايد روزی اهل حبشه در مسجد مشق نيزه بازی رامى نمودند 
رسول الله عليه السلام در دروازه حجره من ایستاده بود آنان رامعائنه می نمودند. 
قاللسطلال:خلاف‌ماتر جملهفيياسيق من لعب ا حيشة باحر اپ والزرق یوم العینللعر ریب 


احسن الفتاوی «فلوسی » جلد ت شنم ۲۰۵ کتاب الجهاد چهرهء مساح ونوکل. 
۷ ج )١‏ علامه قسطلانی شارح صحيح بخارى ميفرمايد (اين بود مشق وتمرين جهاد) 
آواب داخل نمودن سلاح در مسجد 

(0) عن بر دار ضی انه تعال عده عن النبى صلی انه عليه وسلم قال :من مر لشیم من مسا جددًاو 
إسواقدا بنمل فليا خل عل تصالها لا یعق ریکفهمسلبا (عصیح بفآری ص ع) 

رسول الله عليه السلام ارشاد فرمود کسی که باتير داخل مسجد میشود باید تیغ آنرا 
بپوشد تا کسی را با آن مجروح نسازد ازینجا معلوم میشود که در مسجد يا مجمع مردم بايد 
تيغ شمشیر برهنه نباشد. 

در بارهء اسلحه مسجد وغیر مسجد مساوی است 

0٩‏ عن الى موسی عن ابیه (الى ) فقال (اى المی صلی اده عليه وسلم ) : اذا دخلتم مساجل 
الیسلمزن واسواقهم اواسواق المسليين ومساجرهم ومعكم من هنت الدیل شىم فآمسکوا بتصولهاً 
لاتصيبوااحدامنالمسلمينفتؤئوةاو تجرحوة. (مسنداحمد ص ۱۳٤ج .٤‏ سنن ابى داؤد ص . 
عهاج١)‏ 

رسول الله عليه السلام ارشاد فرمود وقتيكه باتير در مسجد يا بازار گذر ميكنيد بايد 
نيغ آنرا پرشیده داشته باشيد تا كدام مسلمان را زخمى نكنيد يا کسی را ايذاء ندهيد. 

فعلم ان المرادمن المرور النبخول‌والنابوب ابوداودیمآب ق لديل يرخ ليه المسچن. 
قال الحافط اہن جر رجه له تعالی: فا لخدي جوازادخالالمسجدالسلاح. ( فتح البارى ص 488 ج١)‏ 

حافظ ابن حجر بطي ميفرمايد ازينجا ثابت شد که داخل نمودن سلاح به مسجد جواز دارد. 

ور داخل مسجد خيرات نمودن سلاح 

(۸) عن رسول له صلی الله عليه وسلم : انه امر رجلا کان يتصدق بالعبل ف المسچدان لا ریها 
الاوهواخل ينصوا لها (ضيحمسلم ص۲۳۲۸) 

يك صحابى در مسجد تير صدقه مى نمود رسول الله عليه السلام فرمود نيغ آنرا بوشيده 
مسلمانان آنرا خيرات کنند. 


خطبه گفتن با سلاح در مسجد 


(۰) باب الخطمة على القوس . فاقلا یپ اياما شهردافيها ا جمعة مع رسول لله صل له علیه وسلم 
فقأم معو كرا عل عصااوقوس لحمدغله! نم (ابوداودص»-21) 
(رسول الله عليه السلام بر عصايا بر كمان تكيه زده خطبه مى داد) 
خطبه عيد با سلاح 
(۶۰)عن البرام بن عازب رضی اله تعال عده قال : ليأ کان يوم الااضى الى البی صلى نله عليه 
وسلم البقيع دنول قوسا نطب‌علیها, ( مصنف عبدالرزاق ص ۲۸۷ج۳) 
رسول الله عليه السلام تكيه زده بركمان برای عيد خطبه میگفت . 
در دست گرفتن خطیب سلاح را 
)٩ ۱(‏ قال العلامة الحصكفى رحمه دده تعالى: و (نطب) الامام (بسیف ف بلدق فتخت به) كمكة 
(والالا) كالمديدة وق حاوى القرسىاذافرغالمؤذنون قأ الامام والسيف ف يسار اوهو متكى علیه, 
وقال العلامة ابن عابرنن رمه اه تع الى : (قوله فتحت به الخ) ای بألسيف لیریهم اندأ فحت 
پألسیف فافا رجعتم عن الاسلام فزلك باق فى ايدى المسلمین يقاتلونكم ترجعوا الى الاسلام . 
(رداليحتارصج,الفعاوىالتأتأرخانيةص» جالمحرالرائق ص»» ح«الفتاوىالهدريةص» ع) 
منطقه كه باجهاد فتح شود بأيد در آنجا خطيب با سلاح خطبه بكويد تا مردم بدانند كه 
اين علاقه باشمشير فتح شده اگر مردم از اسلام روكردان شوند تا بدانند كه هنوز شمشير در 
دست مسلمانان موجود است كه با آن سرمنحرفين از اسلام را درست سازند. 
قنبيه : دربعض روايات ممانعت آمده از بردن سلاح به حرم در روز عيد. حافظ ابن 
حجر. حافظ عينى علامه قسطلانى وديكر شارحين حديث اين جمله را دو محمل داده اند. 
(۱) جهت از دحام احتمال ایذاه رسانی توسط سلاح موجود است که از حديث همین 
(۲) بردن سلاح به عید گاه ناجائز است به نيت فخر وریا . 
اما اگر احساس خطر از دشمن باشد پس بلا كراهت جواز دارد طبقیکه امام بخاری له 
ميفرمايد : وقألاحسس: نوا ان يلوا السلا ح یوم العون الا آن يخافواعدوا.( صحیح البخاری ص 


الفتاوى «فارسی » جلد شد ۲.۷ کتاب الحهاد چهر دء مسلح ونو کل 
احسن 1 م 


۲ج )١‏ ومغلهقاليصتقفع ن الضحاك مر سلا. (المصفلعیدالرزاق ص۲٠"‏ ع ۱ 

حسن بصری وضحاک له میفرماید كه مسلمانان روز عيد از آوردن سلاح منع شد 
مگر در صورتیکه احساس خطر باشد از دشمن بس درآن صورت آوردن سلاح جواز دارد. 

خلاصه اینکه در صورت خطر از دشمن در هر صورت بردن سلاح به مسجد جواز دارد 
طبقيكه آمده كه روز عيد از روی آنحضرت عليه السلام نيزه دار راهی بود امام بخاری بر 
آن باب نهاده. 

باب حمل العنزة واحربة بين يدى الامام يوم العيد 

(روز عيد ازروى امام بردن نيزه) 

قالالقسطلاف : الجی‌عس خوف العأذىبه.(ارشاالسارى ص١‏ ج) 

یعنی ممانعت تنها در صورت ايذارسانى است وهمين است محمل آن روايات که در ان 
از بى نيام نمودن شمشیر منع آمده است. 

ايا در مساجد خلفاء راشدين انتظامات حفاظتی می نمودند 

اعتراض : (۵؛ 

انتظامات حفاظتی يا سلاح در داخل مساجد خلاف طریقه خلفاء راشدین تابعین انمه 
مجتهد ين وسلف صالحین است. 

تدابیر حفاظتی خلفاء راشدین رضی الله عنهم در مساجد 

جواب :چنین گفتن که اتنظامات حفاظت در مساجد موافق است با طريقه سلف 

صالحین بس این ناواقفیت است از حدیث سیرت وتاريخ روایات ذیل را ملاحظه فرمائید. 
اطاق های حفاظتی خیرالقرون در مساجد 

مقصرره حفاظتی (مورچه) درمسجد نبوى شریف از طرف امیرالمزمنین حضرت عثما: 
رضی الله عنه 
(7۲) قألالعلامةالسهودیر ەا تعال: الفصل امس عشر ف المقصورةالعى! خل‌ها عثیان‌رد 
اندتعا لعده قالمسجروما كأنمن امرها بعرة. 

روی ابن زبالة وابن شبة عن عبرال ر مان بن سعد عن اشيأخه ان اول من عمل البالصورةب 


احسن الفناوی «فارسی , جلد ششم ۳۰۸ کتاب الجهاد جرهم مساح ونوك 


عفان بن عفان و انه کان فيه كوى يدظر الداس مها إلى الامام وان عمرين عبد العريز هوالذی جعلها 
منسا ع حین بای المسجدء 
روى الاولايضا عن عیسی بن میدان السائب و تحمداین عمروين مسلم بن السائب ين ہاب 
وعمرين عثان بن عبدالرحمان ان عفان بن عفان اول من وضع الماقصور8 من لين واستعمل علیها 
السائب ين خهاب وکان رزقه ديدارين ف كل شهر فتوق عن ثلاثة رجال مسلم وبکیر وعهدال مان 
فتواسوا ف الريدا رسن هري اف الدیوان على ثلاثة مدیم الى الیوم. 
(تار غ المدينة ص٠‏ ج للحافط الفقة الامام ابريشية + هجرى) 
قال اين زبالة : وقال مالك بن الس : لما استخلف عايان بعل مقحل عمربن القطاب عمل عثيان 
مقصورةمن لبن فقام يصل فیا للداس خوفا من اللى اصاب عمر ابن امخطأب رضى انله عده وكات 
صغيرة. وروی یحی هذا كله فى زيادةعيآن رضى سه تعالى عده (وفاء الوفاء للسمهودى المتوق««هجرى 
ص۰٠ج‏ ) 
در روایات متعدد منقول است که بار اول اطاق حفاظتی را در مسجد نبوی شریف 
امير المؤمنين حضرت عثمان غ تیار نمود كه حضرت سائب بن خباب فلا را محافظ مقر رد 
کرد ومعاش او را دو دینار تعين نمود امام مالک 2 میفرماید که بعد از شهادت حضرت 
عمر جنك وقتبکه حضرت عثمان کا خلیفه شد يك اطاق حراست را تیار نمود از همانجابه 
مردم نماز ميدد جهت آنکه قبل از او حضرت عمرمَّتٌْ به شهادت رسیده بود آن اطاق خیلی 
ها تنگ وکوچک بود. 
اطاق حفاظتی وبهره مسلحانه در مسجد در وقت 
امیرالمؤمنین حضرت معاویه 
(1۳) واما صاحب معأوية وهو البرك . فانه حمل عليه وهو غار الى صلوة الفجر فى هذا الیوم 
فضربه بالسيف.وقيل: بخدجر مسموم.تجأءت الصربة فى و رکه یر حت اليته..ومسك امذار ی فقتل وقد 
قاللمعاوية:اتر کی فألى ابغرك ببشارة.فقال:وماهی؛ فقال: ان !خی قل قعل فى هلا اليوم على نا 
«لألب. قال : فلعله لم يقدر عليه . قأل : بلى انه لا حرس معه فأمر به فقتل (ال) ومن حینیل عملت 
المقصورة ف المسجد الجامع وجعل الحرس حولها فى حال السجود فکان اول من | تغلها معأوية لهزة 
الحادثة (البراية وال‌بایص- جم والكامل لابن الاثير ص مج شرح مسلمللتووق ص ع) 


۱ . الفتاوی «فلوسی » جلد شد ۲۰.۹ کتاب الجهاد پهر هء مسلح وتوكل, 


وق الحا الامم : وامر معاوية عددطلكبالمقصورات وحرس اليل وقيام الشرط على راسه اا 
مهن (الطبرى ص «رج) 
وقتيكه خوارج تصميم شهادت حضرت علقت حضرت عمرو بن العاص وحضرت 
عار هت را نمودند به فيصله نمودند وقتیکه اين حضرات به نماز فجر بر ایند پس نعوذ 
الله بايد اين منصوبه ناپاک به پایه تکمیل رسد. چنانچه حضرت علی م در كوفه بود نائب 
حضرت عمروقّت خارجه بن حذافه شهید گردید شخص خارجی بنام برك تضمین فتل 
معاويه قت را بدوش گرفته بود وقتیکه حضرت معاویهقثل به نماز فجر راهی بود (برک) با 
شمشير ويا خنجر بر أو حمله نمود اما عجالةً دستگیر شد حضرت ماو يهنت حکم قتل او را 
تعزيراً صادر نمود اما او كفت اگر من را به قتل نه رساندی مژده بزرگ دهم به تو گفت آن 
چیدت ؟ یک برادرم دیگر حضرت على ین ابی طالب را به شهادت رساند (چونکه بين 
حضرت عنی ومعاویه مق اختلاف بود ) آن احق فکرمیکرد شاید حضرت معاو یه ثا بدین 
سخن خوشنود شود ) حضرت معاویهق پرسید چگونه دانستی که برادرت به آن منصوبه 
کامیاب شد او پاسخ داد بدیں حهت که با حضرت على مق محافظی موجود نبود. حضرت 
معاویه تا عوض خوشنود شدن حکم دس اء را صادر نمود. 
بعد از آن در مسجد جامع برای امام اطاق حف نات ترتیب داده شد که «, وقت سجده 
به دور اطاق نزد حضرت معاو یه تا حارث وپهره دار تعين در : .د. 
حافظ ابن کثیر. علامه ابن الاثیرودیگر مورخین میفرمایند که بعد از ا.: حادثه حضرت 
معاو یه انتظام گرفت به حفاظات ذيلاً 
(۱) پهره داری شب 
(۲) اطاقی حفاظتی در مسجد 
۳(۰) در اثنای نماز اطاق حفاظتی برای محافظ مسلح تعين نموده شد طبق روایات 
طبرى در حالت سجده نیز نزد سرحضرت معا یه حارث وپهره دار مسلح تعین شده بود. 


کتاب الجهاد إهرهء مسلح وتوكل, 


احسن الفتاوی «فارسی »جلد شد ۳۹۰ 
در همه قلم روهای اسلام در مساجد اطاقهائی حفاظتی 
ترتیب داوه شد 
از کتب حدیث فقه وتاریخ ثابت شده است که اطاق حفاظتی تاحضرت معاویه من 
محدود نبود بلکه چنین اطاقها برای حکام امراء وائمه مساجد ترتیب داده شده بود. ۱ 
خلفای راشدین صحابه کرام واجلاء تابعین وفقهای کرام نماز با جماعت را در 
اطاقهای حفاظتی انجام ميادند. 
)۶4( 
۱- امیرالمزمنین حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه 
۲ - امیرالمومنین حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه 
۳ - امیرالممنین حضرت حسن رضی الله تعالی عنه 
4 - امیرالمزمنین حضرت عمر بن عبدالعژیز رضی الله تعالی عنه 
۵ - رئیس المفسرین حضرت عبداله بن عباس رضی الله تعالی عنه 
۶- خادم خاتم المرسلين حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه 
N‏ حضرت حسین رضی الله تعالی عنه 
۸ - حضرت سائب بن يزيد رضی الله تعالی عنه 
٩‏ - حضرت قاسم بن محمد بن ابی بكر رحمه الله تعالی 
۰- حضرت نافع رحمه الله تعالى 
١‏ حضرت سالم رحمه الله تعالى 
۲- حضرت على بن الحسين رحمه الله تعالى 
۳- حضرت ابوالقاسم رحمه الله تعالى 
4- حضرت »عمر رحمه الله تعالى 
( صحيح مسلم صفحه ۲۸۸ جلد ۱. السنن الكبرى للبيهقى صفحه ١9١‏ جلد ۲ ) 
باب الصلاة فى المقصورة. المصنف لعبد الرزاق ص ۱4 4ج ۰۲ 
باب الصلاة فى المقصورة المصنف لابن ابى شيبة ص 45ج ۲) 


کتاب الجهاد بهر ه« مسلح ونوکل 
بعد از ترتیب اطاقهای حفاظتی اختلاف فقها در تعين صف اول 

(۶۵) صحابه کرام 2غا ونابعين مه به اتفاق در صف اول اطاق های حفاظتی تيار نموده 
م را از داخل شدن به آنجا مانع ميشدند اما بحث فقهی وقتيكه صف اول 


ودند که عوا 
محصرره گرفته شود بس عدر اين صورت عوام الناس برای دایم از ثواب صف اول محروم می 
رانند از ینجا بعض فقهاء گفته اند که متصل صف اول مقصوره تیار مبشد ( ردالمحتار ص 
۱۵4 البحرالرانق ج ۲ ص ۱۵۷.فتح الباری ص ۶ ۱۷,ج ۲. المصنف لعبدالرزاق ص ۶۱۵ 
ج ؟. عمدة القاری ص ۲۵۵ ج ۵.فتح الملهم ص ۶۷ ج ) 
وليعلم انما ذ کردآمس الا تفاقعلی| تخاذالمقصوراتفالجوامعلايدا مانقلمنيعض اهل العلم 
من كراهة بدآء المقتصورات فان مغل هلا الخلاف القليل لايقنح ف الاتفاق لاسیما افاجری تعامل 
الأئمة القديمة فى جميع امصار المسلمین فى عهن الصحابة والقرون المشهود لها باخور. ولاعلیدا لونرعی 
الاجا ععل‌خلت. 
واما کون عثيآن رضی الله تعال عده اول من باى المقصورة فأنه وان كان غلاف المشهور ولکن 
التطبيق ورفع الحعارض ليس م تعر على المتشكر. ١‏ ( عبدالرحیم ) 


جرا حضرت عمر تل محافظين را تعين نکرده بون 3 
اعتراضص (8) : حضرت عمرفاروق لا در خلفاء راشدين خليفه مدبر هشيار و دور 
اندیش بود اما او محافظ نداشت از روی شب بر رعیت كشت وگذر می کرد از آنان خبر 
گیری می نمود اگر مسئله دفاع انقدر مهم می برد بايد هر آننه محافظ می داشت بالخصوص 
در صورتیکه ابولولؤ غلام او را نیزتهدید به قتل نموده بود رارمی دانست که همین شخص من 
را به قتل می رساندپس چنین شخصیت مدبر سلطنت چرا حارس وپهره دار مقرر نکرده بود ؟ 
شخصت مدبر مانند حضرت عمر فاروق تثل 
جرا از تدابیر حفاظتی غفلت نمور ؟ 
جواب , در اوراق سايق قرائت نمودید که شخصاً رسول الله حنيه السلام بر پهره داری 
دحراست اهتمام نموده بودند شخصاً حضرت عمر وظیفه مبارك بيره داری رسول الله عليه 
السلام را بدوش داشت اما از ینجا ثابت ميشود که در حالت خطر پهره داری تنها خلاف 


اسن دای ی اد اا رن 


توكل است اما خلاف سنت نیلت لذ بر حضرت عمر اة خوف در مدینه نبود ازینجا بر 
حراست وپیره اهتمام نکرده بود رسول الله عليه السلام نيز دایم بر حراست اهتمام نکرد, 
پلکه احياناً اهنمام نموده واحيانًا ترك نموده .طبقیکه از آثار واحادیث گذشته معلوم شد. 

سوال : چگونه گفته میتوانید كه شخصیت بزرگوار مانند وحضرت عمر فاروق فتك که 
همه دنیا به شمول كفار يهود نصاری مجوس ومشر کین مخالف او بودند احساس حظر را 
ندا“ .ت. 

جواب : چگونه احساس خطر از آنان ميداشت در مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
احساس خطر از کفار در زمانه آخر نبوت خاتمه یافت وقتیکه در قیادت رحمة للعالمین 
صلى الله عليه وسلم افواج صحایه کرام بهود مدینه را مانند ترب وملی سر قلم نمودند واخراً 
متباقى يهودان رسوا وذليل اخراج به خيبر شدند واز بركت جهاد وفتال مسلسل روز به روز 
سرحدات اسلام قوت وتوسيع می يافت در قرب وجوار مدينه طيبه کافری یامنافقی باقی 
نماند پس چگونه حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه احساس خطر را ميكرد ؟ 

معهذا حضرت عمرعثلاً در حدود مدينه دخول ذمى وكافر مراهق يعنى قريب البلوغ را 
ممنوع قرار داده بود . در اين حصه محدث معروف مزرخ ثقه ومعتبر امام ابن شيبه عله 
میفرماید : 

حرشنا اج بن نضیر قال حدثدا قرة بن خألل عن محمد بن سيرين ان عمر رضی له عده کان يقول 
لاتدخلوا المريدة من السبی الا الوصفاء. (تأرء#المديدة المدورة ص مسجم 

وعن الزهرى قال كان عمر رضى لله تعال عده لایأذن لسبى بقل وجهه ف دخول المريدة ( تاريخ 
المدينة المنورة ص ۸۸۷ج ۳) 

عن نافع عن ابن عمررضى اله تعا ل عده قال کان مر رضى الله تعال عده یکتب الى امراء ا )چیو شلاتجلبوا 
عليدا من العلوج احدا چرت‌علیه الموسى. (تأ رگ المدیدة المدورةص ۲۰۷) 

حصرت عمر فاروق فلا به فرمان روایان لشکر اسلامی ووالیان فرمان وحکمنامه صادر 
نموده برد که به بسوی م.'+ کدام .اسیربالغ ومراهق رانگذارید البته کنيزیکه هنوز مراحق 


نشده | شت از ان مسنثنى است. 


احسن الفتاری «فارسی » جلد شے ۳۳ کتاب الجهاد چهرهء مسلح ونوکل 
سنا ا 
علت فرمان حکومتی 

ابن هدایت وفرمان جهت تدابیر احتیاطی بود ازینجا است وقتیکه مغيره بن شعبه 
رحضرت عباس فغ با سفارش وشفاعت یک غلام مجوسى را كه ابولولو نام داشت جهت 
مهار * ا. د, صنعت وحرفت به مدينه آوردند او در وقت صلاة فجر در داخل مسجد نبوى 
حضرت عمر قت را با ضرب حجر محروح نمود وقتيكه حضرت عمرو به -انه آورده شد 
برسيد كه ها من را مجروح ساخت مردم پاسخ داديد ۰۷2 حضرت مغير مثا ابولولو مجر 
حضرت عمر ن ر داو قر مود : 

الم اقلم لكم لاتجليرا اليعامن‌العنوح'حدا فغلبعموفى.(تارالمديدة المدورةص ٣٠ن‏ ) 

ع ۱ ,اصابات کیت ار :ان نز ین‌خاهاعلج‌من‌السی‌فغلبتمولل ١‏ تار المديدة البدورة ص 
+ س هلا عملك ول انك وله لقن كدت !نپا کم ان تجلیوا الینا معدم احدا. (تارخ 
البزنيدةالمدورةص»٠‏ ج2) 

آيا حكم نكرده بودم شمارا كه كفار را به مدينه نكذاريد اما ( شما خلاف مصلحت بر 
من غالب آمديد اين واقعه از دست شما وقوع يذيرشد در غير آن من در تصميم ونظر خود 
راسخ بودم. 

ازاينجا ثابت شد که حكمنامه تدابير حفاظتى وفرمان حضرت عمرفاروق مثا جنين بود. 

علاوه از آن حضرت عمر قت شخصيت بزركى بود كه رعب وهيبت او همه را در خوف 
نموده بود كه در فكر او در جزيره عرب کسی جرنت حمله نمودن را بر امیرالمژمنین 
نميداشت. 

امير المؤمنين اظهار اين نظر را در آن وقت نمود وقتيكه از مردم تحقيق كرد ودانست 
كه حمله كننده يك غلام ( ابولولو) بود عمر رضى الله عنه فرمود : 

لله اكبرما كانت العرب لتقعلى. (تارثخالمديدة المدورقاص"» ج7) 

(الله اكبرمن نيز مطمئن بودم ) كه در عرب کسی جرأت ندارد كه من را به قتل رساند. 

سوال واشكال در اینجا است كه وقتیکه غلام منحوس حضرت مغيرءقتق در خدمت 
امبر المومنین خضرت عمر قبل شكايت كرد كه بادارم اضافه از استطاعت من را مكلف 
برکا ومینماید بگوئید او را تا بر من اندک تخفیف کند بس حضرت عمرعث فرمود توان 


ا | 5 
اس ای افر باد شا کم رس ور 
كبر وآيا تو من را آسیاب دستی فکر کردی ؟ 


کمانی زیادی را داری از خدا بترس وكوش 
پسازم كه تا مدت طویل ذکر آن در بين 


غلام پاسخ داد برای تو چنین آسیاب دستی 
مردم باقی باشد. 

حضرت عمر څا د انست وفرمود :اين خبيث من را بقتل تهدید داد ٠‏ 

اما باز هم حضرت عمر فاروق تلا هيج انتظام حفاظتی بر آن نه فرمود. 

جواب : اویک فرد واحد بود در شخصیت جرى ودلیر مانند حضرت عمر فاروق تق به 
معاون ومحافظ ضرورت نداشزت از اینجا صحابه کرام نيز شنیدن اين تحریک را قابل اعتناء 
نه پنداشتند وقابل ذکر است که حضرت عمرقتْظٌ هيج وقت خالی سلاح نمیبود دره وشمشیر 
او ضرب المثل است دوهم اينكه حضرت عمرفاروق مت قکر نمود که اين تهدید ابولولو یک 
جذبه موقتی بود فى الواقع اراده عمل نمودن آن را ندارد با ممکن او جنين نکند در غير آن 
حضرت عمرفاروق مب كه کوتاهی های کوچک کوچک را نيز تنبیه میفرمود آن غلام را 
تعزير میداد واقلاً او را از مدینه منوره اخراج مینمود بالخصوص وقتیکه در نظر او بودن کافر 
در مدینه خلاف احتیاط بود جنين رویات با مضمون الفاظ ذیل بالاتصدیق ميشود. 

(قال لو قحلت اح بسو الظن لقتلمی‌هلا العلج) ‏ (تاریخ المدینه المنوره ص ۳٩۸ج‏ ۳) 

حكيم الامت حضرت تهانوی كت جرا تدابیر حفاظتی را نگرفته بون ؟ 

اعتراضی ۷۱ : 

بعضی ها اشکال دارند در صورتیکه به حضرت حکیم الامت در زمانه تحریک خلافت 
چندین بار تهدید باقتل داده شده بود باوجود آن حض ت تهانوىعظكه تدابیر حفاظتی را 
اتخاذ نکرده بود. 

صراحت در بیان القر آن ج: چنین آمده در صورت خصومت دینی وقتیکه حضم کافر باشد 
ودفاع واجب است 

جواب :رقتیکه حکم تدابیر حفاظتی از آبات قرآنیه احادیث نبویه معمولات نبویه 
تعامل خلفای راشدین اجماع وقیاس کاملاً واضح شده است بس اگر عمل یکی از سلف 
صالحین را خلاف آن مشاهده کنیم بس بايد عرض اشتباه در حکم متفق عليه شرعی عمل آن 
بزرگ را توجیه درست نمائیم قبل از همه بدانید وقتیکه بين دوگروه مسلمانان در کدام 


™ 


كناب الجهاد ,بهرهء مسلح وتوکل؛ 


إن الفتاوی ببفارسي » جلد ۰ 
آنجا تدابير احتیاطی لاذ م نيست پس نهدید 


.يله شرعی اختلاف اجتهادی موجود شود در 
,هر دو گروه اختلاف اجتهادی 


رونده حکیم الامت در شخص مسلمان بود نه کافر بس بین 
برد ودر هرو دو جانب علماء محق ومحقق بودند. ۱ 
< ازینجا حكيم الامت اهتمام نکرد بر حراست در غير آن حکیم الامث قانل است دفاع 
رقابله ومقاتله را با کفار که در اين مورد باب مستقل قايم نموده در بیان القرآن (اگر کسی 
ار را فتل کند واو با فرائن ودلائل بداند که بدون قتل نمودن آن نجات ندارم پس اورا قتل 
نمودن جانز است . واگر در اين کشمکش به فتل رسید شهید باشد واگر قطعا مدافعت نکرد 
باز هم جواز دارد ) . 1 

البته در جائيكه مصلحت اسلامی در انتقام ومدافعت باشد واجب است . ( بیان القران 
۳ اول ) . 

حكيم الامت واضحاً می فرماید در جنين حالت اتخاد تدابیر احتیاطی واجب است در 
اين مورد غفلت جواز ندارد البته در نظر او در خصومت دنيويه دفاع واجب نیست جندين 
دلائل در اين مورد دارد اما در حصه خصومت دینیه راجح دفاع نمودن است به وجوه ذيل : 

(۱) در این مورد امام ابوبکرجصاص متوفی ۳۷۰ با دلائل عقلی ونقلی با تردید ونکیر 
شدید مذمت نموده که بايد دفع شود منکر آنرا ريشه تراش تباهی وبربادی قرار داده که 
نسبت آن.به بع جهال فرقه حشویه وظاهریه شده است با روایت ترمذی ودیگر روایات 
عقيده آنان را باطل گردانیده. ( احکام القرآن ص ۰.۳۱ ۳4. ۱.6. تا ۳.۶ ج ۲ ) 

(۲) در گروه فائلین عدم وجوب تنها اسامی جهال حشویه به نظر می رسد یک روایت 
منسوب بطرف امام شافعی عه نیز امده اما راجح خلاف آن است نزد او نيز وجوب راجح 
است. 

الاان یکون الصائل مسلما حترما ای حقون الدم وتارك صلوة عدده لیس عحتون الم (تخفة 
البعتاج بهامش حاشية الشروالى ص ج) والمسلم المحترم لا يقنم على قتل مسلم الا لشیهة 
اجبادیة ويؤيركما استدلبهمن صدیع اميرالمؤ مدينع مان ر ضی‌اننهعده, 

۱ ار علاوه امام جصاص رحمه الله ديكر فقهاء علماء ومحدثين ومفسرين نيز قائل دفاع 
اند البته در حصه مال عدم دفاع راجواز داده اند.تطبیق اينست وقتیکه در صورت دفاع قتل 


امسن الفتاوی اوی اد عا کور 


نفس در نان غالب باشد اما بشرطيكه در صورت عدم دفاع احتمال غلبه فساق وفجار 
نباشد کارت ت مور دا نلا .احرمن‌خوی‌العقول . 

اين مبحث وتنقیح مسئله برای اتمام فانده شده در غير آن حکیم الامت نيز قائل دفام 
است در خصومت دینی البته اگر در مقابل او علماء باشد ومسئله اجتهادی واختلافی باشد در 
آن صورت بالاتفاق واجب نيست بلکه عدم دفاع انضل است . كمأصرح به الامام الجصاص 
وغيرة س ائمة الاسلام ر مهم اده تعا ل وحملوامسترلات ا حش ب وجهال الظأهريةعليه. 

علاوه از ان بدابير ‏ '''لتى فرق دارد مثلاً کدی تهديد داده شد كه مضمون تهديد 
نوعيت مكان وزمان آن فرق دارد بس اگر تهدبد قوی با شد و وقعت آن شخص ديده شرد 
مثلاً در عد حكيم الامت فسادات به عروج رسيده بود كه رهبزان تنظيم ها علنيه یک 
ديكر راتهديد ميكردند . دشنام تحريرى وتقريرى در استيج وميز هاى مدور مى دادند اما 
گروه دیگر انرا باقهقهه ومزاق تبديل ميكرد كه بعداً جند لحظه بعد ابا يكديكر مصافحه 
ومدانقه ميكردند دركارهاى دنيا بايكديكر تعاون مى نمودند در تقريبات يكديكر شامل 
ميشدند اما باز هم در اين صورت كدام واقعه قتل وقتال رخ ندارده بود مگر شاذونادر. 

اين بود روادارى اختلاف بين كفر واسلام اما مقابله حكيم الامت با گروه علماء كبار اهل 
حى بود كه با هم رشته محكم عقيدت ومحبت داشتند هندو ها نيز با مسلمانان رويه نيكى 
داشتند يس در اين صورت تدابير حفاظتى ضرورى نبود اگر واقعة احساس حطر نيز تسليم 
شود يس بايد كفته شود که در صورت اختلاف اجتهادی مسلمانان دفاع واجب نيست . 

تالاشی نماز كذاران مترادف باز داشتن است 
از مسجد وخانه خداوند تعالی 

اعتراض ۸ : 

مسجد خانه خداست که هر فرد مسلمان بلا امتباز حق داخل شدن را در أن دارد 
وتفتیش مسلمان ي يك نوع توهین است بلکه مصداق آیات ذيلاً باشد. 

ومن نم من نع مسمید او آن یگ فا انم وی في رای 00.4 
ترجمه : کیست ظالم بزرگ از کسی که باز دارد مردم را از مساجد خداوند از ذکر 


احسن الفتاوی «فارسی , جلد ششم ۷ كاب الجهاد چهرهء مسلح وتوکای؛ 


الپی و کوشش کنند در ويران نمودن مساجد. 
محافظ مسلح چرا در محراب باعث تشویش بزرگ است آ 
اعتراض 6 : 
با ایستاده شدن محافظ مسلح در محراب تو جه مردم بدل میشود وباعت تشویش 
مصلیان ميكردد زیرا كه در روی کسی نماز كذاريدن مکروه أدسن . 
بعد از تالاشی جه ضرورت است ۸۰ ه حافظ »ملح ور محراب ؟ 
اعتراض (۰) : 
بعد از يك مرتبه تفتیش بار دوم جه نیاز وضرورت است به محافظ مسلح در محراب 
آيا اين مترادف مرعوب نمودن مردم دهشت اندازی وریاکاری نيت ؟ 
آيا ابنقدر انتظامات حفاظتی در اسراف داخن نست ؟ 
اعتراض 1۱ : 
اینقدر محافظان راچه ضرورت است؟ در جاهاى ديكر كه اح اس خطر نيز زياد است 
آنقدر تدابیر حفاظتى در آنجا اتخاد نشده آيا اين اسراف نیست ؟ 
داستان مفصل انتظامات حفاظتی در دارالافتاء والارشاه 
در مر احل مختلف 


جواب : در جواب چهار سوال معترضین بايد گفته شود وقتیکه از طرف ملک 
خارجی کفار حضرت مفتی صاحب راهشدار وتهدیدات داده شد پس تلامیذ او ومح'هدين 
اصرار نمودند تا انتظامات حفاظتی بدور او گرفته شود بس حضرت طيق اصول زرین 
خويش بر امور ذیلا اهتمام فرمود: 

(۱) حدود وشرایط تدابیر حفاظتی بايد چگونه باشد ؟ 

اين مسئله را در دارالافتاء والارشاد بين مفتیان علماء ودانشوران گذاشت بعد از تحفیق 
باشمول حضرت مفتی صاحب اتفاقی فیصله صادر شد كه اتخاد تدادیر حفاظتی شرعاً وعقلا 
نه تنها بهتر است بلکه واجب ولازم است. 


کتاب الجهاد هرهم مسلح وز 


احسن الفتاوی «فارسی , جلد نب 1۸ Ds:‏ توکل, 


(۲) وقتيكه مسئله كاملاً روشن شد بس حضرت والا صاحب از تلامیذ خويش مجاهدين 
جهاد اففانستان جهاد كشمير وافسران عسكرى پاکستانی وغيره لائحه عمل دفاعى را نر ئی 
داده اجازه داد اما ماهرين بر ترتیب ونظام بر امور ذيلا نظر نمودند» 

(۱) دشمن کیست ؟ 

(۲) فردی است يا كروهى ؟ 

(۳) بایک جماعت ارتياط دارد يا باچندین جماعات ؟ 

(6) حکومتی است يا غير حكومتى ؟ 

(۵) بناه عداوت جيست ؟ 

(۶ تا الحال کدام واقعات سرزده است ؟ 

(۷) در محله چگونه اشخاص قیام پذیراند ؟ 

(۸) طرف راست وطرف چپ جنوب وشمال چگونه مکانات است ؟ 

)٩(‏ حضرت ولا در مواعظ فتاوی خطابات وبیانات بر کدام فرقه ها رد میکند بعد از 
شرانط نمودن به جار دوردارالافتاء نزدیک منبرومحراب انتظامات مخفى ودفاعی اتخاذ شد. 

(۳) در این موارد از همه مفتی ها کار گرفت که بايد تمام مسائل حل وفصل گردد 
بالخصوص در صورتیکه همه ایستاد بر نماز باشند نزدیک محراب محافظ مسلح رو بروی 
مردم زیر غور گرفته شد بعض اعتراضات را درست جراب گفته شد حضرت والا فرمود اين 
تجاویز مافوق توان ماست با کدام عالم از نفطه نظر شرع کدام تدبیر را غلط معرفی کند اما 
آنرا غير ضورى. زاند بی فانده رغلو گفتن کار شما نيست در غير آن کدام جاهل از مفتی 
فتوی خواهد ودراین مسئله ترمیم خواهد و کدام حصه فتوی را فضول گرداند حضرت والا 
بعض تجاویز را ترك نمود در حالیکه در نظر ماهرین خیلی ها مهم وضروری بود- 

اطمینان کامل : 

بحمدالله بر آن تدابیر به اعتبار شرع هر نوع اطمینان حاصل گردید اما انتهاء مشرح نبود 
وقتیکه حضرت معار یهت انتظامات حفاظتی را برسر خويش در وقت نماز با حراست 
مسلحانه قایم نمود که در اين حصه تفصیل تحت عنوان خلفاء راشدین وانتظامات حفاظتى 


در مساجد گذاشته شد . 


0 ۱ توکل. 
احسن الفتاوی «فارسی » جلد ۳۹۹ كتاب الجهاد جهرمء مسلح ونو 


درس احتباط برای اهل بصيرت 

هر شخص ذی عقل وذی شعور میداند که در اين انتظامات حفاظتی از روی عقل. نقل. 
تفقه. تحقیق. وتقاضای فهم وفراست چقدر مدنظر گرفته شده و ملحوظ بود. 

هر آئنه در اين درس عبرت است اهل بصيرت را باز هم از طرف بعضی ها اعتراضات 
شروع است كه به مايان ميرسد . 

اعتراضات كار اجنبى ها نيست 

اگر يك جيز در دنيا به هر اندازه كامل افضل بروبهتر باشد ومتبعين زيادى هم داشته 
باشد باز هم رخنه زننده گان ومعاندین داشته میباشد حتی کتاب لاجواب خدارندی وپیامبر 
یی مثال اسلام را نیز نگذاشتند مگر حيرت بر کسانیکه با علم ودانش مشکل تراشی می کنند 
عقل, فهم دانش را بالای طاق نهاده مروت واخلاق را از شپت انداخته باب اعتر اضات را باز 
میدارند. 

مسئله تالاشی 

وقتيكه از قرآن وحدیث تعامل واجماع امت ثابت شد که حفاظت دفاعی واجب است 
وماهرين امور حربى ومتدين علماء تالاشى ودر محراب محافظ مساح لازم قرار داده شد يس 
جهت تالاشى مردم به مسجد نمی آيند اگر این عمل درست باشد پس ناقابل اع اء است بنا 
بر دشمن شخصى وانانيت شخصى آنان حسد ميكنند كه يك مفتى اعظم با <فاظت نماز 
نگذارد.نفس وجان او محفوظ نباشد. 

تالاشی در مبدان هوائی 

کسانیکه تالاشی را توهین فکر میکنند بس فکر کنند نماز گذاران عوض او در مساجد 
زياد می آیند اما چنین اشخاص چرا نمی گویند که چرا به رضا ورغبت در مدان هوانی 
مردم تالاشی ميدهند وعالم دين ومفتى اعظم آيا نازل است در درجه از ميدان «رائى پس 
ابنان بايد از ميدان هوائى باز كر دندوتالاشى ندهند. 


تالاشی در حرمین شریفین 

در حرمين شريفين در وقت دخول تالاشى ميشود بس اگر تالاشی چیز نفرت می برر 
بس بايد از دخول حرم انكار نمایند واين ايات را به محافظين حرم قرائت كند كه : 

ومر من طلم من مَمَعَمَسَا چ الله انیل گر ویب امه" نیب رییها.(۲:۱۳) 

ترجمه : و کسیت ظالم ت ۲ 7 .مه باز دارد مردم را از مساجد خداوند ازينكه ذکر کنند 
اسم خدا را در آن وی کنند در ويران نمودن آن . 

بنده در سنه ۱8۰۷ مشرف به بءا.ب حج كرد يدم در أن سال در هر نماز از هر حاجی 
تالاشی گرفته ميشد جر ت عقیده" ومجست. باسرم مردم به رشایب وخوشی تالاشی ميدادند 
بس فهمیده شد كه اعتراضات بی بنیاد تالاشی نيست بلك تصد دیگری درآن مضمر است 
اطلاع دادن دیگران را بر آن نیازی نيست وفتیکه تالاشی در حرمین مخالف آیات مذکوره 
نیست وبند نمودن مسبدی در زمانه صحابه کرام در شب خلاف آیات نبود در همه دنیا 
مساجد بعد از نماز قفل میگردد در وعید آیات مذ کوره داخل نمیباشد پس اگر در مساجد 
خلاف شریران ودشمنان اسلام جهت حفاظت علماء وطلباء کرام تالاشی گرفته شود آن نيز 
خلاف آیات نمیباشد . اگر از فکر کار گرفته شود بايد بر تالاشی خوشنود شویم زيرا در آن 
حفاظت انسان باتقدس مساجد وحفاظت علماء دين مدنظر گرفته میشود ودسیسه های شوم 
ودشمن حنثى گردد وہر کفار رعب مسلمانان باقى میماند. 

الحمدلله عده زياد علماء وعوام مسلمانان اين عمل را خير مقدم نموده وقابل تقلید فرار 
دادند اينجنين نيز تالاشى وكثرت محافظين وحفاظت در محراب را بدتلقى نمودن در 
حقيقت ترجيح دادن نظر خود باشد بر نظرماهرين فن حربى نيز ماهرين امور حرب در هر 
ساحه وهر نقطه نظریه خاص دارند که بايد در آنجا جكونه تدابير اتخاذ كردد. 

(۱) اختلاف زمان 

(۲) اختلاف مکان 

(۳) برقرت رضعف دشمن موقوف است که آيا انفرادی اندیا گروهی حکومی اند يا غير 
حکومی دینی اند يا دنیوی ماهر اند يا غير ماهر. 

)٤(‏ روز بروزاضافه شدن در ایجادات مهلک. 


کتاب الجهاد ,به. د مسلح ونوکل 


من ناری ,فلوسي جلد شة فل 


(۵) بناه عداوت 

(۶) محل وقوع 

)۲ سازگار بودن حالات داخلى وءناد جى ٠»‏ 

(۸) استطاعت 

۱ یره 

اشکال : بعضی ها می گویند بايد بودن محافظ در محراب را بر عمل امير مهاو یه 
قياس کرده نشود زيرا ار امیرالمزمنین برد كه حفاظت امیرالمزمنین كاملا ضروری ولازمی 
است وحضرت والا امير المزمنین نب تست 
حفاظتى تر تيب داده شده بود كه آن مذخص نبرد با امیرالمژمنین دوهم اينكه در آن وقت 
وفتوى يكسر دست شولى نموده اند ووارث آن وجیبه علماء اند پس علماء عوض حفاظت 
خانه ها نياز منداند به حفاظت در مساج. مانند سلف الصالحين اند بايد اين وظيفه حفاطت 
علماء را عوام بدوش میگرفتند بصورت سفلت آنان بايد شخصاً علماء از تدابير حفاظتى کار 
گرفته واراده شوم دشمن را با خاک یکسان سازند. 

اکر خطر باشد بس جرا در خانه نماز اداء نمی کنند ؟ 

اعتراض (۱۲ : 

اگر مفتی صاحب محترم احساس خطر را دراد پس عرض احضار محافظین مسلح به 
مسجد وپریشان ساختن مردم چرا مانند معذور رمریض درخانه خويش نماز نمی خواند ؟ 

جهت احساس خطر در خازه نشستن خلاف معقول و خلاف منقول است 

جواب : ماهرین از عقل ومشاهده تثبیت نموده اند کسی که مطلوب دشمن باشد تنها 
ار را در مسجد هدف قرار نمی دهد بلکه خانه زمين واملاک او را نیز معرض هدف قرار 
ميدهند پس عالمیکه هدف دشمن باشد نظر بند نمودن او در خانه خلاف عقل ونقل است . 
دابن عمل نقلاً نیز خلاف است آتحضرت عليه السلام صحابه کرام وسلف صالحین بنا بر 
مرض در خانه مى بودند اما در صورت احساس خطر از دشمن هیچگاه در خانه پناه نگر فته 


احسن الفتاوی «فارسی », جلد شث ۲۲۲ کتاب الجهاد جهرهء مسلح وتوكل, 


اند بر آنحضرت عليه السلام اهتمام پیره داری در سفر وحضر گذا 
در آخر کتاب ذکر شود در ایام مرض رسول الله صلی اله عليه وسلم حضرت ابوبکر قت را 
خلیفه گرفته شخصاً در خانه نماز می گذارید وافعات امیرالمزمنین حضرت عثمان 
امي رالمؤمنين حضرت معاويه امير المؤمنين حضرت حسن رضی الله عنهم وامیرالمزمنین 
حضرت عمر بن عبالعزیز مك بر هيج کسی مخقی نيست. 

باوجوديكه حفاظت خانه قوی تر ميباشد اميرالمؤمنين برآن اكتفاء نكرد بلكه در 
مسجد اقدام نمود بر حفاظت ونماز با جماعت را ترک نكرد اين نظردهنده گان در ظاهر 
بكدام اندازه مخلص اند اما در نهان ترجمانی دشمن را میکنند وقتيكه در مسجد احساس 
خطر را داری داخل خانه خود باش وقتيكه در مدرسه خطر داری وقتیکه در اجتماعات 
خطر داری بس همه انها رابگذار وگوشه نشین باش در خانه خويش وحق گونی را كاملا 
ترك كن ومسلمانان را از شنیدن حق محروم بساز. 

مسجد بارلمان عالم است . 

مسجد پارلمان عالم است که از آنجا به مردم خطابه تقدیم میکند ومشوره های 
خير خواهانه میدهد وعالم حیثیت صدر ورئیس را دارد ایا کسی گفته که در صورت 
احساس خطر صدر از پارلمان فاصله بگیرد ودایم ازپالمان غائب باشد ؟ 

شمایان محاسبه كنيد 


فک كنيد وقتیکه دشمن از سرحدات می گذرد وبه قصد قتل علماء می آيد آيا در اين 
صورت تحفظ علماء ضروری است ويا اينكه به آنان مشوره دهید که عوض ادای نماز در 
شوم اسلام را اما آنان پر عکس علما را به محصوریت درخانه مشوره میدهند العياذ بالله 
3 ( حب كفر ا زک غب دجا منم لدا ی) 
قابل تفكر 
5 تعجب بالای تعجب است افراد منحوس وشوم آشام كفار كه كاملا بی وقعت اند كفار 
از آنان تدابيرى تحفظى اتخاذ ميكنند سلمان رشدی ملعون را امريكه ودیگر ممالك پناه 


رین الفتاوی ««فاوسی جلد شم ۳۳ کتاب الجهاد ,پهرهء مساح وئوکل؛ 

بدهند واو را تحفظ میکنند اما دعوه دار دين واسلام علمائی راکه كاملاً ترجمان اسلام 
وترجمان دين رسول الله عليه السلام اند آيات قرانی احادیث نبوی نصوص نقهی. سنت ثبری 
وتعامل خلفاء راشدین را عمل وشرح میکنند ودر ابلاغ دين بدون خوف لومة لائم تصویر 
(النذير العریان) شده اند دشمنان اسلام از ملک ايران افراد شرم راگماشته تا شخصیت اين 
عالم دين ومفتى فقه را از بين برند بس آيا حفاظت او خلاف توکل وخلاف سنت وخلاف 
مروت واسراف وریا کاری است بلکه عمل اين اشخاص غضب بالای غضب ودعوت دادن 
نهر وغضب الهی است . 

غير تک جذازه ے زرا دعوم کل 
دعوه داران توكل بايد یک نظر بسوى خود هم بنگرند 
دعوت دهندگان دیگران رابه توکل خود را نیز مطالعه کنند که در حفاظت بکدام 
اندازه اسباب رامهیا ساخته اند كه تحفظات دنبوی را از نكا تا خانه ها وهر اطاق ان ففل 
وهر قفل کیلی جداگانه داشته باشد دروازه آهنی سیخ های تيغ دار سيم های خار دار بدور 
خانه های ايشان محافظین بردروازه پیره دار بر بام نماز فجر باجماعت رامتداوم ترك نمودن 
تلفون رابند نمودن اگر قبل از وقت بالاشدن آنان از رخت خواب کسی تلفون نماید اگر عام 
شخص باشد بادروغ که صاحب درخانه نیست پاسخ دادن در سنت (ختنه) ودیگر رسومات 
مصارف مبذرانه وبه صدها هزار روپیه را مصرف نمودن وریا کاری نمودن اسراف تبذير 
وفضول خرچی نیست اما اينكه يك عالم دين ومفتی اسلام تحفظ داده شود اسراف وفضول 
خرچی است در حقیقت اينان مدعیان محبت اسلام دشمنان اسلام اند مى خواهند که علماء 
مانند پرنده ها شکار شوند وذبح شوند وکفار هر مرام شوم خويش را تعبیر درست کنند 
خداوند چنین اشخاص راهدایت کند ( ورنه جه حال خواهد باشد ) 
كل ہا اس ہیں تیدا اے آعا کے 


درس عبرت 
دشمنان اسلام دروزاه های فتنه انكيزى تخريب كارى واز بين بردن مساجد به شهادت 
رسانیدن مصلیان وقتل نمودن علماء ودر داخل مسجد با چاقو وخنجر مجروح ساختن علماء 


عسن الفتاوی :هارسی , جلد شك ۳۲4 کتاب الجهاد جهرهء مسلح وتو 
مسن الفتادیر یاتسد 


و.نوام وبه درهائی مسجد آمدن وصحابه را دشنام دادند علماء را اختتاف ساختن وبر بعضی 

هھ ریش تراشیدن وتوهین نمودن در جرائد واخبارات پاکستان سلسلا شائع ميشود مسحر 
اءنسان لاهور ومسجد صديق اكبر فيصل آباد ومسجد محمدى كوجرانواله و ديكر 8 در 
متان كراجى عزير آباد نوبرى تاؤن وديكر مقامات كه از دست آنان نشانه دهشت كردى 
قار گرفته اعضاى مسلمانان تيت وپاش شده ومقاصد شوم دشمن به حقيقت تعبير شده. 
الحمد لله بيد از مشاهده جنين سانحات شديد بعض معاندين از اعتراض خود باز كشته 
و عتزار ون.امت نموده اند در این سلسله بعضى خطوط به دارالافتاء وارد شده يك صاحب 
تدحریر نمود بر حراست وپهره داری مسلح اعتراض واشکال داشتم اما نزدیک مادر یک 
مسجد بم انفجار نمود که به ده ها افراد به شهادت رسیدند وده هائى دیگر مجروح ومعذور 
شدند بس اشکالم كاملاً ختم شد ومتیقن شدم که حراست وپهره در مساجد خیلی ها 
ذروری هست . 

اگر جهت اشکال يك شخص به ده ها افراد در مساجد به شهادت رسد توهین قرآن 
وسنت آغاز ميشود بس گفته میشود که اين معترض ظالم وناعاقبت اندیش است اما بعد از 
«شاهده تمام تر حقائق وواقعات وحوادث اگر بیدار نشویم بس دیگر هم باذلت وتوهین 
«واجه گردیم ۱ 

وو یکا یں حورا کر کی 
متل مشهور نیز شرميد 

در يك زمانه اين متل مشهور بود كه هندوهان يك هفته قبل از خطر اطلاع می يابند 
ومسلمانان در عين وقت اطلام می يابند وسک ها یک هفته بعد اطلاع مى يابند ليكن امروز 
پستی ذلت وبى حسى مسلمان به آن درجه رسيده كه از حس وبيدارى او علامه بر نظر نمی 
رسد يك هفته در كنار كه بعد از ماه ها وسالها نيز اطلاع نمیابند. 


آله اهن قوی ق یوت 


إن الفتاوى «فلرسي » جلد شث ۳۳۵ کتاب الجهاد جهروء مسلح ونوكل) 
آیا اسلحه بر نماز گذاران دهشت گردی است آ 
اعتراض (۳ : 
اهميت سلاح درجائی خود اما اين یک حقيقت است که مردم از تصور سلاح نيز خوف 
زره اند که در داخل يا خارج مسجد سلاح ومهمات دیگر به دور محافظ يك منظر خوفناک 
به نظر میرسد که از آن خشوع خضوع امن وسکون نماز گذاران کاملاً از بين رود. 
اسلحه بر وشمنان خداوند تعالی دهشت انگیز است 


جواب : قدر مشترک اعتراضات بر پهره داری مسلحانه خوف از سلاح است در اوراق 
سابق تحریر نمودیم وآیات قرآنى را قراء ت کردیم كه در مقابل اعدای اسلام ودفاع بر قدر 
استطاعت حکم نموده شده بر تیار ساختن وآماده نمودن سلاح در آنجا خداوند حکمت 
رمصلحت وفانده سلاح را جنين بیان نمود : رھ یوت بو عدو آم رمک > . 

ترجمه : كه توسط اسلحه خوف زده نمائید شمنان الله را ودشمنان خويش را . 

برادر مسلمان که از اسلحه خوف دارد از اودست بسته التجاء است که اين اسلحه برای 
حناظت او وسلمانان دیگر است وبرای مرعوب ساختن دشمنان اين افراد متدین وبا 
اخلاص در انفرادی فکر نمایند چیزی راکه خداوند توسط آن حکم خوف زده نمودن دشمن 
نموده است امروز مایان از آن چرا خوف زده باشیم امتیکه بعثت پیامبر آن با اسلحه شده 
' واسلحه ذریعه معاش او قرار داده شده چرا دعوه داران محبت او از اسلحه خائف اند در 
شريعتيكه حکم نموده شد برمحبت با اسلحه وبيامبر أن شریعت دسته شمشیر شیر خود را با نقره 
مزين نموده واظهار عشق ومحبت را به اسلحه میداشت آن شریعت حکم نموده که توسط 
سلاح بافوت وزور تمام کفار را از دنیا محومیسازید پس پیروان امروزی شریعت چگونه از 
اسلحه در خوف اند اسلحه که در آنحضرت عليه السلام آنقدر اهمیت داشت که در ملکیت 
شخصی خويش هشت نيزه يازده شمشیر وهفت زره شش کمان دوترکشن چهار تير 
وجندين خول و کلاههانی جنگی چند شتر وقاطر داشت که طبق روایت صحیح بخاری در 
تركه رسول الله و علاوه اسلحه والات جنگی چیزی دیگری نبود امروز دعوه داران حب 
دعشق رسول الله ميراث خويش را بنگرند که در آن چیست؟ اسلحه که صحابه کرام در 


روز آنرا ازتن خود جدا نمیکردند ودرشب نیز آنرا با خود میداشتند.وچنین عمل راعزت 
دين واسلام میپنداشتند بس کسانیکه حب صحابه را جزء ایمان خود فرار میدهند چرا یک 
لمحه اسلحه را بر نظر محبت قرار نمی دهند کسانیکه آباء واجداد انان توسط اسلحه جزير, 
عرب را از کفر وشرک پاک نموده بودند وطوق ذلت را در كردن بهود بنوقريضه وخيبر 
انداخته بودند ویهود از آنجا به در کرده بردند کفار فارس وشام رابدین سلاح جواب دندان 
شکن داده بودند پس اولاد وباز ماندگان آنان چرا از اين اسلحه در لرزه اند ؟ سلاحیکه در 
مسجد نبوی به شکل خیرات تقسیم ميشد ومشق وتمرین آن با محبت در مسجد نبوی در 
حضور پیامبر سلام تطبیق ميشد چرا امروز از تصور آن اسلحه وضوء مسلمانان میده میشود. 
به کدام زبان خويش را ( امتی نبی سيف ونبی شمشیر ) بگوئیم اگرسنت مسواک وعمامه او 
محبت داریم چرا با اسلحه که فرض است محبت نداریم تنها شیر ین را می چشم وباتندو تلخ 
آن کارنداریم . 
جرا صحابه کرام از اسلحه خوف نداشتند ؟ 

در اوراق سابق گذشت که اسلحه چیزی مهيب نه بلکه چیزی محبت است بس چرا ما 
از آن در خوف ايم ؟ 

چند روز پیش یک شخص ذی وجاهت در اینجا تشریف آورد وبراسلحه وپهره اشکال 
می داشت اوراق گذشته بنده را مطالعه نموده بود گفت اشکالات دیگری از من رفع گردید 
اما در حصه محافظ مسلح در محراب تشویشی دارم که با آن دهشت ميان مردم پخش 
میشود بايد از اين نقطه صرف نظر شود بنده عرض نمود چیزیکه از قرآن حدیث اجماع 
رتعامل ثابت شده باشد واز عمل حضرت معاویه تصدیق آن شده است بس در نظر من بايد 
علاج تشویش وخوف خويش را بکنی نه اينكه اسلحه راتوقف کنی چرا صحابه کرام از 
اسلحه هيج خوف نداشتند؟ باشنیدن این جملات دستش رابد وشم زد و گفت (درست است 
توراست میگونی) 

علاج خوف از سلاح 


۲۳۷ کتاب الجهاد ,پهرهء مسلح وتوکل. 


. الفناوی «فارسی جلد بش 
وإسلحه دا نعوذ بلله قابل نفرت وعار میهندارند واز آن در مرض خوف ومهلک بزدلی مین 
)يد صل اننذقوا مرش دون يروك طرف درس جرات اه 
املاح شود اما طريقه آن جنين نيست كه اسلحه بس انداز كردد يا طعمه حريق كردد 
وتیکه خزنده بر سر انسان بيفتد بايد خزنده دور شود نه كه سر از تنه جدا شود اگر لباس 
چرک شود بايد چرک آن شونيده شود نه كه لباس دور انداخته شود لذا بايد اينان از قلب 
خويش خوف را دور کنند وامور ذيل را اهتمام کنند. 

(۱) تا امروز که ازاسلحه درخوف ونفرت بود دوركعت اداء كند وازاين' جرم توبه کنند. 

(؟) بناه خواستن از بزدلى را معمولش كيرد آنحضرت عليه السلام وياران مبار کانش 
(باوجود شجاعت ردلیری ) از بزدلی چنین پناه میجستند مانندیکه از کفر وشرک پناد 
میجستند (صحیح بخاری ج اص ۳۹۶) 

(۳) واقعات جنگهانی رسول الله بلط ویاران مبارکانش را مسلسلاً مطالعه کنند واز 
كتب ذیل استفاده کنند ( سيرة المصطنی ج ۲ تاليف حضرت مولانا محمد ادریس 
کاندهلری ‏ ) 

(۲) فتوحات عظیم ملک شام وکارنامه های مجاهدانه صحابه کرام مثا تاليف مولانا 
فضل محمد استاذ حدیث جامعة العلوم الاسلامیه بنوری تاون کراچی- 

(۳) حکایات صحابه کنا تاليف حضرت اقدس شيخ الحديث رحمه الله 

(4) تحت قیادت حركة الانصار آموختن تربیت جهاد. 

(۵) طبق قانون هر شخص پاکستان جواز نامه اسلحه را نعمت عظمی پنداشتن وحسب 
اسطاعت اسلحه را باخود داشتن اما از قانون خلاف ورزی نکردن . 

(۶) در این وقت که در چندین ممالک مسلمانان باکفار در سر يكار اند مثلاً در 
کشمیر, تاجکستان. بوسنیا وغیره کسانیکه قاندان شرعی آنان اند بايد شانه به شانه با آنان 
در سر پیکار شوند جهاد چنین فریضه مقدس است که رسول الله کا به نفس نفیس 
خویش دربست وهفت جهاد ها شر کت ورزیده اند بايد اقلاً یک مرتبه مایان نیز در معر که 
جهاد سهم گیریم پس اگر قائدين جهاد به ما عرض جنگ کدام وظیفه دیگر رامحول سازد 
باکی ندارد کفار تمام گیتی به قصد دفاع از کفر جنگ دارند. 


احسن الفتاوى «فظرسی » جلد شح ۲۲۸ كتاب الجهاد جهرهء مساح ونوکل 


کافر بخاطر كفر می جنگ با كفر وفا داری دارد بايد اهل ايمان نیز وفاداری از خرو 
بادین نشان دهند ودر جهاد مسلح سهیم شوند. 

(اهل ایمان در راه خداوند می جنگند) مصداق اين کلمه کفر را از بين برند. 

اجوره شوئیدن لنگ را نيز بدهید 

متاسفانه که بدتر شدیم از هندوها نيز در یک واقعه امده كه انگلیس ها برای عسكرى, 
عسکر انتخاب می نمودند اما از هندوها کسی را نگرفتند رهبر هندو ها شکوه نمود چرا از 
ماکسی را انتخاب نکردید رهبر انگلیس ها كفت شما بزدل هستید هندو كفت امتحان كنيد 
رفته در قومش شخص را انتخاب نموده شخصی را آورد رهبر انگلیس ها عکسری را 
قومانده داد که بر هندو چنین فير کند که تنها كلايش را بپراند او را مجروح وزخمی نکند 
همانه که بافیرتفنگ كلاه هندو پراند اما هندو خوف نکرد وبى خوف ایستاد بود. رهبر 
انگلیس ها متحیرشد ورهبر هندو ها خوش وخرم شد که ميدان ربرده افتخار رایدست 
اوردند افسر انگلیس كفت جبران كلاه را هم بدهید و هندو را در عسکری بگرید. رهبر 
هندو گریست ولرزیده كفت : (اجوره شونیدن را نیز بدهید ) زیرا که آن کم نجت از 
ترس فير در تمبانش غايط نموده. 

اما افسوس که حال ماکم ترشد از هندوهای بزدل امروز که درهندوستان مظالم بر 
مسلمانان از نگاه فتل. غارت. توهین. وتهدید وذبح اطفال معصوم مسلمانان از دست 
هندوهای ظالم دوام دارد حتی مساجد رانیز به شهادت رساندند از حال آنان مایان عبرت 


انكر فتيم . : : 
الم گے فرصت وب د درك وہ یرام وکا بكر شح لكا 
ای ظالم هنوز فرصت است توبه کن. اكر فرصت رااز دست دادى بس بكرستى 


جهان علاج بزدلی است 
الحمد لله به زيارت حضرت صاحب قوماندانان جهادى تمام ممالک می آئید از 
های كشمير واففانستان چندی قبل مجاهد بزرگ مولانا جلال الدين حقانى بابست 


قوماندان 
در اینجا گفت خوش وخرم شدم ومیدان 


تن فرماندانان آمد بامشاهده نمودن پیره وتالاشی 


کتاب الجهاد چهرهء مسلح وتوکل؛ 


جهاد وشهداء را بيارد آوردم نیز فاتح بزرگ گردیز وخوست مهنمم مدرسه منبع الجهاد 
يزرك بنام مولانا عبدالحلیم صاحب نيز استاد الحدیث جامعه منیع العلوم میران شاه سید 
دير على شاه ضاحب سپاسگذاری نمود وفرمود همین است مايه ناز وافتخار عالميزركى از 
عرب كه وظيفه عهده يك وزارت رانيز بدوش دارد نيز نائب اول امير مركزى جماعت 
حر کت الانصار مولانا فضل الرحمن خليل فرمود باشاهده نمودن این منظر سنكر جهاد را ياد 
آررشدم وافزود وبادیدن صحنه بيره وتالاشى فرمود : 

وله كلا ينبى للعلماء ماقام الرس الا بالسلا حولايقوم ولن يقوم الا بالسلاح. 

سوكند بر الله اين جنين در كار است براى علماء زيرا استحكام دين باسلاح آمده وقايم 
ومستحكم نمیگردد دين مگر توسط سلاح ديكر علماء اهل حق تنظيم ها اسلامی باكستان 
بامشاهده نمودن صحنه پهره دارى وتالاشى افتخار نموده خوش وخرم می شوند 
وسباسكذارى ميكند از حضرت شيخ صاحب. 

بشارت 


احن الفتاوى «فارسی » جلد شك 


الحمد لله با مساعى حضرت شيخ تمام مجاهدين متحد ومتفق شدند بر يك فيادت تحت 
حركت الانصار 

آبا محافظين وبهره داران از حضرت شيخ در استفاده مانع میگروند ؟ 

اعتراض شماره 15 : 

حضرت شنخ كه عالم باعمل است توسط بيره وتالاشی مردم را متحير ساخته ونمى 
توانند تا از علم وعمل او استفاده کنند جرا قيام محافظين وتقسيم اوقات مخصوص اوزائرين 

اين مفكوره کاملا خطاست 
جواب :اين فکر خطاست که هجوم حارسان ومحافظین مانم ملاقات واستفاده میگردد 


از حضرت شيخ دامت براكاتهم . 


کتاب الجهاد «بهر هه مساح ونوکل, 


بیان حقيقت ذرست اين اعتراض 

علت اصلی اين اعتراض چیست؟ حکیم الامت مملك در ملفوظات خويش چندین مرب 
تفصیلی فرموده كه یک بزر گ بنا بردوعلت احترام ميشود. 

(۱) بنا بر اقتدار وقوت 

(۲) جهت محبت و عقیدت 

در عصر حاضر علماء برمسند قدرت قائم نیستند اگر می بودند مانند قیادت اففانستان 
احترام ميشدند که مردم قاندین علماء زعماء افغانستان در اين ایام که حکومت 
م می کنند وخاک پای آنان را سرمه میکنند وکسانیکه 


آنان نيز 
بدست آنان ست مردم آناثرا احترا 
با علماء عقیدت ومحبت ندارند اینان وقتیکه اراده نمایند ملاقات را با علماء از یکسوبهانه 
گیری شيخ جلی را شروع ميكند ومیگویند بايد در قدم اول بارسیدن مایان مولائا صاحب 
مایان را استقبال کند يا اقلا تمام ضروریات خورد ونوش واستراحت خويش را ترک وتغير 
دهد نزد ما بنیشند بامایان اختلاط کند آب سردنان گرم چای وغیره را برای مایان آماده 
سازد وتمام سخنان معقول ونامعقول مايان را كوش كيرد عوام اين نظريه ومفكوره را 
ازييران ساختگی و جعلی تقليد نموده اند. 

حضرت تهانوىدنك میفرماید : اینان که چند لحظه انتظار علماء را توان ندارند وعقل 
شفاخانه ها مى روند قبل از انتظار رنس وداکتر منت وعذر ملازم وچپراسی رانیز میکنند 
عقل ايشان كاملاً بجا میباشد امادروقت ملاقات علماء عقل را از دست میدهند ومجنون 
میگردند. 

حضرت تهانوی له میفرماید اين بهانه كيران اگر نزد ما حراست وپیره نمی بود درآن 
صورت نیز نمی آمدند بلکه حضرت تهانوی وحضرت كنكوهى رحمهم الله چنین اشخاص بی 
ادب را از مجالس خويش اخراج نموده بودند . 

واقعه سبق آموز حضرت تهانوی ر حمه الله 


یک نواب صاحب که شخص متدین نيز بود وزيرش راخدمت حضرت تهانری له 


احسن الفتاوی «فارسی , جلد ششم ۳۳۱ کتاب الجهاد ,بهروء مسلح ونوکل, 
تهانوی صاحب اعتذار نموده فرمود من یک شخص بادیه نشین وقشلاقی ام که از مزاق 
وطبيعت نوابان واقف نیستم لذا ممکن در ادب واحترام اوکوتاهی شود وزير كفت نه 
صاحب عوض شما او شما را ادب میکند حضرت تهانوی حط در جواب فرمود بس نواب 
صاحب مشتاق ملاقات من است من مشتاق زیارت اونیستم بايد او جهت شوق خويش به 
ملاقات من بيايد ايا پای هایش خينه شده که نمی ايد بهر صورت حضرت تهانوی عادت 
چاپلوسی را به مالداران نداشت نزد او نيز نرفت اين بود طرز العمل او با امراء. ‏ ( ارواح 
لاله ص ۲4۱ ج ۱) 
حکم شرعی مخالفین علماء حق 
افرادیکه قبلاً از آنان ياد آور شدیم اگر کسی از آنان در اصول کدام عالم دخل اندازی 
نموده يا جهت نیافتن وقت بدتمیزی کند چنین شخص تنها واجب الاخراج نه بلکه واجب 
التعزیر نيز باشند فقهای کرام اين مسئله را باتوضیح کامل روشن نموده اند اگر کسی توهین 
یک عالم را بدین جهت نمود که عالم دين است آن شخص از داثره اسلام خارج ومرتد 
وخانم او از نکاح او خارج شود بايد بس تجدید نکاح کند وباید جلاوطن نموده شود واگر 
بار دوهم اسلام نیارد شرعاً واجب القتل است اين مسئله در کتب ذیل مصرح شده : 
(۱) المحيط (۲) الفتاوی البزازية (۳) تبیین (؛) البحرا الرای 
(۵) الاشباه والنظائر (۶) حاشية البیری على الاشباه (۷) شرح الکنز لابن الضیاء 
(۸) منية المفتی )٩(‏ مجموع النوازل (۱۰) الخزانة (۱۱) عمدة لاسلام (۱۲) روضة 


العلماء (۱۳) البر يقة المحمودية )١4(‏ تنقیح | لفتاوی الحامدية (۱۵) الوهبانية 
(۱۶) الحاری القدسی (۱۷) الفتاوی الخیر ية . 

(البريقة المحمودية ص 4۲ج ۳. تنقیح الفتاوى ص ۱۰۱ ج ۱ الفتاوی الخيرية ص 
ج( 


در کتب فوق ذكر شده غیرعالم حق ندارد كه در بين علماء بنشیند زيرا اين عمل نيز بی 
ای وتوهين است واگر کسی جنين كند لازم است برحاکم كه اورا جبراً بازدارد واگر بلند 
با از عالم بنشيند واين عمل را به قصد عدم تعظیم وقعت علماء نمايد بس چنین شخص 
كافر وخانم او از نکاحش برآید واگر در قلبش تحقير نباشد اما بلند از عالم بنشيند باز هم به 


احسن الفتاوى ««ففرسى »جلد شلد ۳۳۲ کتاب الجهاد لملسب ونوس 
اجماع علماء بايد تعزير داده شود. (تنقیح التاری للعلامة'ابن عابد ين نظ ص ۱۰۱ج )١‏ 
علت دوم تبليفات خلاف علماء 
جونكه غرور اين اشخاص بردروازه های علماء بيمال ميشود وبدين عمليات ماده فاسر 
آنان خارج ميشود بس بدين وسيله توسط بدنامى هاى مناسب در انتقام كيرى از علماء 
ميكوشند وعوام ساده لوح رافريب ميدهئد كه علماء عوام را وقت نميدهند درحاليكه هر 
شخص ذى عقل میداند كه تمام اوقات علماء در خدمت عوام میگذرد وعظ. تصنیف. تاليف. 
افتاء تدريس. تزكيه نفس وخدمات ديكرى كه مورد استفاده عوام وخواص ميكردد از علماء 
صادر ميشود آرام واستراحت علماء نيز بدين نيت است كه تازه دم خدمت عوام را کنند که 
خواب انها نيز عبادت است . 
نظم وضبط در اوقات وقران وسنت 
پس انجام دادن هركار با سليقه وطريقه ونظم وضبط تنها عقلاً نه بلكه شرعاً نيز 
ضرورى است خداوند ميفرمايد (وأتوالبيوتمنايوايها) داخل شويد خانه ها را از دروازه ها 
از این حکم ابت ميشود که در هر کار سلیقه وطریقه خاص لازم است. 
رسول الله تام تمام کارهارا باطر یقه منظم انجام میدادطبقیکه درجامع الترمذی آمده: 
قال ا حسين فسالت الى عن دخول رسول اه صل ده عليه وسلم فاقال کان اذا اوى الى ملزله جزا 
دخوله ثلفة اجراء جزء له عزوجل وجزء لاهله وجزم لدفسه ثم جزا جز ءتابينه وبين العاس فيرد كلك 
با اصة على العامة لايد خر عابم شید و كان س‌سیرته ل جز الامة يكار اهل الفضل بأذنه وقسبه‌عل 
قرر فضلهم ‏ الرس(شمأئل تر مزی ص ممما جام ل ت و اضع سول الله صل لنه‌علیهوسلم) 
حضرت حسین فش میفرمایدازپدرم درحصه معمولات رسول اله گم پرسیدم فرمودند 
وقتیکه رسول الله يكم داخل ميشد به خانه خويش اوقاتش رابه سه حصه تقسیم مینمود 
یک حصه برای عبادت پروردگار حصه دوم برای حق اهل بيت وحصه سوم برای حق نفس. 
سپس حصه خود را بين خويش ومرد مان تقسیم مینمود و حصه مردم را توسط خواص 
بر عوام صرف مینمود واين بود سیرت طیبه آنحضرت عليه السلام که در حصه امت اهل 
فضل وکمال را بر دیگران ترجیح میدادند بناء بدين نظم وضبط رسول الله ا وخلفای 


احسن الفتاری «فلوسی » جلد شد ۳۳۳ كناب الجهاد چهرهء مسلح ونوکل 


راشد ين قل برقت ضرورت علاوه محافظین حاجب ودربان را نيز تعین مینم ود 

(اين روایت ذکرشود) بس اگر شخص كوشش نماید در خلل اندازی اجتماعی 
وانفرادی همه امت پس تنبیه نه دادن آن مروت نه بلکه کفران نعمت است وناقدری 
ومداهنت است اين منصب عظیم را" 

بانزده صورت استفاده از جناب گرامی 

کسانیکه قلبهای ايشان با محبت عظمت وعلم سرشار است آنان همه روزه بنج مرتبه 
در مسجد از زیارت حضرت والا مستفید میشوند واضافه است از يك درجن اشکال استفاده 
ظاهر وباطن که بدین طریق هزاران تشنگان علم وعمل سيراب میشوند وبدین طریق صد 
هزار مرتبه از حضرت ممنون احسان میگردند . 

(۱) همه روزه علاوه روز پنجشنبه نیم ساعت وعظ میباشد که هر شخص حق شر کت را 
در آن دارد. 

)۲( روز جمعه از عصر تا مغرب وعظ طویل میباشد که در آن عوام خواص علماء 
وتعداد زیادی طلباء شر کت مينمايند. 

(۳) روز جمعه بعد از مغرب در دفتر طلاب مجلس ميباشد که در آن مجلس علماء 
وطلاب نشسته میباشند وحضرت ولا باهر فرد مصافحه نموده و آنراء به خود معرفی میسازد 
رجهت اظهار محبت دلجوئی وتطییب قلوب بار بار از اسم مقام ومصروفیت هر شخص 
میپرسد وآنان حق دارند که از حضرت والا هر نوع سوال کنند ودر هر مورد بپرسند. 

روز هفته بعد از صلوة عصر در حصه عوام نشست در دفتر میباشد در آن نشست نيز 
علماء وطلاب شریک مبياشند به استثناء روز جمعه همه روزه نيم ساعت از ۱۰:۳۰ الى ٠‏ 
۱ در دفتر موجود میباشد که در آنجا مفتيان دارالافتاء والار شاد اساتذه وطلاب تخصص 
ودیگر متعلقین شر کت مینمایند که احیانا اين مجلس تا 4۵ دقيقه ادامه ميآبد. 

(۶) همه روزه درمرتبه تیلفونها را جواب میگوید بامداد از ٩:۳۰‏ تا ۰۰: ۰۱۰ وشب از 
4 تا ۱۵: ١‏ . وروز جمعه تعطیل میباشد حضرت والا بدين اوقات اهتمام کامل مینماید 
احیاناً جهت ملاقات کبار علماء مجاهدین وعوام در اين معمول سکته ميآيد. ۴ 

(۷) یک ساعت قبل از عصر عوام وخواص به دارالافتاه والارشاد آمده وجهت مشاغل 


حضرت والا بامفتیان دارالافتاء مسائل راحل وفصل مینما یند" 
(۸) اكرجهت پیچد گی اهمیت يانوعيت کدام سئله مفتیان دارالافتاء والارشاد ملاقات حضرت 
رالا رامناسب پندارند سائل را فردار ساعت 4۵:۱ به مجلس حضرت والا دعوت میدهند. 

(4) هرشخص نوسط تحرير مسئله شرعيه البته جهت هجوم استفتاء ات از خارج 
وداخل فورى جواب ممكن نمی باشد در ظرف ده يا بانزده يوم يا اضافه از ان به جواب او 
نوبت رسد. 

(۱۰) در معمولات متعلقين واحباب اصلاحى يك معمول مهم يَعنى مكاتيب خيلى مهم 
است كه در آن اطلاع حالات امراض وعيوب خود را درک ميكنند این خطوط آنقدر زياد 
است كه اقلا ده يوم بعد نوبت ميرسد به جواب خط« 

(۱۱) علاوه متعلقين اصلاحى بعضى افراد جهت حاجت دینی دنيوى براى دعاء يا نعويذ 
ميآيند كسانيكه خواهشمند خلوت ميباشند با حضرت والا در صورت امكان به آنان نيز 
فرصت داده ميشود اما نوبت در این مورد خيلى كم میرسد- 

(۱۳) بعد ازبيان عصر يك مولوی صاحب از حضرت ولا به اهل حاجات تعويذ ميكيرد 
اين تعويذ از عصر تا مغرب دوام ميدارد روز پنجشنبه وجمعه به تعویذ فرصت داده میشود 
به هر حاجت وهر مرض یک نوع تعویذ میدهد. 

٤(‏ ۱ اگر مفاجة كس ضرورت اضطراری یابد اررا فرصت به ملافات داده شود. 

(۱۵) از معمولات واوقات فوق الذ کر دونوع مردم مستثنی میباشند. 

اول : علمای کرام ومشانخ عظام 

دوم : قاندین تنظیمهای جهادی. 

حضرت والا میفرماید که یک عالم بزرگ آمد وبرایم فرمود : 

شنيده ام که وباید با اوقات محدرد با مردم تماس تلفون میگیرند در علاود آن وقت 
باکسی سخن نمی گوی؟ عرض نمودم اين محدودیت در حق عوام است بر علماء مبحدودیت 
نیست هر وقت که تماس بگیرد جواب میدهیم دروازه دارالافتاء ودروازه خانه ودروازه 
قلب من بر روی علماء باز است هر وقت که بیانید. حق آمدن را دارید يا هر وقت که تماس 
تلفونی ميكير يد امتحان كنيد تنها با شنیدن تبلیفات مردم اعتماد نکنید «فيمن وقت ۶ 


کتاب الجهاد ربهروء مسلح وتوکل, 


ا ۳۳۵ 


احسن الفتاوى ««فارسى » جلد 

تعمين نموون حاجب ودر بان از طرف رسول الله در وقت ضرورت 

در تاریخ اسلام مانند روز درخشان آمده كه در عصر سيدالمرسلين عليه السلام 
توق شیخین متا باوجود قلت افراد. قلت ضرورت قلت معاملات ونبودن فتنه وفساد 
وسلامتی طبع وسادگی درخلوت بدون ضرورت با رسول الله عليه السلام وحضرات 
شیخین فت کسی ملاقات نمی کرد مگر چند لحظه ودر خلوت انها دیگر دخل انداز نمی 
شدند نه عوام ونه خراص. ‏ ( فتح الباری ۱۱۸۰۱۱۳ مقدمه ابن خلدون ۲ )4٩‏ 

صحابه کرام تق میفرمایند در انتظار بادیه نیشنی می ب ديم تا از رسول الله عليه السلام 
در مورد كدام مسئله بپرسند ومايان نيز مستفيد شويم زيرا مايان جرئت زياد سوال نمودن 
را از رسول الله صلی الله عليه وسلم نمی كرديم حضرت ابن .باعلا ميفرمايد افراد نیک 
از ياران مباراک آنحضرت عليه السلام کسی رانديدم تادم ودال آنحضرت عليه السلام فقط 
از سيزده سوال اضافه سوال نكردند كه همه آن در قرآن كريم منقول است (ادب الفتيا 
للسيوطى صفحه 88 ) . 

حضرت شعبی له می فرمايد اگر مسلمانان عصر جديد در عصر آنحضرت عليه السلام 
می بودند تمام قرآن مشتمل می بود بر كلمه يسنلونك (بر سوالات) (ادب الفتیاص۵۵) 
بر علاوه اين حالات همه روزه ينج مرتبه صحابه كرام با رسول الله عليه السلام ملاقات 


می نمودند وآنحضرت عليه السلام با آنان می نشست كه در اين وقت دربانى موجود نمی برد 
هر شخص حق تقدیم نمودن حاجت خويش رامى داشت اما از روايات زياتى ثابت شده كه 
در وقت ضرورت بر علاوه محافظين با آنحضرت عليه السلام دربان نيز موجود مى بود 
محدئين می فرمايند در رواياتيكه بودن دربان رد شده به معناى دربان موظف وبامعاش ويا 
بودن دربان دانمی بود ( فتح الباری ۳۰/۷) 

طبقيكه بعداً معمول خلفاء راشدين عادلين حضرت عثمان ٤ا‏ حضرت معاوي ته 
حضرت عمر بن عبدالعزيز وديكر خلفاء مسلمين بود بس مطلق در بان جواز دارد زيرا كه . 

(۱) رسول الله عليه السلام محافظين داشت وهمان محافظين دربان باشند بس از تمام 
درایات كلاً وجزاً وجود دربان ثابت شد. 


(۲) برعلاوه از آن ودر روايات متعدد صحاح بودن دربان ذكر شده. 


احسن الفتاوی ,فارسی »جلد شد ۳۳۶ کتاب الجهاد هره ماح وتوکل, 


فى صیح البخاری من ریف عمرين نطاب ری فنه عده (قال) لع المشریا الى فيا البى 
صلی فده عليه وسلم فقلمی لغلام له اود استافن لعبر ورل الغلام فكلم البى صل الله عليه وسلم 
ثم رجع فقال کلمت النبى صل انه عليه وس لم وف کرتك له فصیده فأنصر قمع حقی جلست مع الرفط 
اللین عددالمدير ثم غلیهی ما اجن نجع فاقلت للغلام اس تكن لعمر فرشل ثم ر جع فقال قد ذكرتك 
لمفصمسعطر جعت | (تضيح بغار ی ص +ع ) 
وقتيكه رسول اله عليه السلام از امهات المومنين ناراض شد در يك مقام مستقل قيام 
بذيرشد ويك غلام حبشى (حضرت بلال رضى اله تعالی عنه ) را دربان تعين نمود وحضرت 
عمر عة توسط دربان دومرتبه اجازه دخول را خواست. رل الله عليه السلام خاموش بود 
بالاخره بار سوم رسول الله صلی الله عنيه وسلم برایش اجازه داد . 
وق صصيح البخاری ايضاً من حديث فى موسی الا شعری رضى انه عده قال فاا هور سول انه صل 
دده عليه وسلم جالس على بر ريس وتوسطفقها و كشف عن سأقيه ودلاهما ف البكر فسلمت عليه ثم 
انعر فرت لسع عدرالبا ب فقلت لا كوثنيواب رسول انه صلی اه عليه وسلم الیو م لاء اپویکر فرقع 
البابفقلت من هذا فاقال ابوبکر فقلت على رسلك ثم ذهبت فاقلت یار سول دده !هذا ابوبكريستأفن 
فعالاتلن‌له‌وبهر #بالجدة (الى)فاذا السانيحرك الياب فقلت من هذا فقأل عمربن ا خطاب فقلع على 
رسلك ثم جت الى رسول اسه صلی دنه عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا مرس الفطاب يستافن 
فقال اکن له وبشرةبالجدة (الى) یام انسان يحرك الباب فقلت من هلا فقال عثيان بن عفان فقلت على 
رسلك أجئت الى رسول ده صل اده عليه وسلم فأ خبرتهفقال ازن له وبش رترالجدة على بلوى تصیبه الخ 
رصحيح بخارى ص ۱۵۱۹ 
وق رواية اخرى للبخارى ان البى صلى الله عليه وسلم دخل حائطأً وامرل بحفظ باب الخائط الخ 
(ضيح بخارى ص ۰۳ :)) 
وى ضيح اب عو الةو مس ند الرويأ لفقا ليا بأموسى املك على الباب(فتح الباری ص جع ) 
وعس الترمزى فاقال يا بأموسى املك على الباب فلا يدخل على !حل (جا مع الترمزی ض»۰) 
حضرت ابوموسى اشعرى نظ میفرماید : يك مرتبه رسول اله عليه السلام در يك بستان 
تشريف فرمود من نيز حاضر شدم سلام دادم در قلبم فيصله نمودم كه امروز وظيفه دربانى 
امن دوش گرم هماناكه شخصاً رسول الله عليه السلام حكم نمود من رابردر بانی وتاكيد 


کتاب الجهاد جهرهء صلح ون وكل» 


احسن الفتاری «فارسی » جلد شك rv‏ 
فرمود امروز مالک دروازه تو باشی کسی را بلا اذن اجازه ندهی خاموش وخرم بردر نشسته 
بردم هماناکه کسی در رازد پرسیدم کیستی؟ كفت آبوبکر (رضی اله تعالی عنه) گفتم 
اننظار بکش تابپرسم از آنحضرت عليه السلام. عرض نمودم یارسول الله ابوبكر آمده فرمودند 
اورابه بهشت جند لحظه بعد حضرت عمر وحضرت عثمان فق 
آنحضرت عليه السلام 


اجازه بده برايش وبشارت بده 
باوقفه وقفه یکی بعد دیگری آمدند آنان را نیز توقف نمودم وبه اجازه 
بشارت دادم به بهشت. 
اعر ج الامام ایوداود عن دافع بن عبرا حارث الخزاعى قال دخل رسول لله صلى انه عليه وسلم 
حائطامن حوائط المديدة فقا ل لبلال! مساكعلى البا ب لا ءاپویکر ا خ.(فتح البارى ص ۳۱ج ۷) 
رسول اله در مدينه طيبه در يك بوستان تشريف فرمود وبه حضرت بلال قث دستور داد 
دروازه را از عقبم بند كن يعنى كسى را نزدم مگذار. 
اخر ج الترمزى وابن مأجة وج عن على رضى لله عده قال جاء ع ارین يأر ليستأقن على النبى 
صل له عليه وسلم فقال ائلزنواله مرحبا بألطيب الطب قال الترمزى حديمف حسن صصيح. (جأمع 
الترملى ص ۸۳۲ سان اہن ماچة ص",مسنل | مرص»٠‏ ج) 
حضرت على کنا ميفرمايد كه حضرت عمار بن ياسر قت اجازه خواست رسول الله عليه 
السلام فرمود عمّار را اجازه بدهيد وعمار را طيب ومطيب یعنی طاهر ومطهر قرار داده 
وخوش آمدیدفرمود. 
اخرجالامام البخارى عن مالك بن او س(لى) فبيها اناجالس عدر (عس) اتأه حأجیه يرقا فعال 
هل لك ق عمان وعبدالرحمن بن عوف والزبير وسعں بن الى وقاص يستأًذنون قال نعم اځ( ضیح 
بار قص حم ۱۳.ص ۲۰) 
حضرت مالک بن او سمت ميفرمايد كه در خدمت امیرالمزمنین حضرت عمر ٤ت‏ 
حاضر شدم دربان اویرفاً رضی اله تعالی عنه عرض نمود که حضرت عثمان ٤ثا‏ حضرت 
عبدالرحمن بن عوف حضرت زبير وحضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنهم قصد دارند 
ملاقات شما را حضرت عمر ظا فرمود آنان را اجازه بدهيد. 
قال ا حافط ابن چر: (حاجبهاىعغيان سران) (عہلیب العہلیب ص ۲٣‏ ع۲) 
در بان حضرت عشمان تة حمران بن ابان بود كه او تابعی بزرگ محدث وعالم نيزبود. 


اسن کر 


وجب علیا الدبر واحیان‌بشر (تبليب) 
در بان حضرت على ظا قنبر می بود واحياناً عوض او بشر می بود 
لیا دقن عر جمع المقراد اهل الشورى ب(الى و)امروا ابأطلحة ان یچم وجاء رون العاص 
والمغير #بشعبة أجلساباليا ب صما سعدوا قأمهماً. (الكامل لابن الا ٹور ۳) 
عفرت ع تور وهی ههاوت خويش عن بن زا اختبار داد به انتخاټ خليفه كداز 
آن خفن تن مجلس شورى آغاز شد آنان حضرت ابوطلحه را در بان مقرر نموده بودند 
حضرت عمرو بن العاص رحضرت مفیره بن شعبه نیز بردروازه نشسته بودند وحضرت 
سعد متك از آنجا آنان را دستور داد به باز گشتن. 
ولما قرم رین الخطاب رضى اه عده الشام وجد معاوية رضى انه عده قن !تخر,حأجبا ومر اکب 
والملابس الدفيسة ساله عن ذلك فقال له انا فى ارض نحن فيهاً ممتاجون لهذا فقأل عمر لا امرك ولا 
انهاك . (التراتيب الا دا ریةللکتال‌ص«ج, الطبری‌ص:۲ ج») وله سجانه وتعا ل اعلم 
الحمد لله ! 
افاضات وافادات حضرت اقدس دامت بركاتهم راتحت توجه رهنمائى وبركت دعاء او 
قلمبند نمودم خداوند تعالى اين مجموعه راصدقه جاريه حضرت والا وا كابر عظام ومشعل 
راه امت مسلمه بگرداند وتوفيق دهد ما وشما را قرائت ودانستن آنرا بدون تعصب وحسد 
وشجاعت جذبه جهاد ومحبت اسلحه را در قلوب مسلمانان در آرد در مقابل انگلیس ملعون 
وفرزند منحوسش قادیانی ویزدلی ونفرت از سلاح را از قلب مایان دور نماید وهمه 
مسلمانان را از زهر انگلیس وقادیانی دجال ياك نمايد . وماذلک على الله بعزيز . 
عبدالرحیم 
نائب مفتی دارالافتاء والارشاد 


۲۳ ربیعالثانی اه 


ان الفتاوی «,فلرسی » جلد شد ۳۳۹ کتاب الجهاد چهرهء مسلح ونوکل 
ابا پهره مسلح در دار لافتاء قابل ستانش است ويا هدف تنقید 3 
تحریر مولنا محمد مسعود اظهر صاحب 
ناظم اعلی مر کزی حر کة الانصار ومد ير اعلی صدای مجاهد اسلام آباد 
بسم الله الرحمن الرحیم 
خداوند تعالى اهل ايمان راحكم ميكند ای اهل ايمان صبر كنيد ودر مقابله محكم 
واستوار باشيد واسلام وحدود اسلام را حفاظت كنيد بس وقتيكه در خوف باشيم چگونه به 
مرام خود خواهد رسيديم (مراد از جمله (صابروا) در آية كريمه ثبات ومضبوطى است در 
مقابل دشمن ومراد از رابطوا حفاظت اسلام و حدود اسلام است از جائيكه خوف حمله 
دشمن باشد از آيات كريمه ثابت شد وقتيكه مسلمان از كافر در خطر باشد بايد ميدان 
رانكذارد نه بزدلى كند ونه مانند امت حضرت موسى عليه السلام بكويد كه توبا برورد كارت 
با آنان مقابله كن ومايان اينجا نشسته ايم بلكه اهل ايمان را در كارست كه با كفار مقابله 
كنند وسينه خويش را سبر گردانند وسرحدات اسلام را محكم کنند تا كافرى به آنان 
جرأت نكند وشوكت اسلام محفوظ بماند وقتيكه رسول الله صلى الله عليه وسلم به مدينه 
منوره هجرت نمود پس مشر کین مکه با منافقین مدینه به مشوره عبدالله بن ابی وغیره دست 
را به هم زدند تا به رسول الله عليه السلام ویارانش نقصان رسانند ويه عبدالله بن ابی خطوط 
فرستادند رسول الله عليه السلام خلاف سازش کفار چنین تدابیر حفاظتی را اتخاذ نمود. 

)۱( رسول الله صلی الله عليه وسلم اكثراً از روی شب بیدار می بود وگزمه مینمود (رواه 
النسائى فتح الباری ۶۰/۶) 

(۲) شخصاً آنحضرت عليه السلام مسلح میبود وحالات را مراقبت مینمود طبق روایت 
صحیح بخاری یک بار اهل مدینه صدائى مهيب را درشب شنیدند همه بسوى آن صدا 
دويدند آنحضرت عليه السلام از پیش آنان بود که وافعه را تحقیق فرمود ومردم را اطمینان 
داد در آن وقت اسپ حضرت ابو طلحه مف نشسته بود که بر اسپ زین هم نبود که شمشیر 
مبار رکش بدوش او اویزان بود. ( صحیح بخاری ص ٩۰۷‏ ج ۱) 

(۳) همه ياران رسول الله صلی الله عليه وسلم شب وروز مسلح میبودند وسلاح را از خود 
درر نمیکردند حضرت ایی بن کعب مت میفرماید وفتیکه رسول الله صلی الله عليه وسلم 


به آنان جادادند همه قبائل عرب خلان 


واصحاب کرام به مدینه منوره تشریف آوردند وانصار 
مسلمانان جنگ را آغاز کردند درچنین حالات صحابه کرام شب وروز مسلح میبودند. 

(4) برخانه آنحضرت تلظ صحابه کرام پهره میکردند رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تمنا مینمود که کدام شخص صالح بر خانه او بهره کند از روایت صحیح بخاری معلوم 
ميشود که شخصاً رسول الله صلی اله عليه وسلم پهره مینمود وقتیکه کسی دیگر از او نوبت 
میگرفت آنحضرت ی استراحت مینمود بس پهره داری مسلح آنحضرت يكت ویاران 
مبار کان وشب وروز مسلح بودن آنان بدين منظور نبود که نعوذ باه ثم نعوذ بالله از کفار در 


خوف بوده در خوف بوده وبزدل بودند. 

بلکه رسول الله شجاع ودلیر ترهمه مردم برد. ( صحیح بخاری ص ۳۹۵ ج ١‏ .نورالیقین 
ص ۲۷۷) 

رسول الله صلی الله عليه وسلم واصحاب کرام مانند شرك وکفر از بزدلی نیز پناه 
میخواستند. (صحیح البخاری ص ۳۹۶ج ۱) 

صحابه كراممْتْظ بزدلی راعیب ومرض میپنداشتند از اینجا يك صحابی در خدمت 
رسول الله تم حاحضر شد واو عليه السلام برايش دعاء فرمود ومرض بزدلی از او دور 
شد. (خصائل نبوى ص ۱۳4) 

در روایت سنن ایی داژد آمده که رسول الله صلی الله عليه وسلم بزدلی وبخل راعیب 
بدتر در حق انسان قرار میدادپس چنین فکر نمودن که پهره مسلحانه رسول الله صلی اله 
عليه وسلم وصحابه کرام جهت بزدلی بود گناه بزرگ است وپهره مسلحانه رسول الله عليه 
السلام نعوذ بالله بناء بر اين نيز نبود که بر صحابه کرام رضی الله عنهم اعتماد نداشت زیرا 
مزمنان واقعی ومعتمدان بزرگ علاوه از صحابه کرام کسی دیگری نیست ونخواهد برد 
ایمان صحابه کرام را قرآنکریم تصدیق میکند ودیگران را تلقین میکند به ایمان آوردن 
مانند ایمان صحابه کرام بس در صورتیکه رسول اله وام افضل ترهمه انبیاء کرام و کامل 
ترهمه امت است بس چرا سلاح را با خود میداشت وصحابه کرام را پیره دار تعين می نمود 
اين یک نوع دریده دهنی است که کسی بگرید بيره داری خلاف شان نبوت است وعلماه 
عصرحاضر خلاف توکل پیره داری میکند وسلاح رامی بردارند ونعوذ باله دو دوز ره 


إحسن الفتاوى «فلوسی » جلد شد 4١‏ کتاب الجهاد ,پهر هء مسلح وتو کل. 
پوشیدن رسول الله عليه السلام خلاف تو کل ودلیل ايمان ضعیف است. ( نعوذبالله من ذالک) 
بلكه بايد بكوئيم اين همه اعمال را رسول الله عليه السلام تلقين نموده امت رابر تدابیر 
احتباطی وكلاه اهنى أنحضرت عليه السلام دليل عدم غفلت است براى امت مسلم بودن 
آنعضرت عليه السلام دلیل مرعوب نمودن کفار بود برادشتن سلاح بدین منظور بود تاكلم 
کنر از روی گیتی چیده شود رسول الله عليه السلام میفرماید اسم مبار کم (ملحی) محوه 
کننده است خداوند تعالی توسط من کفر را محوه میسازد مردم عادة اشياء بیش بها را 
حفاظت میکنند مشاهده ميشود که تدابیر حفاظتی جهت حفاظت اشیاء بیش بها مال ومتاع 
حتى حفاظت پاپوش نيز نموده میشود ومردم آنرا معیوب نمی پندارند بلکه شریعت حکم 
ميكند که اموال ومواشی خويش را حفاظت كنيد هماناکه مردم بر در ودیوار اکتقاء نمی 
کنند بلکه از زنجیر وحارس نيز استفاده میکنند. وقتیکه اشیای دنیوی از قبیل زرونقره 
ومواشى قابل قدروقابل احترام وحراست است يس علماء ومفتيان دين اسلام چرا قابل 
حراست وقابل تحفظ نباشند.درحاليكه احكام الهى را به مردم ابلاغ میکنند بس آيا دين با 
قيمت ومسلمان با اهميت بدون حفظ وحراست گذاشته شود اگر مسلمان بر احكام الهى عمل 
نمود كافر جرئت دیدن را نداشته باشد. 

جابجا قرآنکر یم ارایه نموده که کفار دشمن شما اند ودشمن بزرگ ودشمن کوچک را 
در آنان خداوند به مانمائیده است آيات های در اين مورد آمده (هرآئئه ميابيد یهود را 
دشمن شدید مسلمانان ومشر کان را نیز) وکفار با شما دایم برسر پیکار باشند تا شما را از 
دبن رو گردان کنند اگر بتوانند. (بقره آیات : ۲۱۷) 

ای اهل ايمان کافر را رفیق خاص نگیرید در نقصان رسانی شما کوتاهی نمیکنند 
خوش ميشوند تا شما تکلیف بینید دشمنی ظاهر شود از زبان آنان وانکه در دل دارند اضافه 
تراز آن است . (آل عمران آیات : ۱۸) 

در اپن دورد آیات های متعدد قرآنى آمده که کفار در بى از بين بردن رسول الله صلی 
4 عليه وسلم ومسلمانان از هیچ نوع حربه سوء دريغ نکرده اند در بى شهید نمودن آن 
ضرت عليه السلام او را زهر دادند شبخون نمودن حبلات انفرادی واجتماعی را دوام دادند 


ان خی ای گیب بر مین بود نگهداری اسان وه از قات است اا 


كتاب الجهاد اعرد صاع ونوس 


احسن الفتاوی «فارسی , جلد شد 4۲ 


آنحضرت عليه السلام در قبال هر نوع سازش موجه وبیدار می بودند وفتنه را بس به عقب می 
نمودن ازینجا ست که قرآن کریم بر علاوه بیان دشمنی کفار وسائل نجات وتداپیر احتياطى را 
نموده که با اتحاذ آن کفار از بى در افتند رسلمانان از آسیب آنان در امن باشند اگر 
مسلمانان بر آن هدایات عمل نمودند پس زود است که ريشه کفر و شرك از بين رود. 
خداوند تعالی مسلمانان را لقمه کفار نگردانید بلکه خلاف مسلمانان راه های کفار را , 
مسدود ساخت خداوند دين اسلام را فرستاده تا آن را بر همه ادیان غالب نماید اما واضع 
نموده که کدام دلائل وطریقه هاست که بدان دين اسلام غالب ميآيد مسلمانان را دایم حکم 
نموده بر تدابیر احتیاطی حتی در مورد صلوة خوف خداوند فرموده مطمنن نباشيد بلکه از 
تدابیر احتیاطی کار بگیرید يك گروه با امام باشد که نماز اداء کنند اما گروه دوم در مقابل 
دشمن متوجه ايستاد باشد تا يك گرده نماز را تکمیل نموده وبعد از آن گروه دوهم نيز نماز 
گذارند ودر اين صورت از آسیب کفار نیز كاملا در امن وبى خطر باشند. 
فکر كنيد در صورتیکه در حالت نماز بنده قريب تر میباشد به پروردگار خويش در 
اين صورت نيز مامور شده است بر اتخاذ تدابير احتیاطی حتی اگر در اين دوران وادار به 
قتال شود نمازش شکسته نميشود زيرا اين عمل داخل عبادت است خداوند تعالی از 
خواهش وآرزوی شوم کفار مسلمانانرا اطلاع داد وفرمود متوجه باشید تا کفار يكبا ركى بر 
شما حمله آور نشوند. ( نساء آیات ۱۰۲) 
قرآن كريم می فرماید : کفار در انتظار است تا مسلمان را خالی سلاح یایند وبر آنان 
حمله ناگهانی کنند اما خواست خداوند چیست ؟ وخداوند تعالی میخواهد که ثابت کند حق 
را با کلام خويش وقطع کند ريشه كفار را (سورة انفال آیت : ۷) 
خداوند تعالی می خراهد که درمیدان کاروزار با مسلمانان یاری کند در غير آن 
خداوند قادر هست که بدون جنگ کفار را سر کوب وسرنگون سازد اما خداوند بر مسلمانان 
امتحان میکند تا مسلحانه با کفار برسر پیکار باشند و کفار را باذلت خون آشام مواجه سازند. 
خلاصه اينكه کفار دشمن مسلمانان اند ودرین تذلیل آنان اند پس خداوند مسلمانان را مامور 
ساخته كه آنان را با تربیت اسپان وتیاری اسلحه مرعوب سازند خداوند تعالی می فرماید 
مهيا سازید در مقابل دشمن چیزی را که توان دارید از قوت واسب دوانی که بتر سانید با 


٠ ۱‏ الفتاوی «رفارسي » جلد شد ۱۳ کتاب الجهاد چهرهء مسلح وتوکل» 


دشمن خداوند ودشمن خويش ر. ( انفال آیات ۶۰( 
ازاينجا معلوم شد بايد دایم مسلمان مسلح باشد بالخصورص در صورت خوف دشمن 
. در غزوه تبوک آنحضرت عليه السلام بكدام اندازه تيارى كرفته بود براى 


آن 


متوجه باشید 
جنك صحابه کرام اموال را فراهم نموده الات جهاد را خریداری نمودند در شدت گرمی 
سفر طولانی را متحمل شدند در اين غزوه جنگ صورت نگرفت اما باز هم باشامل نشدگان 
آنحضرت عليه السلام قطع تعلق را اعلان نمود كه بعد از پنجاه روز توبه آنان پذیرفته شد . 
در سال پنجم هجری در ماه محرم الحرام يك کافر مکی خالد بن سفیان هذلی در منى خیمه 
زن شد تا رسول الله عليه السلام را شهید کند آنحضرت عليه السلام حضرت عبدالله بن 
انیس تنل را خلف او فرستاد هماناکه او را به قتل رساند که رسول الله عليه السلام در انعام 
یک عصا را به او داد. آنحضرت عليه السلام خریداری سلاح را نموده طبقیکه در صحیح 
بخاری آمده رسول الله يلقت از مال بدست آورده از بنی نضیر بعد از اخراج نفقه ازواج 
مطهرات باپول متباقی سلاح را خریداری نمود برای جهاد فى سبیل الله رسول الله عليه السلام 
با آلات جهاد محبت داشت که يازده شمشیر هشت نیزه شش کمان دو تير کش دوکلاه 
جنگی هفت زره چهار سير وبرای جهاد اسپ. قاطر وشتر داشت پس ترس کنندگان سلاح 
ازینجا عبرت كيرند. 

حضرت عمرو بن حارث فش ميفرمايد در ورائت آنحضرت عليه السلام علاوه يك قاطر 
سفيد اسلحه وزمين جيزى نبود كه آنرا صدقه نيز نمودند . (صحيح البخاری ص 47 ج ١‏ ) 

در روايت ديكر آمده اين قاطر نيز نزد انحضرت عليه السلام در كار جهاد استعمال 
ميشد شمشير داشتن زره بستن وغيره باتواتر آمده واقعه آن يهودى معروف است وقتيكه 
شمشير رسول الله عليه السلام در درخت معلق بود در وقت استراحت آنحضرت عليه السلام 
همان كه يهودى شنشير آنحضرت صلی الله عليه وسلم برداشت. ( الحديث ) 

بهر صورت در خواب وبيدارى آنحضرت عليه السلام شمشير را با خود ميداشت وبعد 
از ار خلفاى راشدين نيز انتظامات دفاعی را اهميت خاص ميدادند صحابه كرام در عصر 
آنعضرت عليه السلام منجنيق را آموختند وآنرا در غزوه طائف استعمال نمودند وسلاح 
دیکری را بنام ( صبور ) ايجاد نمودند صحابه كرام با شمشير ونيزه هاى خويش بالشكر 


کتاب الجهاد ربهرهء مساح ونوکل 


سن الفتاری «فارسي , جلد شد 
اماكسى هم زر گنت که شمشير واخلاق باهم متضاد اند ونه 
شته ميشد ونه درحصه اهل علم معيوب بود محدث بزرگ 
عباس ميق قاری بزرگ سيدنا ابی بن كعب فا 


سيدنا ابوعبيده بن جراحقث فقيه نامى سيدنا 


فارس وروم مقابله مينمودند 
اسلحه چیزی دهشت افگندی يندا 
سيدنا ابوهر یره مفسر معروف سیدنا ابن 
مفتی بزر گوار سیدنا معاذ بن جبل وامین الامة 
عبدالله بن مسعودقئقة بحر علم سيدنا ابوبكر سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسیدنا على بن ابی 
طالب رضى الله تعالى عنهم اين همه بزرگواران دين. سلاح را با خود ميداشتند اسلحه را 
استعمال ميكر دند وبا اسلحه محبت میداشتند. 

در عصر حضرت معاو یه نة در دوران نماز پهره دارى مسلحانه در محراب نيز وجود 
داشت بلكه اطاقهاى حفاظتى وسنگرها در داخل مسجد تيار شده بود صحابه كرام اجله 
تابعين وائمه كرام در اين مقصور ها يعنى سنگرات نمازمیگذاریدند برای یک لحظه نیز از 
اسلحه غافل وبى پرواه نمی شدند آنان ميدانستند كه عزت اسلام وتحفظ مسلمانان در سلاح 
است زيرا اگر تحفظ مسلمانان وتحفظ سرحدات اسلامی از بين برود بس شعاثر اسلام نيز 
محفوظ نمی ماند چنین محبت داشتند تابعین کرام نیز با سلاح امام بزر گوارحضرت حسن 
بصری له سلاح را بر داشته شخصًا در جهاد ها سهم میگرفت حتی در جنگ کابل نیز سهم 
داشت اما سلاح وجنگ در علم وفضل وتصوف وبادشاهی بی تاج حسن بصری عط نقص 
وارد نکرد نه کسی طعنه زد که چرا حسن بصری اسلحه را برداشته است. 

بعد از تابعين اهل علم اهل فضل محدئین وفقهای امت بر نقش قدم رسول الله کل 
جهاد را ادامه دادند با اسلحه محبت میداشتند.محدث بزرگ حضرت عبداله بن مبارک 
رفقیه بزرگ امام او زاعی با خدمات دینی در میدان کاروزار مصروف جهاد نيز میبودند در 
فهرست هزاران اسامی علماء ميآيد که در میدان جهاد به شهادت رسیده اند اما کسی از 
سلف اسلحه را منافی به علم قرار نداده بود بلکه بانفس خويش در جهاد سهم میگرفتند. 

کتابی از تفسیر حديث فقه واصول فقه چنین نیست که در آن فضائل ومناقب جهاد 
ودرس محبت به اسلحه موجود نباشد بلکه اسلاف جهاد را عبادت افضل قرار داده بردند 
وتوسط جهاد در علم ایشان بر کت میبود صحابه کرام که آنان قر آن را ميشنيدند هفهوم آنرا 
در جهاد میدیدند ونصرت الهی را با چشم سر مشاهده میکردند علمهای بزرگ داشتند 


> 


کتاب الجهاد رپهرهء مساح وتوکل» 


احسن الفنارى .فاوسی », جلد شث 4۵ 
الاخره اکابر علمای ديوبند نیز بدين طرز العمل قانم بودند حاجی امداد انه مهاجر مكى مه 
حجة الاسلام قاسم العلوم والخیرات وحضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی‌ظلكه فقیه النفس 
ابوحنيفه انى حضرت مولانا رشيد احمد كنكوهى لكي بركة العصر حضرت مولانا حافظ 
ضامن شهيد + امام زمانه حضرت مولانا سيداحمد شهید كك وعالم ربانی حضرت مولانا 
اسماعیل شهید مقي در ميدان جهاد با سلاح ديده ميشدند اين اكابر علماء فضل موت با عزت 
را بر زندگی ذلت ترجيح ميدادند ودر مقابل انكليسها مردانه وار جهاد ميكردند اما كسى رأ 
چرأت نبود که بر آنان طعنه زنند وتشنیع مینمود ومی كفت که محافظ دين رب العالمین 
است بس وبرداشتن اين افراد اسلحه را نعوذ بالله توهین دين است» 

مگر متأسفانه جادوی ناپاک دست نشانده انگلیس مرزا قادیانی ملعون یک اندازه تاثیر 
کرد انگلیس ها میخواهند تا علماء را ذلیل رسو او بر هنه سازند و آنان را ضعیف بگردانند 
از قوت وعظمت علماء در خوف بودند میدانستند که در قوت مردمان متدین راز عظمت 
دين پوشیده است از اینجا مردمان متدین را بر هنه میساختند. 

توسط رهیری انگلیسها مرزا قادیانی کتابی تحریر نمود که در أن اسلحه را علامه 
دهشت گردی قرار داد وگفت اسلحه خلاف شان اهل علم است واسلحه تکمیل عزانم شوم 
چپا ولگران است اسلحله عيب دستار مشائخ است الفاظ بد در اين مورد آنقدر زمزمه شد 
که مسلمانان مملکت بخارا را فریب دادند. 

امت نى السیف ( نبى شمشیر ) را متنفر ساخت از شمشیر وگفتند اسلحه در دست 
رهزن ها وچپاولگران میباشد واسلحه محافظ ظلم است اسلحه را از محافظ دين گرفته بر 
دشمنان دين ایمان وجهاد که تاديروز لازم وملزوم برد امروز از يك دیگر جدا گردانیده شد 
فاسق قوی ومزمن ضعیف شد قاتل غاور ومتدین مظلوم شد مردمان ملحد به زور سلاح 
قابض قدرت شدند علماء تا مساجد ومدارس محدود گردیده اند بابلند نمودن صدا علماء 
گوله باران شدند ونشانه عبرت دیگران گردیدن بس قلم آنان برناموس رسول الله بقلت 
طعنه زنی نود مگر درآن وقت محافظ ناموس خالی سلاح ودست خالی بود مسئله ختم 
نبوت که مسئله اجماعی بود آنر انيز ضربه زدند ونظام اسلام را بر سر بازار دشنام زدند 
اجسام علماء راگوله پاران کردند از ممبريكه حکم فتل حنم (عصماء یهودی ) صادر شده 


اخ الغتاري «فلوسی , جلد ششم 4۶ کتاب الجهاد چهره مساح وتوكل, 
بود از همان‌سمبر بيام صبر بر تباهی دين نشر گردید از ممبریکه حکم قتل کعب بن اشرق 
صادر شده بود از همان ممبر فيصله قتل نكردن سلمان رشدى صادر شدند. در عصر حاضر 
در ملک پاکستان علاوه اسلام هر جيز حريت دارد در جانیکه مولانا جهنگوی ومولانا 
ایثارالقاسمی به شهادت رسیدند ودر جائیکه در قبال مسئله اتفافی ختم نبوت هزاران 
جوانان اسلام در خون خود تپیدند نوبت بدین جارسید که دشمنان اسلام در مساجد بر 
مصلیان گوله باری نمودند وتقدس مساجد وممالک اسلامی را پائمال ساختند بعد از تفصیل 
تمهیدی به نفس موضوع میایم. 

حضرت مفتی فقیه العصر مولانا رشید احمد صاحب دامت بر کاتهم نیاز مند تعارف 
نیست عرب وعجم برعلمیت او معترفند در يك سفری در افريقه با يك عالم بزرگ ملاقات 
نمودم در آنجا از مفتی صاحب ياد آوردشدم آنان كه از سابق مفتی صاحب رامی شناختند 
گفتند آری شماخیلی خوش نصیب ايد كه مفتی صاحب در بين شما وجود دارد خداوند در 
علم وجسم مفتی صاحب بر کت کند تا مصدر سیرابی عرب وعجم گرده آمين ثم آمین. 

حضرت مفتی صاحب در میدان افتاء وعلم باهر گروه بحث نموده قلم اوکه حیثیت 
شمشیر را دارد دشمنان اسلام را سر اسيمه ساخته حضرت مفتی صاحب به افغانستان رفت 
در آنجا جنرال کمونستی را دید كه از افواج روسی دفاع می نمود بالاخره مجاهدی اورا اسیر 
نمودند مفتی صاحب برايش كفت در نزد من جزای توقتل است بايد من تورا به دست خود 
به قتل برسانم اگر اختیار میداشتم- 

اين وافعه را قصداً تحریر نمودم تابزدلان بر قتل کفار خفه نشوند حضرت مفتی صاحب 
خلاف رافضی ها نیز شمشیر برهنه بود از همین جا در هر مجلس او هزاران افراد در مجلس 
او شرکت می کنند ونفرین می فرستند بر دشمنان صحابه کرام . 

شيعه پرستان وفارس معتقدین خماینیت در خوف اند حرکت سلح گماشته شد 

مفتى صاحب جوانان را به پیره داری ترغیب میدهد واين مسائل راتحت روشنى قرآن 
وحدیث حل وفصل می سازد. 

مفتی صاحب دارالافتاء راهمجو مسجد نبوی آراسته با اعمال نبوى نموده بود مسلمانان 


سعادت مشاهده نمودن سلاح را حاصل نمودند قبر مرتد قادیانی در اتش سوخت واز دور 


احسن الفتاوی «ظرسی » جلد د شش ۷۷ کتاب الجهاد چهر هء مساح وتوکل, 
ونزديك تا در كوشش از بين بردن بطل جلیل شدند با در نظر داشت اين حالات علماء 
آمدند بعضی ها بر كفته خويش ندامت نمودند ومحبت اسلحه راقوت پنداشتند دنیا داران 
فائل شدند بر فضل اهل.علم وهزاران سنت نبوی احیاء گردید احادیث پیره داری تير 
اندازی وشمشیر بازی را بر سر فهرست آوردند قائدین جهاد مانند مولانا جلال الدین حقانی 
آمدند كه در آن رقت مجسمه ليئن نذر آتش گردید بس دارالافتاء مركز ترننگ جهاد كريد 
با احياء نمودن. 

حضرت مفتى صاحب اين سنت از بين رفته محراب ومنبر را مزین گردید ودر هر 
گوشه دنیا ولوله جهاد زمزمه ميشد اما بعضی ها اعتراضانه میگفتند که كه شمشیر زيب تن 
علماء نیست بلكه معنای نبی السیف ونبی الملاحم نبى شمشیر ونبی جنگ راچه میکنند پس 
اینان کسانی اند که بزدلی را امن و کمزوری رامصلحت می گویند ذلت ورسوائی مسلمانان 
را تواضع گفته عبادت میگویند متاسفانه که بين ذلت وتواضع فرق را نمی دانند درحالیکه 
فرآن كريم در حصه دفاع برداشتن سلاح رامهم قرارداده پیامبری راکه آنان تسلیم دارند آن 
بيامبر بر دارنده سلاح ومهمات بود خانه خداوندتعالی (بيت الله شریف) توسط شمشیر جهاد 
فتع شده کسانیکه جهاد را فساد می گویند ایمان خويش را تجدید کند مرض بزدلی لازمی 
خريش را متعدى نگردانند كلمات زيادى را در ذهن دارم اما بنا بر عدم فرصت بر اين 
نكات اكتفاء نمودم خداوند تعالى همه ما وشما را درک فهم اسلام را درست نصيب فرمايد 
بکبار ديكر تكرار می كنم كه باخود داشتن اسلحه خلاف توكل نيست. 

در صورتيكه مردم خداوند تعالى را رازق ميبندارند اما از كسب معاش دست نمى 
بردارند اين چنین برداشتن اسلحه نیز خلاف توکل نیست در غير آن صحابه کرام ایمان 
وعقيده انان راسخ بود تادم موت از پیره داری وحراست واسلحه دست نبرداشتند در اين 
“ارد نفسير ابن كثير وتفسير مظهرى را مطالعه فرمائيد وجنين كفتن بعض ها كه بودن 
ساح نزد مفتى صاحب مردم را از او متنفر ساخته كلمه بی معنى وكذب است يك عالم 
برطانيه بامشاهده نمودن مجلس حضرت مفتى صاحب خيلى خوش شد هماناکه یک مجلس 
خالی نيست از بیان جهادی اكر کدام جمله بر کسی بدمى خورد در آن جرم مفتى صاحب 
ست فرآنكريم جنين اشخاص را منافق مينامد كه از اسم جهاد وسلاح در خوف اند . 


اهل علم غير علماء را عموما وفساق را خصوصاً حق نمی دهند که در این مورد کتاب 
تحرير دارند زیرا اين سبب نشئت فتنه میگردد نيز بايد اهل دين اسلحه را تسلیم فساق 
نکنند تا فسق آنان تقويت نيابد اسلحه میراث رسول الله صلی الله عليه. وسلم بود بس بايد 
اسلحه نزد اشخاص متدين باشد تادين را قوت رسد واسلام را عظمت. 
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيّدنا محمّد وعلى آله واصحابه اجمعین . 
محمد مسعود اظهر 
ماهنامه صدای مجاهد اسلام آباد ربيع الثانى ۲ ار اهی 
الحاق 
شصت وپنج روایت در حصه اين موضوع بیان شد یک حدیث بافی مانده برد که با 
تحرير آن تعداد احاديث به شصت وشش ميرسد كه آنرا به شكل الحاق متذ کر شوم حديث 
قرار ذيل است. 
عن عمروين شعيب عن ابيه عن جرد ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال الراكب شيطان 
والرا کبأن‌شیطادان والشلاثة رکب رواهمالك والترمزی وابوداژدوالنساق. (مشكوةص ۳۳۹) 
یک سوار شیطان است دو سوار دوشیطان اندوسه سواران جماعت درست سواران اند 
اين حدیث در ابتداء اسلام نازل شده بود كه خوف کفار زياد بود که بر آمدن مردم تنهاگی 
جواز نداشت تاکه اولاً سه تن نمی بودند که اقل از سه تن را شیطان معرفی نمود وقتيكه کم 
از سه تن سواران شیطان باشند پس پیاده گان به طریق اولی شیطانان میباشند. 
عبدالرحیم 
نائب مفتی دارالافتاء والارشاد 
ناظم آباد کراچی 


ال تد واليفاة 
۳۹۹ باب اي نت 


باب المرتد والبغاة 
حکم مال مرتد 


حالت ارتداد انتقال وفوت شد وجانداد او با برادر 


حن الفتاوی ,فارسی » جلد ۰ 


سوال ؛ خانمی مرتد شد در 
سلمانش مشترک بود پس وارث جانداد کیست؟ بینوا توجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : احكام اموال مرده زن در صورت ارتداد مختلف است از 
اپنجا حكم هر یکی جداكانه تحرير نمود: شود. 

اگر مرد مرتد شود مال از اختيارش برآيد البته بعد از بس مسلمان شدن بار دیگر به 
اختيارش باز میگردد. 
واكر در حالت ارتداد به قتل رسد يا بميرد ويا به دارالحرب الحاق شد كمائى حالت اسلام 
ار بر در ورثه مسلمان او تقسيم شود وكمائى حالت ارتداد أو تسليم بيت المال گردد در 
صورت نبودن بيت المال بر مساكين صدقه شود. 

اگر زن مرتد شد يا به همین حالت به دارالحرب الحاق شد هميشه مال او تسليم ورثه 
مسلمان اوكردد اگر كمائى حالت اسلام اوباشد ويا کمانی حالت ارتداد لذا از تركه اين خانم 
متوفى به رشته داران كفار أو جيزى نرسد. 

قال ف التدویر وشرحه: (ويزول ملك المرتدعنمالهزوالاموقوقًا فان اسلممعا دملکه‌وان‌مات 
اوقتل عل ردته) اوحكم باحاقه ورث كسب اسلامهوارثه المسلمر) ولوز و جته يشرط العدةزيلعى (بعن 
قضاء دن اسلامه وكسب ردته فى بعل قضاء دن ردته ) وقألاميراث ايضًا ككسب المرتدة (رد 
المحتار ص ۳۰۹ ج”) واه تعالى اعلم . >/صفر ر 8ه 

حكم هبه وصيت ووراثت مرتد 

سوال : پدر زيد مرتد شد آيا زيد در خانه اوحق سكونت را دارد با خير ؟ نيز از 
عائدات او حق خورد ونوش ومصارف را دارد يا خير؟ آيا زيد از تركه او در زمين حق دارد 
با خیر؟ اكر درحيات خود به زيد جيزى بدهد ياقبل از موتش در حق زيد وصيت كند آيا 
يد حق گرفتن آنرا دارد يا خير ؟ بينواتوجرواء 

الجواب باسم ملهم الصواب : با مال مرتد حق ورثه مسلمان او وحق بيت المال تعلق 


باب المر تد والمغ 
احسن الفتاوی .فارسی » جلد مث ۳۵۰ لسن واليغلة 


میگیرد اگر مرتد به قتل رسد ويا در حالت ار تداد میرد ويا به دا 

حالت اسلام او بر ورثه مسلمانش تقسيم شود وکمانی حالت ارتدادش داخل بيت المال 

گردد لذا مرتد در مال خويش درحق وره حقدار هبه وصیت ويا تصرفی دیگری نباشد . 
اگر زید وارث منفرد اين پدرمرتد باشد پس آن خانه راكه در حالت اسلام تعمیر کرده 


مال وصیت رهبه در حق زید درست است که در صورت 


رالحرب الحاق کند کمائی 


باشد حق رهایش را دارد ودر آن 
وصیت بعد از موت توسط ورائت به زيد برسد نه توسط وصیت چراکه در حق وارث 
وصیت جواز ندارد. 

واگر علاوه از زيد وارث دیگری نیز داشته باشد وهمه عاقل ویالغ باشند پس زید به 
رضائيت آنان حقدار سکونت در آن تعمیر است وحق خورد ونوش را نيز از کمانی حالت 
اسلام او دارد. : 

بطور هبه ووصیت بعد از رضائیت ورثه دیگر چیزی را كه ناقایل تفسیم باشد يعنى در 
تقسیم کار آمد نياشد مانندخانه کوچک موتروغیره. ۱ 

حق قبول نمودنرا دارد اما چیزی قابل تقسیم را نتواند قبول کند زیرا آن مال مشترک 
ورثه است زاین هبه در حقيقت از طرف ورثه است وهبه چیزی مشترک درست نیست . 

وصيت چیزی مشترک نيز در حقیقت ازجانب ورثه باشد اما بعد از موت يا فتل ويا 
الحاق به دارالحرب اين مال در قبضه زید در آید لذا شرط است که در اين صورت همه 
ورثه راضی باشند وعاقل وبالغ باشند قبلا از فتل موت يا الحاق مرتد به دارالحرب رضایت 
آنها را اعتبار نباشد رضائیت معتبر بعد از وارث گردیدن متحقق شود. 

زيد اگر مسکین باشد جهتیکه مصارف او بر بيت المال است و کمائی مرتد نيز داخل 
بيت المال گردد از کمانی حالت ارتداد آن نيز حق منفعت گرفتن را دارد. 

قال ف التدویر وشرحه: (ویزول ملك المدترعن مأله زوالا موقوفا فان اسلم عأدملکه‌وان‌مات 
اوقتل على (دته) اوحکم بلحاقه (ورث كسب اسلا مه وارثه المسلم ) ولو زوجته بثرط العدة‌زیلی 
(بعنقضاء دس اسلامهو كسب ردته فم بعد قضاء دنن ردته (وقال بعد صفحة) ویتوفی مده المقاوضة 
والتصرف على ول الصغير والمبايعة والعتق والتدبير والكتابة والهبة والاجارة والوصية ان اسلم 
نفل وان هلك او حی دارا حرب وحکم بطل (ردالمحدارص» ج») وله تعالاعلم. 

۵ا/محرم رکه 
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باب المر تد والبفاة 


ای الفتاوی «فارسی » جلد ث ۲۵١‏ 
ارتباط داشتن باقادیانیها 

سوال : قادیانها که غير مسلم اقلیت مملکت قرار داده شده اند بس آنان در حکم کافر 
ذمى اند سوال اینجا است. 

(۱) اگر كدام قاديانى نزد کسی مهمان شود آیا اكرام ومهمانى او جواز دارد ؟ 

(۲) اگر كدام قادیانی براى كدام مقصد ختم درود شريف يا ختم قرآن مجيد را ترتيب 
كيرد آيا مسلمان در آن حق شوکت را دارد يا خير ؟ 

(۳) قادیانی به کدام مسلمان دعوت را ترتیب داد که ذبیحه بدست قادیانیها صورت 
گرفته بود آیا پذیرفتن دعوت او جواز دارد يا خير ؟ بینواتوجروا" 

الجواب باسم ملهم الصواب : قادیانی با وجود قرار دادن غير مسلم ذمی نیست بلكه او 
زندیق است وزندیق به هر صورت واجب القتل است . بس باقادیانیها هیچ نوع تعلق گرفتن 
جواز ندارد جوابات هر سه سوال به نفی است. والله تعالی اعلم . ۳۸ /شعبان ,ڪه 

احکام تفصیلی شيعه ها قادیانیها وزنا دقه در کتاب الخطر والا باحة بیان شده است. 

سوال مثل بالا 

سوال : در حصه قاديانيها : 

(۱) آيا برداشتن جنازه قاديانى جواز دارد يا خير ؟ 

(۲) آيا خورد ونوش با قاديانيها جواز دارد يا خير ؟ 

(۳) آيا مدعو نمودن مسلمانان از جانب قاديانيها در تقريبات جواز دارد يا خير ؟ 

(4) آيا جواب سلام قاديانيها لازم است ويا خير؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : هيج نوع جنين تعلقات با قاديانيها جائز نيست اينها بدتر 
از کفار زندیق وواجب القتل اند هیچ نوع تعلق داشتن با آنها در عاروسيها مجاز نباشد 
شرکت چنین افراد مغضوب در جنازه مسلمانان جواز ندارد.والله سبحانه و تعالی اعلم . 

۳ جمادی‌الاخره ۹۵ هی 

احکام دیگری اين موضوع در کتاب الایمان والعقائد ودر کتاب الخطر والا باحة موجود 


است. 


با ارتداه زوج فور | نكاح از بين میرود 
سوال : مدير یک شرکت كفت اگر خداوند کار اين شر کت را خراب کرد بس من نیز 
خداوند تعالی را پانسی كنم واگر بسر خداوند تعالی بيايد کار آنرا نیز تمام کنم. حکم دين 
. ایمان ونکاح چنین شخص چگونه شد . بینواتوجروا . ۱ 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين شخص مرتد شد نکاح او فورأ میده شد بايد بلا 
تاخیر خانم او از او فاصله كيرد واگر بس مسلمان شد تجدید نکاح کند واگر مسلمان نشد 
بايد حکومت اورا چنین به قتل رساند که به دیگران نمونه عبرت گردد. 
بعد از ار تداد به اجماع جمهور امت نکاح او میده شود بدون قضاء فاضی. 
قال فالتدوير: وارتداد احرهافسخعاجل. وفالشرح:بلاقضاء. 
وف الحاشية: ىبلا توقف على قضاء القاضى و کزا بلاتوقف على مصى عدةق الہںخول بہا کیال 
الیحر (ردالیحتار ص۲۲۸ ج") وله تعال اعلم . /صفر ر وه 
حکم ارنداد ز وجه 
سوال : اگر معاذ الله خانم کسی مرتد شود آيا نکاح او ميده میشود ؟ آيا اگر میده شود 
بر او عدت واجب است يا خیر؟ آیا بعد از اسلام با شخص دیگر على الفور نکاح کند ويا 
بعد از عدت ؟ در صورت بدست آوردن او مال را از شوهر حکم آن شخص "چیست؟ 
بینواتوجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : در اين باره سه روایات است : 
)١(‏ نكاح خانم میده شد واو كنيز گردید شوهر او توسط امام وقت مصارف خويش را 
از او بكيرد ويا امام آنرا مفت بدهد. 
(۲) نكاح او ميده شده پس بر تجديد اسلام وبر نكاح با شوهر سابق مكلف كردائيده 
شود حق ازدواج رابا كسى دیگر ندارد. 
(۳) نكاح او ميده نشده همانطور نكاح او با شوهرش بر قرار است. 
در اين عصر دو صورت اول غير ممكن است عدم امكان صورت اولى ظاهر است 
وتوقع عمل حكومت بر صورت ثانيه نيز نباشد لذا در حصه فتوى صورت ثالثه متعين 


احسن الفتاوی «,فارسی »جلد شد Yar‏ باب المر ند والبغاذ 


استیعنی با ارتداد زوجه نکاح ميده نشود اما قبل از تجدید نکاح اسمتاع از او جواز ندارد 
کالبو طوء قبالشمهة وا محامل‌من‌الزداء) بلکه بعد از تجدید اسلام تجدید نكاح نیز ضروری است 
چرا که روایت ثانیه ظاهر الروایت است ضرورت عدول از کدام جزء خاص آن نیست لذا 
قبل از تجد ید نکاح بعد از تجدید اسلام استمتاع از او حرام است . 
قال الامام ا حصكفى ر حمه الله تعالى : وصرحوا بتعزيرها مسة وسبعین و یبرع الاسلام وعلی 
آپرین الدکاح ز جرا لها عهر یسی رکریدار وعلیه الفتوی والوالوجبة , وافتی مشأ بلخ بعرم الفرقع 
بردهپاز جرا وتهسيرالاسيما ای تاع ل المکفر ثم تدکر قال ‌الههر والافتاء بهنا اولی‌مس‌الافتاء الى 
الدوادر (الى قوله) وحاصلها انها بالردة تسترق وتکون فيا للمسلمین عند الى حديفة رحمه لله تعال. 
ويشتريبا الزو ج من الامام اویصر فها اليهلومصرقا. 
وقآل العلامة ابن عابرض رحمه دده تعالى : (قوله زجرالها ) عبارة البحز حسما لبأب المعصية 
والحيلة للخلا ص منه اہ ولا يلزم من هذا ان يكون الجبر على آجرین الدكاح مقصورا على مأ اذا ارتدت 
لاجل الخلا ص مده بل قالوا ذلك سدا لهذا الباب من اصله سواء تعيدت ا حيلة ام لاک لا تجعل ذلك 
حيلة.(ردالمحتارص” ج) 
ول تعزیر العلائية : ارترت لتفارق زوجها تجبر على الاسلام وتعزر خمسة وسبعين سوطا ولا 
تتزوجبغيرتبهيفتى ملتقط. 
قال العلامة ابن عأبرس رجه لله تعالى : (قوله ولا تتزو ح بغیره) بل تقدم اغبا چیرعلی تجرین 
الدكاح مهر يسير وه احدى ر وايات ثلاث تقرمت ف الطلاق.الثانية انالا تبين ر دالقصدهاالسئ. 
الفالفةما ف الدوادر من انه یتملکها رقيقة ان كان مم رفا (ردالمحتار ص“ ج) 
وف المآب المرتدمن العلائية : ولیس للمرتدة التز وج بغير زوجها به یفی وعن الامام تسترق 
ولول دارالاسلام لوافتى به حسما لقصرها السیی لا پاس به وتکون قدة للزو ج بالاستیلاء جتبی. ول 
الفتح انها لليسلمين فيش تریپامنالامام اويېبهاله‌لومصرفا. 
وقآل العلامة ابن عا برس رحمه أده تعال : تحت قوله ولیس للمرتدة التزو ج بغیرزوجها : قال لی 
الفتح وقل افتى الربوسى والصفار وبعض اهل سمرقدن بعدم وقوع الفرقة بالردة ردا عليها وغيرهم 
مشوا على الظاهر ولكن حكيوا بجيرها على تجريدالدكاح مع الزوج وتضرب خمسة وسبعين سوطا 
واختاره‌قاضیخان للفتوى! #(قولهعن الامأم) ای رواية الدوادر كبا فى الفتح (قوله ولوافتىيه الخ) 
ل الفتح قيل ولوافتى بهزة لاپاس به فيمن كأنت ذات زوج حسما لقصرها السيع بألردة من اثيات 


الفرقة (قوله و تکون قدة للرو جبآلاستیلاء) قال الفتح قيل وق الملادالتی استول علوبا اذا استول 
علرها التتر واجروا احکامهم فیجا و نفواليسليين كما وقع فى خوارزم وغورها اا استول عليها الزوج 
بعل الردة ملكهالا ها صاردع حار حر بف الظاهر من غير حاجة الى ان يشتريها من الاما مان 

(قوله ول إلفتح ال) هذا ذكرة ف الفتح قبل الى نقلدأة عده انفاوحاصله انها اذا ارتربى ل 
دارالاسلام صارت فرعا للیسلمین فتسترق على رواية الدوادر بان يشترمها من الا مام اویهمهاله امالو 
ار ترت فما استول‌علیه الكفار وصار دا رحرب فلهان ستول عليها بدفسه بلا شراء ولا هية كين دغل 
دارا حرب مت لصصا وسی مهم وها لیس مبنيا على.رواية الدوادر لان الاسترقأق وقع دارا حربلا 
دار الاسلام(ردالیعتارصج) 

خلاصه اينكه در آن کدام اختلاف نیست که باوجود طوق لعنت کفر نجات شوهر ازین 
خانم غير ممکن باشد بهرحال در نکاح او باشد به حيثيت خانم ويا به حيثيت كنيز على 
اختلاف الاقوال اگر واقعة كدام عذر شرعى باشد كه توسط آن نجات از خانم در كار باشد 
مثلا شوهر عنين است يا متعنت که نه نفقه دهد ونه طلاق ميدهد يا معسر است در اين 
صورتها حل شرعى جنين است . 

او از شوهر طلاق بگیرد اگر طلاق نمی هد بس با او خلع كند اگر بر خلع نيز راضى 
نشد به محكمه مراجعه كند اكر باكفته حاكم نيز طلاق نداد بس حاكم بين آنها تفريق كند. 

بعد از تكميل عدت با کسی دیگر ازدواج كند بحالت مجبورى بر جماعت مسلمانان این 
فرض است . تفصيل اين مسائل را در رساله (الافضاح عن خيار فسخ النكاح) در جلد ۵ 
صفحه 4۰۵ احسن الفتاوى مطالعه كنيد. 

وكسانيكه راهنمائی ميكنند به ارتداد زوجه همه آنان از دائره اسلام خارج باشند ونكاح 
آن مرتدان نيز شكسته ميشود خانم هاى ايشان بعد از تكميل عدت اختيار دارند كه درجای 
ديكر از دواج کنند وان مرتدان واجب القتل باشند بعد از سه يوممهلت اكر يس كرويده 
اسلام نشدند سرقلم گردند. 

بعد از اسلام حق اجبار را بر خانم های سابق در از دورج ندارند آنان اختیار دارند تا با 
همین افراد در نکاح می آيند يا جای دیگر ازدواج کنند اله سبحانه و تعالی اعلم . 

۶ صفر ۲۰۸ اه 


قتل باغى ها 
سوال : آيا قتل بغاة ومفسدین جواز دارد ؟ طبقیکه خماینی اين عمل را در ايران اتخاد 
نموده بود افراد زیادی را مفسد فى الارض قرار داده بر دار كشيد اگر قتل چنین افراد جانز 
ابت پس چگونه ودر کدام شرایط؟ بینواتوجروا* 
الجواب باسم ملهم الصواب : درصررتیکه کدام شخص يا کدام جماعت از حکومت 
مسلحانه بفاوت کنند درخاموش نمودن بغاوت آنان فتل انها برای حکومت جائز است 
بشرطیکه بدون قتل خاموش نمودن آن ممکن نباشد اگر بدون قتل دفع آن فتنه ممكن باشد 
فتل آنان جواز ندارد در صورت خواستن امداد از عامه مسلمانان بر آنان امداد نمودن او 
وات نشت 
وقتيكه كدام باغى كرفتار شود وشوكت او از بين رود بس قتل او جواز ندارد اگر 
طاقت آنان هنوز بر قرار باشد در اين حصه حكومت طبق صوابديد خود عمل كند اگر آنان 
را فتل کند ويا اسير سازد که بعد از توبه حکومت آنان را از اسارت رها کند اما در صورت 
ضرورت خانم های اورا كنيز واولاد هایش را غلام وبرده گرفتن جواز ندارد ونيز اموال 
راسلحه او را به شکل غنیمت تقسیم نمودن جواز ندارد البته تاچند يوم مال آنان را باخود 
نگاه دارند تا از بغاوت دست بردار شوند. 
قال ف الحدوير: فا فا خر ج جماعة مسلیون عن طاعته وغلبوا على بلن دعاهم فيه و کشف شبيعبم 
فان تميزوا جتمعین حل لدا قتالهم برما حتى نفرق جمعهم ومن دعاه الامام الى ذلك افترض عليه 
اجابعه لو قادرا (الى قوله) والامام با فیار فى اسيرهم ان شاء قتله وان شاء حبسه (ال قوله) ولم تسب 
لهم ذرية و تحبس اموالهم الىظهور توبعجم. 
وقال العلامة ابن عا برضن رمه اله تع الى تحت (قوله حل لدا قتألهم بدماً) ولو انرفع شر هم بأهون 
من القت لوجببقدرما يدرفع بهش رهم زيل (ردالمحتار ص:۳ج") 
اما عمل خمانائى (بادشاه ايران) كه شخصاً اورئس المفسدين والبغاة بود واگر توسط او 
خداوند كدام باغى را به قتل رسانیده باشد يس مصدق اين آيات است . 
(وكذالك نولی بعض الظلمين يعضا عا كانوا يكسبون) ومصداق (يذيى بعضكم بأس بعض) 
باشد. والله سبحانه وتعالی اعلم . ىالحجة ۹٩‏ هی 


حکم اموال باغی ها 

سوال : در صورت جنگ سلطنت ظفار بين حکومت وباغیان صورت كفت از هر در 
حانب بر علاوه انسانان مواشی نیز جراحت برداشتند كه حکرمت مجبوراً آنرا ذبح نمود بس 
اثر عسکران از آن گوشت استفاده نکند مورد استفاده حیوانات قرار كيرد نظر شمایان در 
اين مورد چیست؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : حیراناتیکه در علافه باغی ها يافته شود آنرا به فروش 
رسانيد وقيمت آنرا با خود داريد درصورت توبه نمودن از بغاوت مال آنان بس تسلیم 
آنان شود. 

وحيواناتى راكه در ديار خود يابد يا در حصه دشمنان دیگر خويش يا در آن حصه , 
تحقيق نشود در حكم لقطه است تشهير داده شود اگر مال آن بيدا نشود بر عسكر مساكين 
صدقه نموده شود كه او حق دارد که آنرا بر اغنياء لشكر هبه كند اما اگر بعد از مصرف 
مالک أن بيدا شود بايد قيمت آنرا برایش اداء کند. 

قال ف التدوير وش ر حه( و تحبس اموالهم الى ظهور توبعجم) فتردعلوهم وبیع الکرا عاول‌لانه انفع 
فتح ويقاس عليه العبین :هر (ونق تل بسلا حهم و خیلهم عدا حاجة ولا ينتفع بغيرهما من اموالهم 
مطلقا) ولو عدداحاجة سرا ج. وقال العلامة ابن عابرئن رمه اده تعالى (قوله لانه انفع ) ای انفع من 
اسیا که والانفاق عليه من بيت المأل اوللرجوع على صأحبه كما يفيرة كلام البحر (ردالمحتار ص 
7 )وله تعال اعلم . 7 /ذوالحجه. ۵ ه 


بغاوت فاسق 
تفصیل آنرا در آخر رساله (سیاست اسلامیه) حکیم الامة قدس سره تحریر نموده آن 
رساله در آخر کتاب الجهاد اين جلد می ايد . 


۳۵ باب المر تد والبغاة ؛ففتل المشتد لقتل العر لد 


احسن الفتاوی «فلرسی » جلد ششم ۷ 
بش لوال من رن 
مَوْيَئُلجِيْتهُقَافكلْوَهُ ربخارى, 
رركسى كه از مسلمانان دين خويش را تبديل کرد او را به قتل برسافید» 


E HE OF E E E E E HE YF 3F 
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الفتل المشتد لقتل المرتد 

بوت وجوب قتل مرتد با احادیث صحيحه واجماع امت. 

تحریو : حضرت مفتی محمد ابراهیم صاحب صادق آباد مدظله 
E E YF FE E E E E FE FF‏ 
الفتل المشتد لقتل المرتد 


# مرتد واجب القتل است 
ينا ارشادات نبری . 
# اجماع صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم 


# احكام ديكر مرتد 
¥ مرند واجب القتل است 


٠ ۵۸ 5201‏ باب اس ای ال مد رد 
سوال : تعريف وسزا واحكام متبقیه مر تد راشرح نمائيد؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب ؛ ارتدارگوید ترک نمودن مسلمان دين اسلام را اما 
راغب عطقل میفرماید : وهوالرجو عمن‌الاسلام‌الی‌الکفر. ( المفردات ص ۱٩۳‏ ) 
ارتداد عام است اگر صبریحا از دين اسلام بگردد فرضاً کسی بگوید من شيعه يا 
قادیانی هستم. 
يا باوجود اعتراف اسلام از حکم ثابت شده اسلاح با تواتر انکار ورز دفرضا مفهوم ختم 
النبوة را خلاف تفسیر متفق عليه واجماعی آن شرح کند یایکی از امتی ها را معصوم وافضل 
تر از خاتم الانبياء عليه السلام قرار دهد پس اين شخص مرتد وزندیق است که خطر ناک 
است از کافر. ۱ 
خلاصه اينكه مانندیکه ترک دين اسلام کفر است اين چنین انکار از امر قطعی دين نيز 
ارتداد و کفر است قر آنکریم می فرماید : 
2 ررك بوک عق بحو زیا کر هم ثم لا يج درا فآشیهم 
باصت زایا 4 (؛: دء) 
سوگند بر پروردگار تو كه با ايمان ظاهری عندالله مسلمان نيستند تا در خصومات 
خويش شمارا (ودرغیاب شما شریعت شمارا) ( در تصفیه امر حکم نگیرند وبر قضاے شما 
از صمیم قلب بدون تنگی مطمئن ومعتمد نشوند یعنی تا فیصله را کاملاً تسلیم نکنند. 
تابعی جلیل القدر حضرت جعفرصادق ‏ در تفسیر اين آیات می نویسد. 
لوان قوما عبد واه تعأی‌واقأموالصلوقواتوا ال زکوقوصاموا رمضان وج البيت ثم قالوالشىء 
صنعه رسول نله صلى الله عليه وسلم الا صنع خلاف ما صدع : او وجدوا ل انلسهم حرجا لکانوا 
مش مکین ثم تلا هذالاية(روحالمعالي)ص» ع) 
اگرقومی پابند صوم وصلوة زکات وحج باشند اما در حصه کدام حکم بگویند چرا 
رسول الله عليه السلام اين چنین نکرد ؟ چرا خلاف آن نکرد ؟ يا در تسلیم نمودن حکم او از 
نفس تنگ شود اين قوم مشرک و کافر است بعداً در تائید اين ايات را تلاوت نمود 


باب المر ند والبغلة يفش المشند لقتل العرلد, 


ع الفتاوى «فارسی » جلد شے 


سزاى مرقد 
سزاى مرتد به اجماع امت قتل است البته در حصه خانم مرتد شده اختلاف است نزد 
جمهور هر ذو واجب القتل باشند اما نزد امام صاحب مرتد واجب القتل ومرتده واجب الجس 
است حتی تعود الى الاسلام او تموت مسئله قتل مرتد بانصوص حدیث, اجماع امت وعقل 
لیم ثابت است دلائل را بالتر تیب ملاخظه كنيد ارشاد نبویه : 
(۱)عن عکرمة رجه نله تع الى قال : ال على رضى اده تعأل عده بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن 
اس رضى نه تعأل عيبي فقال لو كدت انالم احرقهم نی رسول دده صلی اده عليه وسلم لا تعلبوا 
پعزاب اسه ولاقتلعهم لقول رسول اده صلی انه عليه وسلم من بدل ديده فا قعلوه (صعيح بفاری چ ص 
جم حص سان سای ج ص۳۰ سان انی دا ود :ص« ترمزى ج ص۳۰) 
نزد حضرت على قثا زنديقى آورده شد او آنرا طعمه حريق نمود حضرت ابن عباس ظا 
اطلاع يافت فرمود اگر من ميبودم اورا طعمه حريق نمی كردم زيرا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم از عذاب مانند عذاب خداوند تعالی منع فرموده هر آئنه او را به قتل می رساندم زيرا 
ارشاد نبوى عليه السلام است كسيكه دين خويش را تبديل كرد او را به قتل رسانيد- 
(؟) عن الى موسى رضى انه تعالی عده قال اقبلت الى المی صلی اننه عليه وسلم ومع رجلان من 
الاشعريين ا خر ها عن بای والاخر عن يسأرى ور سول انه صلی ااه عليه وسلميستآك فكلاهما سال 
فاناليا اب موسى اوقا لياع دلە بن قيس قال قلع والزى بعد ك با حى ما اطلعای على ما فى انفسهما وما 
شعر تاهما يطلبيان العمل فكلق انظر ای سوا که تحت شفته قلصت فقال لن اولا نستعمل على عرلا 
من ارادة ولكن اذهب انی یاب مو سی اويأعيد فده بن لیس الى اليمين ثم اتبعه معا ذین جيل فليا قرم 
عليه القى له وسادة قال انرل واذا جل عدرة موث قال ماهلا : قال کان يهوديا فاسلم ثم عبود قال 
اجلس قال لا اجلس حتى يانتل قضماء اده ورسوله ثلمف مرات فأمربه فاقتل ا حیہف (#صيح بفاری ع 
صسان تساك ج ص٣‏ سنا یداد :ص0 
حضرت ابوموسى اشعری ظا ميفرمايد با دوتن اشعرى ها در خدمت آنحضرت عليه 
السلام حاضر شدم يكى بطرف راستم ودوم بطرف چپ من ايستاد بود رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مسواك مى زد آنان سوال نمودند که مايان را حاكم تعين فرما در اين دوران 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود : ای ابو موسى : گفتم سوگند بر ذاتيكه شما را بر حق 


باب المر تد والبغاة لقتل العشتد لقتل المررر 


فرستاده اينهامن را از رمز قلب خويش آگاه نساخته بودند ونه میدانستم که اینها طالب آن 
منصب اند . 

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود کسیکه طالب منصب باشد هيج كاه منصب را به 
او نسپاریم لاکن ای موسی ترا بلا طلب منصب میدهم برو بسوی يمن بدنبال او رسول ال 
صلی الله عليه وسلم حضرت معاذقشگرا فرستاد. 

وقتيكه به انجارسید حضرت ابرموسی ظا برايش تکیه را گذاشت وفرمود تشريف 
فرمائید حضرت معادقتط مفاجة دید که کسی زنجیر بسته موجود است پرسید اين جه 
ماجراست این شخص کیست ؟ ابوموسی تة فرمود اين شخص از بهودیت داخل دائره 
اسلام شده بود بس.از اسلام به يهوديت بازگذشت ابوموسى قت به حضرت عاذت كفت 
تشريف فرمائيد حضرت معاذثظ كفت تا آن ايستاد باشم تاكه فيصله آنحضرت عليه السلام 
در حصه اين مرتد به قتل نمودن آن نافذ نگردد این ارشاد را سه مرتبه تكرار نمود تا آنکه 
آن شخص مرتد به فتل رسانیده شد . 

(۳) ان اباهريرة رضی ايه تعال عده قال : لما توق البی صلى أده عليه وسلم واستخلف 
ابوبكرو كف رمن كفر من العرب قال عررطی اه عدهااأبکر كيف تقاتل الدأس وقں قال البی‌صل 
انه عليه وسلم امرت اتأقاتل الداس حتى یقولوا لا اله الا نه لمن قال الا اله الا الله عصم منى ماله 
ونفسه الا قە وحسابه على أدده قأل! بوبكررضى اه تعا لعدهواددهلا قا تلن من فرق بين الصلوقوالزكوة 
ا حزيمف(تضيح تفآ ری حص ٣‏ ) 

وقتيكه رسول الله صلی اله عليه وسلم رحلت نمود وابوبك رمث خليفه تعين شد وبعض 
قبائل عرب مرتد شدند هماناكه ابوبكر صديق رضی الله تعالي عنه خلاف آنان جنگ را اعلان 
نمودنذ پس حضرت عمر ظا فرمود ای ابوبكر ! جكونه تنها با ترک زكات آنان را مرتد قرار 
داده ای وبا آنان قتال ميكنى؟ در حاليكه ارشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم است كه 
(حکم نموده شدم بر قتال با مردم تا آنکه کلمه را قرائت کنند وقتیکه کلمه شهادت را 
قرانت کردند مال وجان خويش را در امن نمودند مگر با حق آن یعنی قرائت کلمه نیز 
موجب قتل ميكردد وقتيكه عمل موجب قتل را انجام دهند بس با قتل سزا داده شوند 
وحساب او بر خداوند تعالى است حضرت ابوبكر صدیق مث جواب داد سوكند بر الله تعالى 


اع" پاب المر تد والبغاة الفتل المشند لقتل آلم را 


احسن الفتاری «فارسی » جلد شد 
هر آنينه قتل ميكنم کسی را که فرق کند ميان صلوة وز کات که یکی را قبول کند واز دوم 


انکار ورزد. 


)عن انس بن مالك رطى فده تعالی عده ل قصة رهط عکل, قتلو ال اع‌واست لو الللودو کفروا 
بم اسلامهم فلع البی صل فده عليه وسلم فبعف الطلب شا ترجل العجار حتى الى هم فقطع 
يديهم وارجلهم ثم امر يمسامير فاجميى فکعلهم بها وطرحهم با رة يستسالون فا يسقون حتی 
رات (عصیحفاری ج ص بم جص حصيح مسلم صم سان لسال »ص *) 

جند افراد قبيله رعل جوبانان مسلمانان رابه قتل رساندند وشتران را به سرقت بردند 
ربعد از اسلام كا فرشدند منادى نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمد واز ما جراى اطلاع 
داد رسول الله صلى الله عليه وسلم كسى رابه تعاقب آنان فرستاد قبل از انتهاء روز آنان را 
اسیر گرفته رسانیدند رسول الله صلی الله عليه وسلم دست وپای آنان را قطع نمود وجشم 
هاى ایشان باسیخ ها داغ داد وآنان را بر سنگ های گرم انداختند آنان اب میخواستند اما به 
آنان آب ندادند حتی كه در جرم ارتداد به موت ذلت مردند. 

(۵) عن عيدفنه رضى اه تعا لىعنه : لا يحل دم امرء مسلم یشهن ان الا ماله الا نه وای رسول لله 
لابأحدى ثلاث الشيب الزان والعفس بالدفس والتارك لریده المفارق للجماعة (صميح مسلم جص 
مسان ای داؤد ج ص ۰٠سا‏ ن تر ملی ج ص»سان لساك جص ۰ .سان‌انمأجاصس) 

کسی که مسلمان شد وگواهی گفت که جز خداوند کسی معبود بر حق نيست ومن 
رسول الله تعالی هستم خون او حلال نیست مگر به یکی ازين سه علت زانی متاهل. نفس در 
مقابل نفس و کسی که دين خويش را گذاشته از جماعت مسلمانان فاصله بگیرد . : 

(1) قالمی عائشة رضی لبه تعالىعىپا اما عليت ان ر سول انله صل نله عليه وسلم قال لا يحل دم 
ار مسلم الا رجل زل‌بعناحصاهاو كفر بعل اسلامهاوالدفس پالدفس (ضيح مسلم حص جامع 
ترمزى حص« سان لساك حص .سان اداد »ص60 

آيا نمى دانيد كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموده ريختاندن خون مسلمان جواز 
ندارد علاوه از اينكه بعد از متأهل بودن با كسى زنا كند يا بعد از اسلام كفر كند يا كسى را 
أعق به قتل رساند .7 

)¥( انعم ان ر ضی اه تعا ل عده قال سمعت رسول ننه صلی أده عليه وسلم يقول لا يحل دم امر 2 


احسن الفتاوی «فلرسی » جلد د ۳۶۲ پاب | تد والبغاة الفتل آلمشته لقتل ۳ 


مسلم الاي حرى لاف ر جل زى يعن احصانة فعليه ال او قحل مد فعليه القود اوار تد بعد اسلامه 
فعليه القت ل (سان لسا حص ہہ ص .م ج سان اب ماج ص **) 

ریختاندن خون مسلمان علاوه سه جيز حلال نيست بر زانى متاهل رجم است بر قتل 
کننده عمد قصاص است وكسى كه بعد از اسلام مرتد شود واجب القتل است . 

(۸) عن‌علیر خی انه تعا ل عده عن ر سول انه صلی اده عليه وسلم : سیهر لوم ل اخرالزمان 
حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا جاوز ادبم حدأجرهم يمرقون من 
اللفن كما مرق السهم من الرمية فاینا لقيديوهم فاقتلوهم فأن فى قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم 
القيامة (صیح بغار ی ص برج ) 

در عصر آخر قومی بر آيند كم سن كم عقل عمده ترين گفتگو كنندكان تمام خلق باشند اما 
ايمان آنان از حلق فرو نميرود جنين از دين خارج ميشوند ماننديكه تیر از كمان ميبرآيد در 
جانيكه يا فتيد آنها را بس به قتل رسانيد آنها را قاتل آنها روز قيامت ماجور باشد. مراد از آن 
زندیق وخوراج هستند . 

)٩(‏ عناینعباسرضیانبه تعالىعدهها قال: کان عب رنه ان سع ین اف سرح يكتبالرسول لله 
صلی اده عليه وسلم فازله الشيطأن فلحى پالکفار فأمربه رسول دده صلی اده عليه وسلم ان يقتل يوم 
الفتح فاستجار له عیان بن عفان رطى ننه تعالی عده فأجارة رسول اده صلی لنه عليه وسلم (سان ابي 
داد جص۰سان لسا جح ص») 

عبدالله بن سعد بن ابى سرح كاتب وحى بود نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيطان 
اورا فريب داد بس مرتد شده با كفار يكجا شد رسول الله صلى الله عليه وسلم در روز فتح 
مكه حكم قتل او را صادر نمود حضرت عثمان تب برايش بناه جست رسول الله صلی الله 
عليه وسلم او را پناه داد که بس مسلمان شد. ۱ 

(۱۰) عن الس بن مالك رضی‌اننه تعألی عده ان ر سول اسه صلی لنه عليه وسلم دخل عام الفتح 
وعل‌را اسه المغفر فليا تزعه جاء» رجل فقال ان ابن خطل متعلی باستار الکعبة فقال اقتلوه (صميح 
بغاری ص ج) 

رسول الله صلى الله عليه وسلم روز فتح مكه داخل مكه شد وبر سرمباركش خول يعنى 
كلاه جنكى بود وقتيكه او عليه السلام خول را بر سر نهاد کسی آمد وگفت ابن خطل مرتد ) 


~~ 


باب المر تد والبغاة الفل المشند لقتل الم لد 


احسن انفتاری «فلرسی »جلد شے ۱۶۳ 
| برده هاى كعبه ليش شده رسول اله صلی الله عليه وسلم فرمود او را قتل کنید پم +٩‏ 
هان حالت به قتل رسانيده شد. 


۱ ۱ عنعانشة رضى اده تعا ی عنپا انهاقعبدشدمر ىە تعا ل عده فقأل.مابيى وبین احرمن 
۳ ب حدة وانأمررت عسجد لمای حديقة فأكاهم يؤمدون بمسيلية فارسل الیهم عمدفله لي باح 
واستابهم غير ابن الدواحة قال له ممع رسو ل انه صلی اه عليه وسلم یقوللولا الك رسول لههریی 
عدقك فاد الیوم لست برسول فأمر قرظة بن كعب فض ر ب عدقه ف السوقثم قأل من ارادان یدظر 
الاين الدواحة قتیلا بالسوق(سانالی‌داودص ۳ 

والى کرفه حضرت حارثه بن مضرب در خدمت حضرت ابن مسعود تلا عرض نمود که با 
مردم عرب کدام نوع دشمنی ندارم نزد ندیک قبیله بنی حنیفه گذر می نمودم ديدم كه آنان 
بر مسلیمه کذاب ايمان آوردند از دين اسلام ومرتد شدند حضرت عبدالله كت خلف آنان کسی 
را فرستاد وآنان را خواست بس علاوه ابن النواحه همه را به توبه کشیدن مهلت داد به ابن 
نواحه فرمود که در حصه تو از رسول الله صلی الله عليه وسلم شنیده بودم اگر قاصد نمیبودی 
بس گردنت را قلم میکردم اما امروز قاصد نیستی بس به حضرت قرظه بن. كعب 12 حکم 
نمود که در حضور مردم گردن او را قلم کند وفرمود کسیکه ابن النواحه مرتد را میبنید بیاید 
ميت او در بازار فتیده است همه مردم آمدند. ميت ابن نواحه مرتد را دیدند . 

(۱0) افا ایی العیرا الغ ر كفقرحل دمه. (سان ادا ودص۱۳۱ج ۲) 

وقتيكه کدام غلام از اسلام مرتد شود وبسونی شرك برود بس خون او حلال میگردد 
اين روایاتی است که بعد از جستجوئی اندک انرا در صحاح سته یافتم اگر جستجو نموده 
شود دیگر احادیث نیز بدست ميآيد وبرای اتمام حجت اینقدر احادیث کافی باشد. 

اجماع صحابه کرام رضی الله عنهم 

در هر مسئله اجماع صحابه نزد امت حجت قطعى است خلافت افضل الخلائق بعد 
الانبیاء به اتفاق امت صحابه کرام حضرت ابوبکرصدیق رضی اله تعالی عنه خلیفه مقرر شد 
بس قولاً عملاً وسكوتاً بر آن اجماع صحابه منعقد شده که قتل مرتد جائز است بعد از وصال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قبائل نو مسلم کفر وارتداد را اختیار نمودن خلیفه اول 
عضرت ابربکر صدیق رضی الله تعالی عنه جهت سرکربی آنان يك لشکر صحابه کرام را 


فرستاد كه جهار هزار تن آنان را واصل جهنم نمودند ودر اين معر که کبار صحابه کرام نیز 
به شهادت رسيدند. 

مورخ معروف امام ابن کثیر تقلع در ذيل قتل مسليمه كذاب مينويسه : 

فکن جملة من قحلوا فى الحرريقة وف المعركة قر يمن عهر الافمقاتل وقيلاحدوعشرونالقاً 
وقتل من المسلمين ستمائة وقيل خمسمأثة فأننه اعلم وفيهم من سادا الصحاية واعيآن الداس 
(البرايقوالسباية ص جح) 

تعداد مقتولين كفار به ده هزار تن وطبق یک روايت به بيست ويك هزار تن بالغ 
نموده بود وتعداد شهداء صحابه کرام به شش صد تن وطبق یک روایت به بنج صد تن 
رسیده بودند که در آنان اکابر صحابه کرام مت هم به شهادت رسیده بودند. 

در يك معر که دوم در حصه مرتدان عمان مینویسد : 

وركب الیسلیون‌ظهو رهم فقتلوا مهم عشرةالاف مقا تل. (البئاية و البایة ص0 ) 

مسلمانان بر آنان يلغار برد ندوده هزار تن آنان را واصل دوزخ ساختن در اين معركه 
ها خلفاى ثلائه نيز دوش به دوش در بهلوئى خليفه اول موجود بودند مع هذا در حصه قتل 
مرتدان تصریحات جداگانه این حضرات نيز موجود است یک مرتد را قبل از فرصت به 
مهلت به قتل رساندند در حصه او حضرت فاروق اعظم له فرمود : 

افلا ادغلعيوةبيداً واغلقعبم عليه بأبأ واطعيتيوة كل يوم رغیفا ثم استتبديوة ثلاتا فان تاب 
والاقتلتيوة(مصدفايناليشيبة ص»” ‏ وغورت) 

جرا جنين نكرديد كه در يك اطاق در بسته آنرا محصور مينموديد وهر روز يك 
يارجه نان به اوميداديد وفرصت ميداديد به توبه تا توبه ميكشيد در غير آن او را به قتل 
ميرسانيد يد. 

در روایت حضرت عثمان قت نيز گذشت كه قتل مسلمان بدون سه جرم جواز ندارد 
نيز از او منقول است . 

انه كفر السآن بعدايمانه فرحاة الى الاسلام ثلاث فابيفاقعله. (كتاب الخراج لابى يوسف ص 
6 المحلّى لابن حزم ص ۱۹۰ ج ١ابحواله‏ عبدالرزاق) 

كسى بعد از اسلام مرتد شد حضرت عثمان قت او را سه مرتبه به اسلام دعوت داد مكر 


ټل والبغاة الفتل المشتد لقتل المرند» 


احسن الفتاوی «فظوسی » جلد شث 
او انگار ورزید بالاخره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه او را به فتل رساند. 
حضرت على تال نيز میفر مایه ۱ قال على رضی لله تعال عده: : يستداب المرتد ثلاثافان 
عاد يقدل. (اہن انی شیہة ص۴۸ :ج۰!.سان كبر للم یی ص۲۰۰ 0) 
حضرت على قث میفرماید مرتد را سه روز مهلت بدهید اگر اسلام را قبزل نکرد بس 
اورا به قتل برسانید. 
احماع امت 
مانند اجماع خلفاء اربعه اجماع تمام صحابه کرام را نقل نمودن ونیازمندی حواله نیست 
تا بنمائم كه در همه اعصار همه امت مسلمه برنقش قدم صحابه کرام قائم بودند وتابه امروز 
کسی به مقدار سر موجرأت اختلاف را از آن نه ورزیده در ذیل اجماع مذاهب اربعه 
وظاهریه را نقل میکنم ۰ 
احناف : 
قال الامام الم رغیدال حه أده تعالى : واذا ارتل المسلم عن الاسلام والعیآخبانده عرض عليه 
الاسلام فان كأنح له شبهة کشفت عده (الى قوله) ويحبس ثلاثة ايام فان اسلم والاقحل, وق الجامع 
الصغیر الم رتدیعر ض عليه الاسلام فان اي قحل(هرایة ص ع) 
للعیاذ بالله اگر کسی ازاسلام باز كشت پس در حصه اسلام شبهه واشتباه اوباید بس رفع 
گردد . وتاسه روز قيد نموده شود اگر اسلام آورد فبها در غير آن بايد قتل كرده شود ودر 
الجامع الصفیر آمده که بر مرتد اسلام تقد یم شود اگر از اسلام انکار ورزيد پس به قتل 
رسانیده شود : 
وقال العلامة ابن عابرض رحمه الله تعأل: اعلم ان المر تن یفتل بالاجماع كمامر.(رسائل ابن 
عابر ص۸٣‏ ج) 
یعنی بدانید که مرتد واجب القتل است به اجماع امت طبقيكه با دلائل مفصل ذكر 
نمودیم» 
مالکیان : 
مالك عن ری ںہن اسلم رە اه تعال ان رسو ل نە صل دنه عليه وسلم قال من غيرديده قاضريوا 


احسن الفتاری «فارسی » جلد 0 ۲۶۶ باب المر تد والبغاة الفتل العشند لقتل المرزر, 


عداقه قال مالك ومعنی قول النبى صل انه عليه وساح في) نرى وأدده اعلم من غيرديده فأطريوا عدقهانه 
من خرجمن الاسلام الى غيره مهل الزدادقة واشباههم فان اولك اذا ظهر عليه قتلوا ولجريستتايو 
لانهلا یعرف توبعهم وا: بم كانوا يسرون الكفر ويعلدون الاسلام فلا ارىانيستعا ب هؤلاء ولا يقبل 
مہم تولهم da Es‏ واه هب کمک وا ولد 
(مرطا مالك ص) 

رسول الله صلی الله عليه وسلم ارشاد فرمود كردن مرتد را بزنید ۰ امام مالک للع 
میقرماید مقصد اين ارشاد مبارک اين است کسی که دين اسلام را ترك کرد ودين دیگری 
را اختیار نموده است كردن آنرا بزنید مانند زندیقان وغیره در وقت غالب آمدن بر آنان 
بدون مهلت توبه آنان را به قتل برسانید چرا که حال تو به آنان معلوم نشد اينان از سابق 
کفر را يوشيده بودند واسلام را اظهار میکردند به آنان فرصت به توبه داده نشود واز زبان 
آنها الفاظ توبه قبول نشود و کسیکه اسلام را ترك گفته دين دیگری را اختیار نمود واظهار 
آنرا نیز کند آنرا به توبه مهلت دهید اگر توبه نمود فبها در غير آن اورا به قتل برسانید. 

شوافع : 

(وقا ل الشافعىر حمه دده تعالل) فلم جز ق قول البی صل اددهعليه وسلم (لايجل دم ام ر-مسلم الا 
يأحدى ثلاث)! حدهن الكفر بعد الا ان الا ان تکون كلمة الكفر تحل الرم كيا يحله الزدابعںالاحصان 
اوتكون کلمة الکفر تحل الدم الا ان يتوب صاحبه (الى قوله ) فلم يختلف المسلمون انه لا محل انه 
یفادیعر تد بعد ام انه ولا من عليه ولا تؤخلمدهفريقولايتر كال حقى يسلم اويقعل (كتابالام 
صمج) 

امام شافعى حت ميفرمايد كه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده : ریختاندن خون 
مسلمان بجزء از سه سخن حلال نيست اول ابنكه كافر شود بعد از ايمان جز اين نيست كه 
كلمه كفر ريختاندن خون را حلال میگرداند. ماننديكه زانى محصن نيز واجب القتل است 
دوهم اينكه به توبه كردن سزائى قتل معاف شود همین راجح است امت مسلمه در اين 
اختلافی ندارند كه از مرتد فديه گرفتن وبر آن احسان نمودن واو را گذاشتن در هيج 
صورت جواز ندارد فقط یک صورت متعين است كه اسلام را قبول كند ودر غير آن بايد به 


قتل رسانیده شود. 


احسن الفتاوی «فارسی » جلد شث ۷۶۷ باب المر تد والبفاة الفتل المشتد فقتل العرفك. 


شيخ الحديث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سره شارح موطاء در شرح اين حدیث 
مينويسد : 
وق المحلى قال الدووى رحمه افده تعالى اجمعوا عل قتله والحتلفوا فى استتابته فقال الاثمة الاریعة 
والجمهور رجهم انه تعال انه يستتاب ونقل ابن القصار رحمه أنه تعأل اجماع الصحابة رضى ابره تعال 
عدبم عليه.وقال طأؤس وا سن والماجشون وابو یوسف رح مهم أده تعالىلا یستتآب ولو تأب نفعته 
توبعه عدر مولا يساقط قتلهاه(!وجراليسالك صم ج) 

امام نووى حظته ميفرمايد كه بر مسئله قتل مرتد اجماع همه امت منعقد است اما در 
مهلت دادن او به توبه اختلاف است. 

مذهب ائمه اربعه ونظر جمهور امت در مهلت است اين فيصله را بر آن اجماع صحابه را 
نقل نموده. 

وامام طاؤس حسن ماجثون وابویوسف ‏ ميفرمايند که به مرتد مهلت توبه نیست اگر 
توبه كند توبه او تنها عندالله نافع است اما حكم قتل از او ساقط نمیگردد. 

حنابله : 

قال‌الامام ابن قدامة رمه اده تعال : واجمع اهل العلم عى وجوب قحل المرتدوروى ذلك عن الى 
بکروعا ان و علو معاد واي موسی‌واین عب سوغالروغير هم رضى دده تع الى عنهم ولم يىك ر ذلك فکان 
اجماعاً. 
مسألة : قال ومن ار تن عن الاسلام من الرجال والنساء وكآن بالغاً عاقلا دعى اليه ثلاثة ایام وضيق 
عليه فان ر جع والاقحل (المغنى مع الشرحالكبير صم ج") 

بر وجوب قتل مرتد اجماع علماء امت قائم است واين حكم از حضرت ابوبكر حضرت 
عمر حضرت عثمان حضرت على حضرت معاذ حضرت ابو موسى حضرت خالد وديكر 
صحابه رضى الله تعالى عنهم منقول است كسى از صحابه كرام در آن انكار نه ورزيده لهذا بر 
آن اجماع همه منعقد كرديده است . 

مسئله : وقتيكه مرد يازن عاقل وبالغ از اسلام مرتد شود بايد تاسه يوم تحت حراست 
قرار داده شود وبه اسلام دعوت شوند اگر باز گردید بسوئى اسلام فبها در غير آن اورا به 


فتل رسانند. 
ظاهر به: 
علامه ابن حزم ظاهری عطق در المحلی تفصیل بسط در حصه مسئله قتل مرتد از 
احاديث و آثار صحابه شرح نموده ( صفحه ۱۸۱ تا ۱۹4 ج ۰)۱۱ 
مرتد بعد از جرم ارتداد بايد فوراً به قتل رسد ويا مهلث داده شود ومهلت او تاچند يوم 
باشد در اين مورد موصوف بعد از نقل مذاهب مختلف فيصله خويش را جنين تحریر نموده : 
ولیس قول من قال يستعاب مر تین باو ل من قال ثلاثة ولا من قألاريعاا و “مسا او کارمن‌خلك 
وكل هلةالاقوالبلا برهان فسانط هلا القول بلا شك قلح یمق الا قول من قال يرىمرةفيقالله:ان 
من اسلم ثم ار تن قل تقرم. دعاؤة الى الاسلام حين اسلم بلاشك ان کان دخيلا فى الاسلا ممأ وحين 
بلغ وعلم شرائع الرس هذا ما لاشك فيه وقد قلما ان العكر ارلا يلرم فالواجب اقامة لحر عليه فا قن 
اتفقداً نحن وانتم على وجوب قتله ان لم يراجعالاسلام اه(المحلى ص»جح") 
كسانيكه كفته اند كه مرتد را قبل از قتل دو مرتبه مهلت داده شود قول آنان راجح 
واولى نيست از قول كسانيكه مرتد راسه يا جهار يا بنج روز يا اضافه از آن مهلت ميدهند 
اين همه اقوال بلا دليل هستند قول دو مرتبه مهلت هر آئينه متروک است اما قول كسانيكه 
قائل يك مرتبه مهلت اند در جواب آنها تحرير شده كسيكه بعد از اسلام مرتد شود اگر نو 
مسلم باشد وقبل از آن نيز اسلام را قبول نموده باشد بلا شک وشبهه بد او دعوت اسلام 
رسیده است واكر مادرزاد مسلمان باشد وقتيكه بالغ شود واحكام اسلام را درک كند به او 
دعوت اسلام رسیده باشد اين سخن از شک زشبهه مردم بالاتر است قبلاً گفتیم كه چندین 
مرتبه دعوت دادن ضروری نیست لذا بايد حد بر او قائم گردد زیرا كه بر آن مایان وشا 
اتفاق داریم که اگر مرتد بس داخل اسلام نكردد بس واجب القتل است . 
قاضی شو کانی مه در نيل الاوطا را ز صفحه ۲۰۱تتا ۲۰۶ اين مسئله را مدلل بیان 
نموده | ست. 
بدين جملات اکتفاء نمودم در غير أن با استقصاء تصریحات فقهاء وائمه حدیث اين 
مسئله موضوع يك کتاب ضخیم تیارشود كه يك کتاب هم از مسئله قتل مرند خالى نباشد. 


۶ باب المر تد والبغاة لفل المشتد لقتل العرفی 


عقل سلیم : 

بنا بر عقل سلیم نيز بايد كردن مرتد زده شود زيراكه او از فطرت سلیم بغاوت نموده 
استهزاه نموده بادین الهی توهین خدا ورسول او را نموده جذبات امت را خاموش سازخته 
پس فتنه بزرگ چیست ازین ؟ 

کسی در روى زمین از حکومت ها تيت وپاش نظام مملکت خويش را تحمل نکند لذ 
سزای هر باغی از مملکت ها محکوم به قتل است مرتد دشمن انسانیت است فطع نمودن 
عضو ناسور زده بى رحمی نیست بلکه ذریعه نجات جسم وجان باشد که در غفلت از ان 
دعوت دادن باشد به موت مرتد بر جرمش پرده نهد چند دلائل انان را به سمع شما می 
رسانیم. ل 

حجت بی بنیاد مرتدین 

دلیل اول: 

(ل!كْرَاةَ یال شی) : اعلان واضح قرانی است در صورت فکر نمودن يك مسلمان تبدیل 
نمودن دين خويش را پس به جبر واکراه کسی را داخل اسلام نمودن تنگ نظری است . 

جواب : اعلان ٩(‏ 1 گراة فالنِئْنِ) قانون مسلم فرآنی است اما بگوئید سزای مرتد با اين 
جمله جه تعلق دارد ؟ در شان نزول اين آیات درسنن ابی داد ابن حبان نسائی وغیره با 
حراله تفسیر معتبر در زمانه خانم بى اولاد نذر مى نهاد اگر خداوند من را اولاد داد اورا در 
مذهب يهوديت داخل كنم باپیداشدن عده زياد از خانم های انصار در زمانه جاهلیت پسران 
خويش را در دين يهوديت داخل نمودند وقتیکه يهود بنو نظير به پاداش اعمال خويش 
جلاوطن گردیدند آن بهودان انصاری نسل نيز با آنان رفتند بعض از انصارها گفتند مایان 
پسران خويش را محوله بهود نمی کنیم بلکه جبراً آنان را گرویده اسلام ميكردانيم بر آن 
اين آیات نازل شد در یک روایت الفاظ انصار فرار ذیل است : 

انافعلدا ما فعلدا وحن نری ان دينهم افضل )حن عليه واما اذا جاء اله بالاسلام فدکرههم 
عليهفازامعلا! کر ای الرین(تفسیر قرطبى ص۲۰۰" وغیرة) 

مایان بدین مفکوره پسران خويش را حواله آنان نمودیم که دين آنان افضل تربود از 
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دين ما اما وقتيكه خداوند مایان را مشرف ساخت به دين اسلام پس مایان پسران خويش را 
مجبور میسازیم بر دين اسلام فور ابن آیات نازل شد. 
در شان نزول واقعات دیگری نیزدرج گردیده که همه آن متعلق کفار است که در آن 
هبج ذكرى از مرتد نیامده. 
پس اين آیات بر اطلاق خويش نبست کفار مقیم جزیره عرب جز اهل کتاب از آن 
مستثنی اند بلكه بعض حضرات آنرا منسوخ قرار داده اند امام ابن كثير حك میفرماید: 
وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء ان هلك حمولة على اهل الكتاب ومن دخل فى ديبم قبل 
النسخ والتمدیل اذا بزلو الجزية وقال ارون بل هی منسوخة بآية القتال وال يهب ان ير عيع 
الا سم الى الرغول ل الرضن الحديف دان الاسلام فان ان احد متهم الدخول فيه ولم يدقن له اويمزل 
الجزية قوتل حت یالحل‌وهلا معنى الا کر (تفسیر ابن کذب رس" ج) 
گروه علماء بدین نظر اند که اين آيات محمول است بر اهل کتاب و کسانیکه قبل از 
نسغ وتحریف گروه مذهب آنان شده بودند بشرطیکه آنان جزیه را قبول دارند. ودیگران 
می گویند که اين حکم با آيات قتال منسوخ گردیده وهمه ملزم باشند برگرویده شدن دين 
حنبف اسلام اگر کسی نه گرویده دين گردد ونه جزیه را تسلیم کند با او قتال نموده شود تا 
آنکه قتل گردد همین است معنای اکراه. 
خلاصه اينكه رصول (لا۱کراهیالدفت) متعلق عامه کفار است مسئله قتل مرتد مسئله 
جد گانه است در اين مورد موقف اجماعی امت بالتفصیل تحریر گردید . 
دليل دوم : 
ا هر مدتد نيست بلكه تنها در حصه مرتد محارب وباغى است طبقيكه 
در روايت عبیداله بن مسعود ظا گذشت : (التارک لدينه المفارق للجماعة) 
جواب آن اینست که فیدالمفارق بالجماعة احترازی نیست بلکه واقعی است هر مرتد 
باغى. مفسد وفاصله گیرنده است از جماعت مسلمانان است چرا در کدام حدیث با ارتداد 
بقاوت شرط نیامده. 
چرا اگر اين کلمه تسلیم شود بس گفته شود كه ارتداد هيج جرم نیست پس هر باغى 
ولو که مسلمان است واجب القتل است سزای جرم بغاوت فتل باشد وارتداد هیچ جرمی است 
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در حقيقت سزای مرتد قتل است اگر باغی باشد يا نباشد ولو که مطبع وفرمانبردار نيز 
باشد عمل متوارث خلفاء راشدین وهمه امت بر آن شاهد است در کتب احادیث ابواب 
جداگانه در مورد سزای محاربین بغاة ومر تدان ذكر شده هر دو را خلط ملط نمودن تجهیل 
همه امت وانکار از حدیث است . 

وليل سوم: 

درتمام دنیا مرتد را در دنیا سزا داده نمی شود از همین جا اين جرم در نیاتحت قانون 
قرار نگرفته تنها معامله او معامله اخروی است قرآن كريم در اين مورد می فرماید : 

وس مز ڏینگم عن وو توف سا هق عيطت أ اغد فى لیا 

رة وازئیک أمَحَب لوهم ارت ).0:0 

ازين دلیل معلوم ميشود که باسزای آخرت از سزای دنیوی عفوه نمیشود چرا اين چنین 
زناء قتل ودیگر جرایم نيز جرائم دنیوی است بر آنها سزاهای شدیده وارد شده اگر سزای 
هر جرم به آخرت گذاشته شود پس در دنیا جرم بزرگی چنین بنظر ميرسد آیا فیصله رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وخلفاء راشدین در حصه سزاهای دنیوی مرتدان فیصله ظالمانه 
وخلاف قرآن بود.نعوذبالله ؟ . 

دليل جهارم: 

اينها ميكويند در اسلام ازادى نظر است بس قانون قتل مرتد اين حق را از آنان سلب 
ميكند لذا دراسلام كنجائش سزا نيست از آنان می برسيم اگر كاملاً آزادى به مردم داده 
شود ومردم بی لكام نهاده شوند بس قتل. غارتكرى. سرقت وچپاولگری وبغاوت عام شود 
وانها مستقل گذاشته شوند اين آزادى جمهوریت است كه در اسلام جای ندارد کسی با یک 
مولانا صاحب مناظره كرد تقديم نمودن آن مناظره را در اين مقام مناسب پنداشتم . 

مستر : مولانا صاحب شمایان دایم داد می زنید کسی حق مجبور ساختن و مكلف 
نمودن او را ندارد نه کسی در معامله دين مكلف است بر چیزی اما از جانب دیگر اگر کسی 
داد زند از آزادی پس از اسلام اخراج میگردد وشمابان فیصله قتل اورا صادر ميكنيد . اين 
به کدام اندازه نظری بزرگ است ؟ 

مولانا : اگر ساکنان کدام مملکت دیگر بر بانیان پاکستان طعنه گوئی کنند آيا شما 


اورا معاف میکنید. 

مسقو : او از توان ما بالاتر است چگونه آنان را بگیریم ؟ 

مولانا : بس بس اينرا معامله دين بكوئيم بس اگر کدام کافر بر اسلام وافراد مقدس 
اسلام طعنه كونى ونکته چنینی کند تاکدام اندازه بر آنان چشم پوشی نموده شود اما کسی 
که یکبار گرویده اسلام شد وجسارت نموده بس چنین غدار هیچگاه مستحق رعايت نباشد 

پس اگر شما عذار ملک را عفوه نمی كنيد بس مایان چگونه عذا وطعنه گر دين را عفره 
كنيم. 

خلاصه: اينكه مسئله قتل مرتد نه بين امت مسلمه مختلف فيه است نه از جنين مسئله 
بديهى انكار در كنار بلكه بدترين كفر وارتداد كه لائق گردن زدن است . 


ویگر احكام مرند 

(۱) حبط اعمال مرتد : تمام اعمال نیک مرتد ضائع ميشود البته پس از مسلمان شدن او 
قضا اعمال بر او واجب نیست بدون حج اگر قبل از ارتداد حج نموده است بعد از اسلام 
بشرط استطاعت اعاده حج بر او ضروری باشد نزد محققین قبل از ارتداد نماز های قضا شده 
نيز بايد اعاده شود وحقوق العباد تيز واجب الاداء است . 

(۲) خانم مرتد طلاق بائن ميكردد بعد از اسلام تجدید نكاح ضروری است . 

(۳) با ارتداد ملکیت مرتد از اموالش زائل میگردد به زوال موقوف اگر پس گرویده 
اسلام گردید حسب سابق اموال او بس داخل ملکیت او میگردد و اگر در حالت ارتداد 
بميرد ويابه دارالاخرب لحوق نماید پس كمائى حالت اسلام او بعد از ادائی حقوق مالی به 
ورئه مسلمان او تكيه كند وكمائى حالت ارتداد او بعد از ادائى حقوق زمانه ارتداد او مال 
فئ قرار داده ميشود. 

(4) ديكر تصرفات مالى او از قبيل بيع هبه اجاره وغيره موقوف كردانيده ميشود اكر 
پس كرويده اسلام كرديد تصرفات او نافذ است در غير آن كالعدم قرار داه شود. 

(۵) وقف مرتد باطل گردانیده ميشود. ۱ 

(۶) درحالت ارتداد نكاح ذبيحه وشكار ( توسط باز وبا سك شکاری با قرائت بسم ا 
صررت گیرد ) شاهدی ومیراث بدست آورده او همه باطل وكالعدم قرار داده شود نيز 


تند والبغاة الفتل المشند لقتل المراد» 
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حلال گردانیده شود وتادیه آن ضروری نیست . 


قوق مالی او برای مردم 5 
5 آنرا حبس کند اشتباهات 


(۷) بايد حاكم وقت مرتد را به اسلام دعرت دهد وسه ويوم 
آنرا رفع گرداند اكر در اين مدت بس گرویده اسلام گردید فبها ونعم ودر غير آن او به قتل 
رسانیده شود طر يقه اسلام آوردن ان قرانت كلمه شهادت وبه جزء از دين اسلام از همه 
ادیان اعلان برائت نماید ويا برائت کند تنها از دينيكه انرا عوض اسلام انرا قبول نموده بود 

(۸) خانم مسلمان که هنوز كرويده اسلام نشده باشد بايد محبوس است وهر نوع مقاطعه 
با او نموده شود تا زمانیکه بس گرویده اسلام گردد ويا در همان جا بمیرد اگر در اين دوران 
کسی اورا به قتل رساند محکوم به قتل نه گردد اين حکم مرتده عامه است اما ساحره یعنی 

)٩(‏ بچه نابالغ اما وقتیکه عاقل وباتمیز باشد اسلام وارتداد او معتبر است اگر کدام بچه 
کافر گرویده اسلام شود ويا به طبع والدین مسلمان بود اما قبل از بلوغ مرتد شد واجب 
القتل نيست. نه قبل از بلوغ ونه بعد از بلوغ اما بايد محکوم به حبس گردد تا اسلام بیاورد 
راگر کسی اورا به قتل رساند مضمون به قصاص نگردد واگر بعد از بلوغ اقرار نمود بر اسلام 
رپس مرتد شد در این صورت واجب القتل است کسیکه جبرا مسلمان گردانیده شده باشد 
در صورتیکه مرتد شود واجب القتل نیست . 

(۱۰) بعد از مرگ مرتد رادر مقبره مسلمانان يا کفار دفن نکند بلکه در یک مکان 
علیحده وجدا حفر بکشند وجسد اورا در آنجا بیند ازند. محمدابرهیم 

نانب مفتی دارالافتاء والارشاد 
ربیع الاخر ۱۲۱۲ 
تمت 

من العبد الفقير الى رحمة الغنى الحميد رشيد احمد وفقه الله لما فيه رضاه 

زناوقه واحكام انان 
عوام بلكه اكثر خواص شيعه قادیانی وزنادقه را نيز مرتد مى شمارند در حاليكه احكام 


انان شديد تراز مرتدان است . 
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تعريف زفدیق : كسيكه مدعى اسلام باشد وعقالد کفریه خويش را بر ملا اعلان کنر 
و آن عقائد کفریه خويش را اسلام قرار ميدهد. 

زناوقهء مور حاضر : 

(۱) شيعه اين یک فرقه قديم ترین زنادقه است ودشمن بزرگ اسلام وخبیث ترهمه 
اين فرقه اخبث الخبائث زنادقه ضرر دهنگان به اسلام ومسلمانان از همه فرقه هائی زنادقه 
دیگراند که دیگران در ضرر عشر عشیر آنان نيز نیستند. 

(۲) مرزانی قادیانی ولاهوری . (۳) آغاخانی اسماعیلی (4) بوهری. (۵) بهانی. 

(۶) مهدوی وريشه هائی آن ذکری وغیره . 

(۷) منکرین حدیث چکرالوی پرویزی وغیره . 

(۸) انجمن دینداران مدعی الوهت بنده های چن بسوی شور . 

احکام زنادقه 

بر حکومت لازم است که حکم قتل آنان را صادر کند اگر شخصا كس .2 را زندیق 
سازد يا تابع مذهب آبا و اجداد باشد طبقیکه اولاد مرتد واجب القتل نیستند اين چنین خانم 
مرتده واجب القتل نباشد مگر خانم زندیقه واجب القتل است . 

(۲) بعد از دستگیر شدن توبه او نیز قبول نمیشود در صورتیکه توبه مرتد بعد از 
گرفتاری نیز قابل قبول است با آنان نکاح مسلمانان جواز ندارد. 

(4) ذبیحه آنان حرام قطعی است. 

(۵) با آنان هیچ نوع معامله جواز ندارد معاملات تجارتی در حالت مجبوریت در کتاب 
الخطر والا باحة باحکمش مذ کوراست. 

(۶) در جنازه آنان شر کت جواز ندارد. 

(۷) مقبره مسلمانان در کنار بلکه در مقبره کفار نيز دفن نمودن آنان جواز ندارد بايد 
در یکجای کناره حفر کشیده شود ودر آنجا انداخته شوند وخاک بریزاند برآنان . واله 
الهادی الى سبیل الرشاد. رشید احمد 


| اذی‌الحجه ۲ ۱ ۱۲ هم 


احسن الفتاوی «ففرسي , جلد ششم ۳۷۵ ات اللفطة 
کتاب اللقطه 
لقطهء کافر 
سوال : زید مقروض کسی از کفار بود هماناکه آن کافر قرض خواه سفر نمود به 
هندوستان و در آنجا درک شد که امکان ارسال پول نیز به او نیست بس زيد با آن بول جه 
کند آيا آنرا به فقراء تقسیم کند ويا شخصًا در مصرف خويش آنرا در آرد ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب: باد ارلاًتوسط تلفرن. خط ریاذریعه دیگری از آن قرض 
خراه يا ورثه او اطلاع يايد در صورت عدم امکان ومایوسی آن پول را در بيت المال داخل 
کند در صورتیکه بيت المال حکومت مسلمانان موجود نیست پس آنرا بر فقراء صدفه کند. 
قال ف الهسية کل لقطة يعلم اغا لزهیلاینینی ان يتصدق ولكن يصرف ال بیت المآ للدوائب 
المسلمین, كا قالسراجية (عالمكيرية ص- ج)ومثلهق الشأميةص» .وله تعأل اعلم 
۲جمادی‌الاولی ۱۳۸۲ هی 
کسی به یک ساعت ساز ساعت خويش را داد وباز يس نيامد 
سوال : زید ساعت ساز است ونزدش مردم ساعت ها رابه ترمیم می آرند چند عدد 
ساعت از چندین سال نزدش مانده که نه مالک آن ميآيد نه زيد از آنان کدام نوع معلومات 
دارد وساعت ها هم زنك الود وخراب شده است بس با اين ساعت ها زيد بايد جه کنند ؟ 
بینواتوجرواه 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر زید كاملاً از آمدن مالکان ساعت ها مایوس شده 
است پس آن را صدقه کند در صورتیکه مالک آنها پیداشد اختیار دارد که اين صدقه 
موقوف زید را نافذمی گرداند ويا از او ضمان می خواهد در صورت ضمان زید آن ساعت را 
از فقير پس گرفته تسلیم مالک کند ويا از جیب خود تاوان آنرا بدهد اما زيد حق فروختن 
آن ساعت هاراندارد.اگر بر دارنده لقطه ضمان آنرا اداء نمود بس ثواب صدقه از او باشد. 
قال الامام المرخدیدای رحمه ا تعالی : قال فان جاء صاحیهاً والا تصدق بها ایصالا للحق الى 
المستحق وهوواجب بقدر الامکان وذلك بایصال عيبا عدد الظفر بصاحوبا وایصال العوض وهو 


احسن الفتاوى ففرسی » جلد شد Y۶‏ کتاپ اللقطه 
القواب على اعتماراجازته الصدقبهاوانشاءامسكهارجاء الظفریصاحیها. 
قال فان جاء صاحبها يعنى بعد ماتصدق بها فهو بلفیار ان شاء امضى الصدقة وله ثوابها لان 
التصرق‌وان حصل بان !له علم #عصل بأذنه فيد و قف على اجار ته و الماك يدب للفقير قبل الاجارة 
فيه وان شاء طمن الملتقط لاله سلم ماله الى غيرةبغير اذده الا انه بأباحة من جهة الشرع وهل الا يبال 
الضمان حقا للعيس كمال تداول مال الغير حالة المخيصة وان شاء طمن المسكين اذا هلك ف يرةلاله 
قمض ماله بغیر اذنه‌وان کآن‌قا ما اخلكلانه وجرعين ماله (هراية ص» ج) ولنهسصانه وتعال اعلم. 
١‏ رصفر ۲۳۸۸ هی 
مالک مكان بى درك شد پس كراى خانه را كراء نشين 
به جه کسی تسليم نماید؟ 
سوال : زيد در يك خانه سكونت يذير بود كه ماهانه کرای انرا اداء می نمود اما 
بالاخره مالک مكان غائب شد زيد تحقيق كرد مالک خانه یک دکان داشت رفت دكا ناو 
هم بند بود بس حالاً زيد نمی داند كه آيا مالک مكان فوت شده ويا جه شده بر او؟ پس در 
اين صورت كراى خانه را با جه كسى تسليم كند ؟ بینواتوجروا . 
الجواب باسم ملهم الصواب : در اين مورد زید كاملاً کوشش وتحقیق کند تا مالک 
خانه را ويا وارث او را بيايد در صورت نیافتن مالک خانه ويا وارث او چند ماه دیگر نيز 
انتظار بکشد بالاخره آن يول را بر فقراء صدقه کند اگر مالک مکان پیداشد اختیار دارد که 
صدقه زید رانافذ کند ويا از او ضمان بگیرد در صورت اول ثواب از مالک خانه محسوب 
ميشود ودر صورت دوم واب صدقه از زید محسوب میشود . واه سبحانه وتعالی اعلم . 
۲ | جمادی‌الاخره ۸٩‏ 


کسی قلم را در راه یافت؟ 
سوال : زید در راه يك قلم یافت پس جه بايد کرد با آن ؟ بینوا توجروا" 
الحواب باسم ملهم الصواب : زید آنرا اعلان کند اگر مالک آن پیدانشد زید آنرا 
قال ف العدوير: فینتفع الرافع بها لو فقيدًا والاتصرق بپاعل فقير ولوعلی اصله وفرعه وعرسه 


٠‏ الفتاوی «ظرسی » جلد VY‏ کتاب اللقطه 


رردالمهتار ص۳۰ ۲) وله تعالاعلم. 
رسانیدن رساله های ماهانه تا خریداران مشکل است 

(۱) بعض ساکنان پاکستان مشرقی بعد از استقلال بنگلادیش به آنجا رفتند در اين 
وت به ذمه مالک رساله های آنان باقیست از کسی نهه واز کسی ده رساله اما بايد كفت 
که مصارف پوسته خانه اضافه ار ميشود. ازقیمت رساله واز آن اشخاص اطلاع نیز ندارد 
كسانيكه رساله های آنان بدوش مالک رساله ها مانده اما طریقه ارسال آن بول نيز ممکن 
نيست . اتفاقاً بسر مولانا محمدالله صاحب تشریف آورد برایش گفتیم که تمام يول آنان را با 
آدرس آنان ومصارف منی اردر برایت میدهم كه آنرا به آنان ارسال نمائی او اين خواست 
مايان را پذیرفت وپول را گرفت آيا من در اين صورت از قرض آنان سبکدوش شدم ؟ 

(۲) سپس برایم گفته شد که بعض آنان داخل مذهب بهاری شدند وبعض آنان فوت 
نمودند كه منی آردر آنان پس ارسال نموده شد لهذا پول آنان را بر طلاب مستحق در مدرسه 
خويش مصرف نموده ام آیا بدین طریقه از قرض آنان سبکدوش شده ام ؟ 

(۳) رساله هائی بعض دیگر نيز نزدم بود اراده نمودم تا آنرا در کدام مدرسه دینی بر 
طلاب مستحق تقسیم نمایم در صورت آمدن مالکان رساله ها را بار دیگر به آنان بدهم 
درحالیکه آنان در هندوستان اين رساله ها را نمیخواهند قصد دارم که اين رساله ها را بر 
مردم تقسیم كنم حکم شریعت مطهره در این مورد چیست؟ بینواتوجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) اگر تمام پول را توسط شخص معتمد با مصارف منی 
آرد فرستاده بوده ای بشرطیکه آن رساله ها تسلیم به مالکان شده باشد در آنصورت از 
فرض سبکدوش باشی در غير آن هنوز قرض به ذمه ات باقی است . 

aa‏ اند پول را تسلیم ورثه آنان بکن در صورت نبودن وره آنرا 
بر طلاب مستحق با تقسیم نمودن سبكدوش میگردیدی . کسانیکه به بهار هجرت نموده اند 
اگر باوجود مساعی کامل يول را به وره هائى آنان تسلیم نکرده ای اين بول را نیز بر طلاب 
ستحق تقسیم كن بس اگر کسی از آنان عودت نموده وقرض خويش را خواست بس بايد 
فرض راتسلیم آنان کنی۔ 

(۳) جواز دارد. واثه تعالی اعلم . > ؟ رمضان‌المبارک ٩‏ اه 


احسن الفتاوى «ففرسي » جلد دد ۳۷۸ کتاب الشم کر 
کتاب الشركة 
كمائى مشترک بين پدر وپسران ملکیت پدر است 
سوال : زید با دو پسرانش مصروف يك کار بود ویک مقدار بول پس آنداز کرده اند 
زيد يك بسر نابالغ نيز داشت كه حالاً بالغ كرديده اما او كمائى ندارد بس اكر زيد بول بس 
انداز را برهر سه پسران مساوى تقسيم كند آيا جواز دارد يا نى ؟ يعنى آيا بسر سوم نيز 
مستحق حصه است با خير ؟بينواتوجروا ؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : در صررت کار مشترک پدر وپسران همه سرمایه وپرل 
منفعت ملکیت پدر شمرده ميشود لذا بعد از وفاتش نيز بسر سوم را حق مساوی در تركه 
داده شود. 
قال العلامة ابن عا برئن رحمه له تعالی معز يألى القدية : الاب وایعه يكتسبان ف صدعة واحرة 
ولم يكن لهبا شىء فالکسب کله للاب ان کان الا بن فى عیأله لكونه معیدا له الاترى لو غرس شهرة 
تكون للاب(الى ان قال) وق الخانية زوج بنيه الخيسة فىدارة وكلهم ف عي أله واختلفوا فى المتاع فهو 
للا بوللبنينالقيابالعىعليهم لاغيرا #(ردالمحتارص- ج) ولنهتعالاعلم. 
يومالعاشوراء "4ه 
د ركمائى مشترک حصه همه مساوى باشد 
سوال : کسی چند پسر دارد كه همه آنها شريك كار اندا ما بعض آنان هوشيار وبا 
تجربه وبعض بی همت وكاهل اند كه نسبتاً كمائى آنان كم است همه مشتركًا يك زمين را 
خريدند و آنرا بس فروختند برادريكه كمائى زياد داشت حصه زيات ميخواست اما برادر 
دوهم دعوه دارد که بايد همه رامساویانه حصه داده شود در این حصه تفسیم حکم شرعی 
چیست ؟ بینوا توجروا ؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب: اين مال مشترک است بايد بين برادرها مساوی 
تقسیم شود. 
قا لف التدوير وشرحه : وما حصله احرهما فله وما حصلاه معا فلهما نصفين ان لم یعلم مالكل 
وم حصله احرهماباعنة صا حبهفلهولصاحبه جرمهلهیالهآمابلع 


إن الفتاوی «ففرسي , جلد شد ۷۹ 
وقال العلامة ابن عا يزضن رمه أده تع الى : يو خل من هلا ماافتى يه ف الخبرية ل زوج امرا#وابها 
ادا واحدشواخ لكل مهسا يكسب مل حدقويجمعان كسيهما ولا يعلم التقاوت ولا التساوى 
والعيييز فاجاب ,أنه بینهما سوية وکلا لواجتمع اوت يعيلون ف تركة ايرهم وائما المال فهو پیبم 
مويق ولواختلفوا ف العمل‌والرایاه(ردالیحتار ص ) 
اما اگر كار مشترک تفاوت زيادى داشت وبا اقرار يا بينه ابت شد در آن صورت آنرا 
اعتبار داد. شود . کی هو مفهوم من العبارة المل كورة ومعر ح قميلها ل الشامية. وافنه جمانه 
وتعال اعلم. يومالعاشوراء راعه 
شرط نمودن نفع زائد در حصه یک شریک 
سوال : زید مالک یک خانهء کرائی است که در آن مصروف کار است سپس با بكر 
شر کت نمود که زيد دوهزار وبکر شش هزار روبیه انداز کرده بودند وتوافق نموده اند که 


۵ فيصد منفعت آن از زید و ۶۵ فیصد منفعت آن از بكر باشد وبه همین تناسب نقصان هم 


کتاب الث 


تقسیم گردد اما اضافه نموده اند که زید در کار وانتظام دکان دخل نداشته باشد بعد از 
تقسیم وحساب در هر ماه زيد حصه خود را بگیرد اما بعد از چند ماه مسلسل نقسیم 
رحساب زید حساب را ترك نمود اما اندازة بكر يك مقدار بول را در نفع به زید داد زید 
اعتراض نمود اما جهت مطمئن ساختن او در اندازه منفعت اورد وبدل مینمود بدین طریق 
معمول جاری بود سوال اینجا است که آيا تقسیم نمودن نفع بدين طریقه جواز دارد يا خیر ؟ 
بینوا توجروا . 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر عندالعتد در حصه یکی از شریکان کار نکردن طی 
شده باشد بس در حق او نفع زائد از مقدار رأس المال را شرط نمودن جواز ندارد نفع نقصان 
هر دو طبق سرمایه آنان تقسيم شود ۲۵ فيصد از زید و ۷۵ فیصد از بكر باشد البته کرایه 
دکان را نیز از آن بر دارند. 
حساب تقسیم منافع درست ضروری است با تخمین چیزی دادن يا گرفتن جواز ندارد 
وبر عمل ايام گذشتهبا چنین تفسیم تخمینه بايد فريقين توبه کنند ومففرت خواهند از 
خدراوند تعالی. 
قال العلامة ابن عابرین رحمه اده تعالى : (قوله ومع التفاضل فى المال دون الرئح) ای بان یکون 


احسن الفتاری «فارسى , جلد ششم لكاب الشركة 
لاحراهما الف وللاعرالهان مهلا واشترطا التساویق الر (وقوله وعکسه) ای بأن یتساوی المالار 
ويتفاضلا ل الرح لکن هذا مقیں بان يشترطا الا کر للعامل منجيا اولا كثرهما عمل اما لوشرطا, 
الا عناولا قلهما عملا فلا عور كما فى البحر عن الريلى والکمال قلمث والظ ا هران هذا حمول عل ما از 
كان الیل مش روطا على احرها ول الجر اعلمّ انها اذا هر طا العمل علیهما ان تسأويا مالا وتفاوتاربها 
جأز عدن علمائدا الكلاثة خلافا للزفر والر ع بي يما على ما شر طا وان عمل احرهما فقط وان هر طاهعل 
احرهما فأ ن شر طا الرحبيههما باقرر راس‌مالهما جاز ویکون مال الذی لا عمل لهبضاعةعددالعاملله 
رحموعليموضيعتهوانشرطاالرللعامل! کثرمنر اس‌مأله جاز ایضاط الثر طویکون‌مال الدانع 
عدرالعامل مضارة ولو شرطا الرخ للداقع اكثرمن راس ماله لا يصح الشرط ویکون مأل الدالع 
عدرالعا مل بضاعة لكل وا حد مهما رم ماله والوضيعة بي نياع قرر راس‌مألهما ابرا هرا حاصلما 
فى العدايةاومافىالمهر. قلت وحاصل ذلك کله !نه اذا تفا هلال الر فان شر طا العمل علرهماً سويةجاز 
ولو تبر ع احرهما بالعمل و كذا لو شر طا العمل على احرهما وكأن الرخ للعامل بقرر راس ماله اوا کثر 
ولوكان الا کثر لغير العامل اولا قلهبا عملا لا يصح وله رخ ماله فقط وهلا اذا كان العمل مشروطا الم 
(ردالیعتارص»ج غرقرببع‌الازل ر۸۸هی 
بدون اجازه تصرف نمودن در مال مشترک 

سوال : جائداد مشتر ک چهار برادر بود كه يدر آنان انتقال يافت بعد از آن دو برادران 
کلان در جائیداد تصرف نموده اند ودو برادران کوچک که آنان نيز عاقل وبالغ بوده وتابع 
آنان بودند یکی از برادران آن زمین مشترک را بدون اجازه دیگران به فروش رساند بائع 
فوت شد برادران بزرگ بائع خلاف مشتری دعوه داثر نموده اند وبعد از هشت سال زمین را 
پس از مشتری مسترد نمودند اما هر دو برادران بزرگ عائدات هشت ساله مشتری را 
برايش عفو کردند وبار دوهم زمین را بر او به فروش رسانیدند وچنین تصرفات را بدون 
اجازه برادر خورد خويش نمودند سوال اینجا است که آیا اين تصرف تنها در حصه برادران 
بزرك نافذ است ويا در حصه همه آنان ؟ بينوا توجروا 1 

الجواب باسم ملهم الصواب : مالكان زمين را حق گرفتن از خريدار زمين داشته اند 
وعفو نمودن برادران بزرگ تنها در حصه آنان نافذ است حصه برادران كوجك معاف نشود 


لذا اداء كردن حصه آنان از اجر مثل زمین بدوش مشتری واجب است. 
1 ۳ 


حن الفتاوی ,فارسی ) جلد شه 
قیکه بوادوان بزوك زمين را بو دیگر بر مشترى فروخته اند اين تصرف نیز 


مه انها نافذ است نه در حصه برادران صغير . والله تعالى اعلم . 
8 رمضان المبار ک ۸ هجرى 


تنها در 


ورسامان شركت عنان جواز ندارد 

سوال : زيد بکر وعمرو در يك عمل شركت مينمودند زيد يك دكان داشت كه 
دوازده هزار روپیه قیمت داشت وماهانه ۳۵ روپیه کرائے آن بود بكر وعمرو چهار چهار 
هزار روبيه به او دادند در دكان مال به اندازه ۲۱ هزار روبيه برابر شد. وفيصله نموده شد 
كه نصف منفعت اصل معاوضه محنت شركاء كاريكر باشد ونصف متباقى طبق سرمايه بر 
شركاء تقسيم گردد آيا اين معامله شرعاً درست است يا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين شر كت عنان است كه در آن وجود بول نقد شرط 
است ودر صورت سوال از يك جانب سامان واز جانب دوهم بول نقد است لهذا اين شركت 
درست نيست طريقه درست اين شركت جنين است كه درقدم اول زيد بكروعمرو در مكان 
شريك شوند بعد از آن مساويانه يا كم وبيش سرمايه گذاری كنند وعقد را شريك کنند. 

قال ف التدوير وشرحه : ولا تصح معأوضة وعدأن ذ کر فرهما المأل والا فهما تقبل ووجوة بغير 
الدقددن والغلوس الب فقة والتبر والدقرةاى ذهب وفضة لم يضر با ان جری جر ی الدقودالتعامليبيا. 

وقأل العلامة ابن عأبرنن رجه ادده تعالى تحت قوله (بغيرالدقرين ) فلا تصحان بالعرض ولا 
بالمكيل والموزون والعند المتقارب قبل الخلط يجنسه واما بعدة فكللك ف ظاهر الرواية فيكون 
المغلوط شركة ملك وهو قول الهاي رحمه دده تع الى و قال مدر مه دده تع الشركة عقر (رداليحتار ص 
)واه تعال اعلم. ارذىقعده ۸۸ھ 

در کار مشتر ک خساره امد 

سوال : در يك کار که ۱۰۰۰ روپیه سرمایه بكر و ۲۰۰۰ روپیه سرمایه زید بود در 
اين کار خساره وارد شد پس خساره زید بکدام اندازه وخساره بكر بکدام اندازه بايد باشد ؟ 
بینوا توجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : نقصان را در قدم اول از نفع اخراج كنند اگر با آن 


احسن الفتاوى «فارسی » جلد ششم YAY‏ کتابا اش رکه 
تکمیل نميشد بس آن نقصان طبق حصه بر هر دو شركاء تقسیم گردد یعنی یک حصه آن 
بر مالک یک هزار ودو حصه آن بر مالک دوهزار انداخته شود. والله سبحانه وتعالی اعلم . 
> ا ذی‌القعده ۸ا 
هر شریک اختیار ختم نمودن شرکت را دارد 
سوال : زيد يك كار را با چند تن مشترک شروع کرد يك دكان را خريد عمرو نيز 
خواهشند شركت كرديد وشرط نمود كه او حسب معمول درخدمت تعليم قرآن مشغول 
ميباشد ودر كار آنان دخل نه داشته باشد وطى نمودند كه زيد عوض كار اضافه خود حصه 
اضافه را بكيرد يعنى جهل فيصد نفع از زيد باشد وشصت فيصد آن از شركاء متباقى جند 
يوم بعد شركاء بر خيانت زيد مطلع شدند واراده نمودند كه زيد را از شركت اخراج كنند 
ایا شرعا دران مجاز اند؟ وزيد مطالبه دارد در صورت خاتمه دادن شرى در قيمت موجوده 
دكان بايد سهم من برايم داده شود جراكه قيمت موجوده دكان جند برا بر از سابق اضافه 
شده است آيا اين مطالبه زيد درست است ؟ بينواتوجرواء 
الحواب باسم ملهم الصواب : هرشريك اختيار دارد تا بدون رضايت شرکاء شركت 
راختم كند در اين صورت اشياء مشترک را قيمت كند اصل را بقدر حصه ومنافع راطبق 
فرظ اتقسيم کند: ۱ 
اگر یکی از شریکان خواهشمند خریداری چیزی باشد توسط نیلام آنرا خریداری کند 
به قيمت زیادی که اوبرایش آماده شود . لذا خاتمه دادن زید شر کت را درست است ودر 
د کان بقدر سهم خويش حصه بگیرد واگر اضافه از همه شرکاء قیمت رامیدهد ودکان را به 
خود بگیرد طبقیکه اين اختیار را هر شریک دارد . 
قال العلامة اين عا برضن رحمه الله تعالى : ول البحر عن البزازية اشتركا واشتريا امتعة ثم قال 
احرها لا اعمل معك بالهم كة وغاب فبا ع امحاضر الامحعة فا حاصل للبائع وعلیه قيمة الماع لان 
قوله(ا !عمل معك فسخ للش ركة معه واحرهما بملك فسخها وان کانالمال عروضا بخلاف المضارية هو 
اليغتار ه(ردالمحتار ص۳۳ واننه تعال اعلم. ۲۶ ربيعالاؤل ,۸۹ھ 


احسن الفتاوی «فلرسی » جلد شے YAY‏ کتاب الشركة 


بلا اذن شریک تصرف جواز ندارد 

سوال : عنایت الله وعلی محمد مشتركاً یک موتر را خریداری نمودند به ۳۵ هزار 
روبيه که ۱۶ هزار آن را نقد و ۱٩‏ هزار آن تا یک مدت قرض گردانیده شد على محمد چند 
يوم بعد به ايران سفر نمود در اين وقت مالک موتر آمد طالب پول خويش شد عنایت الله که 
بول نداشت مجبوراً موتر را به ۳۰ هزار روبيه سودا نمود وبول مالك موتر (بائع) را اداء 
نود وقتيكه على محمد از ايران باز گشت بر آن بيع راضى نشد بس آيا اين بيع درست 
است ويا خير وخساره بدوش جه كسانى هست ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : تنها در سهم عنايت الله بيع درست است وموتر بين على 
محمد وخریدار مشترک است اكر خريدار شراكت رضايت نداشت بيع فسخ نموده شود 
وموتر مسترد گردانیده شود. 

قال ل شرح التدویر: نحوحمام وطاحون عبن‌ودابة حيف يصح بیع حصعه اتفاقاً اا . (ردالهحتار 
ص ج) ولله‌تعال‌اعلم ‏ ۳ /شعبان ,۹۵ھ 

بدون اذن شريك شجر كارى در زمين مشتر ک 

سوال : دوتن در يك زمين شريك بودند يك شریک در آن شجر كارى نمود در 
صورت ميوه گرفتن نهال کننده شریک دیگر راگفت در اين ميوه تراسهم نيست اما شریک 
دوهم كفت زمين مشترک است لذا بايد درخت وميوه آن نيز تقسيم گردد ازنگاه شرح بايد 
جكونه فيصله نموده شود ؟ در ديار ما عرف است كه شجرکار را نصف درخت ميرسد در 
صورتيكه صراحة يا دلالة اجازه داده شده باشد.بینواتوجروا- 

الحواب باسم ملهم الصواب :اين زمين بايد بين هر دو تقسيم شود حصه شجر کار در 
آن درخت بر قرار است واز حصه شریک دوم بايد اين شریک درختانش رابکشد ونقص 
وارد شده بر زمين رابه مالک تسلیم کند. 

قال العلامة این عابر رحمه اه تعالی: ارض ہہب ہہا زر ع حدهما كلها تقسم الارض یہ پیا فا 
ولع لنصمبه اقروما وقع ف نصیب شريكه ام ربقنلعه ومن تقصان الارضهذا اذالم يدرك الزرع فلو 
ادرك اوقرب یغرم الزارع لهریکه نالصان نصفه لو انتقصت لاله غاصب ف تصيب شريكه 
(ردالبعتار ص0 ج) 


احسن الفتاری «فلرسی , جلد 2 * ۳۸۹ کتاب الشر کر 

اگر با کشیدن درختان زمين زياد متضرر ميشد بس مالک زمین اختیار دارد که فیست 
آن درختان را تادیه کند تا بعد ازآن مالک آن گردد بايد قیمت درختان واجب القطع 
تخمین شود. 

قال ف الحدوير :وم بای اوغ رسف ارض غيرتابغيراذنهامر بالقلع والردوللمألك ان‌یضین له لیبة 
بداء او هر امربقاعهان نقصع الا ر ض‌به. 1 

وقال العلامة ابن عابر رجه الله تعال: (قوله ان نقصى الارض به) ای نالصانا فاحشا حي 
يفسدها اما لو نقصها قلیلا فيأغزارضه ویقلع الاشهار ويضمن الدقصان ساتحألى عن المقدسى (رد 
المحتار ص۳۰ جه) ولله‌تعالاعلم. ع ۲ذیالحجه ۵ ٩‏ هجری 
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2 اصول تعين نفع در شرکت 

سوال : دوتن مشترکاً يك كتاب را به چها ب رسانيدند یکی آنان آن كتاب رابه 
فروش رساند و آن رابه حصص مساوى يا طبق تقسم طى شده تقسيم نمود آيا جنين شركت 
جواز دارد يا خیر؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بدین طریق تقسیم جواز دارد اما اگر بدوش یک 
شریک حصه زياد عمل نموده شود وبرای دوهم زياد از حصه راس المال او شرط نمودن نفع 
جواز ندارد اگر اين شرط در نفس عقد نباشد بلکه تبرعاً چنین نمودند پس شرط نمودن نفع 
زياد در حق کسی که عمل نکرده نيز جواز دارد. والله تعالی اعلم . ۸محرم ,لاا 

ترمیم نمودن خانه مشترک را بدون اجازه 

سوال : خانه پدر مرحوم به تحویل زید بود كه هنوز بين ورثه تقسیم نشده بود کرای 
يك حصه خانه را زید تسلیم نمود که آنرا حق همه ورثه می پنداشت در وفت تقسیم خانه 
یک حصه خانه بوسیده بود كه ترمیم در کار داشت در تقسیم مکان بنا بر اجرء ات حکومتی 
معطل شده بود زيد توان ندارد كه آن حصه را ترمیم کند. 

آيا آن پول حاصل شده کرایه را زید در ترمیم اين خانه مصرف کند ؟ چرا اگر خانه 
ترمیم نشود در وقت فروخت قيمت آن نازل میرود نيز بفرمائید آيا در چنین ترمیم نیازمند 


اجازه ورثه دیگر میباشد يا خیر؟بینواتوجروا 


احسن الفتاوی «ففرسی » جلد شے 
ضرورت ونيازمندى نيست به اجازه شركاء واكر مكان قابل 


نبودن رقم مشترک کراه 
شركاء در حصه 


نقسیم نباشد یعنی در صورت تقسیم قابل انتفاع باشد پس اجازه كرفتن از 
5 آن ضروری است اگر اجازه ندادند حاکم آنان را بر اجازه دادن مكلف نماید واگر از 
خانم جنين توقع نباشد پس بدون اجازه آنان هم كنجايش وجواز است. 

لانه مار مضطراا ی المرمة کالم شترك الذىيقبل القسمة, 

قال‌العلاق ر جه فده تعالى : والضابط ان کل من اجيران یفعل مع شريكه اذا فعله احرهما بلا آذن 
فهو متطوع والالا .ولا عیبر الشريك لى العمارة الا ل ثلاث وصى وناظرو وطرورة تعزر قسمة ككرى 
نپرومرمة وقدأةوبكرودولاب وسفيدة معيبة وحائط لا يقسم اساسه‌فان کان الحائط يحتمل القسمة 
ويجنى کل واحدق نصيبه السترةلم يبروالا اجير و كذا کل مالا يقسم کحمام وخان وطاحون وتمامه 
متفر قات قضاء البحر والعينى والاشبأك(ردالبحتار ص ۰ہ جح )وده تعالىاعلم. 

۲ مربيعالثانى > ۳۹ اهم 
مصارف مشترک باشخص ابالغ 

سوال : از طرف حکومت بنام بیوه مرحوم یک مقدار بول برای ده سال منظور گردید 
وسی وشش روبیه ماهانه نيز برایش داده میشود . 

از بوديجه دوهم امدادی ماه ۱۶ روپیه از طرف حکومت به اطفال او منظور شد تاحد 
بلوغ بیوه با پسرانش که دو تن آنان بالغ اند یکجا بسر می بردند آيا اين پول را در مصارف 
اجتماعی به مصرف برسانند ويا آنرا علحده مصرف کنند ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : پولی که برای نابالغان منظور شده مصرف نمودن آن بر 
بالغان جواز ندارد البته در خورد ونوش حساب همه مشترک است همه حق خوردن دارند. 
والله سبحانه وتعالی اعلم . ٩‏ رمضان سنه ۹۷ھ 

شرکت همرای مضاربت جواز دارد 

سوال : زید وعمرو باهم يك مساوی سرمایه گذاری نمودند عمرو جهت اشتراک آن 

عملی نصف ربح را میگیرد وربح متباقی را طبق سرمایه تقسیم می کنند آيا شرعا اين طریقه 


أحسن الفتاری «ففرسى » جلد ششم ۸۶ م كتاب الشركة 


جواز دارد يا خير ؟ اگر جائز است است آيا اين در صفقه فى صفقه وبا در عقد بالشرط 
داخل نيست ؟ بينواتوجرواء 

الجواب باسم ملهم الصواب : در شركت عمل من الجانبين شرط است كه در اينما 
مفقود است لذا اين شركت نه بلكه مضاربت است بس اگر از طرف رب المال مصرف مال در 
درجه شرط نباشد اشكالى نيست واگر مشروط باشد نيز جهت ملائمت در شركث جواز دارد. 

چرا در اين صورت عين مضاربت اصل است ودر شرکت بالتبع نیز. ازینجا شرط عمل 
من الجانبین مرتفع میگردد نیز با اشتراط العمل تفاضل فى الريح بنا براین جائز است که اين 
بر عکس صورت اولی در اصل شرکت است ودر مضاربت ازینجا اشتراط العمل من 
الجانبین مضر است . 

قال ابن عابر رمه ابره تع الى ل الشركة :وق النهر اعلم اهما افا شر ط العمل علیهما ان تساویا 
مالا وتفاوتا را جاز عددعلمائدا الغلاثة ر مهم ابه تعالى خلافا لزفر رحمه ده تعالى والربينهما على 
ماش رطا وان عمل احرهما فقط وان شرطاه على احرهما فان شرطا ال رخ بينتا بقدر راس مألهما جار 
ویکون‌مال الزىلا عمل لهبضاعة عدر العام للهريحهوعليه وضيعته وانش رطا الريحللعامل! کثرمن 
راس ماله جار ایضا على الشرط ويكونمال الدافع عدرالع امل مضاربة ولو شرطا الر يح للدافع | كثرمن 
راس ماآلهلايصحالشر ط ويكون مال الدافع عدرالعامل بضاعة لكل واحدمبجما رح ماله والوضيعة 
بينبيا على قرو راس مألهما براهلا حاصل مأ ل العدأية ادما فى الدبر .قلت وحاصل ذلك كله انه اذا 
تفاضلا فى الر فان شرطا العمل علیهما سوية جاز ولو تبرع احدهما بالعمل وکذا لو شر طا العمل عل 
احرهما و کان الرثح للع امل بقرر راس ماله اوا کثر ولو کان الا کثر لغير الع امل اولا قلهما عملا لا يصح 
وله رم ألمفقط هذا اذا كن العيلمشروطا! #(ردالمحتارص»ج) 

وقالالعلامة الرافسى رجه ان تعالى: (قوله وان شرطأدعلى احرهما فأ نش رطا الريحبينجما بقدد الح 
)ف الدردمن كتاب المضاربة مانصه و الغفألك ای من شروط المضاربة تسلیبه الى المضارب حقى لا 
تيال لرب المال فيه يرلان المال یکون امانة عددةفلا يحم الا بالتسلیم كالوديعة بخلاف الشركة لان 
المال ق المضارية من احد الج أنبين والعيل من الجالب الاخر فلا بان يخلص المال للعامل ليتمكن 
من الحصرف فيه وام العيل ف الشركة نمن الجائبين فلو فرط خلوص اليد لاحنهما لم تدعق الشركة 
لانتفاء شرطها وهوالعيل مهما اتاوظاهر ما فرها يداف مأنقله البحشى يقال ف حلع المدافالاان قوط 


احسن الفتاری «فارسی » جلد شث YAY‏ کتاب الشركة 


العيل منجيا شر ط لعطلق الشركة وافا شرط على احرهما تکون مضاربة او بضأعة على مأذكرة البحفی 
سل( قوله)وتخصیص العمل بآ حرهما فرح المسئألة عن ان تكون من مفر دات مسائل الشركة بل 
هی حياكل بضاعة ان شر ط العمل على احرهما مع التساوى ف الر ومضارية ا نشرط الفضل للعامل 
(التعرير المغعار ص» ع) 

واقأل العلامة ابن عا برضن ر مەنە تعالى: ذكر ميل ر مه ييه تعا ی الاصل اذا جاء احرها بألف 
درهم والاغر بالفينواشتركا ع ان الر بي ہما نصفان والعمل علیهما فهو جأئز ويصير صا حب الالف 
ف معنى المضارب الا ان معنى المضارية تيع لمعنى الشركة والعبرة للاصل دون التبع فلا يضرهماً 
اشتراط العمل عليهيا (مدحةالخألق على البحرالرائق ص س ج» وله تعالاعلم (۰حرم "هجری) 

حکم جائيدان مشتر ک پدر وپسر 

سوال : شخص بنام رحیم بخش دوپسر داشت كريم بخش ودوهنی بخش هردو زند گی 
جداگانه رابسر می بردند يك سال بعد کریم بخش با پدرش یکجا شد شانزده سال یکجا 
زندگی بسر بردند بس از آن پدر ایشان رحیم بخش فوت نمود پس ترکه آنان چگونه تقسیم 
شود ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برقت اشتراک که مال هر دو بکدام تناسب بود طبق آن 
از ترکه آن مال ملک حصه کریم بخش است متباقی مال بر ورثه بقدر سهام تفسیم میگردد. 
الله سبحانه وتعالی اعلم . ۸صفر واف 

حکم تيار نمودن تعمیر در مکان مشترک 

سوال : زید در سنه "ای فوت نمود وورثه ذیل داشت : 

(۱) یک خانم (۲) دوپسر (۳) شش دختر 

قبل از مرحوم والدین او انتقال يافته بودند هر بسر در تعمیر ونمره خويش زندگی 
ميكند تنها بكر در خانه پدر سکونت پذیر بود که در آن یک اشپز خانه ودواطاق رانیز 
اضافه نمود شانزده سال بعد از وفات پدر ورثه ها گفتند اين قطعه زمین را بفروش میرسانیم 
وهر وارث سهم خويش را بگیرد همه برادران عمرو را مختار ساختند واختیار نامه دادند 
باشمول بكر اما سه یوم بعد بكر دعره نمود پول مصرف شده من راکه عبارت از تیار نمودن 


احس الفتاری «فارسی , جلد ششم ۲۸۸ کاب الشركة 
دو اطاق واشپزخانه است که بالغ شصت هزار روپیه می شود بايد اين بول برایم داده شود 
عمرو این خواست بكر را پذیرفت وآن خانه رابه فروش رسانیدند وسهم مساویانه رابین هم 
تقسیم نمودند چند امور قابل توضیح است. 
(۱) آيا این شرط بكر که خواستن پول مصرف شده اوست بر دو اطاق ویک آشپز خانه 
آيا اين مطالبهء او جواز دارد يا خير ؟ 
(۲) آيا اضافه نمودن اطاق واشپنر خانه برای بكر جواز دارد يا خير ؟ 
(۳) عمرو که در قصدش فقط حیله بود تا بكر آماده شود بر فروش خانه آیا ایفای اين 
وعده بر اولازم است يا خير ؟ 
)٤(‏ آيا بكر حقدار آن بول مصرف شده است يا خير ؟ 
(۵) در صورتیکه بول بين ورثه تقسیم شده است مصارف بكر را چگونه از آنان بس 
بگیرد؟ بینواتوجروا. 
الجواب باسم ملهم الصواب : بكر قيمت آن عمارت رابگیرد که فیصله انهدام آن شده 
ممکن از قیمت ملبه (خاک وسنگ) اضافه نباشد هر وارث بقدر حصه آن پول را برای بكر 
تادیه کند . واه سبحانه وتعالی اعلم . ۳ رذىقعدة» |7 اهی 


قيار نمودن مسجد در زمين مشترک بدون اذن 
اين مسئله در کتاب الوقف باب المساجد ذکر خواهد شد . 


شریک را به مزدوری گرفتن 
اين مسئله در کتاب الاجاره بیان شد ه است. 


حن الفتادی «فارسی » جلد ث 


کتاب الوقف 
انتقال دادن قرآن کریم ودیگر كتب از مسجد به جای ديكو 

سوال , آیا انتقال دادن قران های وقف شده از يك مسجد به مسجد دیگر وانتقال 
كتب دينى از یک مدرسه به مدرسه دیگر جواز دارد يا خير ؟بینوا توجروا" 

الجواب باسم ملهم الصواب :گر واقف آنرا تخصيص داده باشد تا يك مسجد يا یک 
مدرسه پس انتقال دادن آن جواز ندارد والتفصيل فى كتاب الوقف من الشاميه. والله سبحانه 
وتعالى اعلم . مسلغ‌دی‌الحجه كدض 

انتقال دادن اشياء يك مدر سه به مدرسه دیگر 

سوال : منتظمين مسجد يك عالم دين را خطيب وامام مسجد تعين نمودند عالم شرط 
گذاشت بايد در پهلوی آن يك مدرسه نيز باشد.منتظمين اين شرط رانيز تحريرى قبول 
نمودند وآن عالم را مهتمم آن مدرسه تعين نمودند چندی بعد با او خلاف شدند وفيصله 
نمودند تا عالم مذکور مسجد ومدرسه راتخلیه کند بس آيا اين عالم حق دارد که کتب 
وسامان اين مدرسه را با خشت وگل آن به مدرسه دوهم انتقال دهد يا خیر؟بینواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرعالم وظیفه محوله خویش را بطریق احسن انجام می 
دهد بس معزول ساختن آن جواز ندارد امادر حصه سامان وخشت وگل مدرسه کسی حق 
ندارد که آنرا جای دیگر انتقال دهد اين اشیاء مختص همین مدرسه میباشد. واه سبحائه 
وتعالی اعلم . ! ۲ جمادی‌الاولی سنه | ۹ھ 

سوال مثل بالا 

ا یک مرلری صاحب مدرس یک مدرسه بود چندسال بعد با پر ا زرف 
منتظمین مهتمم مدرسه تعین گردید چند سال بعد مهتمم صاحب بدون اجازه رفت ویک 
مدرسه دیگری تیار نمود. سوال اینجاست. 

(۱) آيا با اجازه يا بدون اجازه منتظمین مولوی صاحب موصوف حق انتقال سامان 


وكتب اين مدرسه رابه مدرسه دیگر دارد ؟ 


احسن الفتاوی «فلوسی » جلد شث 


(۲)آیاتوسط رسید های مدرسه سابق حق چنده گرفتن را بدين مدرسه جد يدحق دارو؟ 
(۳) تحریر فرمائید كه مدرسه در اختیار که باشد آيا در اختیار منتظمین يا در اخیتار 
الجواب باسم ملهم الصواب :۰ (۱) کتب واشیاء مدرسه سابق را به مدرسه دوم يه 
اجازه منتظمین ويا بدون اجازه انها در هیچ صورت انتقال دادن جواز ندارد. 
(۳) مدرسه ملکیت کسی نیست مدرسه بنام خداوند تعالی وقف شده البته مجازا نسبت 
آن بسوی محل وقوع يا آبادی مقامی جواز دارد. واه تعالی اعلم . 
انتقال دادن جلد يا غلاف یک قران به قران دیگر 
سوال : در صورت برسیده شدن يك قران مجید آيا انتقال جلد آن به قرآن دوم يا 
انتقال غلاف آن به قران دوم جواز دارد ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر قران مجید وقف نشده باشد مالک آن اختیار دارد 
که جلد وغلاف آنرا تبدیل کند واگر وقف شده باشد پس بالتبع جلد وغلاف آن نيز وقف 
شمرده ميشود در اين حصه تبدیلی جلد وغلاف قران بوسیده کدام جزئیه بنظر نرسید بايد 
پر آلات مسجد قياس نموده شود که در صورت استفناء به مالک اول عودت کند لذا به اجازه 
مالک به جای دیگر انتقال داده شود. (الشامیه کتاب الوقف ) والله سبحانه وتعالی اعلم . 
سلخذی‌الحجه اعه 
بر مقبره بوسیده شده تیار نموون مسجد جواز دارد 
سوال : آيا بر مقبره بوسیده که اثرات مقابر در آن بنظر نمی رسد ومردم تدفین امرات 
را در آنجا ترک نموده اند تیار نمودن مسجد جواز دارد ؟ بینواتوجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : اگر مردم تدفین اموات را در اين مقبره ترك نموده 
باشند واثرات اموات نيز بنظر نرسد يس تیار نمودن مسجد در اتجا جواز دارد اما اگر أن 
مقبره در ملکیت کسی باشد بس به از اجازه مالک تیار نمودن مسجد در انجا جواز دارد. 


احسن الفتاوی «فلرسی » جلد شد ۲۹۱ کتاب الوقف 


وال المحافظ العينى ب :فان قلت هل يوز ان تهنى المسج على قمور المسلیین؛ له قال این 
يواسم يتاك لو ان مالبرة من مقابر المسلمین عفمى فان قو م عليها مسجدالم ار بلك ,أسا وكلكلان 
تابر وقف من اوقاف المسلمين لرفن موتاهم لا يجوز لاحن ان يملكها فأكا درسع واستفئى عن 
ان قيب جاز صرفها الى البسجدلان المسجس ايضا ولف من اوقاف المسلمين لا جوز تمليكه لاحل 
ماعل هلا واحل(ع ر5 القاری ص۹ ج) 
وق الشامية عن الزيلى ولوبلى المیمت وصار تراباجاز دفن غيرةو زرعه واليداء عليه اهو مقتضاه 
جواز المشى فوقه(ردالبحتار ص۸۳۸ ج) واندهسجانهوتعالىاعلم. غره محرم سنه لاه 
وقف معلق بالموت ورست است 
سوال : كسى كفت بعد از موتم فلان قطعه زمين من براى مساكين وقف باشد حكم آن 
جيست شرعا ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين وقف درست است اما درحصه بعضى احکام حكم 
وصيت را دارد. 
قال ل التدویر وشرحه او بالموت اذا علق به ای عوته کاذا مت فقد وقفت داری على كذا فالصحيح 
اله كوصيته تلزم من الکلف پالموت لا قبله قلت ولولوارثه وان ردوةلكده يقسم كاألكلفين.الى اخر 
التفصيل مع مأ بيده ف الشأمية.(ردالمحتار ص۲۲ ج). واندهسجحانهوتعالاعلم. 
4/ذى قعدوسيه ,۳ع 
وقف متولى كه تصرفات ناجائز كند واجب العزل است 
سوال : آيا متولى كه در ولايت خويش تصرفات ناجائز را انجام دهد معزول نمودن آن 
جواز دارد يا خير؟ بينواتوجروا 
العواب باسم ملهم الصواب : در وتف هر نوع تصرف ناجائز خيانت است ومتولى 
خائن واجب العزل است ومعزول نكردن أن گناه است البته بعد از تجربه وظهور صلاح پس 
بايد متولى تعین گردد. 
قال ف العموير و۵ ر حه و ینز عو جوبآبزازيةلوالواقف طغیر الاو غير مامون 
ول الشأمية مقتضأةاثم القاضى بت رکه و الاثم پتولیة الخأئ ولا شك‌فیه (ردالمحتار ص٠٠ج‏ ) 


احسن الفتاری «فلرسی , جلد شٹ ۹۲ کتاب الوقن 
وايضا فرها انه افا ار جه وتاب و اناب اعاده‌وانامتداعه من الحعمير خيانة و كذالوباع الوقفار 
بحضه او تصرف تصرف ]غير جاتر عألما به (ص:. ج۲) واده انه وتعالاعلم. 
۱۳ /ر بيع الفالی سته ۵ هجرى 
در وقف شهادت بانسمامع جواز دارد 

سوال : یک وقف قديم وسابق است که واقف بر آن علم ندارد کنن ر آن ظالمانه 
غصب و دعوه ملکیت را نموده در این صورت اثبات وقف جه حکم دارد . 

الجواب باسم ملهم الصواب : بر وقف شهادت بالتسامع وشهرت مقبول است مسائلیکه 
در ان شهادت بالتسامع جواز دارد درآن شهادت بالتسامع شرط است اين شهادت تنها 
اسا است اما وقف از آن مستثنی است که باوجود صراحت الى القاضی شهادت بالتسامع 
درآن جواز دارد . اگر جه واقف برآن علم نداشته باشد البته علم بر موقوف عليه ضروری 
قال ف شرح التدوير و تقمل فيه الشهادة على الشهادة و شهادة النساء مع الرجال و الشهادة بالشهرة 
لااثبأت اصله و ان‌صرحوابه‌ای‌بالسما عق‌المختار. 

و فقی الشامية معزیا الى ا/خيرية و قف قريم مشهور لا یعرف واقفه استولى عليه ظالم فادی 
الیتول انه وقف على كلا مشهور و شهدا بلك فالمختار انه يجوز .(ردالیحعار ص ۰۱۵ ج") واينه سبعانه 
وتعال‌اعلم. ۱۳ /ربيع الان ی سنه ۵عهجری 

در وقف على المسجد تیار نموون قبر جواز ندارد 
اين مسئله در باب الجنائز گذشته است. 
تفصیل تقسیم الوقف بين المتوليين 
سوال : بر يك زمین موقوفه دوتن متولی اند وهر دو بر حصه هائى جداگانه متصرف 


اند آيا بدین طریق تقسیم نمودن شرعأجواز دارد یاخیر ؟ بینوا توجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : 
تال ف الهدرية ولو وقف ارضين و جعل لكل متولیا لا يشارك احدهماً الأخر (عالمكيرية ج ص 


کتاب الوقف 


ریم الفتاوى «فارسی » جلد نس ۳۹۳ e rn‏ 


95 ول غر حالحدوير ولا یلسع بل يعجايونالاعددهافيقسم البشاعوبهافتى قأرى الهداية وار" 
وياد القسمة بين الواقف وشريكهالألك!والواقف الاخراوداظرنان اختلفسى جهة و تفه 

ول الشأمية(قوله انا غتلفت جهة و قفهما) اى بان كان كل وقف مهم على جهة غير نجهة ال خرى 
ری دید دافم الاسعاف حي قال ولووقف لصف ارضه على جهة معيدة وجعل لول 
عليه لزيد فى حيآته و بعد هماته ثم وقف الدصف الا خر على تلك الجهة او غيرها و جعل الولاية عليه 
یروق حياته وبعدوفاته موز لهما ان يقتسيا ویاعل كل واحد مما النصف فيكون ف پردلانه ليأ 
وقف کل وتصف علحدة صارا وقفین وان اتحرت الجهة كمأ لو كانت لشريكين فوقفاها کللكت آه (رد 
المحتار ج«ص۳۰۰) 

از روایات بالا حکم صور ذیل مستفاد میشود: 

(۱) هر دو زمین جداجدا است . ۱ 

(۲) نصف یک قطعه زمین به يك جهت ونصف قطعه دوهم آن برجهت دیگر وقف 
كرد يذه. 

(۳) باوجودیکه جهت متحداست مكر نصف الارض اولاً وقف شده ونصف ثانى آن بعداً 
رقف گردیده . 

(4) در یک زمين دوتن شریک اند وهر دو آنرا جداجدا وقف نمودند. 

(۵) ارض واحده در یک وقت برجهت واحده وفف گردیده. 

در اول صور اربعه بر هر سهم تولیت مستقل جواز دارد ودر صورت خامسه جواز ندارد 
حدیث نزاع حضرت على وحضرت عباس رضی الله عنهما نیز در همین صورت داخل بود 
واه تعالی اعلم . ۳ مربیع‌الارل* ٩۱۱‏ اه 

شرط نمودن عائدات برای خود تابه حبات در وقف 

سوال : کسی در حصه زمین با کتب يا مکان يا دکان خويش جنين وقف را وصیت 
نعود که تادم حیات من یا اولاد من از آن استفاده کنیم وبعداً وقف باشد ويا تا یک مدت 
معين از آن استفاده کنیم در اين مورد چند سوالات مطرح است. 

(۱) آیا این صورت وقف شرعاً جواز دارد ؟ 


کتاب لوزن 


احسن الفتاری ,فارسی جلد شے ۳۹4 
الفاظ تحرير نموده شود ؟ 


(۲) در جنين صورت در حصه وقف كدام 5 7 


(۳) اگر واقف جائيداد را شفوى یا تحريرى وقف كند اما 
ثبت نكند يا آن وقف راجستر شده را تسليم نكرد بس شرعاً حكم آن چیست؟ أيا در این 
صورت نيز واقف حقدار اجر وثواب است؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) بله ! جواز دارد 

(۲)دروقف استخدام جنين الفاظ لازمى است كه دلالت كند بر صدقه على سبيل التأبيد. 

(۳) در وقف راجستر نمودن آن ضرورى نيست شفوى كافى است البته اگر از طرف 
ورثه خطر باشد يس راجستر نمودن آن ضروری است اگر ورثه وقف اورا تسلیم نکنند. 
سخت مجرم اند واقف را در هر صورت اجروئواب داده میشود . 

قال فشر حالعدويروجاز جعلغلة لو قف!والولاية لدفسه عدنالفال و علیه الفتوی 

وقال العلامة ابن عابرنن ءي تحت قوله(و جار جعل غلة الوقف لدفسه)و اما اشتراط الغلة 

لمربریه و امهأت اولاده الا صمته اتفاقا لشبوت حریعبم عوته فهو کال و قف عل الا جانب و ثبوته 
لهم حال حيأته تيع لبا بعدها و قيد عل الغلة لدفسه لانه لو وقف على نفسه قیل لا يجوز و عن ابو 
يوس ف ةا جوا 5و هوالبعتیز(وبعنسطر) (قوله و عیله الفتوی) كلا قآله الصدر الشهيد و هو هفتار 
اصصاب المتون و رجه ف الفتح واختاره مشا بلخ و ل المحر عن الحأوى انه البختار للفتوی ترغیبا 
للا سف الو قف و تکشیراللخیر(ر دالیحتار ص۳۰۸ ج))وادرهسجحانه وتعالىاعلم. 

۲۳جمادی الثالیه‌سنهء ۸هجری 


تعمیر مکان شحصی در وقف قبرستان 
سوال : در داخل قریه مايان یک قبرستان است که آهسته آهسته آنرا مردم شاملات 
تعمیرات خويش ساختند محکمه اوقاف نيز عوض آن مقدار از آنان بول میکرد وآنرا در 
ضروریات دیگری صرف میکند آيا چنین اجاره وبیع جواز دارد ؟ و کسانیکه آن زمین را از 
دست متولی يا محکمه اوقاف. بدست آورده اند آيا حق تصرف را در آن دارند ( از نگاه 


کتاب الوفف 


اخسن الفناری «فارسی جلد شے ۲۹۵ 
باطل باشد بايد حکومت يا متولی آن قطعه زمین راعلی الفور ازين مردم فارغ 


شراء ان 
رار واگر در انجااستفاده از دفن نشود پس بر آن مسجد تیار کند يا چیز دیگر منفعت عامه. 
وال الحأفط العینی بخان قمع هل جوز ان تبنی المسجد على لبور المسلبين'قمى ا القآمم 
بر لو ان مقبرةمن مقابر المسليين عفى فباى قوم عليها مسجرالم ارب للك باس وفلكلان‌المقابر 
وقفمن اوقاف المسلمين لدفن موتهم لا يجوز لاحدان يملكها فأكا درسعو استفای عن الدفن فوأ 
جازمرفها الى المسجد لان المسجسايضا وقف مسا وقاف المسلمين لا جوز تمليكه لاحن للعداها مل 
لاوا حل (عمدةالقارى ص١٠‏ ج») وارره هیا نهوتعال اعلم . ۱۸مربیع‌الاو ل‌سنه ٩‏ ۸هجری 


ور وقف تصرف شخصى حرام است 

سوال : يك قطعه زمين را مسلمانان وقف نمودند وشخص معتمد را بر آن متولى تعين 
نمودند كه در آنجا برآن يك مدرسه تیار نمودند بس از وفات متولى دوپسرانش بر آن 
قبضه نمودند ویک حصه آثرا يك پسرش بنام خود قواله نموده وبه فروش رساند آيا در 
وف چنین تصرف جواز دارد ؟ آیا آنها حق سکونت را در آن تعمیر دارند ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در صورتیکه اين قطعه زمین وقف شده است وکدام 
شخص پارسا بر آن متولی تعين گردیده بس نیازی نباشد برای ثبت نمودن آن در محکمه 
اگر بنا بر خطای انداراج حکومتی يا کدام سبب دیگر پسران متولی آنرا بنام خود کنند اين 
فعل غصب شمرده میشود خرید وفروخت آنان حرام است پسران متولی بدین شرط که 
مانند مدرس پابند درس باشند حق سکونت را در آنجا دارند بايد اهالی منطقه شخص متدین 
وپارسای دیگر را متولی مقرر نما یند . واه سبحانه وتعالی اعلم  .‏ ۲ اهعبان٩۸‏ هی 

اخراج کتب از کتابخانه وقف 

سوال : منتظمین يك مدرسه کتب وقف بعض اشخاص رابنا بر اينكه از آنان نفرت 
دارند از اداره وکتب خانه اخراج میکنند ايا اين وقف کننده گان حق دارند كه کتب وقف 
شده خويش را بس بگیرند يا در مدرسه دیگری آنرا داخل کنند يا خیر؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : تنها بنا بر نفرت شخصی اخراج کسی کتب وقف از کتب 
خانه جراز ندارد البته اگر دارالعلوم به آن کتب نبازمند نباشد تسلیم شود به مدرسه دیگری 


اين تفصیل متعلق آن کتب است كه خلاف نباشد از مندرجات دين وخلاف آراه اسلاف امت 
نباشد در عصر حاضر که بنام دين بعض کتب غلط به نشر می رسد حفظ نمودن آن در كتب 
خانه مدرسه ها جواز ندارد"باید چنین کتب تلف شود یاتسلیم ذٍی استعداد متصلب علماء 
گردد که بعد از مطالعه برآن تردید کند تا عوام وخواص از زهر آنان نجات یابند. رال 
سبحانه وتعالى اعلم . ۸ ربيعالاول قله 
ملازمت اوقاف جواز دارد 

سوال : آيا وظيفه كرفتن در اوقات از قبيل امامت. خطابت واذان جواز دارد يا خير 
درصورتيكه اكثر عائدات اوقاف از مدرک حرام است حكومت اين محكمه را كاملاً جدا 
مانده بعد از معاشات همه اينان را معاش ميدهد. بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : براينكه اكثر عائدات اوقاف حرام است كدام دليلى 
موجود نيست لذا در اوقاف وظيفه كرفتن جواز دارد بشرطيكه كدام شرط خلاف شرع را 
برائمه ويا مژذنان وضع نکنند . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۳ بیع الثانى سنه ٩۸ھ‏ 

وقف دراهم و دناثیر 

سوال : آيا شرعاً وقف نمودن دراهم ودنانیر جواز دارد يا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! رقف نمودن دراهم ودنائير جواز دارد اما در وقف 
شرط است كه انتفاع بالمنافع مع بقاء العين باشد پس بايد منفعت دراهم ودنانير وقف كردد 
رخرچ شود بر فقراء وتفصیلهل‌الشامیه.والدهتعال‌اعلم. ۳جمادی‌اللابه ٩‏ ۳۸ ای 


پس گرفتن پولی که به مدرسه داده شده است 
سوال :کسی به يك مدرسه يك مقدار پول داد اما بعداً تحقیق نمود که منتظمین 
مدرسه اشخاص متدین نیستند وپول درآنجا درست مصرف نمی شود آیا حق دارد که این 
پول را از آنان گرفته در مدرسه دوهم مصرف کند يا خیر؟ بینوا توجروا ۱ 
الحواب باسم ملهم الصواب : دراين صورت پول داده شده به مدرسه از ملکیت 
معطيين بر آمده كما حررت فى رسالتی (القول المدیع فى احكام التوزیع) لذا بول را بس گرفته 
نمیشود بايد اهل صلاح بکوشند در اصلاح اهالى منتظمين مدرسه در غير آن آنان را معزول 


احسن الفتاری «فلوسی » جلد شد ۳۹۷ کتاب الرقفف 


ازند وعوض کنند با اشخاص صالح ونیک. واه سبحانه وتعالی اعلم ۰ 
۲ محر مسنه ۰ ٩‏ 
قرض دادن پول مدرسه را بکسی 
سوال ۳ آيا از بوديجه مدرسه به کسی قرض دادن جواز دارد يا خير ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جراز ندارد اكر مهتمم جنين خيانت مينمود فاسق 
وواجب العزل است وضامن آن پول است . والله تعالى اعلم . ۲۳ ربیم‌الاخر ا اه 
سوال : قول مفتى به علماء دين مبين درحصه وقف مشاع جيست ؟ بینواتوجرواه 
الجواب باسم ملهم الصواب : بناء بر قول مفتى به وقف مشاع جواز ندارد. 
قال الام آم امحصكاى :ويف زفلا جوزو تفمشاعيقسم خلافاللعال :205 
وقأل العلامة ابن عابر ا3 تحت (قوله هنابیآن) واختاره المصدف تبعا لعامة المشأ و 
عليه الفتوىو كفي رمن الہشا الوا بقول ای یو سف را وقالواانعليه الفتوی(ردالمحتار ص۲4۱ 
ح)واررهسبیآنم و تعال اعلم. ۸ رجب‌سنه۱۳۹۳ه 
حکم میوه در ختهای قبرستان 
سوال : کسی یک قطعه زمین خويش را برای قبرستان وقف نمود که در آن درختهای 
مبوه دارنیز بود آيا استعمال میوه آن درختها جواز دارد يا خير ؟ بینواتوجرواء 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر واقف تنها زمين راوقف نموده باشد دراین صورت 
درختان در ملک واقف میباشد که بدون اجازه او استعمال آن جواز ندارد مگر در صورتیکه 
مجبور شوند برای کشیدن آن جهت توسع فبرستان واگر درختان را نیز بازمین وقف نموده 
باشد بس حقداران وقف از درختها نيز استفاده میکنند . والله تعالی اعلم . 
۳ جمادی‌الاولی» ٩٩‏ اه 
قطع نمودن در ختهای ثبرستان 


سوال : آيا فطع نمودن درختهای قبرستان جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا ؟ 


احسن الفتاری «فارسی » جلد د د ۳۹۸ کتاب الوقد 
الجواب باسم ملهم الصواب : درختهائيكه درحصه آن هوام؛عقیده شر کیه دارند که این 
درخت سبب نجات از اسيب است واين درخت نشان دست فلان بير وبزرگ است قطع 
نمودن وابطال ساختن جنين درختها ضروری است اما بايد به فروش رسانيده شود دبول آنرا 
بر مقبره مصرف كنند.واكر در آنجا ضرورت نباشد بر قبرستان قريب تربه مصرف برسائر 
اين حكم در حصه درختهائى بى مالك است اما درختهاى راكه مردم نهال نموده باشئر 
ملکیت آنان باشد . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۲ ذیالقعد و هر 
: قطع نمودن درختهای قبرستان برای تيار كردن مسواک 
سوال : آيا بریدن خمچه های درختان قبرستان برای مسواک جواز دارد يا خیر؟ در 
صورتیکه کسی مانع آن نیز نباشد ؟ بینوا توجروا. 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر قبرستان وقف شده باشد درختهای آن نیز وقف 
شمرده ميشود که از آن علاوه مصارف رقف کسی دیگری حق نفع گرفتن رانداشته باشد. 
والله سبحانه وتعالی اعلم . ٩‏ ۲ ربیع‌اللانی» ۲اه 
در وقف شرط نمودن منفعت تادم حیات برای خون 
سوال : یک شخص ضعیف العمر به حالت صحت خانه خود را برای يك مدرسه وقف 
نمود اما میخواست که تادم:حيات آنرا استعمال کند اقربای نزدیک اوعلاوه یک برادر زاده 
اش همه فوت نموده اند لهذا آنرا به قصد ایصال ثواب وقف مینماید تا دیگر ورثه بعيد در 
اميد قبض نمودن آن نباشند حکم آن چیست؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : چنین شرط نمودن منفعت را برای خود تادم حیات جواز 
دارد اما نفس وقف بدین شرط جواز دارد که وارث غنی باشد وقصد او محروم نمودن آنها 
هم نباشد بلکه تنها اراده ثواب را داشته باشد. 
قال فى التدوير وشرحه (وجاز جعل غلة الوالف ) او الولاية (لدفسه عدن الان ) وعلیه الفتوئه 
(ردالیعتار جصم) ولله‌سجانه وتعال اعلم. ۳۰ ی القعده۵ ۱۳اه 


سوال مثل بالا 


سوال ؛ من یک خانه دومنزله دارم که آنرا له وقف مينمايم در منزل پانین كرايه نشین 


احسن الفتاری «فاوسی » جلد ث ششم ۳۹۹ کتاب الرثف 


است ودر منزل بالا من باسه پسرانم سکونت دارم دو دختر نيز دارم كه آنان در املاک من حق 
ندارند آنان را درحیات يول نقد داده ام اين مکان را برای مسجد وقف مینمایم مگر بدین 
شرط که مصارف بسر سوم من شاهد على نيز به ذمه مسجد باشد علاوه از آن اين خانه من 
چهل هزار روپیه مقروض است آن بول رانیز مسجد قبول کند وترمیم وتعمیر حصه متباقی 
آنرا نيز مسجد بدوش بگیرد آيا چنین وقف برای مسجد جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعد از وفات شما دختر های شما نيز در میراث شما سهم 
دارند بادادن بول وغیره وارث از میراث محروم نمی گردد. 

بايد چنین وقف كنيد كه تعمیرمن بعد ازوفاتم باشرائط ذیل برای فلان مسجدوقف است . 

(۱) در سلسله اين تعمیر قرضهائيكه بدوش من است از عائدات آن در قدم اول قرض 
اداء گردد. 

(۲) مصارف يسرم شاهد از کرایه خانه بر آورده ميشود وپول اضافه ازآن تسلیم 
مسجد گردد. 

(۳) بعد از وفات شاهد على تمام عاندات تعمیر بر مسجد به مصرف رسانیده شود. 
والله سبحانه و تعالی اعلم . ٩‏ حرم ۰ 2 ۳ اه 

تبدیل نمودن زمين وقف جواز ندارد 

سوال : زمین جنازگاه در حصه نشیب وغير مورون موقعیت داشت که غير مسقف نیز 
بود آيا بازمین مناسب دیگر تبادله آن جواز دار ؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اگر آن قطعه زمین برای جنازگاه وادای نماز جنازه 
رقف شده باشد تبديل نمودن آن جواز ندارد. والله تعالى اعلم . ا ارمحرم هی 

حكم الوقف على الآقارب 

سوال 0 زيد بی اولاد است برادر زاده هاى يكيم ومفلس دارد می خواهد كه خانه او 
برای آنان صدقه جاريه باشد اما اووقف نمود كه تاحين حيات شخصاً زيد از آن نفع كيرد 
أيا جنين وقف نمودن كه تادم حيات موقوفه دراختيار واقف وبعد ازان به موقوف له انتقال 


يابد جواز دارد يا خير؟ بينواتوجروا 


احسن الفتاوی «فارسی » جلد ث د 


الجواب باسم ملهم الصواب , زید تعمیر وجانیداد خويش را چنین وقف نماید تا 
زمانیکه حیات است شخصاً از آن تعمیر منفعت میگیرد بعد از وفات او بر مساکین اقارب 
منفعت آن تقسیم شود اگر کسی در اقارب او مسکین نباشد به عامه مسلمانان وبر مساكين 
مصرف رسانيده شود. والله سبحانه وتعالى اعلم . ١‏ بربيعالاول ‏ شاه 

وصیت برای مسجد را بر مدرسه صرف نمودن جواز ندارد 

سوال : کسی وصیت نمود که بعد از وفاتم عاندات خانه من را بر مسجد مصرف کنند 
یعنی قيمت آنرا بر مسجد صرف کند ويا آنرا با مسجد شامل كنيد وصی فکر کرد که 
مساجد زياد است بايد از اين خانه یک مدرسه تیار شود به مشوره اهالی مسجد آنرا مدرسه 
تيار نمودند ناگفته نماند که اين شخص وارث قريب وبعید نيز نداشت آيا چنین نمودن 
جواز دارد يا خير ؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : طبق رصیت موصی برسجد صرف نمودن آن ضروری 
است تیار نمودن مدرسه به آن جواز ندارد. والله سبحانه وتعالی اعلم . 


۳ رجب‌سنه ۸ 


واقف شخصا متو لی گردبد 

سوال : زید زمینش را وقف نمود اما عرض سپردن آن به متولی شخصاً متولی آن شد 
آیا این صورت جواز دارد يا خير؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرشخصاً واقف شرط تولیت رانهاده باشد يا نه در هر 
دوصورت تولیت او درست است . 

قال ف التدوير و شرحه: جعل الواقف الولاية لدفسه جار بالاجماع و كنا لو لم يشترط لاحل 
فالولاية له عد الفا وهو ظأهر الملهب نهر خلافا لما نقله المصدفب (رداليحتار ص 5 ") ولنه 
سجاه وتعال اعلم. #ارصفر ,۹۹ھ 

قيار نموون مکتب در زمين وقف به مدرسه دینی جواز ندارد 

سوال : یک زمین مختض برای تیار نمودن مدرسه دینی وقف گردید حکومت برآن 

قبضه نمود آن را مکتب ابتدائی تیار نمود آيا در صورتهای ذیل اين وقف جواز دارد ؟ 
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)0 اینکه آن قطعه زمين را حكومت قبضه کند. 

(۲) آیا تیار نمودن مکتب در آن وقف جواز دارد. 

(r)‏ آیا در صورتیکه متولی اجازه دهد جواز دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : زمينيكه برای مدرسه دینی وقف شود حکومت حق 
کیب ساختن را در آن ندارد کسي که در این مورد کرش نموده اند براي تیدیل ی 
آن به مکتب سخت مجرم اند . 

اگر متولی اجازه دهد بنا برید كناش باید معزول گرده باید حکومت اوقاف اسلامیه دا 
تحفظ کند جه جائيكه بر آن قبضه وتصرف کنند و آنرا نقصان دهد. والّه سبحانه وتعالی 
اعلم. ۵ رربيعالثانى ٩‏ اا 

اكر ورثه محتاج باشند وقف نمودن جواز ندارد 

سوال : بکروصیت نمود تا دم حیات من وخانم من مایان در اين خانه سکونت پذیر 
ميباشيم بعد از وفات مايان اين خانه وقف باشد برای مسجد. آيا چنین نمودن بكر که ورثه 
خويش را محروم میگردانید جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكروارثان بكر مسكين باشند بس بكر در اين وصيت 
مجرم است درغير آن وصيت بكر نافذ است . والله سبحانه وتعالى اعلم : 

۲۷ رجمادىالاولى راق 
بدون قبض وقف درست است 

سوال : زيد تحريرى نويسيد كه خانه من براى مسجد وقف است بر آن محكمه دوتن 
راشاهد كرفت وزيد وفات شد خانم نيز سهم خويش راوقف نمود خانم نيز آن پارچه را 
امضاء كرد بعد از وفات زيد خانم كه خانه هنوز در تسليم اوست از تسليم نمودن خانه برای 
وقف مسجد انكار ورزيد آيا جنين نمودن خانم جواز دارد يا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درصحت وقف در شرايط قبض متولی اختلاف است هر دو 
اقوال مرجح ومفتى به اند عدم اشتراط احوط . اسهل انفع وارجح است مع هذا حالات جانبين 
را مدنظر كرفته به يك جانب فتوى داده شود. 


احسن الفتاوى «فارسی , جلد ششم ۲ كات تست ارقت 
قال العم رتأفى:ولايعم حش یالیض ویفرز و جحل اخرة/بهة لا تداقطع. 
وقال الحصكقى: هذا بيان شرائط القاصة على قول ین لانه كالصدقة و جعله ابويوسف 
کالاعتاق واختلف الترجیع والاخل بالول الفا احوط واسهل رال الدرر و صدر الشريعة ور 
یشی و اقر تالمصنش. 
وقال‌ان‌عابرین مع (قوله هلا بيان)واختارالمصدف تیعا لعامة المشاک و علیه الفتوی و كثير 
من المشأءخ اخلوا بقول الى يوسف وقالوا ان عليه الفدوى و لم يرك احد قول الامأم(قوله واختلف 
الترجيح) مع التصرخ فى كل منبما بان الفتوى عليه لکن ف الفتح ان قول الى يوسف اوجه عد 
المحققین(ر دالمحتار ص۳۵۱ ج۰) 
وقأل الطحطاوی: (قوله واختلف الترجیح)ای والافتام ايضا كما فى المحر و مقتضاه ان القاضى 
والمفتى غیران ق العمل بأیهما کان و مقتضی قولهم يعمل بانفع للوقف ان لا يعرعن قول الغا لىلانفيه 
ابقاءة عجردالقو لفلا بو زنقضه ‏ (حاشية الطحطاوی ص ٠۳‏ ج۲) والدهسجانه‌وتعال‌اعلم 
۳ /رېيعالاۆل °° اھ 


باب المساجد 


اح الفتاری «فلرسی » جلد ششم ۳.۳ ست 
باب المساجد 
ساختن مکتب در عیدگاه 
سوال : آيا ساختن مکتب درجای وقف شده به عيدكاه جواز دارد يا خير ؟بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر عيدكاه وقف شده باشد تبدیل نمودن آن جواز 
ندارد نه تيار نمودن مکتب در آنجا جواز دارد (لان‌شرط الواقف كدص الشارع) والله سبحانه 
وتعالی اعلم . ۶ ۲صفر ره 
قير ودروازه های سابق مسجد 
سوال : در صورت ضیق بودن مسجد اگر مسجد دوم تعمیر شود آيا انتقال تیر و 
دروازه های مسجد سابق به آن مسجد جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر تير ردستک ودروازه بعينه در مسجد جدید کار 
آمد نباشد به توافق اهل قریه آنرا به فروش برسانند ودر مسجد جدید به مصرف رسانند. 
قال ف الهدرية اهل المسج لوپآعوا غلة المسجد او لقص المسجر يغير اذا القأضى الاح انهلا يجوز 
کذالل‌السراجية. (عالمگیریةص۳ج» 
قلت خعلم انه‌یصح‌پائن القاضی 
وف الشامية داقلاعن فتاوى النسفى سكل شيخ الاسلام عن اهل قرية رحلوا و تدای مسجدهسا ال 
الغراب و بعض المتغلية يستولون على خشبه و يدقلونه ال دورهم هل لواح لاهل المحلة ان يبيع 
الفشببامر القاضیو سك الثمن ليصر فه ال بعض المساجداوای‌هلا المسجن قال نعم. 
وقأل قبيل هذا لا سهما فى زماندا فان المسجد وغيرة من رباط او حوض یاخل انقأضه اللصوص 
والمتفلیون کما هو مشاهرر (رداليحتار ج۲ کتأب‌الوقف) 
قلت فى زماندا جناعة المسلمین عازلة القاضی لان ولايته مستفاد مهم فکانه هم و کانپم 
هرفآنحکاه زماندالایعبکون مف لهذا الا مور الرينية واه جانه وتعالیاعلم. 
۱ ۲ #ربیع‌الاژل‌سنه ٠‏ هجرى 


احسن الفتاوی «فارسی , جلد ششم .۳ باب المساجر 
حکم بوریا های سابق مسجد 
سوال : آبا فروختن برریای سابق مسجد جهت خریدن بوریای جدید به آن جواز دارد 
يا خیر؟ بینواتوجرواه 
الجواب باسم ملهم الصواب : برریا. قالين.سطر نجی وغيره چیزهانیکه داخل تعمير 
مسجد نیستند در وقت استغناء داخل ملک معطی میگردد لذا با اجازه او به فروش رسانیده 
ميشود در صورت نبردن معطی به اجازه وارئان معطی ويا به اجازه فاضی ويا به اتفاق 
جماعت مسلمانان فروخته ميشود. 
قال ف وتف الهدرية: 5 كرابو اللي یی نوازله: حصير المسجد اذا صار خحلقا واستغتی اهل المسجن 
عده و الل طرحه السان ان كأن الطارح حيا فهو له وان كأن ميتا ولم يرع وارثا !رجو ان لا بأ سان يدفع اهل 
اليسجد الى فقير او ينتفع به فى شراء حصير ار للمسجد والمختار انه لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك بغير امر 
القاضى كلا ق‌فتاوی‌قاضی‌خان(عالبگیریص»»ج») ۳صفر سنه ۱۳٩۳‏ هی 
وقف على المسجد را قبر تيار نمودن 
اين مسئله در كتاب الجنائز با تفصيل گذشته است 
در زمين حكومتى بدون اجازه توسيع نمودن در مسجد 
سوال : يك مسجد كه ضيق است در جنبش يك قطعه زمين حكومتى است حكومت 
اجازه نمی دهد كه آنرا با مسجد يكجا كنيم اگر مردم آنرا بدون اجازه حکومتی با مسجد 
شامل كنند حكم آن چیست؟ بینوا توجروا . 
الجواب باسم ملهم الصواب : برحكومت تعمير وتوسيع مساجد حتى المقدور فرض 
است اگر حكومت تقصير وكوتاهى كند باز هم جواز ندارد كه بدون اجازه حكومت زمين 
حکومتی را با مسجد يكحا کنند. وال سبحانه وتعالى اعلم  .‏ ۱ ۲ربیعالاول راکش 
انتقال دادن سامان یک مسجد به مسجد دیگر 
سوال: آیا جوازدارد که متاع یک مسجد را در مسجد دوم استعمال کنیم. بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : متاع مسجد به در گرنه است . ۱ 


احسن الفتاری «فارسی » جلد شثٌ ۳۰۵ باب المساجد 


اول اينكه تعلق دارد به اینان مسجد مانند خاک وگل وتير ودستک ودروازه ا 
إنقاض المسجد گفته میشود بس اگر مسجد آباد باشد ومردم در آن نماز ميكذارند انتقال ان 
به مسجد دوم جواز ندارد بلکه بايد فروخته شود وقیمت آن در مسجد صرف نموده شود 

وال ابن عابرسن 5ا8 : الفتوى على ان المسجد لا یعود میراثً ولا كجوز نقله وناقل ماله الى مسجل 
إهر. (ردالمحتارج؟ كتاب الوق ف مطلب ل نقل انقاض الیسجد) 

واگر مسجد چنین ويران باشد که کسی درآن نماز نمی گذارد پس در اين صورت به 
اتفاق جماعة المسلمین انتقال تير ودستک ودروازه وغیره آن به مسجد دیگر جواز دارد. 

وال ف الهدرية: اهل المسجن لو بأعوا غلة المسجد او نقض المسجد بغير اذن القأضى الدع انه لا 
يجوز كلاف السراجية. (عالمكيرية ص :م ج) 

قلت فعليه ان جوز بأكن القاضى 

وقال فى الشامية: نأقلا عن فتأوى النسفى سئل شيخ الاسلام عن اهل قرية رحلوا و تدای 
مسجرها الى !لخراب و بعض المتغلبة يستولون على خشبه ويدقلونه الى دورهم هل لواحدلاهل البحلة 
انيبيع الغشبةبامر القاضیو مسك الثين ليصر فها ل بعض المسأجناوالىهنا المسجدقال نعم. 

وقال قبيل هلالا سيبا فى زمائدا فان الساجدوغيرها من رباط او حوضياخلاتقاضه اللصوص 
والمتغلبون كما هو مشاه( دالیحتار کتاب الوقف ج) 

متام دیگر مسجد که با تعمير دخل ندارد مانند فانوس. بوریا وغيره که آنرا الات 

السجد میگریند پس اگر برای آن در مسجد ضرورت نباشد انتقال آن به مسجد دوم جواز 
دارد بشرطیکه واقف نيز اجازه بدهد چرا که در وقت استغناء آن پس عود میکند به ملک 
راقف لذا اذن واقف ضروری است . 
قال ف الشامية تصی(قوله و مله حشيش البسجد! )قال الزیلعی وعلى هلا حصير المسجد و 
حشیشه افا استغای عدبماً یر جع الى مألكه عدن میرک و عدد ابو پوسف ٥ا‏ يدقل الى مسجد آخر 
وعلى هذا الغلاف الرياط والمثر اذا لم ينتفع بجيا اهو صرح ف الخانية ان الفتوی على قول عمد ا ل 
ألا المسجر(ردالمععارج)وللهتعألاعلم. 
سلخ رجب سد "كه 


احسن الفتاوى «فاوسی , جلد شش ۳.۶ ياب المساجر 
انتقال دادن قرآن کریم از یک مسجد به مسجد دیگر 
اين مسئله در کتاب الوقف با و تفصیل گذشته است 
بر مقبره بوسیده تبار نمودن مسجد 
اين مسئله در کتاب الوقف با تفصیل گذشت 
. آیاعیدگاه در حکم مسجد باشد يا خير 
سوال : آیا عیدگاه در حکم مسجد است يا خیر؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در تمام احکام مانند مسجد بودن عیدگاه مختلف فيه 
است از شامیه ترجیح معلوم میشود که عیدگاه در تمام احکامات مانند مسجد است وهو 
احوط ومقایله‌اوسع. 
قال ةر حالتدویرو اما المعضل لصولة جدازةا وعيد فهو مسجن ف حى جوازالاقتداء وان انفصل 
الصفوف رفقا ,لد سلا ‘حى غيرتكبه يفتى نباية. 
ول الشامية (قولهبه يفتى نبآية)عيارة العجاية والمغدار ل مفتوى انه مسجد ف حق جواز الاقتداء اح 
(و يعن سطرين)و مقابل هذا المختار ما حه ف المجحيط فى مصلى الجدازة انه لیس له حكم المسجل 
اصلاوما ضحهتا جالهریعةان مصل العيدلهحكم المساجدوتمامه الث ر نملالیة (ردالمحتارج)') 
وايضاف کتاب الوقف مها (توله والمصلى)شم ل الجدازة ومصل العين قال بعضهم یکون مسجدا 
حت اذا ماتلا يورث عده وقال بعضهم هذا ف مصل الجدآزةاما مص العيدفلا يكون مسجرا مطلقأو 
اما يع لمحكم المس حدق صضة الا قعدسيألا مام وان كان منفصلا عن الصفوف وفير | سوى ذلك فليس 
له حکم الیسچن وقال بعضهم یکون مسجدا حال اداء الصلاقالا غير وهو والجبآنة سواء و جدب هلا 
المكانعما جدبعده المسا جد احدياطأ اهخانية واسعاف والظاهر ترجيح الاول لانه لالخأنية يقدم 
الاشهر. (رداليحعارج2) واندهتعالاعلم ‏ ۲۶/شوال‌سه امس 


ورعيدكاه بازى نمودن 
سوال : آيا در عيدكاه بازى نمودن , نيار نمودن دعوت وغيره جواز دارد يا خير ؟ بينوا 


توجروا 


.من الفتاوى «فظرسی » جلد شد ۳.۷ باب المساجد 

الجواب باسم ملهم الصواب , به هر کیفیت احترام عید گاه واجب است بر مردم اگر 

ي در مسجد بودن آن بين علماء اختلاف است اما حفاظت آن از بى حرمنی بهر صورت 
لازمی است لذا امور مسؤله جواز ندارد. 

وال 3 الشامية (قوله به یفتی تهاية) عبار الىباية والمغعار للفتوی انه مسجرل‌حی جواز الا قعزاء 

زک قال 3 البحر ظاهرةانه تجوز الوطموالبول والتامل فيه ولا خفىما فيه قن الما لولم يعرهلزلك 

نيلي أن لا جوز وان حکمدا بكونه غير مسج وا تظهر فآئدته ل حق بقية الاحكام و حل دخوله 


وایضا فى كتاب الوقف منها عن الخالية و جنب هذا الیکان عا جنب عنه المساچن احتياطاً اه 
(ردالمعتار ح") ونه‌تعالاعلم. > ١‏ شوال سنه “4ه 


نذر بناء مسجد 
اين مسئله در کتاب النذر واليمين با تفصیل گذشته است . 
تیار نمودن تانکی برای وضوء 

سوال : از نگاه شرع در یک گوشه مسجد تیار نمودن تانکی آب برای وضوء جواز 
دارد يا خير؟ بینواتوجروا. 

الحواب باسم ملهم الصواب : !گر ازابتداء آن حصه خارج از مسجد باشد تیار نمودن 
تانکی در آنجا جواز دارد لاکن اخراج رمختص نموده يك حصه مسجد برای تانکی اب 
جراز ندارد اگر بانی مسجد بگوید قصدم اين بود كه در اين حصه تانکی تیار كنم در اين 
صررت نیز جواز ندارد که بعد از تیار نمودن مسجد آن حصه را برای تانکی مختص سازد 
مگر اينكه از ابتداء آن:حصه.زا جدا مانده شده باشد برای تانكى آب. 1 

کسی اشتباه نکند چونکه از تخت الثرى تا به عنان السماء حصه مسجد است بس بايد 
ا ا ری 

نيز جهت تیار نمودن تانكى جاى نماز گذاران ضيق شود پس ازاين جهت ممنوع است 
اگر مسجد واسع باشد كه بر نماز گذاران جاى تضيق نمیشود نيز همین حكم است زيرا ما 


اعد للصلوة را مشغول نمودن جواز ندارد. 


احسن الفتاوی «فارسی » جلد شد ۳۰۸ پاپ المساجر 
قال ف المحر لو یی بيدا على سطح الیسجن لسكا الامام فأنه لا ير فى کونه مسجدا لاله من 
المصا فان قلت لو جعل مسجدا ثم اراد ان یبای فواله بيدا للامام او غيرة هل له فلك قلمى ل 
العدار خانية افا بی مسجرا و بای فوقه وهواى المسجد ل یره فله خلك و ان کان حين بنا خل پیدهو ہیں 
الداس ثم جاء بعس فلا یبای لا یت رکه و ل جامع الفتاوی اذا قال عدیمی ذلك فأنه لا يصن (البعر 
الرائق کتاب الوقف جه) 
وقال شار عالتدویر ل‌پیان حرماتالمسا جریوالوضوءالافها اعرلزلك, 
ول الشامیة (قوله والوضوء لانه مار مستقلر طبع فیجب تازیه المسجد عده كما چب تازیه‌عی 
البخاط والیلفم برائع . (ردالیععار ج) 
وایضال‌الشر حلانهمسجدالعدا السمای 
ول‌الشامیةو كلا الى تصعالگری(ردالمستار ج) 
و ف الشامية بیان الاشهار ق المسجر ولا يضيى على الداس(ویعد اسطر) لان فيه شغل ماعن 
للصلوقونحوهاوانكأنالمسجسواسعا(ردالمحتار ج')وفنه تعالىاعلم. 
© /محرم سنه اڪ 
بدون اجازه تيار نمودن مسجد در زمین مشترک 
سوال : کسی یک قطعه زمين مشترک را در چنین حالت که شریک دوهم او روبرو 
در همین مسجد آذان میگفت ودر جماعت شریک ميشد مسجد تيار نمود بنج سال بعد 
شریک دوم از دادن حصه خويش برای مسجد انکار نمود آيا اين مسجد شرعاً درست است 
يا خير آیا انکار اين شریک قابل مدار است يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قال ل شرح التدوير باع الفضول ملك رجل والمالك ساكت 
حیسفلایکون‌سکوتهرضاعدددا 
وف الشامية:عن فتاوی امین الرفن عن المحیط اذا اشتری سلعة من فضول و قيض المشترى المبيع' 
بجر قح حب السلع ةف سك ت يكون ر ضا اهومقلهلالبز از يةعنالمحیط ایضا فعلم به‌ان حل‌ما هداما اكالم 
يقبض السلعة )جر #صا حببا وهوسا کسع(درالیعتارمسائل‌شتی‌ص-ه جه) 
وایضأفیبا (قبیل‌هنا)ومثلالبیع الوقفد 
وایضأفیبا(قولهحاضی)المرادمن|/حضور الاطلاع ولش ر حالحدو يرف احكام المسجرمن کتاب‌الوتفو 


احسن الفتاوی «فظرسی ۲ جلد شد ۳۰۹ باب المساجد 


م بلميزوالامام ر مهب افدهتعالالصلوةفيهبجباعة ۱ 

ول الشأمية(قولهجباعة)لانه لابرمن التسليم عدرهما علافا لالىيوسف ہک وتسلي م كلشىم 
بسبه ففى المقجرة بدن واحد ول السقاية بهر به وق الغان بنزوله واشتراط الجبماعة لاتا المقصودة من 
جر وللا فر ط ان تکون جهراباذان و اقامةوالالم ير ميجرا(اىقوله)ولواتحرالامأم والمؤئ نوصل فيه 
وحر‌صارمسجدابالاتهاللانالادامعی‌هنا ال وجه كاچ اعة قال ل الجر وا قلعرفمعان الصا و8فیه قیمع 
رقام ات لیم علمتانهبلتسليم ال المتوليكونمسجرادونها ای‌دونالصلوقلا‌قوله) وکا لوسلیه ای 
القاضى او تألبه (ردالمعتارص ۵۱ج ۳ ول رکه رح العدویر و کل‌منش ركاء الملكاجدبى مال صاحبه 
لمزم تضيدبا لو کل( ردالمعتآرص۳۰ج) 

ازين جزئیات امور ذيل مستفاد میشود : 

(۱) در شرکت عين هر شریک در حصه شریک خويش اجنبی است . 

(۲) بیع الفضولی مع قبض المشتری وحضور المالک دال على الرضا است. 

(۳) اطلاع مالک بحکم حضور است. 

(4) وقف در موقوف على الاجازه عموماً ودر مزیل ملک بودن خصوصا بحکم بيع است. 

(۵) در مسجد صلوة مع الجماعة بمنزله تسلیم وقبض است. 

از تفصیل فوق معلوم شد كه مسجد حیثیت شرعی را در دودعوی شریک غير مسموع . 
والله سبحانه وتعالی اعلم . ۰ ربب ع الاول‌سنهر ۵عه 

حکم مسجد تعمیر نموده شده از مال حرام 

سوال : یک مسجد از عائدات زنا تیار شد شرعاً حکم آن مسجد چگونه باشد؟ بینوا 
بالبرهان توجروا عندالررحمن . 

الحواب باسم علهم الصواب : صرف نمودن مال حرام بر مسجد صورت ها واحکام 
مختلف دارد. 

(۱) اگر زمين مسجد با پول حرام خریده نشود اما تعمیر آن با بول حرام شود در اين 
مورد فقهاء کرام میفرمایند : در دوران ادای نماز استعمال حرام موجود نمی شود لذا نماز در 
آن درست است اما صرف نمودن مال حرام بر مسجد جرم است لذا بايد دیوارهای تیار شده 
اذ مال حرام انداخته شود واز سر نو با مال حلال اين دوارها تعمیر و ترمیم نموده شود. 


احسن الفتاوی «خارسی , جلد شد ۳۹۰ باب السساجر 

قال ف الشامية (قوله لو عاله املال) قال اج الهريعة امالوا نفى ف ذلك مالا خمیفا اوی ر 
سبیه اللييف والطيب فومكرة لان لله تعال لا یلیل الا الطيب فیکره تلويف بيعه مما لا يقهله ‏ ا, 
شرليلالية.(ردالمحتارج)) 

(۲) اگر مال حرام در فرش وزمين استعمال شود در اين صورت اداى نماز درآنی 
مكروه تحریمی است زيرا آن زمين تحت استعمال قرار ميكيره بس طريق حل آن جنين 
است كه فرش مسجد رابردارند وبار دوم آنرا با مال حلال فرش بندی كنند. 

(۳) اگر با بول حرام زمين را خريدارى نموده باشد جهت استعمال حرام در آن نماز 
مكروه تحريمى است تدارى آن امكان ندارد تدارک آن فقط یک صررت دارد كه رقن 
درست كردانيده شود يس بيع اول را مسترد كند بار دوم آنرا با مال طيب خریداری نمايند. 

اين مسجد باوجوديكه غير مقبول است (لحرييدان افده طيب لایقمل الاطييًا) اما بارجود 
آن در مسجديت آن شبهه باقى نيست لذا بی حرمتى آن جواز ندارد. 

تنها شرط است در حصه مسجد که موقوف الصلوة باشد وبراى صحت وفف فارغ عن 
ملک الغیر بودن آن لازمی است اين شرایط در چنین مسجد موجود است بايد از جزئنه 
کشاف ومدارک (قیل کل مسجدبای مباهاة اوريآءٌ وسمعة اولغرض سوی ابتفاء وجه الله او عال 
غیرطیب فهولاحق عسجد الهرار) شبهه نموده نشود زيراكه : اولاً اين قول با کلمه (قيل) 
منقول است كه ضعيف است. 

ثانياً انرا بر غير مقبول بودن محمول نمودن واجب است نه بدين مفهوم كه اين مسجد 
نيست چرا كه شرایط مسجد در أن موجود است. 

خلاصه اينكه در اين مسجد نماز مكروه است اما بی حرمتى آن نيز جواز ندارد نه كدام 
صورت تدارك آن به نظر مى رسد. مثلاً قران كريم را بر او راق مغصوبه نويسيد قرائت آن 
جواز ندارد للزوم استعمال الحرام بی حرمتى آن نيز جراز ندارد. لانه قران. والله سبحانه 
وتعالی اعلم . ۱۱ ربیع‌الاخر راعش 

قيار نموون مدرسه بر زعين اضافه از عيدكاه 

سوال : در ابنجا يك قطعه زمين است که برای عیدگاه وقف شده درحصه متباقى آن 
فصل كشت ميشود وحاصلات آن وبرعبد كاه مصرف ميشود مايان نياز منديم به يك مدرسه 


ن الفتاوی «فلرسی » جلد شد ۳۱ باب المساجد 


در اين مورد از مفتى محمد شفيع له ومولانا محمد بوسف بنورى نظت برسيديم هردو 

جنابان فتوى بر جواز دادند اما از دار الافتاء خیرالمدارس سهارنفور فتوى بر عدم جواز آمد 
و آنان تحرير نمودند كه شرطالوقف كدص الشارع. از شمایان جناب در این مورد می پرسیم 

دمايان جناب در این مورد جه نظر داريد در صورتيكه قلت مدرسه هم أست واین زمين هم 
تكافو ميكند برای مدرسه ؟ بینوا توجزواه 

الحواب باسم ملهم الصواب : بنده در اين مورد كه در زمين وقف عيدكاه مدرسه تيار . 
شود كوشيدم اما هيج جزيه را نيافتم كه دليل باشد بر جواز اگر ممكن باشد فتوى مفتى 
محمد شفيع ظه ومولانا محمد يوسف سهارنبورى ظكك را برايم ارسال داريد بهر صورت 
مسئله كاملاً درست است اكر در كدام حصه خلجان باشد تا آنرا تنقيح کنیم* 

تال ف الشامية فان شرائط الواقف معتبرة اكالم #خألف الشر ع و هو مالك فله ان يجعل ما له حیمف 

شاءمالحریکن معصيةولهان يخ ص صدفامن الفقراءول وكأ نالوضع كلهم قرية(ردالمحدار ص ج») 

وقأل ف التدويراتمحس الواقف والجهة و قل‌مرسوم بعش الموقوف عليه جاز للحا کم ان یصرف‌من 
فأضل الوقف الاخرعليه وان ختلف احرهم الا .(ردالیحتارص هاه ج) 

فهميده شد كه مخالفت نمودن از شروط واقف وتبديل نمودن آن جواز نداره شخصاً 
واقف نیز حقدار مخالفت شرط خويش نیست . ۱ 

قال ق شرح التدوير وقف ضيعة على الفقراء ثم قال لولیه اعط من غلعها فلاناً كلا وفلانا كلالم 
يصحلفروجهعن ملكهرالتسجيل.(ردالمح تار ص0 ح) 

بعد از جزئيه فوقانيه درمختار جزئيه : ا نللواقفالرجوعفالشرط ولومسجلا ‏ (ردالمحتار 
ص 4 ج ۳) شبهه نموده نشود زيرا در اين مورد علامه ابن عابد ين لك تحرير نموده (وفيه 
كلام سياق) كه چند سطر بعد دراين مورد تحقيق بابسط نموده كه از آن جند اقتباسات 
نموده شده است . 

لايموزان يفعل الا مأشرط وق العقد. وماکان من شرط معتیر ق الوقف فليس للو اتف تغييرة 
ولا خصمصهبس تقررتولاسييا بعلا سکم خ. (ردالمحتار ص عه ج) 

خلاصه اينكه شخصاً واقف حق تبديل نمودن جهت وقف راندارد. نيز حاكم اختيار 
تبديل نمودن وقف بيت المال راندارد. 


باب الما 


احسن الفتاری «فارسی , جلد ششم ۳ عت ۳ 
قال فى فرح الحدويران السلطان عموزله عدالفة الهر طن ال ان قال) وان غاير قرط الواقف لان 
اصلهالمیمت المال» 


ول الشامية قلت والمراد من عرم مراعاة شرطها ان للامام او نائمه ان يزيد فیها ويداقص ونحوذلك 
ولیس المرادا نه‌یصر فهاعن الجهة المعيدةالّ. (ردالیعتارص+۳:۰۰) 
خلاصه اينكه در تمام كتب معتبره آمده كه خلاف نمودن از شرط واقف وجهت وقف 
جوازندارد. اكر از موقوف عليه استغناء نموده شود باز هم صرف عائدات وقف بر مجانس 
اقرب موقوف عليه ضرورى است در اين صورت نيز تبديلى جهت وقف جواز ندارد. 
قال ف الحدوير و مشله حشيش المسجن و حصيرة مع الاستغداء عدهيا والرباط والبثر اذا لم ينتفع ,هیا 
فيصر ف وقف المسجروالرياط والبثر(وا لحو ش شر )ال اقرب مسجداوریأط اويثر(اوحوضيفرح)اليهم 
وقآل ف الشامية(قوله الى اقرب مسجل او رباط ا )لف نشر مر تب و ظاهرلاانهلا جوز صرف وقف مسجل 
خربالىحوضيوعكسهو قش رحالملتقويصرف وقفهالاقربهانسلها(ردالمحتار ص۰۳ ج) 
جزيه مذكور باوجوديكه متعلق خرابى مصرف اول است اما اگر عائدات از مصرف اول 
اوقاف اضافه شد در آن نيز حكم است كه استغناء آن جامع هر دو صورت است . 
وہزہ من غلحه بعبارته ثم مأهواقرب بعبارته کامام مسجل ومررس مدرسة يعطون بقدر 
كفايعبم ثم السرا جواليساط ای اخر المصا وان لم لیشترطه او اقف لفیوتهاقحضاء 
بايد ازینجا وهم نشود که از وقف مسجد دادن به مدرس جواز دارد بدین مقصد که 
وقف مسجد برای امام ووقف مدرسه برای مدرس جواز دارد چراکه در جزیه ذیل تصریح 
آمده که در وقت وقف بر مسجد اگر مدرس نيز مشروط فى الوقف باشد نیز از مصارف 
لازمه نیست . 
قال ف ھر حالعدويروانما يكونالمروسمن الشعائر لومز وس المدرسة كمامراما مررسالجامع 
فلالانهلايتعطل لغييته يخألف المررسةحين تقفلاصلا (ردالمحتارصه :« يج”) 
خلاصه اينكه در صورت استفناء از اصل موقوف عليه نيز تبديل نمودن جهت وقف 
جواز ندارد صرف نمودن بر اقرب مجانس ضروری است در عالمگیری نیز چنین جزیه 
موجود است. 


سكل مس الائمة اهلوا عن مسجد او حوض خرب ولا متا جالمه لتفرق الداس هل للقاضىانا 


يمن الفتاوی «ففرسى » جلد شم ۳۳ باب المساجد 


بیرف اوقافه الى مسج آخر اوحوضآغر قال نعم ولو لم یتفرق الداس و لکن استهی الحو شعن 
العمارةو هداك مسج مدا ج الى العمارة او عل العكس هل يجوز للقاضى صرف وقف ما استغنى عن 
بزعمارةالىعمارةماهو متا جالىالعمار قال لا كذا قالمحيط (عالمكيرية ص ۳۰۲ ') 
دراين عبارت تصريح مجانس اقرب نبست. البته در جزئيه هاى شرح تنوير وشامى 
رضاحت اين آمده است. وآن اینست كه در حالت استفناء وقف مسجد با نزديك ترين 
ساجد میشود و وقف حوض با نزدیکترین حوضها میشود ودرآن مصرف ميشود . وهلاما 
جاب لهم هذا الفقير و العلم عدر ادها لطي ف الخيير. ۸ رجب ۱۳۳هجری 
قيار نموون خانه در زمين مسجد براى امام 
سوال : يك مسجد وسيع بود يك حصه آنرا خارج نمودند ودر آن براى امام مسجد 
خانه تيار نمودن أيا جنين نمودن جواز دارد ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : وقتيكه كدام قطعه زمين براى مسجد وقف شود يس 
جهت هيج ضرورت آنرا در جيز ديكر صرف نمودن جواز ندارد. 
قال ف شرح ال تدوير ولوخرب مأحوله واستغنى عده يبقى مسجداً عدن الامام والثالى ابا الى قيام 
الساعقوبهيفى. 
و الشامية(قولهولوخربماحوله! )ای ولو مع بقأئهعامراو کذا لوخرب وليس له‌ما یعمربه‌وقن 
استغنى الداسعداط دا ,مسج خر(ردالمحتار ص۰۳ جح )والدهتعا لاعلم. /١9‏ شوالسيه 7ه 
تيار نموون بيت الخلاء وغسل خانه در جوار مسجد 
سوال : مردم نزد ديوار مسجد غسل خانه تيار كرده در آن قضات حاجت می کنند 
وهمجنين غسلخانه تيار میکنند آيا بين اين دوجيز وبين مسجد كدام اندازه فاصله ضروری 
هست وبکدام مقدار فاصله ضرورى است؟ بحواله كتب جواب دهند . 
الجواب باسم ملهم الصواب : قال ف الشامية ‏ باب مکروهات الصلوة لوجعل الواقف تحته 
متاللغلاء هل يجوز کہا فى مسج حلة الشحم ف دمشق لم آره‌ص ربا نعم سيأق متا ف كتاب الوقف انه 
لوجعل آعحه‌س دا باليصألحه جار تأمل. (رداليحتار جص ۴) 


این جزئیه دال ست بر جواز بناء بيت الخلاء نزد مسجد بلكه بزير مسجد هم ابتداء مگر 


احسن الفناوی «ففرسی » جلد شد 4 المساجر 
درين قياس مع الفارق ست چراکه بيت الخلاء را باغراض ومصالح مسجد بهیچ گونه تعلق 
قريب نیست. واما تعلق بوسائط بعیده است پس باين طور هر فعل باغراض مسجد متعلق 
خواهد كرفت واين مبطل ست برای قيد (لمصالحه) ونيز بناء بيت الخلاء بقرب مسجد مرن 
خلاف احترام مسجد است. ونيز موجب ایذاء مصلیان. ودر حدیث آکل ثوم وبصل را از 
قرب مسجد بالفاظ (فلایفرین‌مسجدنا) نهی آمده است. وظاهر ست که تعفن بيت الخلاء از 
بدبوى ثوم وبصل بدرجه هازياده ترست . شايد كه علامه ابن عابدين رحمه الله تعالى بعكم 
تأمل باين جانب اشاره فرموده باشد . 
همجنين غسلخانه از اغراض ومصالح مسجد نيست . بلكه مزيد برين موضع اقذار 
واوساخ است وبرعلاوه مصليان فساق وفجارهم درآن جمع مى شوند بس بقرب مسجد امثال 
اين جنين محدثات ساختن خلاف حرمت مسجد استء فى بيوت اذن الله ان ترفع . ومن 
يعظم شع ا ثر الدمفاعدا من تقوى القلوب. والردهسجمانهوتعاقاعلم ‏ 
۳جمادی‌الاولی‌سنو_۵عه 
قيار نموون مسجد در زمين مترو که کافر 
سوال : یک مولوی صاحب فرموده بر اراضی غير مسلمین در راه هندوستان تیار 
نمودن مسجد جواز ندارد باوجودیکه از طرف حکومت پاکستان جواز نامه برایش داده شود 
دلیل آیات قر آنى (ماکان للمش رکین‌ان‌یعیروامساجدالنه) را آورده اند در حالیکه در حدیث 
تعمیر مسجد نبوی بر قبور مشر کان منقول است آيا ستدلال مولوی صاحب از آيات قرآنی 
درست است يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قرل راستدلال مولوی صاحب درست نيست زیرا برای 
غير مسلم به نیت قربت در زمين خويش تعمير نمودن مسجد جواز دارد. 
واستدلال گرفتن از تعمیر مسجد نبوى شریف بر قبور مشر کین بر جواز تمعیر المسجد 
فى الارض الکفار نیز دست نیست چراکه در آن وقت مالکان ارض مسجد نبوی مسلمان 
شده بودند آن مقبره مملوکه آنان بود لذا مسجد نبوی بر ارض مسلمین تعمیر شده بو" 
برارض کافر تعمیر شده نبود بلکه بر ارض کفار با بودن شرط مذ کور تعمیر مسجد جواز 


دارد ودر صورت مذكور ارض كافر نيست جراكه هر دو حكومت بعد از فيصله باهمی هر 


فیضه کنند بعد تصر فات مالک است 
بكوم برجانیداد متروک آن دولت قبضه كنند يعنى در تصرفات اصل دگل 5 
رزا وقتيكه به غير مسلم عوض جائيداد او در هندوستان رسيد يس اين بيع زمين است 
توسط وکیل. 
اگر در انتقال آبادی ومعاوضه املاک اين معاهده را اعتبار ندهيم طبقيكه نظر بعضى 
در املاک متروکه با اجازه حاكم بلا شبه تعمیر جواز دارد. واه سبحانه وتعالی اعام ٠‏ 
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مثل سوال بالا 
سوال : در يك منطقه که مردم برای مسجد ضرورت دارند مالک یک قطعه زمين 
كفت در این قطعه زمين بامن يك هندو شریک است که حالاً به هندوستان رفته است اگر 
شمایان حق او را آداء ميكنيد اين قطعه زمين را برای شما میدهم آيا در اين صورت تعمیر 
مسجد دراینجا جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بايد حكومت آن زمین را تقسیم کند وحصه شریک را 
نیز حکومت حق دارد که اجازه آنرا بدهد . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
غرذذى حجة. ائھ 
سوال مثل بالا 
سوال : آيا تيار نمودن مسجد بر زمين متروكهء غير مسلم جواز دارد يا خير ؟ بینوا 
توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قبضه حکرمت را بر زمين متروكه اگر استيلاء أ باشد يا 
قيار نموون كافر مسجد را 
سوال : آيا کافر حق تعمير مسجد را وياحق يول دادن وتعاون در تعمير مسجد را دارد 


يا خير آيا مصرف كردن پول او در مسجد جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 


احسن الفتاوی «فارسی » جلد د“ ۳۹۶ باب المساجر 


الجواب باسم ملهم الصواب ؛ کافر اگر به نيت قربت مسجد را تعمير کند ويا به آن 
بول بدهد وتعاون کند در مسجد جواز دارد اما اختلاف است در اينكه آيا در مذهب واقق 
قربت بودن شرط است ويا تنها در نظر وعقیدهء واقف قربت بودن كافى است راجح قول 
ثانى است. 

قال ف الهدديق و اما سيب مفط لب الرلفی(ا یلو له)واماالاسلام فلي س يشرط 

وى كداب الوقفمن شرح الحدويريز ليل ضیته‌ من الكافر. 

وق الشامية حت يصح من الكافر(الى قوله) بغلاف الوقف فأنه لا بن فيه من ان يكون فى صورة 
القربة وهو معى مايأ لق قوله ويش ترط ان يكون قربة ف ذاته اذلو اشترط كونه قربة حقيقةٌ لم يصح من 
الکافر (ردالمععار ج") 

وقف کافر در حکم وصیت کافر است ودر هدایه دیگر کتب فقه اگر جهت وصيت 
عندالکافر قربت باشد بس اين وصیت جواز دارد. 

استدلال عدم جواز تعمیر کافر مسجد را از آیات کریمه (ما کان للمش کین ان یعمروا 
مساج النه) درست نیست رقتیکه به سیاق وسباق وشان نزول آیات نظر انداخته شود. 
دانسته میشود که آن آیات در حصهء تعمیر مسجد حرام ومشرکان افتخار میکردند بر 
سقایه حجاج كه خداوند جل جلاله آنرا رد نمود نيز در حصهء قبولیت عمل مشر کین ایمان 
شرط است که جهت نبودن ایمان عمل آنان مقبول نیست بس بر عمل غير مقبول فخر لغو 
است دراين آیات بين جواز وعدم جواز تعارض نیست لهذا در (للمشر کین) لام برای جواز 
نه بلکه برای استحقاق وصلاحیت است. والتفصیللبیان‌القران. 

از اینجا معلوم شد که بعض مفسرین درائبات عدم جواز از اين آيات اشتباه نموده اند 
زيرا که علاوه خلاف سیاق وسباق وشان نزول آيات وتصریحات فقهاء نيز معارض است 
ودر وقت معارضه قول مفسرین قابل قبول نباشد . فأله‌لکل‌فنرجال. دلیل قوی برای جواز 
تعمیر خانه کعبه بدست مشر کین است (فمأی‌حدیهیعره‌یومدون) خلاصه اينكه اگر کافر به 
نيت ثواب مسجد را تعمیر نمود جائز است اما اگر بنا بر آن عمل بر مسلمانان فخر وریا 
کاری راقصد داشت ومنت باری را پس تعمیر کافر مسجد را جواز ندارد . واه سبحانه 


وتعالی اعلم . ٩‏ رجب ,۵ھ 


باب المساجد 
احسن الفتاوی «فلرسی » جلد شت ۷ 


خرید وفروخت در مسجد 

سوال : يك عالم میفرماید که تنها در صورت زیادت مبیعه ويا تیار نمودن بازار در 
سجد بيع مکروه است واگر احياناً کسی یک چیز كو چک را در مسجد به فروش بر ساند 
در آن حرجی نیست وعبارات ذیل را دلیل میگرد. 

و کللاهالهبی عن البوع فيه هوالزی يغلب عليه حتى یکون كالسوق لا نه لم يده عليا 5ه عن خصف 
الدعل فيه مع انلو اجتمع الداس خصف الدعال فيه كزدفكللك الميع والشادالشعر والتحلق قبل الصلوة اما 
غلب عليه كرتوم الافلااه . (ردالمحتارص»۱۱ج۱) 

نيز فرموده اند اضافه تصريح جواز آن در بذل المجهود شرح ابى داؤد آمده نيز در 
شاميه در باب الاعتكاف چنین آمده : 

ان المبيع لولم يشغل المقعةلايكر #احضارة كزراهم يسيرةاو كعاب ونحوة(اى قوله) ان احضار الشمن 
والمبيع الل ىلا يشغل جائز اه (ردالمححار ص ممدح”) 

آيا نظر اين مولوى صاحب مذكور درست است ويا خطا ؟ بينواتوجروا . 

الحواب باسم ملهم الصواب : جزيه باب الاعتكاف در شامى تنها با معتكف تعلق دارد 
در آن ارتباط نيست باجواز ويا عدم جواز بيع بلكه تنها تفصيل است در حصهء احضار 
المبيع فى المسجد للمعتكف براى معتكف بيع اشياء ضروريه جواز دارد تفصيل تنها 
درحصهء احضار مبيع است. 

ودر حصه بيع غير معتكف مطلقاً كراهت تحرميه باتصريح عبارت مذكوره در شرح 
التنوير وشاميه نيز موجود است. 

قلق شرح العدویر و کره‌ای تحر يا لانها محل اطلاقهم احضار المبيع فيه كما کرت فیه مبايعة 
غیرالیععکف مطلقًا للنهى. 

وق الشامية (قوله مطلقًا) ای سواء احتا ج اليه لدفسه او عیاله اوکان للعچار8 احضرة اولا كيا 
يعلم عا قبلهومن الزيلى والبحر(ردالمحتار ص مما جح') 

علامه ابن عابدين در حصهء احكام مساجد تحقيق نكرده باكه تحقيق امام طحاوى مله 
منقول است اگر جه در اين حصه سكوت نموده مگر در باب الاعتكاف كراهت تحر يمه مطلقاً 
ثابت است كما مر وقول مذکور امام طحاوی لق خلاف مذهب مشهور است مانندیکه 
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تحقيق او خلاف مذهب مشهور است در سور الهرة ودر دیگر مسائل متعدد طبقیکه امام 
رافعى لك در این مورد میفرماید : 
(قوله كلك الببی عن البيع فيه هوالزى يغلب عليه ۱) هذا خلاف المشهور فأن المشهور 
كراهة البيع ل المسجدوان لم يغلبعليه(التحرير البغدار ص۱۷ ج!) 
در بذل المجهود نيز تحقيق امام طحاوى مه جنين منقول است : 
قال الشو کال اما المیع و الشراء فذهب جمهور العلماء الى ان العهى حمول على الكراهقزالى قولهيو 
فرق !صاب لى حديفة بدن ان يغلب ذلك ويكثر فيكرة ويقل فلا كراهة و هو فرقلا دلي ل عليه المهى 
قلت وهلا الزی غراهالی اصصاب الى حديفة ا هو الى 3 كر ری تاغل 
البجهودص ٠ء‏ ج ۲.بأب التحلق يوم الجمعة قبل الصلوق) 
علاوه از أن امام طحاوی در تحقیق اين مسئله در فقهاء احناف متفرد است از اینجا 
محمل قول امام شو کانی را امام طحاوی مق قرار داده اند. 
خلاصه اينكه مذهب معروف ومفتی به اين است که بهر كيف بیع فى المسجد درحق 
غير معتکف مکروه تحریمی وواجب الرد است. 
قال شر ح التویر واعلم ان فس الہک رودو اجب عل کل واحرمهبما ایضا رو غیرهلرفع الاثم. 
وف الشامية(قوله ایضاای كما ف البيع الفاسد و قرمدا عن الدرر انه لا يجب فسخه و ما ذكرة 
الشارح عراه ل الفتح اول بأب الاقألة ال النباية ثم قأل و تبعه غيرة و هو حق لاله رفع المعصيته 
واجب بقدر الامكان اه قلت ويمكن التوفیق بوجوبه علیهما ديانةٌ غلاف الميع القاس فا هما افا اصرا 
عليه يفسخه القاضى حيرا لیمیا ووجههان البيع هد ضميح قبل القيض و کیب فيه الک لا القيية فلا 
یز القأضى فسخ تحصول الملك الصحيح (رداليحدار ص۱۸۰ ج») 
وقتيكه اين بيع واجب الرد كرديد بس در مبيع تصرف مانند اکل وغيره حرام است اما " 
مبيع حرام نيست يعنى اکل حرام است وما كول حرام نیست. 
قال ف شرح العدوير اشترى مكيلاً به‌رط الكيل حرم ای كرت تعر ا بیعه و اکله حتى يكيله وقد 
صرحوا بفسادهوبأنهلا یال( کله‌انهااکل‌حراما لعرم الحلاز م كما بسطه‌الکمال 
وف الشامية تسعزقوله كما بسطه الكمال)لواكله وقد قبضهبلا كي للا يقال اده اکل حرام لانه 
اكل ملك نفسه الا انه اثم لتركه ما امر به‌س الكيل فكان هذا الكلام اصلا ف سائر المبيعات بيعا 


باب المساجد 
اسن الفناوى «فارسي» جلد شد ۳۹ ت 
زاسیاافاتبضهالملکهالم اكلها (الىقوله) و حاصله‌انه اف حر م الفعل وهو الاكللايلزم مده‌ان‌یکون 
لامر اما قوله)و کلا لو غصب شيعا واسعهلكه يخلطه و اسو حت ملكه ولم پودطصأنه يحرم عليه 
بیرف في ساكل وعو توان کان ملكهزردالمحدار ص۲۲۰ ")واد تعال اعلم. 
| صفر سنه را که 
تعمیر نمون مدرسه بالای مسجد 

سوال : آيا تعمیر نمودن مدرسه بر بام مسجد جواز دارد يا خير؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قال ف العدوير وا جمل تحته سر دابالمصآحه اى المسج رجا 
كيسج د القرسي(ردالبحتار ص ۲۸ ج"). 

وقآل الرافى بك (قول المصدف لمصأنحه)ليس باقيد بل الحكم كذلك اذا كأن ينتفع به عامة 
المسلمين على ما افاده ف غأية الميان حيف قال اورد الفقيه ابو الليمف سؤللا و جوابا فقال فان قيل 
اليس مسجدبيت المقرس تحته مجتمع المأء والداس ينتفعون بةقيل اذا كان تحده شىء ينتفع بهعامة 
البسليين يجوز لانه اذا انتفع بٌعامعهم صار ذلك ده تع الى ايضا اهومده يعلم حكم کفیر من مساجل 
مع رال تمعد صهار و نحوها (العحریر البختارص۰+ج ) 

و الهدريةو من جعل مسجرا حته سر داب او فوقه بيت وجعل ,أب المسجد الى الطريق وعرلهفله 
انيبيعه وا نماك پو رنف عده ولو کان السرداب ليصا المسجدجاز كيا مسجدبيك المقرس كنال 
الهراية(عالمكيرية ص مهم ج) 

ظاهر عبارت اولى وثالثه دليل است بر عدم جواز لأن مفهوم الفقهاء ف حجة بالاتفاق 
ودر روايات ثانيه تصريح است بر جواز است در وقت ضرورت شديده گنجائش باشد اما 
اين جواز در آن صورت كه در ابتداء ارادهء تيار نمودن مدرسه را بر بالا يا پائین مسجد 
داشته باشد اما اگر ابتداء أ اراده نداشته باشند بلكه در حصهء تعين حدود مسجد صراحة 
بگوید كه اين مسجد است بعد از آن بر بام آن ارادة تیار نمودن مدرسه را بدارد بس دراین 
صررت هيج جواز ندارد. 

قال ل شرح العدویر لوبنی فوقه بیتا للامام لايد رلانه من المصا ح امالو تمت المسجرية ثم اراد 
البداءمنع ولوقال عدیی فك لم یصدق(ردالیعدارص ج ) ولله‌سهمانهوتعال‌اعلم. 

١‏ ۳ /بربيع الاو لسيه ام 
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قيار نموون خانه برای امام بر سقف مسجد 
سوال : آيا برای سکرنت امام مسجد تعمیر نمودن خانه برای او بر بام مسجد جواز دارو 
يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : کدام قطعه زمینیکه يك مرتبه برای مسجد شرعی قرار 
داده شود پس در دأخل پائین ويا بام آن تیار نمودن چیزی دیگر جواز ندارد فبل از شرعی 
گردانیدن مسجد اگر برای امام مسجد يا مصالح مسجد کدام اطاق تيار شود واطلاع عام آنرا 
به مردم بدهد جواز دارد اما بعد از شرعی گردانیدن مسجد اگر متولی نیز بگوید که در 
ابتداء چنین نيت داشتم قابل قبول نیست . 
قال فش رح التدوير:لوبنى فوقهبیاً للامام لايش رلانه من المصا اما لو شب المسجرية ثم اراد 
اليداء مدع ولو قال عدیی خلت لم يصرةتاترخأنية(ردالمحعار صم ج) 


| | محرم‌سنه ۱ ۲۸اه 
قيار نمودن مسجد بر زمين رفاهی 
سوال : در ناظم آباد یک قطعه زمین است که تخصیص داده شده برائی رفاه اهل 
مسجد از مدت ده سال مردم تقاریب انفرادی واجتماعی را در اینجا انجام ميدهند ناگفته 
نماند مردم محله به یک مسجد ضرورت دارند در یک كوشهء اين قطعه زمین یک حصه را 
برای نماز های پنجگانهء جماعت مختص ساخته اند که تا امروز نماز خوانی در آن درام 
دارد اما از مردم محله دراين مورد اجازه نگرفته بودند.اگر بعد از اجازهء اهل محله آنرا 
.جد تيار کنند چگونه است . بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : فتهای کرام تصریح نموده اند که در وقت ضرورت 
اهل محله حق دارند که راه عام را نیز در مسجد داخل کنند اما بشرطیکه رهگذاران را ایذاه 
وتکلیف زياد نباشد بنا بر اين برای راه نيز ضرورت دارند اما مجاز اند در تصرف نمودن بر 
آن بناء در آن قطعه زمین خالی که برای مفاد وراحت اهل محله گذاشته شده . با مشاورت 
اجتماعی اهل محله تعمیر مسجد در آن بطریق اولی جائز است مسجد از ضروریات محله 

است حکومت بايد در اين مورد با آنان کومک کندنه اينكه مانع شود . واله تعالی اعلم . 
۵ شوال رای 
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هموار نمودن لباس در مسجد 

سوال : آيا هموارنمودن لباس شوئیده شده بردیوار یاصحن مسجد جواز دارد يا خير ؟ 

الحواب باسم علهم الصواب : بر صحن يا دیرار مسجد هموار نمودن لباس جواز ندارد 
البته براى امام مؤذن ويا خادم مسجد بردیوار ملحق مسجد در صورت نبودن جای دیگر 
خن و نمودن بر دیوار مسجد جواز دارد. والله تعالی اعلم . | هوال ۸1 هت 

فراهم نمودن چنده در مسجد 

سوال : در يك مسجد چندین هزار روپیه بردیجه موجود است اماحسب عادت بازهم 
اهالى مسجد چنده جمعه را قضا نمیکنند آيا شرع اين چنده جواز دارد یاخیر؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در صورت ضرورت نيز بدین طريقه چنده نمودن جواز 
ندارد زیرا که اين کار مفاسد ذيل دارد. 

)1( درنماز خلل ميآيد. 

(؟) مصليان را تكليف است و از صف گذر نمودن جواز ندارد. 

(۳) در پیش روی مردم دامن چنده را گردانیدن که خطاب خصوصی است جواز ندارد 
زيرا او به طيب خاطرش چنده نميدهد که در حدیث ممنوعیت گرفتن چنین بول آمده. 

طريقه درست چنده اینست که توسط خطاب عام ترغیب به مردم داده شود . تفصیل 
بر در رساله (صيأنةالعلياءعنالزلعدرالاغدياء) آمده . والله تعالی اعلم . 

غروذىالقعده ۸ه 
بی جا استعمال نمودن برق مسجد 

سوال : نزدیک مسجد جلسه دائر شد .که در آنجا يك عالم معروف وعظ می نمود 
سکن تا دوازده شب جلسه ادامه داشته باشد آيا جواز دارد که در آنجا برق مسجد را 
استعمال کنند در صورتیکه منتظمین نیز اجازه داده اند ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برق مسجد مختص است برای مسجد علاوه مصالح 
مسجد در چیز دیگر استعمال آن جواز ندارد وقتيكه استعمال اشیای يك مسجد در مسجد 


احسن الفناوى «فارسي , جلد ششم ۳۳۲ باب المساحر 
دوم جوازندارد پس در جلسه چگونه استعمال برق مسجد جواز داشته باشد واجازه خلان 
شرع منتظمین را مدار نیست در شر يعت . والله تعالی اعلم . 

۳ وال ا۸ر 


سوال مثل بالا 
سوال : آيا صرف نمودن برق مسجد در اطاق امام يا مؤذن به اجازه منتظمین جواز دارو 
يا خير؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جرنكه حجره امام ومؤذن از متعلقات مسجد است بس . 
انتقال برق به آنجا جواز دارد نيز اینچنین به اطاق طلاب در صورتیکه مردم اطلاع داشته 
باشند انتقال برق جواز دارد اما بشرطیکه تبرع کنند كان شرط نکرده باشند که بول ما بر 
طلاب مصرف نشود پس در اين صورت بر مدرسه متعلق نيز صرف برق جواز دارد. 
اگر مدرسه تابع مسجد نباشد يس دادن برق مسجد به آنجا جواز ندارد نيز انتقال کدام 
چیز یک مسجد به مسجد دیگر جواز ندارد. 
قال العلامة اہن عا برضن یل :لکن علیمت ان المفتى به قول الى یوسف ی انه لا جوز نقله و 
نقل‌مألهالمسجداخر کما مرعنامحاوی(ر دالیعتار ص۳٩۳‏ ج۲) واننه تعال اعلم. 
۳ ذىقعده ۱۳۸ه 


غسل نمودن از نل مسجد 

سوال : آیا استعمال آب مسجد را در غسل خانه برای غسل يا شوئیدن لباس جواز دارد 
يا خیر؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر غسل خانه در حدود مسجد باشد پس تنها برای امام 
مؤذن وافراد متعلق خدمت مسجد استعمال آن جواز دارد. 

واگر قبل از ضرورت مسجد برای رفاه عام صرف شود پس هر شخص حقدار استعمال 
آن است بشرطیکه مسجد ومصلیات تلوث نشوند و مورد تشویش مصلیان نگردد. وال 
سبحانه و تعالی اعلم . ۲ ذیالقعده ۸ھ 


المساحد 
ان الفتاوی «ففرسی » جلد شك ۳۲۳ ابال 


پیش دادن معاش امام مسجد 
سوال : امام مسجد ضرورت به خانه داشت اگر منتظمین مسجد اورا قبل از تکمیل 
بیماد معاش بدهند از بوديجه مسجد وسپس آنرا اند ک اندک از معاش او وضع کنند جواز 
دارد ياخير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : طبق عرف عام معاش پیش خورده داده میشود بشرطیکه 
در صررت ترك ملازمت بول متباقی بس از او گرفته شود ودرصورت وفات امکان پس 
گرفتن بول متباقی از او باشد . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۵یالحجه ‏ رش 

خوابیدن در مسجد 

سوال : طلاب علم حق استراحت را در مسجد دارند يا خير ؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : مسجد جهت ذکر عبادت تيار شده برای کارهای دیگر 
تیار نشده پس در حالت عام کسی حق استراحت را در مسجد ندارد اگر که طلاب باشند اما 
در صورت ضرورت باشرایط ذیل برای طلاب خوابیدن در مسجد جواز دارد. 

(۱) علاوه مسجد قیامگاه دیگری نداشته باشند ونه متولی انتظام آنرا نموده باشد. 

(۲) بايد آداب مسجد را كاملا مدنظر كيرد ازشور ومذاق وخنده نمودن اجتناب کنند 
نظم وادب را مدنظر گیرند وبه نيت اعتکاف به رخت خواب بروند. 

(۳) مصلیان راهیج نوع تکلیف نرسد متصل آذان برخیزند بعد از نماز تا زمان او راد 
رنوافل مردم خلل انداز عبادت آنان نگردند . 

(4) بايد طلاب ريش دار باشند واقلاً واقف باشند از آداب مسجد وبا شعور باشند برای 
طلاب کم سن ویی شعور استراحت در مسجد جواز ندارد الغرض : بايد حتی الامکان از 
خوابيدن در مسجد خود داری شود صورت های مجبوری متثنی است . والله سبحانه و تعالی 
اعلم . ۲۳ ربیع‌الاخری ره 


سوال مثل بالا 


سوال : آیا شخص مقيم بر جار بائى يا بدون چارپائی در مسجد حق استراحت را دارد 
با خير ؟ نيز جماعت تبلیفی ها در مسجد خورد ونوش واستراحت می كنند آيا شرعا جنين 


نمودن درحق آنان جواز دارد يا خیر ؟بینواتوجروا ۱ 
الجواب باسم ملهم الصواب , برای معتکف ومسافر در مسجد خورد ونوش واستراحن 
جواز دارد جماعت تبلیغ از همین گروه اند بايد بانيت اعتکاف داخل مسجد شوند ويكوشير 
كه بیرون مسجد خورد ونوش بكنند وانداختن چارپانی در مسجد جواز ندارد. 
قالالعلامةاحصكاى :و کل ونوم الالمعدكف وغريب ا 
وقال العلامة ابن عابرس یَ: (قوله و اكل و نوم )و اذا اراد ذلك یلمشی ان یدوی الاعتکاف 
فیدخل و یل کر ده تعای بقدر ما نوی او بصل ثم يفعل ما شاء فتأوى هدرية (رحالیحتار ص۱۹ ع) 
والله‌تعال اعلم. ۸24 بیعالاول‌سنه_ ۹ھ 
ادای نماز در مسحد محله دیگر 
سوال : کسی مسجد با جماعت محله خويش را ترك نموده در مسجد محله دوم نماز 
می گذارد آيا شرعاً چنین نمودن جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگرامام مسجد راسخ العقیده باشد و کدام مانع شرعی 
وطبعی نيز در او موجود نباشد بس ترک مسجد محله خويش جواز ندارد اگر نماز جماعت 
از او رفته بود عوض رفتن به محله دوم نماز انفرادی افضل است زیرا پس عمل اين شخص 
مبنی بر افراط است اما اهل محله حق سوء ظن وطعنه زنی را بر او ندارند بلکه اين عمل او 
برنا واقفیت واشتباه مبنی است بايد در اصلاح آن چنین اشخاص بکوشند واگر اصلاح 
نشدند آنرا بگذارند اما عوض کناره گیری از او بايد دلجوئی اورا بخواهند تا شخص دوم نيز 
از مسجد منع نشود ومفضی نگردد به تقلیل افراد مسجد . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۸/ربیع‌الاخر ,۸4ھ 
مبادله چنده مسجد 


سوال : اگر کسی از چنده مسجد پول سياه رابگیرد و عرض آن نوت دهد آيا اين 
لين دين دادو گرفت درداخل يا خارج مسجد دراین بول چانده مسجد جواز دار يا خیر؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم هلهم الصواب : تبادله بول سياه با نوت خارج از مسجد جواز دارد ودر 
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داخل مسجد جوازندارد بايد در داخل مسجد از چنین عمل اجتناب ورزیده شود .وال 
سبحانه وتعالی اعلم . ۱ ۳ ربيعالاول ۳۶ اه 
اخراج کتاب از سحد 
سوال : کسی در مسجد مضمون کتاب را مطالعه کرد آنرا خانه برد بعد از مطالعه 
کتاب را پس به مسجد آورد آيا اين فعل او یعنی گرفتن او کتاب را از مسجد جواز دارد يا 
خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر کتاب رقف مسجد باشد انتقال آبه جای دیگر جواز 
ندارد در داخل مسجد از آن انتفاع جواز دارد. 
کزاحرر العلامة این عابریر مه له تعال. (ردالمححار ص عه ج). وللهسصانه وتعالاعلم . 
رمضان سنه ۸۷ هھ 
بعد از آذان ادای نماز منفرد وخروج از مسجد 
سوال : اگر کسی عجله داشته باشد از سفر با کار دیگر آیا بعد از اذان حق ادای نماز 
را قبل از جماعت انفراداً دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : اگر در انتظار برای جماعت در حق او حرج معتد به باشد 
ترك جماعت برای جنين شخص جواز دارد. ١‏ 
قال ف التدوير: فتسن اوتجب على الرجال العقلاء البألغين الاحرار القأدرين على الصلؤةبالجماعة مي 
غیرحرج. (ردالیحتار صهه ح)وللهتعاقاعلم. ‏ 8١/ذىقعدوسنه‏ 1ھ 
استعمال متاع مسجد در نفع شخصى خويش 
سوال : آيا متولى مسجد يا همسايه آن حق دارد كه بعضى متاع مسجد را در استعمال 
شغصى خويش در آرد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : رفتیکه سامان يك مسجد را در مسجد دوم استعمال 
مرن خواز ندازد بس متولن يا غير متولی کجا اختیار داشته باشد که انرا در نفع شخصی 
خویش استعمال کنند حتى چراغ مسجد را به خانه برد نمی تواند. 
قال ل الهددية ولایعہلالر جل سر اجالمسجدال بیت (عالمكيرية ص ١٠ج‏ > رصان وتا علم 
۳ صفر سە ۳۸۹ له 


۱ ۰ القتاوى «ففرسي , جلد 030 ۳۳۶ باب السسار 


روشن نمودن چراغ در مسجد 
سوال : زید بعد از صلوة عشاء تا نیم ساعت درس حدیث میدهد اگر در اين رفن 
جهت نيز بودن هوا روشن نمودن شمع ممکن نباشد بس روشن نمودن چراغ که درآن تيل 
خاک باشد در مسجد جواز دارد يا خير ؟ نيز در وقت رفتن برق در وسط نماز روشن نمردن 
چراغ جواز دارد يا خير آیا با اين عمل در نماز خلل می آید يا خير ؟ بینوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : درحدیث شریف آمده کسی که بصل يا ثوم یعنی پیاز 
يا سير را بخورد به مسجد مايان نيايد وبوى بدتیل به درجه ها اضافه تر است از بصل وثوم 
لذا استعمال تيل خاک و روشن نمودن آن در مسجد جواز ندارد . واه تعالی اعلم . 
۶ ربیع‌الاول ,۸۹ے 
انتقال مسجد به جای دیگر 
سوال : یک مسجد در وسط قریه موقعیت دارد در وقت ادای نماز مردم با دشواری ها 
مواجه می شوند آیا در اين صورت انتقال مسجد ازینجا به جای دیگر موزون ودرست جواز 
دارد يا خير ؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بعد از وقف شدن زمین برای مسجد منتقل نمودن مسجد 
درهيج صورت جواز ندارد تادم قيامت بالفرض اگر مسجد ویران شود ونماز گذار در آنجا 
باقى نماند باز هم ابقاء آن واجب است البته اگر متاع مسجد ويران در خطر باشد بايد متاع 


آن به مسجد قريب انتقال نموده شود. والله تعالى اعلم . ا١اررجب‏ 9ه 


سوال مثل بالا 

سوال : یک كافر مالک شركت در همین شركت مسجد تیار نمود. مسلمانان تاشش 
سال در آن نماز خواندند سپس غير مسلم آن شركت را بر يك تاجر مسلمان سودا کرد باز 
هم تاهشت ماه در آن مسجد نماز با جماعت ادامه داشت بعد از آن آن مالك مسلمان 
شركت كفت اين مسجد رابه كوشه دوم شركت انتقال مى دهم آيا اين اقدام او جواز دارد 


ياخير؟ بینوا توجروا 
العواب باسم ملهم الصواب : اگرغیرمسلم اين عمل راكار ثواب پنداشته وقف نموده 


المساجد 
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باشد بس وقف ار درست است مانندیکه در اینجا ازاین مسئله دانسته می شود لذا اين 
حيئيت مسجد شرعى را گرفته پس مالك مسلمان آن حقدار انتقال آن مسجد ئيست واگر 
رنف غير مسلم درست پنداشته نشود بس در ملكيت مسلمان نيز تاهشت ماه درآن نماز با 
حباعت اداء شده كه او خاموش بود كه خاموش بودن او دليل رضايت او است لذا اين 
مسجد باز هم حيئيت شرعی را گرفته بس انتقال آن از آنجا جواز ندارد . والله تعالى اعلم . 
۳ جمادی الثانیه ٩‏ اه 
انداختن چارپائی در مسجد 
سوال : در فتاوی رشيديه آمده که برای مسافر ومقیم بر چارپائی در مسجد استراحت 
نمردن جواز دارد با مطالعه اين جمله حیران شدم که چگونه در مسجد استراحت نمودن 
برای مقیم جواز دارد لذا در حضور شمایان عرض نمودم تا اين مسئله را برای ما شرح 
نمائید؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در فتاوی رشيديه فقط انقدر آمده که داخل نمردن 
چارپائی در مسجد جواز دارد اما از تحقیق مولانا عبدالحی عطي معلوم میشود که اين در حق 
معتكف است ونصه : 
جائز ست جه برای آنحضرت 8 در مسجد سریری نهاده شده و بر آن درایام اعتکاف آرام 
می فرمودند کما فى سفر السعادة. وابن ماجه ازابن عمر آروایت کرده ان رسول انه کان !ؤا 
اععکف‌طر حلهطراشهاويوض ع لسر ب رتور مسطوالة العوبة.وائدهتعاللاعلم فناوی رشيدية ص ۴۱۵ 
به نص فقهاء استراحت در مسجد در حق غير مسافر مکروه باشد بدون اعتکاف بحالت 
ضرورت شدیده تدبیر اتخاذ گردد که اولاً به نيت اعتکاف داخل شود يك مقدار عبادت کند. 
قال العلامة الحصكفى رحمه الله تعال:واكلونوم الالبعتکف وغریب اح 
وقال العلامة ابن عا يردن رحمه اله تع الى : (قوله واكل ونوم ) واذا اراد ذلك ينبغى ان يدوى 
الاعتكاف فيرخل وین کر الله تعالى بقدر مأنوى ويصلى ثم يفعل مأشاء فتأوى هددية .(رد 
البعتأرص» 7 ج۱) 
در اصل معيار ادب يا بى ادبى عرف است در عرف ما داخل نمودن جاريائى در مسجد 
معبوب پنداشته ميشود ووقعت مسجد را نيز از قلوب عوام خارج ميكند كه آنان قياس 


احسن الفتاوی «فظارسی » جلد ۰ ۳۳۸ باب المسار 


برچارپارنی کار های ناجائز دیگر را بگیرند لذا داخل نمودن چار پارنی بداخل مسجد جراز 
ندارد طبقيكه در ابتداء باداخل شدن بابوش های پاک داخل مسجد ادای نماز عيب نبود ایا 
در عصر مایان معیرب پنداشته ميشود بس اگر کسی با پاپوش های نظیف داخل مسجد شرر 
نيز مردم براو در ارتماش می آیند واو را به شدت از مسجد خارج می کنند . واله سبعانه 


وتعالى اعلم . رجب ۸۹ھ 
نهادن تف دان ور مسجد 


سوال : کسی مریض است در مسجد سلفه میکند اگر اين شخص تفدان را باخود در 
گوشه مسجد بنهد وبوقت ضرورت در آن نف میکند وسپس آنرا بیرون خالی کند آیا جواز 


دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

۱ الجواب باسم ملهم الصواب : چنین نمودن جواز ندارد در جای وضوء خود را فارع 

کند ودر صورت ضرورت با دستمال رفع حاجت کند . رال سبحانه وتعالی اعلم . 
۳رجب ,ا۸ے 


: خریداری ضروريات مسجد از عائدات مسحد 


سوال : کسی به حواله فتاوى نفع المفتی مولانا عبدالحی لکنوی صاحب گفته است که 
از عائدات مسجد خریداری ضرورت مسجد مثلاً کوزه. بوريا وغیره آن جواز ندارد آيا این 


سخن درست است یاخیر ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر از طرف چانده دهند كان اذن صراحة يادلالة موجرد 
باشد جواز دارد در غير آن جواز ندارد در نفع المفتی اين مسئله را نیافتم. والله سبحانه 
وتعالی اعلم . ۵ صقر ره اهر 
تیار نمودن مسجد در زمين کافر بدون اجازه او 
سوال : آيا بدون اجازه غير مسلم تیار نمودن مسجد در زمین او و ادای نماز در آن 


جواز دارد یاخیر؟ بینواتوجروا. 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين قطعه زمین مسجد نیست وبدون اذن مالک در آن 


باب المساجد 


احس الفتاوی :فارسی »جلد شد ۳۳۹ 


تاد به نماز مکروه تحریمی است . کنالالشامیةلمیل‌پاب‌الافان.لذا اعاده نماز واجب باشد. 

تال العلامة المرغیدال رجه له تعال فى مکروهانی الصلوة : والصلؤة جائرة فى جميع كلك 
(استجما ع شرائطها وتعاد على وجه غیرمکروه وهو الحكم ف كل صاؤة اديت مع الكراهة . (هراية ص 
جا )وله تعالاعلم . «/صفرسية اله 

سلام دادن در وقت دخول مسجد وخروج ازمسجد 

سوال : درصورتیکه در وقت داخل شدن به مسجد و يا خارج شدن از مسجد مردم 
مصروف تلاوت. ذکر ونماز می باشند به استثنای یک يا دو نفر آیا سلام دادن دراین حالت 
جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : داخل شوندگان مسجد در عبادات مختلف مصروف 
میباشند لذا سلام دادن جائز نیست وجواب آن نيز واجب نیست . 


قال العلامة ابن عابرس یه معزيا للحموى يأثم بالسلام على المشغولين بالخطبة او الصلوة او 


تراء8القرآن‌اومنا كر ةالعلم اح 
ونقلعن الزیلنی: ولوسلم عليهم لا يجب عليهم الردلانه ل غير حله اه(ردالمحتار ص۰۰ ج۱) 
ولله‌تعألاعلم. ۵/جمادی ال خرة اذه 
وضوء گرفتن در مسجد 


سوال : یک مسجد شهید نموده شد تا آنرا جدید تعمیر کنند آن بر آن خاک وگل 
مسجد با پاپوش آمد ورفت نمودن ودر آنجا وضوء گرفتن جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : آب وضوء كه بنا بر یک روایت نجس وبنا بر روایت 
دوهم خبیث است ونيز در دوران وضوء آب بینی وبلغم در انجا انداخته می شود لذا در آنجا 
وضوء گرفتن جواز ندارد مگر اينكه آب وضوء وغیره بیرون بیفتد . البته بنا بر ضرورت با 

بوت و کفش عبور ومرور مردم در آنجا جواز دارد . والله سبحانه و تعالی اعلم . 
4/صفر رای 

دادن قران کریم به طلاب در مسجد 


سوال : در اين عصر مردم نسخه های زياد قران کریم را به مسجد می آرند که ازآن 


اسن اا فر کد r‏ باب المسار 
بندل های کلان تيار ميشود تا سالهای سال نوبت نميرسد به تلاوت آن آیا اگر جند عدد آن 
به طلاب نادار ومسکین از مسجد داده شو تا در مکاتب ومدارس انرا تلاوت کنند جواز: 
دارد پا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : داخل نمودن آن در ملکیت کسی جواز ندارد نه دادن آن 
به مدرسه جواز دارد البته بحالت استغناء انتقال آن به مسجد دوم جواز دارد. 
“آم اگر در مسجد اعلان نصب کنند که بدون اجازه نهادن قران در اين مسجد جواز 
ندارد در آن صورت اگر کسی تهاد حق دادن آنرا به مدارس ومساكين جواز دارد . والله 
سبحانه وتعالی اعلم . 4/صفر ۲ اهی 
تعمیر مکتب عوض مسجد قدیم 
سوال : آيا تبدیل نمودن مسجد قدیم که فى الحال درآن نماز گذاریده نمیشود به 
مکتب جواز دارد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در صورتیکه یک قطعه زمین برای مسجد وقف شده 
تادم قیامت حیثیت مسجد را دارد باوجودیکه کسی در أن نماز نخواند. البته شروع نمودن 
تعلیم دینی در آن تحت چند شرایط جواز داره. 
(۱) بايد معلم عوض اجرت درس ندهد بلکه بر وظیفه بقدر ضرورت اکتفاء کند. 
(۲) اطفال صغير بى شعور داخل مسجد آورده نشوند. 
(۳) ادب واحترام مسجد را کاملاً مراعت کنند . 
قال ل التدوير:ولوخربما حوله و استغای عده‌یبی مسجداً. 
و قأل العلامة ابن عا برس :ولا يجوز نقله و نقل ماله السمسجد اخر سواء كأنوا یصلون فيه او 
لا وهو الفتوىحاوى القرسی وا کثر المش ان علیه جتبی و هو الا وجه‌فتح اه بر (ردالیحتار ص ۳۸ج ۳ 
ولبه‌تعالاعلم. ۶ جمادی الآخرة سنه ٩۲‏ ه 
سخن های دنبوی در مسجد 
سوال :ا اختلاط وسخن های دنيوى در مسجد يا مطالعه کتب عصری ومکتب در 


مسجد جواز دارد يا خير ؟ بینوانوجروا 


احسن الفتاوی «فارسى جلد ششم ۳۳۹ باب المساجد 
دادن کارهای دنیوی با اختلاط دنیوی بلا ضرورت یا سخن های بیهوده در آنجا جواز ندارد 
بلکه بی حرمتی مسجد دانسته ميشود . البته بقدر ضرورت چند سخن های ضروری در آنجا 
جواز دارد . واه سبحانه وتعالی اعلم. ۱ جمادی‌الاخره  ٩۲‏ 
افطاری در مسحد 

سوال : در ماه رمضان افطاری نمودن مردم در مسجد وخوردن طعام ونوشیدن شریت 
وغیره جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در عصر حاضر جهت تلویث وبى حرمتی مسجد افطاری 
در داخل مسجد جواز ندارد بايد منتظمین مسجد برای مردم آنقدر وقفه راتعين کنند تا 
افطار کنند كان از خانه به مسجد برسند. واله سبحانه وتعالی اعلم . 


۰ رجب له 


جای گرفتن در مسجد 

سوال : آيا در مسجد توسط قطیفه كلاه جانماز وغيره جاگرفتن درصف جواز دارد در 
صورتیکه آن حق او دانسته شود کسی دیگر حق نشستن را در آنجا نداشته باشد ؟ نیز آيا 
برای موذن خلف امام جاگرفتن جواز داردیاخیر؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر کسی تادیر در يك جا عبادت میکند وبرای چند 
لحظه برخاسته در آنجا كلاه يا دسمالش را بمانند در عردت حق اوست اما بانهادن دسمال با 
كلاه حقدار آنجا نمیگرده همین حکم در حق موذن نيز است چراکه تخصیص مکان برای 
مصلى در مسجد جواز ندارد کسی که اول آمد حقدار آنجا همان شخص است . والله سبحانه 
وتعالی اعلم . ۹ رمتضان‌المبارک ٩۲‏ ه 

تلاوت به صدای بلند در مسجد 

سوال : بعد از صلوة فجر تا طلوع آفتاب آمد ورفت مردم برای نماز فجر ادامه داشته 
ی باشد آيا کسی حق دارد که در اين وقت در مسجد با صدای بلند تلاوت کند در 
صورتيكه نماز گذاران نيز مشوش میگردند ؟ بینوا توجروا 


احسن الفتاری «فارسی »جلد شنم ۳۳ ا ياب السساجر 


الجواب باسم ملهم الصواب , درچنین صورت که تلاوت مخل اذکار ونماز ميكردر 
باصدای بلند تلاوت جواز ندارد بلكه در يك روايت آمده که در هر صورت سمع قرآن کریم 
واجب است که در اين صورت نماز گذار از سمع عاجز باشد لذا اين قاری مجرم میباشد. 
قال 3 العلائیة:(فروع) یب الاستماعللقراء8مطلق لان العبرةلعيوم اللفظط. 
وقال العلامة ابن عابرين رحمه له تعأل : ای فى الصلؤة وخارجها لان الأية وان كأنت واردوال 
الصلؤةاعال مامر فالعبرقلعموم اللفظ لا خصو ص السبب. 
وقال بعد سطرین : وق الفتح عن الخلاصة رجل يكتب الفقه ويجديه رجل يقرأ القرأن فلا کنه 
استماعالقرأنفالاثم على القارى. (ردالمحتارص».ه ج وله تعالاعلم. 
۲ /جمادی‌الآخرة اه 


تدريس نمودن با معاش در مسجد 
سوال : آیا در داخل مسجد بامعاوضه ودر مقابل معاش درس قران ويا كورس لفت 
عربى جواز دار با خیر؟بینواتوجروا. 
الحواب باسم ملهم الصواب : با معاوضه ومعاش در مسجد درس دادن جواز ندارد 
خواه درس قر آن باشد ويا کدام درس دیگر . 
صرح به ف الهدرية . وق العلائية : ويمنع مده و کزا کل مؤذولو بلسانه وکل عقن الالمعتكف 
بهرط ‏ (رداليحتارص275) ۱ 
اگر خارج از مسجد جای تدریس ممکن نباشد در داخل مسجد باشرايط ذیل جواز دارد. 
(۱) مدرس عوض معاش گرفتن برای گذران اوقات خويش بر وظیفه بايد اکتفاء کند . 
(۲) اينكه تدریس مخل تلاوت ذکر ودیگر عبادات مردم نگردد. 
(۳) بايد طهارت, نظافت واحترام مسجد کاملاً مراعت شود. 
) بايد از احضار اطفال کمسن کاملاً خود داری نموده شود. والله سبحانه وتعالی اعلم ‏ 
۲ جمادی‌الاخرو ای 
تدر یس انگلیسی در حجره مسجد 
سوال : در اطاق موذن استاد کورس انگلیسی را تدریس ميكند بر علاوه آن برق مسج 


۱ 


باب المساحد 


احسن الفتاوی «فارسی , جلد شت لفقا ۰ 


رة استعمال میکند آیا اين جواز دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر جهت قرائت انگلیسی بل برق اضافه می آيد جواز 

ندارد واگر بل برق اضافه نمی آید جواز دارد . وال‌سبحانه وتعالی اعلم . 
ے۲ رجمادىالثانيه _ ٩۳‏ هی 
نقش ونگار دیوارهای مسجد 

سوال : آیا تعمیر نمردن گنبد. برج اریز نقش ونگار مسجد از عوائد مسجد 
جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نقش ونگار خارجی مسجد جواز دارد وجانب قبله يا 
طرف راست وجب بنا بر مشوش ساختن مصلیان مکروه است در صورتیکه بر آن نظر مردم 
میفتد واگر نظر مردم بر آن نمی افتد جواز دارد اما با رعایت شرایط ذیل : 

(۱) كه در آن زياد تکلف نکند. 

(۲) مال وقف رابه مصرف رسانیدن اگر به اذن متولی باشد بايد آن پول بر ذمه او باشد 
با این شرایط نیز فقط جائز است سنت يا مستحب نیست باز هم اگر عوض اين نقش ونگار 
این پول بر مساکین صدقه شود افضل تر است . 

ف حظر الهدرية عن | لمضیرات والصرف الى الفقراء افضل وعلیه الفتوی ا (ردالمحتار ص 
")وله تعالاعلم ‏ > 7 / ربيع الاول‌سنه ۳۹ ه 

چانده گرفتن از قادیانی برای مسجد 

(۱) آيا گرفتن چانده از قادیانی برای آن قطعه زمین که برای مسجد خریداری ميشود 
درست است يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در تعمیر مسجد چانده گرفتن از قادیانی جواز ندارد 
قادیانی زندیق است هیچ گونه معامله با او جواز ندارد. والله سبحانه وتعالی اعلم . 

۶ رجب ,۵اه 
قيار نمودن مکان شخصی بر زمین مسحد 


سوال : در حصه نا آباد شده مسجد زید اراده تعمیر را دارد آیا چنین نمودن تعمي 


احسن الفتاوی «فارسی » جلد ۵* ۳۳4 باب المساجر 
کی پیش ای بم یی ال 


شخصی دراین حصه مسجد جواز دارد؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بر زمين مسجد تعمیر شخصی جواز ندارد. والله سبحانه 
وتعالی اعلم . ۲ رذ ىلعدةسيدة ٩‏ اه 
سوال نموون در مسجد 
سوال : اكثراً بعد از سلام سائل در مسجد ایستاد ميشود که خلل میگرده در دعاء 
واذ کار مردم ايا باز داشتن چنین سائل جواز دارد یاخیر ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر قدرت داشته باشد سوال نمودن برایش حرام است 
دادن خير نیز حرام است در مسجد سوال نمودن وسائل را چیزی دادن جواز ندارد لذا بايد 
سانل در مسجد منع شود از سوال يا اخراج شود اما اين تنها وظیفه منتظمین مسجد است 
امام بايد اين مسئله را در محضر همه مردم بیان کند . واه سبحانه وتعالی اعلم . 
4 رذىالحجه ‏ ۹۵ھ 
تيار نمودن مدرسه بر عيدكاه قديم 
سوال : بعد از تيار نمودن عیدگاه جديد درجاى ديكر اگر بر عيدكاه قديم يك مدرسه 
دينى تیار کنند آيا جواز دارد ياخير ؟بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اختلاف است در اينكه عيدكاه در حكم مسجد است يا 
خير بنا بر ضرورت قول ثانى انسب است ووقف غير مسجد در صورت تعطل استبدال آن 
باذن قاضی جواز دارد. 
قال ابن عبر اا : اعلم ان الاستمدال على ثلا 2 وجوتدالاول ان يشترط الواقف لدفسه او 
لغيرة! ولئفسه و غیرهفالاستهدال فيه جائز عل الصحیح و قيلاتفأقا والفافى انلا پش ترط سواءشرط 
عدم ا وسكت لکن صار عیسفلا ينتفع به بألكلية بانلا بحصل مده شىء اصلا اولا یی تمؤنحه فهو ایض 
جائر على انا كان بان القاضى ورايه المصحلة فيه والشالك لا جوز استيداله على الاک البختار 
كزاحر ره العلامة قدالى زادة ل رسالعه الموضوعة ف الاستمدال و اطدب فيها عليه الاستدلال وهو 
مأخوذمن الفتح ایضاً كمأ سنل کر لاعس قول الشأرح لا يجوز استهدال العامر الا فى اربع ويأل باقية 
شر وط اجوازا خ(ردالیحتارص»۳ج") 


احسن الفتاری «فلرسي »جلد شد ۳۳۵ ب المساحد 


از تحقيق مذ کور دانسته شد که بر عید گاه معطل شده طریقه تيار نمودن مدرسه چنین 
امت که قيمت آن را بر علاوه آن .پول بر عیدگاه جدید مصرف کنند اين استبدال به اذن 
ناضی درست است که عوام حق آنرا ندارند در صورت فقدان قاضی به اتفاق جماعت 
المسلمين جنين نموده شود. والله سبحانه وتعالى اعلم : © /محرم سنة ۲ ۹ھ 

در صورتیکه محراب در وسط نباشد صف چگونه بايد بسته شود 

سوال : محراب يك مسجد در وسط ديوار قبله نيست بلكه از یک جانب شش فت 
جار اينج اضافه است ظاهر است كه بنا بر آن در حصه قبله فرق می آيد آيا بدين صورت 
در نماز فرق می آيد ياخير؟ بینوا توجروا 
غير آن برهمين طريق مانده شود اما بايد امام مسجد عوض محراب در وسط مردم ايستاد 
شود تا هر دو جانب تعداد مردم مساوى بيايد . والله سبحانه وتعالى اعلم . 

۲۳ ربیع الاخر ٩‏ 1ه 
اداء كرون نماز بر بام مسجد 

سوال : آیا نماز با جماعت بر بام مسجد بنا بر گرمی يا کدام عذر برای مردم جواز دارد 
با خیر ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بر بام مسجد نماز با جماعت اگر جهت گرمی يا عذر 
باشد مکروه است البته اگر مسجد تنگ باشد در فوق جواز دارد. 

قال ف الهدرية : الصعود على سطح کل مسجد مكرود ولهذا اذا نشتدا حر یکره ان یصلوا بالجباعة 
لوقه الا اذا ضأق المسجن ينكل لايكرة الصعود على سطحه للضرورة كلا فى الغرائب (عالمكيرية ص 
۲ له تعالاعلم . ۳ /شعبانسته ,ےھ 

نصب نموون بان بكه مسجد در خانه امام مسجد 

سوال : کسی دربادپکه به مسجد داد که آنرا امام ومؤذن مسجد به خانه مسجد خويش 
بردند آيا چنین نمودن جواز دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر پکه را بنام مسجد داده باشد اخراج آن از مسجد 


احسن الفتاوی «ففرسى , جلد شد ۶ باب المساجر 


جواز ندارد اكز آن را به متعلق مسجد وقف نموده باشد بس انتقال آن برای امام مسجد يا 
مؤذن وغيره جواز دارد . واله سبحانه وتعالی اعلم 
۸ مرمضان‌المبارک ر اهر 
پول مسجد را در تجارت استعمال نمودن 
سوال ؛ مترلی مسجد زید بول مسجد را به بكر به مضاربت داد که نفع آن را در کار 
مسجد به کار میبرد آيا شرعاً چنین نمودن جواز دارد ؟ بینوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : اگر ترقع نفع غالب دربان باشد پس جواز دارد . والله 
سبحانه وتعالی اعلم . ۲صفر .ره 
قير سرقت شده را نصب نمودن در مسجد 
سوال : کسی در زمانه حکومت انگلیس ها یک تیر را سرقت نموده بود بعد از وفات 
او ورثه او آنرا در بام مسجد انداختند آيا در چنین مسجد تادیه نماز جواز دارد يا خير ؟ نیز 
اگر کسی تير آهنی ريل را سرقت نموده باشد آیا بعد از وفات او وارثان آنرا بر بام مسجد 
بیندازند آيا در اين صورت تادیه نماز در اين مسجد جواز دارد ياخير ؟ آيا اگر کسی بگوید 
تير بر بام است با زمین تعلق ندارد بايد در نماز مردم هیچ فرق نيايد يا اينكه تير هنوز 
تسليم مالک نشده وحكومت تبديل شد اگر آنرا بكدام فقير هبه كند واو آنرا در مسجد 
نصب كند آيا جواز دارد ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تاديه نماز در جنين مسجد يا داخل شدن بر مسقف آن 
جراز ندارد با تقسيم ملك مال انكليس ها مال فئ گردیده داخل ملكيت حكومت باكستان 
كرديد لذا بعد از اجازه حكومت استعمال آن جواز دارد.واللهسبحانه وتعالى اعلم . 
٣/جمادی‌الاخرە‏ 1۸ھ 
بوويجه تعمير مسجد را در غسل خانه مصرف نمودن 
سوال : یک مسجد زیر تعمیر است یک مقدار پول از بوديجه وچانده آن را برگودام يا 
اطاق امام يا مزذن يا غسل خانه مسجد وتشناب آن مصرف نمودند آيا چنین نمودن جواز 


دارد يا خير ؟بينوا توجروا 


باب المساجد 


احسن الفتادی بفارسى » جلد شك TY‏ 


الجواب باسم ملهم الصواب : غسل خانه نه وتشناب از مصالح مسجد به شمار نمی رود 
بلكه قريب مسجد تعمير آن بی حرمتى مسجد وخلل اندازى در عبادت شماريده می شود لذا ١‏ 
استعمال بوديجه مسجد در آنجا جواز ندارد . 

استنجاء خانه نيز بيشاب خانه است كه مردم به بهانه استنجاء در آنجا غائط ميكنند که 
بوى آن به مسجد ميرسد لذا حكم آن هم مانند تشناب است البته اشياء متباقى در مصالح 
مسجد داخل اند كه بردیجه مسجد در آنجا مصرف ميشود واگر کسی تصريح نمود که پول 
من تنها در مسجد صرف شود بس صرف نمودن آن درجاى دیگر جواز ندارد. والله سبحانه 
وتعالی اعلم . ۲ /شوال ,۹۸ھ 

شخص نا اهل را سرپرست تعین نمودن 

سوال : کسی که آمد ورفت او در محکمه ها است ومقدمه باز هم است آيا تعين نمودن 
چنین شخص منتظم مسجد جواز دارد در حالیکه اهل مسجد ازين شخص دل بداند نیز مسائل 
دینی را از خود اجتهاد میکند امام مسجد فضائل اعتکاف را بیان نمود اما آنان اهتمام آنرا نمی 
کنند ومیگویند اين مسجد محله نیست آيا تعين نمودن آن شخص صدر مسجد جواز دارد یا 
خير قبل از حکم عدالت حکم شریعت را از شمایان جناب منتظر هستیم ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر درعدالت امدورفت او بتا بر مقدمات ناجائز باشد 
ومصلیان را دل بدسازد وآنان را بی رغبت سازد از مسجد پس ناظم يا منتظم مسجد گرفتن 
ار ظلم است اگر منتظم باشد بايد در اصلاح او كوشيده شود در غير آن واجب العزل است. 

قال الله تعالى : اما يعبر مساجرفله من امن باه والیوم الأخر واقآم الصلوة واق ال ز کات ولم 
بهش الا الله الأية . ولنله‌تعالاعلم - ۳ محرم سنه ۱۳۹۹ ه 

نماز خواندن زنان در مسجد 

سوال : ادا نمودن زنان نماز را با جماعت در مسجد از روايت ابن عمرقثلاة كه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ميفرمايد کنیز هاى خداوند را از اداى نماز در مساجد باز مداريد جواز 
آن واز روايت حضرت عائشهقّت ممانعت وعدم جواز آن دانسته ميشود بس بين هر دو 
حديث تطبيق چگونه كنيم لطفا ما را رهنمابى كنيد؟ بینواتوجروا. 


باب المسا 


الجواب باسم ملهم الصواب : رفتن خانم ها به مسجد مکروه تحریمی است از حدین 
اول اباحت لعینه ثابت میشود واز حدیث دوم خطرلفیره یعنی جهت فساد اهل زمانه ممانعت 
آن ثابت میشود وقتيكه در دور صحابه کرام خانم ها از دخول مسجد منع گردیدند بس در 
اين دور چگونه حکم به جراز آن داده شود . واله سبحانه وتعالی اعلم . 
> / ربیعالارل ٩‏ رز ۳ 
متولی اختيار قبول نکردن چانده را دارد 
سوال : کسی با مردم در مسجد تعاون مالی میکند اما اين عمل اتفاق مردم را ضربه می 
زند آيا قبول نکردن آن جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله متولی مسجد اختیار دارد که بنا بر کدام مصلحت 
چانده کسی را رد کند. واه وتعالی اعلم . ٩‏ مجمادی‌الاولی را اه 
افراز طریق برای مسجد شرط نیست 
سوال : کسی در شر کت خود مسجد شخصی تعمیر نمود اما برای آن راه مستقل افراز 
نکرد آیا این تعمیر مسجد شمرده ميشود يا خير ؟ بینوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : اين مسئله بين امام صاحب وصاحبین اختلافی است نزد 
امام صاحب بدون تعين راه وقف تام نمیگردد وافراز راه نزد صاحبین برای صحت وقف 
شرط نیست و راه بدون تصریح از خود ابت است در حصه قضا ووقف فتوی امام ابويوسف 
متعین است پس بدون افراز طریق نيز اين فطعه مسجد شرعی است . 

قال التدوير وشرحه: ویزولملکه عنالمسجدوالمصل بألفعل و بقوله چعلحهمسجدا عدد الها لو 
شرطمميدوالامام الصلاقفيهيجباعة. 

و قأل العلامة ابن عابردن بال تجمع(قوله بألفعل) لكن عددعلا برمن افر از بطریقه قفى النجرعن 
القدية جعل وسط دارة مسجرا و افن للداس پالرغول والصلوةفيه ان شر ط معه الطريق صار مسجدال 
قولهمجميعا والافلاعس الى حديفة 5۶ا3 وقألايصير مسجداويصير الطريق مس حقه من غیرد رط کم 
لواجرارضهولم يشترط الطريقاه. 

وقأل تع (قوله وفرط محمد ا ول الرر المنتقى وقرمق الرور والوقأية وغيرها قول ای یوسف 


احسن الفتاری «فارسى »جلد شم ۳۳۹ باب المساجد 


تلك علسعارچمیته الوقف والقضاء اه( دلبحدار ص ۲۸۱ ج) ولنه تعالاعلم 
۵ جمادی الا خرة سنه ۱۳۹۹ 


گرفتن چنده به اجرت 

سوال : کسی برای مسجد چنده می چیند ویک حصه آن را در حق الزحمه برای خود 
بیگیرد در حالیکه چنده دهندگان چنده را برای مسجد میدهند ونيز مانند فقیزالطحان اين 
اجرت از عمل خود می آید که در نظر مایان اين طريقه ناجائز معلوم ميشود. 

نيز اگر چنده برای مسجد نه بلکه برای مصالح مسجد باشد ايا در آن صورت جانز 
است با خير زيرا که او حيثيت سفیر را داشته باشد. 

در عالمگیریه در کتاب الوقف تصریح آمده که قیم مال مسجد بر مشرف خرچ کرده 
نشود نیز اگر قیم از حساب عاجز باشد پس کاتب نيز حق اجرت گرفتن را از مسجد ندارد 
از اینجا معلوم ميشود که اجوره چانده نیز جواز ندارد. بینوا توجروا 
٠‏ الجواب باسم ملهم الصواب : چنده اگر با اجرت باشد يا باحق الزحمه به هر عنوان 
اجرت است که با تبدیلی اسم حقيقت أن تبدیل نميشود. 

كما ورد دیف : انوم يسبونالبحرمأتبغيراسمها ويستحلونها ‏ 

به هر صورت تحت عنوان حق الخدمة بناء بر جهالت در اجرت اين اجاره فاسده است 
که جواز ندارد. واگر از پول چنده اجرت او تعين شود اين نيز جواز ندارد زيرا که اجير 
قادر على العمل نیست. 

البته اگر معاش برایش مقرر شود مطلقاً اگر چنده جمع کند ويا نکند کم باشد ويا زيات 
درابن صورت جواز دارد. 

وآن جزئیه عالمگیریه در حصهء مال وقف لعمارة المسجد آمده است. 

ليس للقيم انيع لمن ال و قف على عمارةالمسجرمشر فأمن خلك (ص ۳۱۷ج) 

ومراد از جزئيه دوهم نیز در مال المسجد وقف لعمارة المسجد معلوم ميشود لذا برایس» 
وصول کننده چنده از همان چنده ادا كردن جائز است اما بشرطیکه در آن بول کدام حصه 
را مشروط کرده نباشد در غير آن اجاره فاسده میگردد. كما مر والله تعالی اعلم . 

۵ رربيع اللانی ۰ ۲ اهم 


احسن الفتاری «فلرسی » جلد شے کا باب المسایر 
قلف انداختن به مسحد 
سوال : (۱) آيا در غير اوقات نماز قلف انداختن به مسجد جواز دارد يا خير ؟ 
(۲) اگر بين دو فریق مثلاً (دیوبندی ها وبریلوی ها) نزاع واقع شود بنا بر خوف نزاع در 
مسجد اگر آن مسجد را قلف كند آيا جواز دارد يا خير ؟ بینواتوجروا» 
الجواب باسم ملهم الصواب : حکم اصلی شریعت این است كه بايد شب وروز مسجد 
بر روی مردم باز باشد تادر هر وقت مسلمان در آنجا عبادت خداوند تعالی را نجام دهد اما 
جهت مفاسد عصر حاضر مثلاً : 
(۱) سرقت شدن سامان مسجد 
(۲) انتقال دادن مردم آب را از مسجد. 
(۳) وامدن اشخاص بیکار برائی استراحت به مسجد واستفاده نمودن آنان از بادپکه 
وبرق آن چندین ساعت. 
(۶) خلوت مردم برای سخنهای دنیری از اینجا بايد بدون اوقات نماز مسجد بندباشد. 
(۲) به حالت اضطراری ومجبوری اين اقدام جواز دارد اما بر اهالی محله لازم است که 
در آن حالات طبق معمول مسجد را باز دارند وچنین بند گذاشتن مسجد ويران سبب 
ناراضی خداوند تعالی میگردد . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۶ ۲جمادی‌الارلی ۰ ۲۳۶ اه 
اعلان جيز گمشده در مسحد 


سوال : آيا علان چیز گمشده در مسجد جواز دارد يا خير ؟ 

الحواب باسم ملهم الصواب : در اين مسئله بعض علماء اشتباه هاتی نموده اند لذا 
تفصیل آن قرار ذیل تحرير میگردد : 

اعلان مفقود ات جهار صورت دارد : 

(۱) در صورتیکه خارج از مسجد مفقود گردیده باشد. 

(۲) در صورتيكه خارج از مسجد بدست آمده باشد. 

(۳) آنکه در مسجد مفقود شده باشد. 

3 آنکه در مسجد به دست آمده باشد. 


باب المساجد 


إحسن الفتاوی «ففرسی » جلد شم ار 
نصوص المذاهب الاربعه 
حنفیه ر حمهم الله تعالی: ۱ 

-١‏ قال الامام المر یبال :و یلای ان يعرفها الموضع اللنیاصایها ول‌المجامع‌فان‌خلك 
اقرب الى الوصول الى صاحبها. (الهداية ص ٠۴‏ 6') 

١‏ - قال الامام الس ر سى يت: وجدرجل لقطة ايأم احج فسال عبها عيدفنه ين مر تفقال 
عرفها ل الو سمال )ون هذا دليل على انه ينيف للبلتقط ان يعرفها فى الموضع الى اصأبها فيه وان 
يعرفها قمع الداس ولهذا امرة بألتعريف ق اليوسم و هلا لان المقصود ايصالها الى صاحيبا وكلك 
بالتعريف فى جمع الدأس ف الموضع الذى اصأبها حتى يحرف الداس بزلك بينج فيصل الخبر الى 
صاحببا (ل »و انه ينبغى ان يعرفها فى الموضع الذى وجدها لانه صاحبها يطلبها فى كلك 
اليوشع(المبسوط ص" ج") 

۳ - قال الحافط العییل: (قوله ف المجامع)اى مهمع الداس كالاسواق وابواب السم جد وق 
الشاملوالتعريف! نيدادى 4 الاسواقوالمساجلا(المدايةص»؟ج:) 

۴- قل العلامة ابن چیم :قال فالجوهرةثم التعریف انما یکون جهرا ل الاسواقوقابواب 
البساجد وف البوضع اللىوجدها فيه وا لجامع (البحرص ٠۲‏ جه) 

۵ - قال العلامةا حو ىء :ثم تعريف اللقطة هو المداداقق الاسواقوالمساجروالشوارعلان 
المقصودمن التعريف وصوله الى المالك والتعريف هنت المواضع ابلغ (الاشبا هو لدظاثر ص۲۰ ج۱) 

۶ - قال العلامة الطحطاوى يدبك (قوله فى المجامع)اى مجامع الداس کالمساجد والاسواق 
والشوارعالاانهيدادى علیابواب المسا جدلا فیبا (حأشية الطعط وی عل الرر ص٠٠٠‏ ج؟) 
2 قال الشيخ الانور ييل :و اما الشاد الضالة فله صورتان احراهما ان ضل شىء فى خأرج 
البسجد وينشرةق المسجن لاجتيا ع الداس فهو اقبح واشنع وام لوضل ف المسجد فیجوز الالشادبلا 
شفب (لعرف الشزىص”7) 
350 ال المیخ مين کر و ام مكانه و هو الاسواق وايواب السماجد وا جوامع الوقن 


احسن الفتاوى «فارسى »جلد دد ۳۹۱ باب السایر 
اللى يجتيعون فيه كأدبار الصلوات ل المسأجدو كلذك ف جآمع الداس لان المقصود اشاعة ذكرهاو 
اظهارها ليظهر علیبا صاحبها فيجب تحرى مجامع الدأس و لا ینش نها ل المسجد لان المسجدلم ہیں 
لهزا(اوجراليسالكصه؛؟ ج) 

مالكيه رحمهم الله تعالی: 

۹- ف المدونة الكبرى للامام مالك ين الس ,اك : (قال)ما معت من مالك فیهاهیداولکی 
اری ان تعر ف ل الموضع اللى التاقطت فيه و حيسف يظن ان صاحيها هدأك و حرینف عمر بن القطاب ی 
ان قال له رجل نرلت مازل قوم بطريق الشأم ف وجرت مر فيه ثمانوندرهمآ فل كرعها لعمرين القطاب 
طادف قال له عمر ممع رفها على ايو اب المسأجدفأرى ان يعرف اللقطة من التقطها على پواب المسأجرو 
فی موضعها وحيث يظن ان صاحبها هدأك(البرونة الكبرى ص »۱ ج۱۵) 

٠٠‏ - قال امام المالكية الشهير ساب :قال ق المرونة و تعرف اللقطة حیمف وجرهاوعل 
ابواب المساجل و حیمف يظن ان ريه هداك او خبرة ا نعهى وق سماع اشهب من كتاب اللقطة وسألته 
يعنى ما لکا عن تعريف اللقطة ف المساجدفق اللا احس رفع الصوت ف المساجدوقربلغتى ان عمرين 
الطاب !مر ان تعرف اللقطة على ايواب المساج لواحب الى انلا تعرف ف المسأجنولومشى هلاال 
الخلق فی المساجن يخبرهم پآلزی وجد ولا يرفع صته لم ار بزلك باس اه قال ابن احاجب ف الجوامع 
والمساجد قال فى التوضيح ظاهرة ان التعريف يكون فيه ولعل ذلك مع خفض الصوت ويحتيل ان 
يكون على حزف مضاف !ی أب الجوامع والمساجروهواحسن لانه كلك ل المدونة وغيرها وللحديف 
انی (المواهب الجليل ص ) 

۱ - قال العلامة الخرشى یل :ان تعريف اللقطة انما يكون بالمواضع الى يظن بها و يقصدان 
يطلبها اريأببا فیها كأيواب المسأجد و مآ اشبه ذلك و اما داخل المسجد فأنه لا يعرفها فيه و کیب عل 
المتقط ان يعر فها! #(الفرشى ص۱۰ ع) 

۲ - قال العلامة صا عبن السميع الاب الازهرى رل : ويكون التعريف عظان‌ای‌المواهع 
ای ین ان صأحب اللاقطة يطلجها بها کی اب مسجد ومواضع العامة و اجقاعالداس (جواهر الاکلیل 


ص۸٠ (Er‏ ۱ 
۳ - قال خائمة المحققين الشيخ عمد علیش ی :كياب مسجد) فيها يعرف اللقطة حیف 


احسن الفتاوی «فارسی ,, جلد سب ۳:۳ پاب المساجد 


وجدهاو علابواپ المساجناین القامم يعرف حيف يعلم آن‌صا حبها داك (ال‌آن قال )خقال ما احب 
رفع الصودف ل المساجدو انما امر عمر که ان تعرف صل پاب المسجد و لو مغى هذا الزی وجدهاً الى القلق 
ل المسجس يبرهم بها و لاير فع صو ته لح اربه‌پاسا وق التمهين التعريف عدر ج اعة الفقهاء فيا علسلا 
يكون الال الاسواقوابواب المساجرو مواضع العامة و اجعاً ع الداس. (هر ع سح الجلیل ص۱۷۱" 

شافعیه ر حمهم الله تعالی: 

۴- قال العلامة القسطلا :2 : ویکون ف الاسواق و مجامع الداس و ابواب المساجد عدن 
خروجهم من الجماعة و حوها لان ذلك اقرب الى وجود صاحیبا لا فى السماچن كما لا تطلب اللقطة 
فیبانعم يجوز تعريفها ف المسجن احرام اعتبارا بالعرف و لانه جبع الداس و قضية التعلیل ان 
مسجداليديدة والاقصی کزلك وقضية کلام الدووى ف الروضة تحریم التعریف ف بالية المساجدرال 
ان قآل)اما لو سأل الجماعة ف المسچد برون ذلك فلا تحريم و لا كراهة و يجب التعریف ‏ محل 
اللقطة(هر 2 اسطلال ص۲۰۰ ج) 

۵ - قال العلامة الرملى الشهیر بالشافی الصغير م4: ثم یعرفها ف الاسواق وابواب 
المساجن عسل خرو ج الدأس مها لانه اقرب ال وجداعهاً ویکره تلزیهاً كما ق الیجموع لا تجريما لاف 
جمع مع رفع الصوت ع سجن کالشادهاً قیه الا المسجداحرام. .. (مپایة‌الیحتاجالشرحالمبباچص 

حنابله رحمهم الله تعالی: 

۶- قال العلامة ابن قرامة :ق مكاله وهو الاسواق وابواب المساجدوالجوامع مع الوق 
الذى جتمعون فيه کادبار الصلوات ف المسأجدو كلك ل #جامع الداس لان الماتصود اشاعة ذکرها و 
اظهارها ليظهر علیبا صأحبها فیجب تحرى جأمع الداسولا ينشرها ف المسجدلان المسجدلم یین‌لهنا 
وقدروىابوهريرا 8 عن الدبى 299 انه قال( من سمع رجلا ونش ضاآلة ل المسجرغليق للا ردها نله اليك 
فأنالمساجرلم تين لهلا)وامر عر فواجداللقطةبتعريفهاط ياب المسجر«المغى ص ج) 

۷- قال الامام برهان الدضن ابراهيم بن ید :تحت قول المقدع(بألدراء عليه ف جامع 


الداس كالاسواق و ابواب المساجد ف اوقانت الصلوانع) و روى عن عبر 45 اله امر واجن اللقطة 

لتعريقها على ايواب المساجنو علم مده ان لا یفعل كلك ل المسجد و ان کان مجمع الداس بل یکروول 

عيوان المسائل لاحوز (المين عش رح المقدع ص اها ج 

۸ - قال شيخ الاسلام موسى ا محجاوی المقرسی :و تعريفه على الفور حيوانا کان او غور 
بالدراء عليه بدفسه او بدائيه فى جامع الداس كالاسواق والحيامات وايواب اليساجن ادبار الصلواسو 
يكرتفيها ويكثر مده ل موضع وجراهها(الاقدا ع ص.. ج”) 

۹- وقأل ايضا (و طريقه التعريف)و يكون التعريف بالدداء عليه ای الملتقط بنفسه ای 
الملتائط بدائبه ويكون الدراءق جامع الداس كالاسواق والحمامات وابواب المساجدادبار الصلوات 
لان المقصوداشاعةذ کر ها ويكرةالدراء عليه فيها ا ىق المساجر ري الىهرير 8 مر فوعا من ممع 
ینشدضالةا والالشاددون التعريف فهو اول ويكثر مده ای التعريف ل موضع وجراهاً لانه مظدة 
طلرها کشاف القداع منمتن الاقداعص" لج 

٠‏ - قال البهون :و الشادالضالة ای تعريفها و نشرانها ای طلبها ویس لسامعهاىسامع 
نهر ان الضألة ان يقول لا وجرعپا ولاردها انه عليك ديف انی هری رة 4 قال قال ر سول اه اس 

سمع رجلا يلش ضالة ف المسجر كليق للا ردها له عليك ان المساجدلم تین لهذا روا#مسلم (كشاف 
القداعص»۳۲ج) 
, از نصوص فوق الذ کر عدم جواز صورت اول وثانى واضح به نظر میرسد ودر حصهء فیصله, 
حتمی صورت سوم وچهارم از نظرم چیزی نگذشته اما از مراجعه کتب و از تعلیل اين فرموده رسول 
هب که (ان‌المساجدلم تین‌لهلا) معلوم میشود كه اعلان آن نيز بردروازه مسجد نموده شود. 
در عبارات فوق در جائیکه ذکر مساجد با اسراق ومجامع آمده از آنجا شبهه جواز به 
نظر میرسد اما أن با وجوه ذیل درست نیست. 

(۱) این خلاف است از همه تصریحات ممانعت. 

(۲) بعض آنان شخصاً بر تصریح نمودند آن را در ابواب مساجد ذکر نموده اند مانندیکه 
طحاوی على الدرر واوجز المسالک چنین نموده اند. 

(۳) علامه خطاب مط از توضیح توجیه آنرا چنین نقل نموده که این عبارات محمول 


است به حذف مضاف ومراد از آن ابواب مساجد است. 


احسن الفتاری «فارسی » جلد شش ۳۹۵ باب المساجد 

البته بدون اعلان انفراداً از مردم پرسیدن يا اطلاع دادن بروجدان لقطه بلا شبهه جواز 
دارد. كما مر عن مواهب الجلیل نص الامام مه و کذا عن شرح القسطلانی والعرف الشذی آن 
نيز در زمره کلام دنیوی ميآيد كه ضرورتاً در مسجد جواز دار. 

قنبیه : در بعض از روایات مذ کوره ضرورتاً جواز انشاد در مساجد ثلائه تحرير شده اما 
در این ایام غلبه ء بدیها از انتظام معقول حکومت اين ضرورت رفع گردید لذا در آن مساجد 
نيز جواز ندارد. 

چنین انتظام در مساجد دیگری نيز در کار است که یکجای مستقل ديگري تعین گردد 
برای اعلان مفقودات که بناء بر اين تدبیر از اعلانات وشور وغلغلهء مردم مسجد محفوظ 
بماند طبقیکه در شله هائی عسکری وتانه ها نيز چنین اعلانات نمیشود متاسفانه که امروز 
عظمت مساجد و وی و ی وت و ور 


است. والله الهادی الى سبیل الرشاد. ٩‏ صفر ۱۳۱۲ 
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کتاب البیوع 
« ف بر ین أن ر ویک ر فا امه متخ له نیا الشدو راما © رمالل 
هوم نا اج 0 و تقل وو ارب 


عو عرش ظ م 07 4 


(Al ۳۶( ۵ 


کتاب السوع 
زمين را بدین شرط با فروش رسانیدن که مشتری عوض آن برايش 
یک قطعه زمین حکومتی را خریداری میکند 

سوال : کسی یک قطعه زمین دارد شخص دوهم راگفت که فلان قطعه زمین حکرمتی 
را برای من اين قطعه زمین تبادله كن شخص درهم سخن او را پذیرفت وزمین حکومتی را 
برايش داد بعد از آن هر شخص بر زمین تبادله شدگی خويش قابض بود كه یکی از آنان 
باگرفتن سود زمين رامسترد نمود آيا شرعاً چنین نمودن جواز دارد يا خير وایا اين بيع 
شرعاً جواز دارد ويا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در اینجا تفصیل است اگر لفظ برایت دادم گفته باشد 
اين بیع نیست بلکه وعده است وقتیکه آن زمين را خرید تسلیم شخص دوم نمود وآن 
شخص بر زمين قبضه نمود اين رابیع بالتعاطی گویند. 

قال ف التدوير: ویکون بقول او فعل (الى ان قال) اما الفعل فالتعاطی ف نفيس وخسیس (رد 
الیختار صهج») 

واگر بگوید (دادم) اين بيع باطل است که بعداً تعاطی نيز در آن درست نمیشود. 

قال ف الشامية: فصلل الفضول تحت(قوله الا ل هنا ىة )قلت ويزادما فجامع الفصولين 
باع ملك غيرك فشر اه من مالکه و سلم الى المشترى و البيع باطل لا فأسد و انا يجوز اذا تقدم سهب 


کتاب البیو ع 
احسن الفتادی فار سي » جلد لكان ۳۷ 


سيب ملكهعل بيعه حتی ان الغاسپ لو باع المغصوب ثم هصده الماك جاز بيعه اما لوشراةالقاصب 
م مالکه او هه اور همه يدف بيعه له( قوله)فهاتآن مالعا جار دالمععارص”*' ع2 

وقال الرافعى ب2512 (قو لهفهاتان مسألحان! لخ فيه انهاتين المسآلدين لهستا ها نس فيه اذهو 
بطلانبيعه ابتدائو البطلانفيهها بطري الطروللما .عمل الموقوف(التحرير المغعار ص۳۰ ') 

وايضا ف الشامية ل مطلب اذا طرا ملك پات على موقوف ابطله.و اما عدم نفأذ البيع فلمطلانه 
بالاجأزالانه یدیم بها الملك للمشتری بأتا والملك البات اذا ورد على الموقوف ابطله و كلا لو وهبه 
مولاة للغاصب او تصدق به عليه او مات فورثه فهذا كله يبطل الملك الموقوف و اورد عليه ان بيع 
الغاصب ثيفل بأداء الضمان مع انه طرا ملك بأت للغاصب عل ملك المشتری اليوقوف و اجيب بأن 
ملك الغاصب ضرورى ضرورة اذا الضمان فلم يظهر ل ابطال ملك المشترى بحر و اجاب لى حوای 
مسكين پان هذا غير وارد لان الاصل الملكور لیس على اطلاقه لما فى البزازية عن القاعری و نصه 
الاصل ان من لر عقدا ی ملك الغير ثم ملك يدفل لروال المانع كالغاصب باع المغصوب ثم ملكو 
كلالوباع ملك ابيه ثم ورثه نف لو طروالهات انما ييطل الموقوف اذا حرث لغير من بآشر الموقوف كمأ 
اقاباع البألك ما باعه الفضولى من غير الفضول و لو من اشترى من الفضول اما انباعه من الفضول فلا 
اف (ردالیعتارص»ج» 

وقال الر اف : (قوله و اجاب فى حواضى مسكين ال ما فى حواضى مسكين لا يوافق مامشی 
عليمل:نفصولينمن التفصيل و هو جوا بيع الغاصببالاجازةلموبتقريم سیب ملکه على بيعمو عرم 
جوازه اذا تأخر و مقتضى ما فى حواضى مسكين ايضا جواز البيع الغألى بأجازة المالك الاول لان البأت 
حرش لمن بأشر الفا الزىهوالمشترى الاو لوخ الف لما ف البصدف من عدم جوا الغا بأجازةالاولو 
مقتضاً:ايضا انهل و طمن الغأصب لفل البيع الاول وهو مو افق لبا الفصولینو الف لکلا م المصدفو 
اله لو ضمن المشترى مده يفل الفأفى لطرو اليلك البأت لمباشر؟ و هو غير سلم ليغالفة لليصدف 
فالظاهرالجواباللى 4 البحر العرم فا لفته‌ما ل‌المتو نا خ(التحر یرالیختارص»۳ ج۲) 

بیع باطل یافاسد بعد از تعاطی نيز بیع صحیح ودرست نمی گردد 

قأل ل العلاثية: (و صرح ف البعر بان اهاب والقبول بعد عق لا يدعقل بهما البيع قبل متا ركة 

الفأسرفف بيع التعاطى,ألاوله 

ول الشامية: (قوله كما لو کان)ای الميع بالحعأطى بعل عقن فاسد و عبارة الخلاصة اشترى رجل 


کتاب الیبرم 


احسن الفتاوی «فارسی , جلد شے ۳۹۸ 
شه a‏ کی ی ۰۰۵۵( 
(الى قوله) لا يصير هنا بيعا بالتعاطى لايا يسلمانبمكم ذلك البيع السابق وانهوقع يأطلا اهو عبارة 
الجزازية و التعاطى انما يكون بيعا اذا لم يكن بداء عل بيع فأسد او باطل‌سابی اما اذ کان بداءٌ عليه فلا 
اه(در المحتار ص ۱۳ ج») وادرهسصا نه وتعال اعلم. رجب سنه ۲ ۸« 
0 تحقیق احتکار 
اين موضوع در كتاب الخطر والا باحة با تفصیل بيشتر گذشته است : 
زمين رابدين شرط به فروش رسانيد كه بنام مشترى باشد 
وتادم انتقال عائدات او بايد از بائع باشد 
سوال : شاه محمد يك جريب زمين را بر حاجى نور محمد بفروش رسانيد كه تا 
منظورشدن انتقال وقواله آن عائدات آن زمين بايد حق شاه محمد باشد آيا جئين بيع درست 
است ؟ بينوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : در اين صورت جهت شرط فاسد بيع فاسد است . 
قال ف العدویر ف بيان البيع الفاسد: وبيع بشرط لا يقتضيه العق دو لا يلائمه وفيه نفع لاحدهما او 
لمبيع من اهل الاستحقاقو لم جر العرف بهو لم پرد الثم عمجوازه كشرط ان يقطعهو #ذیطه قباءاو 
يستخرمهشهرا اويعتقه! ل 
وق الشامية: (قوله مشال لما فيه نفع للبائع) و مده ما لو شرط البأئع ان يبه المشترى شین او 
يقرضهاويسكن الرارا خْ(ردالیحتارص۱۳۶ ج») واهسصانه و تعألاعلم 
۵ /محرم‌سده ۳ هجری 
زمین رابه اجاره دادن بيع موقوف است 
اين موضوع نيز با تفصیل بیشتر در کتاب الاجاره گذشته است . 
بیع بالجنس مکیلات ومورزونات 


اين موضوع نيز در باب ربا والقمار گذشته است. 


کتاب البيوع 


احسن الفتاوی «فلرسی »جلد شث 
فروختن خانم حرواصیل حرام است 
سوال : در عصر حاضر مردم خانمها را در عقد نکاح میفرشند آيا شرعاً اين خرید 
وفروش درست است؟ بینواتوجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : بیع مردوزن آزاد جوازندارد وتسلیم عوض أن نیز 
جراء اثت: 
وا رسال نه 9 ال ان قلاط ان کی اتاد رجل لضان لاقع برد ر بح خر 
فاكل مدمورجل استا جر اجیرافاستول‌مده ولم يعط اج رت (غارى) 
ول الشامية: و شرط البعقود عليه ستة كونه موجودا ما لا متقوما ملو كاف نفسه و کون اليلك 
للبائع لها يبيعه لدفسه و كونه مقدورالتسليم فلم یدعقد بیع المعروم و مأله خطر العرم کاحمل و 
اللین ف الضرع والثمر قبل ظهورة وهلا العبدقاذا هوجارية ولا بیع ا حر والبدیر و ام الولدوالمکاتب و 
معتق البعض! #(ردالبحتار ص" ج))وايرهسصانهوتع الى اعلم. ٩‏ "اذى قعدوسنه “اداه 
بيع پوست مردار قبل از دباغت باطل است 
سوال : آيا قبل از دباغت فروختن بوست مرادر وتسليم شدن ثمن آن جواز دارد يا 
خير؟بيئواتوجروا من الله العزیز . 
الجواب باسم ملهم الصواب : قبل الدباع فروختن بوست مردار جواز ندارد اين بيع 
باطل است وثمن حاصل شدهء أن حرام است. 
قال شرح العدوير ق باب البيع الفاسد: و جلنمیتة قبل الديغلويالعرضولوبألفين فياطلا 
ول الشأمية: (قوله لو بالعرض! )ای ان بيعه فاسد لو بیع بالعرض و ذكر ف شرح المجمع قولين ل 
فسأد البيع وبطلانه قلت وما ذ کرهالشارح من التفصيل يصلح توفیقاً بدن الالولین لکنه یتو قف عل 
ليون كونه مأ لاق الجيلة كالغبر و الميتة لا )حتف الفها مع ان الزيلى علل عدم بيعه بان جاسته من 
الرطوبة المتصلة ب باصل الخلقة فصار ف حكم الميتة اد الفتح فیکون نجس العين بالف الغو باو 
آلذهن المتدچس حيف جاز بيعه لعروض نجاسة و هذا يفيد بطلان بيعه مطلقا و للا ذكر فى 
الشرنبلاليةعن البرهانان الاظهر البطلان‌تامل (ردالیعتار ص>۱۳ ج»)وایره انه وتعالاعلم 
۷ جمادی الآخرةسده 1 ۸ 


خرید وفروخت با قيمت اضافه از نر خنامه حکومتی 
اين موضوع در کتاب الحظر والا باحة با تفصیل بیشتر گذشته است 
فروختن ماهی در حوض جواز ندارد 

سوال : آيا فروختن ماهی در حوض آب جواز دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب , اگر از ابتداء در اين حوض ماهی تيار شده نباشد يا 
ملکیت مالک نباشد يا آنرا شخصاً برای ماهیها تیار نکرده باشد يا در آن ماهیان رانگذاشته 
باشد بس اين ملک او نیست وبيع مملوک غير جواز ندارد. 

واگر در حوض آنرا بند نموده باشد وبعد از دخول درحوض رخ آب آنرا بند کند بس 
ملکیت آن است اما جهت غير مقدره بودن برتسلیم نمودن اين بیع فاسد است اما اگر 
حوضآنقدر تنگ وضیق باشد که بدون تکلیف قادر باشد بر تسلیم نمودن آن ومقدار ماهی 
هانیز معلوم باشد بس اين بیع جواز دارد. 

قال ف الشرح التدوير: و بیع ما لیس ملکه لبطلان بیع المعدوم و ماله خطر العم لا بطریق 
السلم فانه‌ضیح, ۱ 

و ایضأ فیه: وفسربيع سمك لم یصد (ال قوله) او صيد ثم القی ف مکان لا يؤخل مده الابحيلة للعجز 
عن التسليم و ان اخل برونها ى وله خيار الرؤية الا اذا دخل بدفسه ولم يسن مربفله فلو سر ملكه 
(الىقوله)و بيع طيرق الهواء ولا يرجع بعس رسالهمنيرةاما قبل صيدكفياطل!صلاً لعرم الملك, 

ول الشأمية تحت (قوله و فسدبیع سمك لم يصد ا وفيه ان بيع ماليس ف ملكهراطل کما تقدم 
لانمبيع المعزوم والبعدوم ليس ع ال فينبشق ان يكونبيعهباطلا. 

وايضا فيها : (قوله فوسرملكه) ای فيصح بيعه ان امک اخلكبلا حيلة الا فلا لعرم القدرةعل 
التسليم وا حاصل كما ف الفتح انه افا دغل السيك ف حظيرة اما ان يعرسا لزلك ولاففى الاول يملكه 
وليس لاحساخلة ثم ان امكن اخ ل بلاحيلة جازبيعهلانه ملوك مقرور التسليم والالم بجزلعلم 
القدرة على التسليم و ف الدألى لا يملكه فلا جوز بيعه لعرم الملك الا ان ان يسن الحظيرة اذا ادخل 
ینش ی لكه ثم ان مكن ا خلکابلا حيلة جاز بیعه و الافلا وان لم يعرهالللك لكدهاخلكوارسلمقيياً 
ملکه فان امک اخذة بلاحيلة جاز بیعه لانه مقدور التسلیم او بحيلة لم بزلانه و ان كان ملو 


کتاب البيوع 
احسن الفناری «فظرسی »جلد شد ۳۵۱ 


زلیس مقدو ر التسليم اه(ردالمسدار ص۱۱۰ ج") ولده انهو تعال اعلم. 
۳ جمادی‌الاولی‌سنه ۵ءه 


حکم عجز از تسلیم نمودن مسلم فيه 
سوال ؛ کسی فى کاسه یک روپیه بیع سلم نمود بس در وقت معين بر اداى مبیع 
برجه افلاس قادر نشد بس رب السلم فى کاسه دوروپیه می خواهد آيا اين فعل جواز 
دارد؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر تا مدت معين مسلم اليه مسلم فيه را اداء نکرد پس 
عوض آن چیزی دیگر يا اضافه از ثمن گرفتن جواز ندارد لذا مناسب است که بانع را تایسر 
مهلت دهد درحق ثمن خويش پس ثمن را ازاو بگیرد و با رضایت بائع نيز استبدال اضافه از 
ثمن جواز ندارد. 
قال ف الهددية: ولا جوز الاستیدال بالمسلم فيه (عالمكيرية ص۱۸۱ ج) 
وقال ف شرح التدوير: ولو انقطع بعدالاستحقاق خير رب السلم بين انحظار وجودة والفسخ واخل 
راس‌ماله. (درالبعتار ص١‏ ع ) 
وایضافیه: ولا يجوز العصرف لمسلم اليه ل راس‌المال ولا لرب السلم ل المسلم فيه قبل قبضه 
بدحو بيع وشركة ومرابحة وتولية ولو من عليه (ال قول *)لقوله عليه الصلوة و السلام لا تأخ ل الا سلماك 
اوراس‌مالاتایالا سلمك حال قيام العقاوراس‌مالك‌حال انفساعه فامعدع الاستمدال 
وقال ابن عآبدین ی : و تقدم اول فصضل التصرف ل المبیع ان بيع المدقول من بائعه قبل 
قبضه لا یصح ولا ينتاقض به البيع الاول بخلاف هبته مدهلا نا جار عن الاقالة (ردالمحدار ص" ج 
واه سا نه وتعال اعلم. ‏ ۸ شوال سنه ۷۳ ه 


بعضی شرایط بيع سلم 
سوال :کسی فصل خويش را به فروش رساند چنین که گندم چیدگی آن فى سير بست 
روبيه است ثمن رامشتری بر وقت اداء نکرد آيا شرعا اين بیع درست است؟بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين بيع سلم است که در آن مقدار بیع ووقت اداء آن 
معين شود واداء كل ثمن در مجلس عقد شرط شده باشد ودر صورت سوال اين هر سه 


كناب البير 


شرايط مفقود است لذا اين بيع درست نيست نيز بيع سلم را مقيد نمودن بر زمين خاص 
رفصل خاص جواز ندارد. 


تال ل العدوير: و شرطه بیان جلس و نو ع و صفة و قدر و اجل واقله شهر (الى ان قال) وقبض راس 
المال قبل الافتراق.وهوشرط بقائهعلى الصحة لاه رط انعقادهبوصفها: 
ول الشرح: فيدعقن صميحا ثم يبطل بالافتراق بلا اقيض (ردالبعتار ص۲۳۰ ع ”)ولیه سجرانه 
وتعال‌اعلم. ۹/دىقعدەسدە “كاه 


فروختن استخوان های بد بوی مردار جواز دارد 
سوال : آيا بیع استخوان های حیوانات مردار شده بالخصوص در صورتیکه در آن 
تعفن نيز بيدا شده باشد جواز دارد يا خير؟ بینوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : بله ! جواز دارد . 
قال الامام قأضيخان رحمه لله تعالی: وبیع جلود الميتات باطل اكالم تكن مزبوحة اومدبوغة 
وجول بيع عظامها وعصرها وصوفها وظلفها وشعرها وقرئها (خانية بهامش الهدرية ص ۳۳ ج )وله 
سعانه وتعالى اعلمم ۳/یالحجه‌سته ۸4ھ 


فروختن ميوه هاى باغ بشرط وزن 

سوال : در ديار ما در يك مسئله اختلاف است صورت مسئله اينست که در ملكيت 
زيد باغ سيب است وقتيكه سيب فقط ظاهر شود بس آن سيب هاى خام باغ را را بر عمرر 
بفروشد فى سير صد روبيه بعد از پخته شدن سيب را تول نموده حواله عمرو كند و عمرو 
آنرا قبول كند ويك مقدار پول نيز در اين وقت به زيد بدهد وبول متباقى را بعد از جيدن 
سيب بدهد بعضى علماء اين بيع رامانند بيوع ذيل جائز قرار داده اند. 

رجل قال لغيرتابعت مدك غدب هذا الکرم کل وقر بكلا قالو ان كأن وقر العدب معلوماعددهم 
والعدب جنس واحلیلہئی أن جوز البيع ف وقر واحدعس الى حديفة له وعدن صاحهيه رحمهدافنه 
تعالى يجوز البيع ف الكلو جعلوا هلة المسالة فرعالرجل با ع صبرة حدطة فقأل بعت مدك هه الصبرة 
كل قفيز بررهم.عدس الى حديفة ره جوز ف قفيز واحل وعدرهما يجوز ی الكل وان کان عدب الكرم 
اجدأسا قألوا ينيفي انلا »جوز البيع شىء ل قول الى حديغة ہا وان کان الوقر معروفاً وعدر ھا یوز 


کتاب | 
احسن الفتاوی «فاوسی »جلد شد ror‏ ب البيوع 


فى الكل كما لو قال بعت مدك هذا القطيع من الغدم کل شأة یکلا حدس الى حديفة 2 لا تجوز ابيع 
الا وعددهما يجوز البيع ف الكل والفتوى على قولهم (خانية بجامش الهددية ص۰٠٠‏ ع") 

گروه ديكر علماء آنرا بوجه ذيل بيع فاسد ميكويند . 

(۱) در آن مقدار بيع مجهول است. 

(۲) جهالت ثمن در آن موجود است . 

(۳) جهالت وقت تسلیم مبيع كه بنا بر گرمی وسردی موسم فرق میکند . 
(4) تبعیض ثمن ۲ 

(۵) شرط تاجیل مبیع اگر که در عقد ذکر نشده اما ضمتا تاجیل مبیع در أن موجود شده 
است تا آنکه سیب پخته نشده تا آن نه بائع اجازه چیدن رامیدهد نه مشتری آنرا می چیند. 

(۶) یک نوع بيع الکالی بالکالی لازم می آید چراکه بقیه ثمن وهمه مبیع در مدت سه 
چهار ماه به یکدیگر تسلیم میگردد. 

(۷) اين مبیع مقدور التسلیم نيست ممکن مبيعه ضائع گردد. 

فریق انی جواب دلائل فریق اول را چنین میگویند. 

كه اين همه صورت ها مقيد است با مجلس عقد اگر بائع همه صبره يا انكور را در 
مجلس عقد وزن كرد يس جائز است وكذا فى نظائر هما. 

اكر مبيع در مجلش عقد تول نكند آن صورت ها را نيز ناجائز قرار ميدهيم ودر اينجا 


مكمل مبيع سه يا جهار ماه بعد تول شده است. 
دلائل ضرورى بودن مبيع در مجلس عقد: 
()اولهما انه لعجهاآلةبيرهما ازالعبا بأيكيله ف البجلس.(لحح لایر ص۸۱ ج) 
()ومنباع صبرةطعا مكل قفيزبدرهم ا لخ. 


نحت آن فتح القدير مينويسد : 

ولا جهالة لى القفيز فلزم فيه و اذا زالت بألتسمية او الكيل فى المجلس يغبت الفيار كما افا 
ارتفعمع بعس العشس بأل رؤية ائاليؤثر ف الاضل ارتفا ع الجهألة بعد لفظ العقرو کونه بالرؤية ملثى کخلاف 
مأاخاعلمكلكبعس المجلس لتر المشسد. (فتحالقریر ص6۱۸ 

در اینجا بعد از مجلس عقد معلوم بودن مقدار مبیع غير مفسد بلکه مفسد قرار داده شود 


احسن الفتاری «فارسی, جلد ششم ۳۵4 کتاب الیرم 


بعد از تقدیم دلایل جانبین شمایان جناب در ابن مسئله فیصله نمانید. بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قرل قائلین فساد عقد درست است فساد ذ کر شده نیز 
درست است زيرا اين فساد موجود ميشود البته تبعیض الثمن بمعنی تعجیل البعض وتاجیل 
البعض را در مفسدات محسوب نمودن درست نيست نيز بنا بر احتمال هلاکت مبیع را غير 
مقدو را تسلیم فرار دادن درست نيست چرا اين احتمال در هر مبیع موجود میشرد 
بالخصوص در حیوانات . وائّه سبحانه وتعالی اعلم . ٠‏ /شعبان ,۹۸ھ 

صورت های مختلف فروختن میوه باغ 

سوال : فروختن ميوه های باغ در کدام صورت جائز ودر کدام صورت ناجائز باشد 
مفصل تحر ير دار ید۰ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قال ف التدوير وشرحه:ومن‌باع مرقبارز8اما قبل الظهور فلا 
يصح اتفاقا ظهر صلاحها او لاح ف الا و لو برز یعضها دون بعض لا يصح ف ظاهر البل‌هب و صصحه 
السر خسی وافتی الحلوالى بأجواز لو الخارج ا کثر زیلی و یقطعها المشتری ف ا حال جبرا عليه و ان فرط 
تر که صی‌الاشهار فسدالبیع كشرط القطع على المائع حاوى, 

وقيل قأئله حمد یر لا يفسداذا تداهه الشیرللتعارف فکان شر طا يقتضيه العقن وبه یی مر 

عن الاسرارلكن ل القهستا ىعن المضبرات انه ل قولهما الفتوی‌فتلبه, 

وقال العلامة اين عا برضن ير :(قوله ظهر صلاحهااولا)قا لف الفتح لا خلاف ق عدم جواز بيع 
الھار قبل ان تظهر ولا فى عدم جوازة بعل الظهور قبل بد والصلاح بشرط الترك ولا ل جوازه قبل بد 
والصلاح بغر ط القطعفها ينتفع به ولاق الجواز بعن بن والصلاح لکن بن والصلاح عدردا ان تون 
العاهة والفساد و عدن الشافى بال هو ظهور الدج و بن والحلاوة والخلاف انما هو ف بيعها قبل بن 
والصلاح على ا خلاف ف معادلا بغ رط القطع فعس الشافعى ومالك واحمد مت لا »جوز و عددداان کان 
ال لا ينتفع به فى الاكل و لا فى علف الرواب فيه خلاف بين المشاغ قمل لا جوز و لسبه 
قأضيخا نلعامة مشأ يخدا و الصحيح انه يجوز لانه مال مدتفع به ل تألى ا محال ان لحر يكن مدتفعا به ل 
ا حال والحيلة جوازت بأتفأق المشا فان يبيع الكمثرى اول ما تفر ج مع اوراق الشجر فيجوز فیبا طبعاً 
للاورا ق كآنه ورق كله وان کان حيسف ينتفع به ولو علفا للرواب فالبیع جائز بأتفاق اهل المزهب اذا 
باع بشرط القطع او مطلقا اه (قوله لو المخارج! كش ذكرق المعر عن الفتح انما نقله مس الاثمة عن 


کتاب | 
۳۵2۵ یه 


احسن الفتاوى «فارسی » جلد شم 
ارمام الفضل لم يقيدة عنه يكون الموجود وقف العقن اكا بل قال عده اجعل الموجود اصلا وما 
بسيدف بعل ذلك تمعا (قوله ويقطعها المشترئ)اى اذا طلب البائع تفريغ ملكهزقوله و به یفتی)قال ل 
نیج و جوز عدن یرک استحسأنا وهو قول الاثمة العلاثة یز و اختارهالطحاوی لعبوم الملوک 
رنه فسنبه) اشأر به الى اختلاف التصحيح و تيدر المقتى ل الافتاء بأيهماً شاء لكن حويف کان قول 
هريتك هو الا ستحسان یترگ عل قولهما تامل(ردالمعتار ص ۲ج ") 

ازين تفصیل احکام ذیل معلوم میشود : : 

)۱( تا زمانیکه بعد از شگوفه شدن گل صورت میوه را اختيار نکرده بیع أن بالاتفاق 
ناجائز ست امام ابن عابد ين تك بعد از بروز البعض بیع راجهت ضرورت شد يده وابتلاء عام 
ملحق بالسلم جائز قرار داده ميفرمايد در ديار ما دستور بيع قبل البروز است بنا بر ضرورت 
شديده وابتلاء عام نظر شمايان دراين مورد جيست . والله تعالى اعلم . 
در اينجا نيز همین دستور است كه بنا بر آن الحاق بالسلم ميكردد فليتأمل. 

(۲) وقتيكه بعد از گل ميوه قابل انتفاع انسان يا حيوان ميكردد بيع جائز است . 
(۳) اگر قابل انتفاع حيوان هم نباشد راجح اينست كه بيع آن نيز جواز دارد. 
(4) اگر بعض حصه ميوه ظاهر وبعض حصه آن هنوز ظاهر نشود راجح اين است كه 


بيع آن جواز دارد. 

(۵) اگر بعد از صحت بيع بعد از اجازهء بانع صراحة يا دلالة نهادن ميوه مشترى را بر 
درختان بدهد ميوه حلال است دز اين عصر اشتباه میشود كه نهادن میوه تاپخته شدن بر 
درختان تعامل است والمعروف کاالمشروط است بايد اين بیع فاسد باشد . 

جواب : شرط ابقاء علت افضاء الى المناعة دلیل فساد است وتعامل ابقاء احتمال منازعه 
رارد ميكند. 

وهلا ماصر حمعبهالفقهاء يبام لاجارةالصبا غوغيرها من المسائلو يؤيدهما مر عن نص محمد 
55 بأنهلا يفسداذا تداهتالقمرا #للتعارف! خواررهسصانه‌وتعال اعلم. 

1 ۰ ۱ /ذىالقعدوسنه ۱۳۸۸ ه 


بيع الثمر قبل الظهور 
مه 


سوال : مبره های درختان که هنوز در شگوفه به اندازه دانه فلفل سياه باشد آیا آنرا 


احسن الفتاری «فارسی , جلد شد ۳۵۶ كناب ابرم 
قابل انتفاع گفته می توانیم ويا خير؟ در اين مورد علماء اختلاف دارند یکبار شما فتوی دار, 
بردید اما بنا بر اختصار آن فتوی مشکل بنده حل نشد . دلائل اختلافی علماه را در حضور 
شمایان با تفصیل عرض نمودم تا بعد ازمطالعه جواب تفصیلی تحریربفرمائید . بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ابتلاء عام وتعسر وتعذر را مدنظر گرفته بايد اهل علم 
اين مسئله راحل وفصل کنند بعض علماء از میوه (آم) اجتناب می کنند اما مسئله تنها با آم 
منحصر نیست نه مسئله بدین حل ميشود زیرا درخت های زياد بعد از بیع در کرد بيدا 
ميشود در چنین صورت ضرورات شدیده عمل بالمرجوح بلکه عمل بمذهب الغیر در کار 
است بلکه احیانا واجب باشد بايد در اين صورت تاويل بعیده رانيز مدار داده شود طبتیک 
امام ابن عابد ين كته امکان بيع الثمار را فرموده اند وآنرا ملحق بابیع سلم قرار داده وفتوی 
داده بر جواز درالتحرير المختار علامه رافعى نيز بر تحقيق ابن عابدين رحمه الله تعالى 
اعتراض نكرده اما حكيم الامت قله در امداد الفتاوى اشكالات ذيل را درج نموده : 
(۱) وجود مسلم فيه در وقت عقد ضرورى است . 
(۲) مقدار ثمار متعين نيست 
(۳) اجل متعين نيست 
)٤(‏ بر اجل مشترى از بائع مطالبه نميكند 
(۵) اكثر شمار عددى متقارب يا وزنى متمائل نيست. 
(۶) اکثر ثمن يك مثنت تسليم نميشود. 
جواب اشكال اورا حكيم الامت لھ شخصاً شرح نموده که نزد امام شافعى لله در وقت 
عقد وجود مسلم فيه شرط نيست از ثانى تاخامس جوابات اشكالات اين است كه اشكالات 
مفسد امور مذكوره كه علت بر جهالة مفضية الى المنازعة ميكردد بسبب تعارف احتمال نزاع 
درآن منقطع ميكردد. 
فار تفع الفسادلار تفا ع العلة كما قالوا فى اشتراط الألة على الاجير والصيغ على الصياغ والفیط 
على الخماط. 
حل اشكال سادس اينست كه نزد امام مالك عط تاخيرالثمن بالاشتراط تاسه يوم 
وبدون اشتراط تا مدت زيات نيز جائز است . ( بداية المجتهد ۲۰۲۸۲ اقرب المسالک مع 


5 کتاب البیو ع 


احسن الفتاوری «فارسي » جلد بشت ۳۵۷ 


شرح الصفیر ۲۶۲۸۲) 
انمه ثلاه‌حظله متفق اند بر اينكه که بوقت عقد وجود مسلم فيه شرط نیست ازینجا در 


مسئله زیر بحث قول امام مالک اختیار نموده شود للزوم التلفیق على اختیار قول الشافعی 
رحمه الله تعالی : 

متعاقدین برقت ضرورت اضافه از سه يوم از فساد شرط تاخیر ثمن چنین تدبير کند 
كه مشتری در وقت اداء نمردن کل من قادر نیست بس از بائع قرض بگیرد وانرا بطور 
لمن مسترد کند. 

اين تدبير برای نفع عاقدین تحریر شده در غير آن بر عوام آن تجسس وتحقیق لازم 
نيست بلکه اين تعمق جائز نیست که آيا در باغ بيع مطلق است يا بشرط تاخیر ثمن ؟ 

وآيا شرط تاخیر نا سه یوم باشد يا اضافه ؟ بله درجانیکه در عرف اضافه از سه یوم 
شرط معروف باشد احترام آن در کار است . 

فائده : از تحقیق علامه ابن عابدین معلوم ميشود که قبل از بروز الثمار بلکه قبل از 
بروز الازهار نيز همین حکم است در جانیکه علت ابتداء عام تحقق ضرورت شديده است 
در آنجا طبق مذهب مالکی داخل ب بیع السلم نموده شود حل این مسئله در فقه حنفی نيز آمده 
لذا ضرورت مذهب دوم نیست. 

بس اگر بعض ٹر در درخت ظاهر شود نیز اشکالی نيست واگر ثمر قطعا ظاهر نشده 

اشد اين بيع بالاثمار نيست بلکه بیع الازهار است . 

واين ازهار مال متقوم منتفع به للدواب بل لبعض حاجات الناس است فرضاً اگر حالاً 
نباشد انیا مست . 

كما نقل العلامة ان عابر ة3 عن الامام ابن الهمام کل فى صمة بيع الثهأر بعس الجروز قبل 
أن تكون مدتفعا بها (ردالمحتار ص ۲ج ») 

فقهاء بيع الشمر قبل انفراک الزهر را تفاقاً ناجائز قرار داده اند اما دليل منع بيع الزهر 
هیچ توجيه ذكر نكرده اند . 

البته در صورت بيع قبل ظهور الازهار بدون عمل بر قول امام مالک عقي جارهء نيست 
ارفتیکه اين جائز كرديد اهل بصيرت در آن فيصله نمايند بنا بر ضرورت شديده وابتلاى عام 


احسن الفتاوى «فارسی , جلد د ششحم ۳۵۸ کتاب البيرم 
بیع باغ كيله بنا بر اين جانز است که در آن بيع الاشجار مع الاصول است لذا درخت 


E‏ آن بیع بعد از مدت معینه ترک 
الاصول للبائع مشروط شود بيع فاسد است. 

وهويئيسعملك المشترى بعد القيض يحل اكلهللمشترى الفالى. 

حل بهتر آن أينست كه بيع الاشجار بدون الاصول كرفته شود در موجوديت اشجار هيج 
كلام نيست وبيع اشجار غير موجوده بيع الاشجار الموجوده درست كرفته شود . 

ولمنظائرق كتب المزهب خصوصًا ل‌میحهبیع الاثمار والازهار منردالمحدار. 

یک اشكال : بعضى ها شبه نموده اند كه بيع بشرط التبقيه فاسد است ودر معامله 
معهوده اگر كه اين بيع مطلقاً است مگر عرفا تبقيه لازم است والمعروف كالمشروط. 

جواب : در بحث مذكوره جواب آن نموده شد يعنى اين شرط بنا بر مفضى بودن الى 
النزاع مفسد است اما عرف عام احتمال نزاع را منقطع نموده است. 

الفساد وانظر تفصيله فى اجارات كتب الملهب. فاغتم هذا التحرير الفرین وتشكر وايآك 
والتعيق ف !روا قتحام المضايق ول يشادالرضن اح الاغلبه وله با نه وتعالی اعلم ‏ 

۳ الحجه‌سنه_ ٩٩‏ ه 
مثل سوال بالا 

درسلسله بيع باغ كبله در فتواى متضاد علماء هند در حيلهء جواز آن تحرير ميكردد 
که در وقت بيع آن زمین را به اجاره میگرد مگر يك فتوهء آن جناب که در ,»هی از 
دازالاقا شاور دور آن رای حراة یه تويسيدة آن مه ومين که ور اند ران 
كيله رانهال ميكند آن را براى جند سال به اجاره بدهد در هر دو نوع بيع فرق اين است كه 
علماء سند در وقت بيع حكم نموده اند به اختيار نمودن جنين حيلهء ودر فتوى شما قبل.از 
نهال نمودن درختان كيله اميد است که قول فيصل را در این مورد تحرير نموده تشفی 
فرمائيد. بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بنده به تاريخ ۲۳ ذوالحجه ٩٩‏ هجرى یک جواب مفصل 
را تحرير نموده بود كه يك پارچه فوتوكابى آن خدمت شما ارسال شده بر علاوه بردد 
عبارت فتواى مرسله شما بحث تحرير نموده شده است . 


کتاب البیوع 
احسن الفتاوی «فارسی » جلد شك 0۹ 


۱- واما الییع مطلقافل کر ف الهرية جواز و اعترض ابن عا برش لپ لبعروف بآلعرف 
کال هر وط بالهرط فلا يصح البیع مطلقا و کسعمترددا ىهلا حت ان وجرت ل فتا وی ابن تيمية عن 
ان حديفة والفور ی رحمهمائده تعالى اههما اجازا البيع مطلقا اذا اجار المائع الترك على الاشهار فأكن لما 
وجددع عن الى حديفة ب فلا ابأ فا حا صل اذا لم يشترط الابقاء ل صلب العقد يصح البيع وان كأن 
معروفأبالعرف‌هنا ما حصلل واه اعلم وعليهاتم. (العرف الشزى ص۳۸۸) ۱ 

از اینجا استدلال نمودن درست نيست زیرا در آن در عرف هیچ تعارض نیست ظن 
غالب اين است که در عصر امام صاحب مه چنین عرف نبود اگر میبود صراحتاً ضرورت 
اجازهء بائع نبرده زيراكه بناء بر عرف دلالتاً اذن بانع موجود است نیز به صورت وجود عرف 
از امام صاحب رحمه الله توضيح آن منقول است از اين جا ثابت شد كه در آن زمانه جنين 
عرف نبود مع هذا كسيكه در صوت عدم عرف كلام نموده يس اقلاً احتمال بودن عرف در آن 
هر آئينه موجود بود - فافاجاءالاحتعالبطلالاستدلال. 

۲ - ولوارادانيترك ف الارض ويكون له الولاية الغ رعية فاحيلة ان يشترى الحشيش و اشهار 
البطيخ ببعض الشين و يستأجر الارض بیعض الفین من صاحب الارض ايأما معلومة و يليش ان 
يقرم بيع الاشجار او انار والحشيش و يؤخر الاجأرةفأنه لو قدم الاجارةلا يجوز كلاف منتار الفعاوى 
ولوباعاثجارا الطاطيخ واعار الارض يجوز ايض لا نالاعارةلا تكونلازمة ويكونلهانيرجع كزاق 
فتأوى قأضيخان(عالمكيرية ص۳۰ ج) 

در این جا اشكال است كه اين صفقة فى صفقة است اگر در وقت بيع شرط اجازه با 
صراحت نباشد مگر بناء بر معهود بودن جانبين به منزلهء تصريح است ودر صورتيكه عرف 
است بس المعروف كالمشروط مسلم است واگر تعامل رامخلص آن قرار دهيم بس جنين 
حبل راجه حاجت است تعامل را مد نظر گرفته اين معامله بدون حيله نيز جائز است کيا 
حرردأمفصل والرهسبعانهو تعأل‌اعلم. > ربيع الثانى ۱۳۳ 
بيع بشرط البراءة من کل عيب 


احسن الفتارى «فارسی »جلد ششم م كتاب الیرم 


فروش آنرا دارد پس اگر مقدار شير آن را ظاهر به مشتری كند کسی آمادهء خریداری آن 
نيست آيا بدون بیان مقدار شير اين كاوميش وفروختن آن جواز دارد یاخیر؟ بینوا توجررا 
الجواب باسم ملهم الصواب : زيد اكر در وقت فروختن كاوميش به مشترى بكويد كه 
من از هر عيب آن بری هستم اختيار دارى ميكيرى ويانه اين بيع درست است اگر جه همه 
عيبهاى آنرا بيان نكند بس در صورت بيدا شدن عيب زيد ضامن نيست . 
قال ف الحدوير: وج البيع بشرط البراء#م نكلعيبوانلم يسم 
وقآل العلامة ابن عا بردن رحمه ائه تعاى تی هلا القول: بان قال بعتك هذا العہں على الى برىء من كل 


عیب(ر دالمعتار ص ۱۳ ج") واه سبعانه وتعال اعلم . ۶شعبان سنه ۶ دهد 
ظهور عيب در مبیعه 


در ديار ما دستور ورواج هست در مورد خرید وفروش مواشی وحیوانات اگر بائع در 
وقت بیع عيب حيوان را ظاهر نکند پس در آننده اگر حیوان عيب دار بر آمد مشتری قیمت 
آن حیوان را کم ميدهد مثلاً از هر چهار پستان كاؤميش شير نمی برآید يا از یک پستان آن 
شیر کم می آيد پس صد روپیه قيمت آنرا کم میکند در هر صورت اگر بانع به آن راضی 
باشد يا نه آیا چنین کم نمودن قیمت بعد از تکمیل بیع جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بعد از اطلاع یافتن مشتری برعیب. مشتری اختیار دارد 
أن عبوان توش کل تعن تگیر ونا أثرا رد سيكت 
در صورت معيب بودن حيوان رجوع بالنقصان جواز ندارد.البته اكر نزد مشترى در آن 
عيب جديد بيدا شده باشد فشتری رجوع بالنقصان كند وبا رضائيت بائع حق مسترد نمودن 
را نيز داره در صورت مسترد نمودن بارضائيت بائع اكر مشترى آن حيوان را قبول ميكند 
حق رجوع بالنقصان را ندارد. 
قال ف التدوير:م نوجس مھ ریه ما يدقض الدیں اخزة بك ل الشمن !ور دد (ردالبحتار ص6۸۰ ") 
وقأل:حددث عيب اغر عددالمشتریر جع يناقصا تمولةالر دبرضا البائع, 
وقال العلامة ابن عا بر یلهالا ان يرضى بالهرر فيخير المشترى حياكل بين الرد والامسآك 
منغيررجوعيبقصان. (ردالیعتارص»ج») ‏ ولنهسعانهوتعالاعلم 


۳ ی الحجه سدم 6 


کتاب البيوع 
احسن الفتاوی «فارسي »جلد شد ۳۶۱ 


پوشیدن عيب مبیعه حرام است 
زید تاجر است . دو نوع گندم را خریداری کرد یک نوع آن سیر 
اگر تاجر هر دو نوع گندم را خلط نموده وانرا سير 
تيكه هر دو نوع گندم جداجدا نيز در دکان 


۱ روپیه ویک نوع 


5 1 ۳ ۳۰ 
أن سير ٩‏ روبيه خریداری شده 


روبيه بفروشد آيا جواز دارد ويا خير؟ در صور 
نهاده است كويا در دكان اين تاجر سه نوع كندم موجود است سير نوزده. سير بيست وسير 
بيست ويك وهر سه نوع رابه خريدار می نمايد تاكدام نوع رااو بسند كند وبا يكجا نمودن 
دو نوع كندم قصد فريب را نيز ندارد بلكه مقصد تاجر اين است كه آرد كندم كه سير 
نوزده روپیه است چندان عمده نیست نسبت به آنکه هر دو نوع یکجا شود آیا اين فعل تاجر 
درست هست یاخیر ؟بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بلی جراز دارد زیرا تاجر کدام عيب مبیع را نمیبوشد 
زيراكه تنها پوشیدن عيب حرام است. 

قال العلامة احصکلی رجه الله تعال : لاحل کیان العیب فى مبیع اوثمن لان الغش حرام 
۱ (ردالیعتار ص۱۰۰ ج») واه سبعانهوتعال اعلم . ۳ ربيعالثانىسته ,۸9ھ 

بعد از ظهور عيب مشتری خیار فسخ رادارد 

سوال : زید يك زمین راکه يك حصهء آن تعمیر شده است آنرا عرض هجده هزار 
بر عمر به فروش رسانید عمرو ده هزار روپیه را آداء نمود وهشت هزار دیگر را بعد از مدت 
معینه آداء مینماید وقتیکه زيد شش هزار نقد را وصول نمود چند یوم بعد یک خویشاوند 
زيد بر آن زمین دعوه ملکیت نمود اما فقط بر یک حصهء آن وقتیکه زید خواستگار پول 
خويش شد عمرو كفت بايد قبل ازهمه مسئله تصفیه شود ويا بول من پس برایم تسلیم گردد 
بر این سخن چند ماه گذشت هماناکه زيد خفیه آن زمین را بر شخص دیگری به فروش 
رسانیده بود بس سوال اینجا است که آيا اين زمين ملکیت زید است ويا ملکیت عمرو وآيا 
اين تصرف زید درآن درست است ويا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : وقرع نزاع در مبيع عيب است لذا با مسترد نمودن عمرو 
اين بيع فسخ گردیده است والله تعالی اعلم . ۷ رجب سنه ۹۸ هجری 


کاشت وببع آفبون جواز دارد 

سوال : آيا شرعاً کاشتن وبیع افیون (کو کنار) جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در عصر قدیم افیون به کثرتِ درادویه استعمال نميشر 
عموما به مشت خورده ميشد از اپنجا بعض فقهاء بیع آنرا مکروه تحریر نموده بودند اما در 
عصر جدید افيون به کثرت در ادریه استعمال میشود واهمیت بزرگ دارد در علاج پلکه 
حکم ضرورت شدیده را دارد لذا بيع افیون بلا کراهت جواز دارد البته کسیکه درحصهء آن 
ظن غالب باشد که آنرا مشت مشت میخورد درحق او يا به کف میخورد مکروه تحریمی 
است . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۲ جمادی‌الاولی" ۳ 


تجارت سكريت جواز دارد 
سوال : آیا تجارت سگریت جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله جواز دارد. واه سبحانه و تعالی اعلم . 
۵٩۸  یلوالا‌یدامج ۲ ٩‏ 
فروختن چوچه نومولونكاؤميش 
سوال : مالداران جهت افزودى شير گاو وكاؤميش چوچه نومولود گاو وكاوميش را بر 
قصاب سودا میکنند که دراین صورت تا چندین یوم مادرش آه وناله میزند آيا اين بیع جواز 
دارد یاخیر؟ بینوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : چنین نمودن ظلم است . 
قال البی :من فرق ہین والرقوولرها فرق‌اننه‌بیدهوبیناحبحه یوم القيمة (ترملیمستررك) 
وقال العلامة البأبرق :فلا يدخل حرم غير الريب و لا قريب غور حرم و لا ما لا حرمية 
بياهما اصلاحتی لو كآن احدهما !خا رضاعيا للآحراو کان امة والاخر ابدبا رضاعااو کان احرهما ولرعم 
اوخال او كأناحدهما روج الاغرجاز العفریق بيههيا لان الدص الدا ورد خلاف القيا س لان القياس 
يقتطى جو از التفريق لوجود الملك المطلق للتصرف من الجيع والحفريق كما ف الكبيرين و كل ما ورد 
من الدص بخلاف القياسيقتصر على موردةوموردةالوالدةوولرها والاخواتم” (عداية بوامش فتح 
اللریر ص۱۰۰ ج) 


کتاب البیوع 


احسن الفتاری «فارسي » جلد شے ۳۶۳ 
اگر جه اين حکم مخصوص با انسانان دست بیع چوچه حیوان واجب الرد نیست اما باز 
هم خالی از قباحت وقساوت قلب نباشد اگر خوف صدمه بزرگ باشد بايد فروخته 
نشود.واله سبحانه وتعالی اعلم . ١١‏ /شوال 1ه 
فروختن سرطان پنجه پا جواز دارد 

سوال : یک سلمان توسط جال ماهی و سرطان (پنجه باؤ) را در جال میگرید آي 
فروختن سرطان (پنجه پاز) در صورتیکه به ممالک غربی ارسال میشود جواز دارد يا خير 
در صورتیکه نزد شوافع حیوانات بحری همه حلال اندجنین تجارت چگونه است؟ بینوا 


توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جونكه نزد دیگر ائمه سرطان (پنجه پاز) حلال است لذا 
تجارت آن جواز دارد. والّه سبحانه وتعالی اعلم . ۳ رال ره 


بيع بعض الحیوان جواز دارد 

سوال : زید شش حصه گاز خويش را برشش تن برای قربانی فروخت حصه هفتم را 
برای خود ماند آيا چنین نوع بیع وشرکت در مال خويش جواز دارد يا خير چنین بیع در 
ظاهر ناجائز به نظر می رسد زیرا اين بیع بعض حیوان است نيز شرط شرکت زید شرط 
فاسد است که مفسید بیع است ظر شما از نگاه شرع در اين مورد چیست ؟ بینوا توجروا 

العواب پاسم ملهم الصواب : بیع بعض الحیوان جواز دارد کدام دلیل عدم جواز 
موجود نیست لذا قربانی چنین حیوان بلا کراهت جواز دارد. واه سبحانه وتعالی اعلم . 

"١‏ الحسجه 97ھ 
فروختن مثانه حیوان 

سوال : آیا خرید وفروخت مثانه حیوان حلال که دراب پیشاب است جواز دارد يا 
خير ؟ بینوا توجروا 
رتعالی اعلم . ٩‏ ۲ رجب , ۹۵ ه 


وزنا خرید وفروخت مرغ ها جواز دارد ۱ 
سوال ؛ در عصر حاضر مرغ زنده به تول فروخته ميشود آيا اين نوع بيع جواز دارد يا 
خير در صورتيكه در هدايه آمده است : (ولايمكن معرفة ثقله بألوزن لاله خفف نفسه مرة 
ویفقل‌اخری) 
ازینجا معلوم ميشود که بنا بر عدم معرفت وزن اين بيع درست نیست . بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بنا بر تنفس پرنده کدام معتدبه فرق در وزن آن نمی آيد 
لذا اين جهالت يسيره مفضیه الى النزاع نيست نیز بنا برعرف عام در بیع مرغ احتمال نزاع 
نمی باشد لذا بیع مرغ زنده با وزن درست است . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
٩‏ صفر ‏ رای 
تحقیق اعاده وزن بر مشتری بنا بر بيوع مروج 
سوال : يك شير فروش در خانه خويش شير را تول نموده برای ما مى آرد در ظرف 
مایان می ریزاند ومایان بر او اعتماد داریم وبروزن او اکتفاء می نمائیم اما یک مولوی 
صاحب كفت بار دوم بر شما وزن آن شیر لازمی است وقبل از آن استعمال برای شما جواز 
ندارد ایا این فتوی درست است ؟ 
سوال دوم : آیا وزن نمودن وانداختن در ظرف مشتری کافی است ويا وجود مشتری 
نيز نزد بانع شرط است ويا کسی راو کیل گیرد؟ درعصر جدید مردم توسط تلفون به بائع 
اطلاع میدهند که اینقدر فلان واینقدر فلان چیز را وزن نموده برایم بفرست. آیا برهمین وزن 
بائع در غياب مشتری اکتفاء نموده شود ويا بار دوم وزن وکیل نمودن مشتری ضروری 
است ؟ بینواتوجروا. 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين هر دو نوع بیع را بيع بالتعاطی میگویند که بار دوم 
وزن نمودن مشتری را ضرورت نیست اگر که بول وقيمت آنرا چند يوم بعد اداء کند 
بالمشافهة در خرید وفروخت همین طریق رواج است . 
قال ف العدوير: اشتری مكيلا بشرط الکیل حرم بیعه و اکله حتی يكيله ومثله الموزون والمعدود 
غير الرراهم والرتأئير. 
وف الشرح:جواز التصرف فیهما بع دالقيض قبل الوزن كبيع التعأطى فأنهلايحتا جف الموزونات 


کتاب البیو ۶ 
احسن الفتاوى «فارسی » جلد نس ۳۶۵ 


ال ورن البهترىئانيالانەسار بيعا بألقبض بعد الوزن الدية و علیه الفتوکی 

ول ااشيّة : (قوله كبيع التعاطى ا عبار البحر و هذا كله ل غير بیع التعاط اما هو فقال لى 
القدية ولا تاج الخ و ظاهر قوله و هلا كله انه لا يتقين بألموزوئات بل التعاطی ل المكيلات 
والبعدودات كلك وهومفا د التعليليضا بأنه صار بيعا بالقيض فأنه لا يفص الموز ونأت لكن فيه ان 
مقتهى هذا انهلا يصير بيع قبل القمض ولعله مينى على القوله بأنه لا بنفيه من القبض من الجأنبين 
والح لا فهو علیه فلو دقع الغين ولح یقیض ”ع وقد مدا اول البيو ع عن القدية دفع الىبائع احدطة 
خمسة ددانیر لياغل مده حدطة و قال له بكم تبيعها فقال مائة بريدار فسکمه المشترى ثم طلب مده 
سطة ایا لها فقآل البائع غر ادفع لك ولم بجر بي جما بيع و ذهب البشتری لاء دا لياخل ا مححطة و 
قلتغير السعر فع ی البأئع ان يدفعها بالسعر الاول اهو تمامه‌هداك فحامل . (درالمعتار ص ۱۳ج 


وله سا نمو تعا ل اعلم. ۳/صفر سنه ۳۹۸ هت 
بیع وزن متعین در ظروف 
در زیور بهشتی آمده کسی اگر یک مقدار تيل یاروغن را خریداری نمود پس آن سه 
صررت دارد ۰ 


(۱) د کاندار در محضر مشتری ويا قاصد مشتری آن چیز را وزن نمود . 

(۲) برای مشتری ويا قاصد آن كفت شما بروید من وزن نموده میفرستم. 

(۳) قبل از آن جداتول نموده برد پس دکاندار برداشت ومشتری تسلیم نمود بار دوهم 
رزن نکرد. ۱ 

در صورت اول بار دوهم وزن نمودن ضروری نیست . خورد ونوش وفروش آن همه 
جواز دارد. 

در صورت دوهم وسوم تازمانیکه خریدار آنرا تول نکرده خورد ونوش وفروش آن 
جائز نیست اگر بدون تول نمودن متاع را برايش فرستاد اين بيع فاسد است پسانتر اگر تول 
نموده شود باز هم اين بیع درست نمی شود . 

در عصر حاضر اوزان اشیای مختلف در مرتبانهانی سر به مهر نهاده میشود مشتری به 
دکاندار میگوید يك كيلو از اين جيز بده دكاندار مرتبان یک كيلو سر به مهر را بر داشته 


احسن الفتاوی «فارسی » جلد * ۵ ۳۶۶ كتاب البيوم 
سن موی ا سس 


وبه اوميدهد نی دکاندار آنرا وزن میکند ونی مشترى آيا خرید وفرش چنین باكتهائى بسته 
جواز دارد ويا خير ؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : مقصد بائع ومشتری همان مرتبان وپاکت خاص میباشد 
که برآن تحریر شده می باشد وزن در بیع مشروط نمی باشد از اینجا بدون وزن تصرف 


نمودن در آن جواز دارد. والله سبحانه وتعالی اعلم . ے۲ جمادی‌الاولی* ۲۶ اه 
با تخمین فروختن برف 


سوال : اگر کسی یک كيلو برف را از دکاندار بخراهد وفرضاً یک روپیه به دکاندار 
بدهد كه قيمت نک كيلو برف است دکاندا مر تول يذ'تخدين يك مقدار برف برايش 
بدهد آيا جنين خريد وفروخت برف جواز دارد ويا خير؟ بينوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : اكر برف بشرط وزن خريده ميشود يس بدون وزن 
تصرف نمودن خريد وفروخت آن جواز ندارد. 
اكر بنا بر ضرورت بارجه هائى برف فروخته مى شود بس تصرف نمودن در آن جواز 
دارد . والله سبحانه وتعالى اعلم . - ١‏ رجمادىالاولىسنه ٠‏ ۳۰ | هجرى 
مبادله جيز عدوى با جنس آن 
سوال : چه می فرمایند علماء دين ومفتیان شرع متين درىل مسئله که شگوفه درخت 
نرخرمارا بعوضجنس خود فرض دادن جانزست يانه ؟ 
(۲) وایضا همین شگوفه رایعنی خوشه خرمارابعوض خرما آجل یاعاجل بعد دیابوزن 
معين دادن جائزست یانه؟ 
)۳( بوته هردرخت رابعوض بوته جنس خود یاببوته درخت دیگردست بدست يا بقرض 
یاببدل دادن جائزست يانه ؟ بینواتوجروا . 
الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) ابن شگرفه از اعداد متفاوته است لهذا استقراض 
جائزنیست . 
(۲) جائزست زيراكه تبديل خوشه بغيرجنس ست . 
(۳) بوته هردرخت بجنس خود ببیع ببيع عاجل دادن جائزست. فرض جانزنيست. واه تعالى 
اعلم . ۲ ۱ / ربيعالآخرمييه ۵۲ Af‏ 


کتاب البیر۶ 


احسن الفتاوی «فارسی » جلد شك ۳۶۷ 
اگر مشتری از خریداری بيع انکار ورزد مسترد نمودن 
بیعانه ضروری است 


سوال : زید یک نمره زمینیکه ده هزار روپیه قیمت داشت آنرا از بكر خرید بعد از 
طئ نمودن سودا زید صد روپیه به بكر داد وگفت بول متباقی را یک ماه بعد تادیه میکنم 
ونمره راقبض میکنم بعد از يك ماه بكر مطالبه پول را نمود زید از خریداری نمره انکار 
ورزید وصد روپیه » خود را خواست اما بكر از دادن آن صد روبيه انكار ورزيد آيا شرعاً 
بكر با پند دادن آن صد روپیه است ويا خیر؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : زيد بدون اختیار بكر اختبار فسخ بیع را ندارد وبکر 
زيد را مجبور سازد بر خريدارى زمين ووصول نمودن پول متباقى از آن اما اگر عاجز آمد از 
مجبور ساختن او پس مسترد نمودن بیعانه ضروری هست . 

بناء بر فساد زمان جنين مظالم زياد واقع ميشود يس برائے نجات از ظلم ونقصان 
چند تدابیر تحرير میگردد. 

اول مشترى قيمت كامل را آداء نموده ومبيع را قبضه كند سبس بايع به قدر بيعانه به 
قيمت كم بس آنرا از مشترى خريدارى كند. 

دوهم بائع به اجازهء مشترى مبيع را ب رکس ديكرى به فروش برساند اگر به كم از 
قيمت اول فروخته شد آن نقصان را از بيعانه وصول كند واگر به زيات از قيمت اول 
فروخته شد بول اضافه را به مشترى اول بدهد. 

سوم اگر مشت مشترى به هيج طريقه تحت قدرت نيآمد بائع به حاكم مسلمانان عارض شود 
تا ار مبيع را به فروش برساند وطبق تفصيل شماره دوم فيصله كند. 

قال الامام النسفی رحمه اله تعال : ومن اشتری عبرا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغیبته 
معروفة لم يبع يدضن البائع والابيع بدينه. (كلزالرقائقص'"") 

در صورت نبودن حاكم مسلمان مجلس علماء جنين فيصله نمايند واه سبحانه وتعالى 
ملم | ٠‏ بربيعالالىن ‏ ,۸۸ش 


احسن الفتارى «فارسى » جلد شد ۳۶۸ کتاب البيرم 
سا سس سا سس هو وت ری 


بیع بلا اذن شریک 

زید باشراکت چندتن يك زمین مشترک را بدون اجازه آنان بر عمرو به فروش 
رساند که تامدت دوسال آنان از اين بیع اطلاع نداشتند بعد از شش سال آنان بر عمرو 
(مشتری) دعوه نمودند در این صورت بانع یعنی زید انتقال يافته بود وچهار تن دیگر 
باوجود علم دعوه نکر دند. 

آیا در صورت فوق اين بیع زيد شرعاً جواز دارد ويا خير ؟ اگر جواز ندارد بس آن 
محصولات هشت سالهء مشتری از که گرفته شود آيا از زيد (بانع) ويا از عمرو (مشتری) 
گرفته شود ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب :اين بيع بر اذن شر کای متباقی موقوف است اگر بعض از 
شر کاء اجازه دادند بیع تنها در حصص اجازهء دهند گان نافذ است امادر اين صورت مشتری 
خیار قبول يا رد را دارد. 

قال قالحدوير:وقفبيع مال الغیر (ردالمحتار ص۵۲ ج") 

وف الشرح:وق المجيع لواجازاحدالملکین خير المشترى فى حصته و الزمه در حه له تعا لها 
(ردالیعتارص+۱۰ج») 

عائدات هشت ساله از عمرو یعنی مشتری است اما بناء بر تصرف نمودن در ملک غير 
در عائدات خبث آمده است لذا فضاء بايد از عمرو چیزی گرفته نشود . البته ديانة بر عمرو 
واجب است که عاندات اضافه از تخم ودیگر مصارف را بر شرکای متباقی مسترد کند 
درغیر آن مجرم است . واه سبحانه وتعالی اعلم . ٩‏ رمضان ‏ ۸۸ه 

به قيمت نازل فروختن به ضرورت 

سوال : کسی بناء بر ضرورت چیزی را به فروش می رساند مشتری از ضرورت او 
سوء استفاده نموده وبر آن چیز يك قیمت اندک راوضع نموه مثلاً یک ساعت که قیمت 
خريد او دوصد وقيمت موجودهء أو صد روبيه است امامشترى اضافه ازشصت ينج روبيه 
آنرا نمیگرد آیا اين عمل مشتری جواز دارد ؟ بینواتوجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : الجواب اين عمل جواز دارد اما اگر مشتری صاحب 


کتاب الب 
إحن الفتاوی ببففرسي » جلد ۰ ۳۶۹ ب لبيوع 


استطاعت باشد وفروشنده واقعة مجبور باشد بايد مشتری از مروت کار گرفته وحتی المقدور 
قیبت درست را به بائع اداء كند اما بيع به هر صورت درست است لاکن سوه استفاده از 
يويك کنن خلاف اخلاق اسلامی ومروت است . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۲۵ رذىالحجه ‏ ىله 
در وقت خريدارى شرط متعين نمودن مقدار كوه ر خلاصه شير ) 

سوال : زيد شير را خريدارى نموده (كوه) تیار نمود در اين وقت شير سير سی وپنج 
روبيه است زيد شيرخريد اما شرط نمود اگر از يك سير شير يك باو كوه بر آمد به 
حاب ۳۵ روبيه بول برايت ميدهم واكر كوه آن از يك پا كم شد به همان مقدار پول هم 
كم ميشود اگر شير خالص باشد يا غير خالص آيا اين شرط درست است در صورتيكه 
امكان دارد كه از شير خالص نيز يك باو (کوه) نبر آيد . شرعًا اين عمل جه حكم دارد؟ 
بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جرنكه در شير مقدار خاص (کوه) وصفهمرغوب است 
لذا اشتراط آن عندالعقد استحقاق آنرا تثبیت میکند وبوقت فقدان اختیار فسخ بیع ورد مبیع 
است اما بعد از تیار شدن (کوه) بنا بر متعذر بودن رد نمودن مبیع ناممکن است و رجوع 
بالنقصان ثابت ميشود . لذا کم نمودن قیمت شير برای زید جواز دارد . رالله سبحانه وتعالی 
اعلم . ۸جمادی‌الاولی ٩۸هر‏ 

تعين اجل ضروری باشد در بيع موّجل 

سوال : جه می فرمایند عماء دين دربارهء مسئله ذیل که فى بلادنا اکثر بیع وشراء 
بدون تعیین مدت منعقد می شود“ درمتون همچنین بیوع رافاسد قرارداده شده اند. 
امادرمجلة الاحکام فى بیان المسائل المتعلقة بالبیع بالنسئية والتأجيل ص ۳۷ مرقوم ست . 
(اثاباع لسیکقبرونبیآن م8 تدع رف المدةال‌شهرواحدفانط). 

آيا ماده مذ کوره قول مفتی به سست وعمل برهمین ست يانه ؟ ودرصورت عرف اگر 
رانج باشد بدون ازتعیین مدت آیاعرف رابصحة عقد اعتباری است؟ بینواتوجروا» 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكربيع مطلق باشد اجل ذکر نباشد ثمن فى الفور واجب 


باشد البته اگر باتع فوراً مطالبه نکرد تاخیر جواز دارد در آن تعین مدت ضروری نباشد. 
قال العلامة ا حصكفى رمه اله تعال: ( وح بدین حال) وهوالاصل. 
وقال العلامة ابن عابرین رجه له تعال : (قوله وهوالاصل) لان ا حلول مقتصى العقد وموجيه 
والاجللایدبه الابالهر ط بعرعن السعرا ج (ردالبحتار ص00 ) 
واگر بیع مزجل باشد تعين اجل ضروری باشد.البته اگر بين عاقدین سه يوم يا یک ما 
مدت متعین باشد يس بنا بر عدم نزاع جواز دارد شرعاً همین مدت معتبر باشد در غير آن 
اين بيع فاسد باشد. ١‏ 
تال العلامة المحصكفى يأك : (ومؤجل الى معلوم(لشلایفضی الا النزااع ولوباع مؤجلا صرف لشهر 
به‌یفتی, 
وقأل العلامة !بن عا ريتك :(قوله به يفتي) و عدن البعض لهلاثة ايأم بحر عن‌شر حاليجيع قلى 
و يشكل على القولين ان شرط صصة الكأجليل ان يعرفه العاقدان و للا لم يصح البيع بشمن مؤجل ال 
الديروز والمهرجان و صوم النصارى اذا لم يررة العأق لان كما سياق ل البيع الفاسد و کذا لو عرله 
احراهما دون‌الاخرفتأمل 
قال العلامة الرافى يتك : (قوله قلت و یشکل على القولين! )فيه تأمل‌فانه افا كان المعهودان 
الاجل الشهر او ثلفة ایام شرعا وعرفا يكون ذلك معلوما عددالعا قرضن حت لولم يكن لهعهرعرفا كما 
فزماندافألظاهرعرم الصحة. (لتحريراليغتارص٠‏ ج) ولرهسعانهوتعالىاعلم. 
۰ محرم‌سنو_ لد 
سوال مثل بالا 
سوال : كسى جيزى را خريد وكفت كه قيمت وبول را آئنده برايت مى دهم وقت هم 
مقرر نشد آيا جنين بيع جواز دارد يا خیر؟بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر بعد از خريدارى جنين كفت وبائع او را به خوشی 
مهلت داد. جنين بيع جواز دارد واگر بشرط قرض خريد بس بلا تعين وقت اداء جواز ندارد. 
قال فى الحدوير وشرحه : وح بشمن حال وهوالاصل اومؤجل الى معلوم لغلا يقحى الى اللاا 
(ردالمحتارصء'ج"واللهجمانهوتعالاعلم. 2 ۱۲ /ربیعالاول‌سیه ۵ یه 


کتاب البيوع 


بیع شرب جائز نیست 

سوال : بدون فروختن زمين آيا تنها بیع شرب یعنی فروختن آب آن جوازدارد یاخیر؟ 
بینوا توجروا. 

الحواب باسم ملهم الصواب : نه خير ۱ جواز ندارد. 

قال الحصكفى رحمه الله تعال : وكذا بیع المشرب وظاهر الروایه فساده الاتبعاء خانیه وفرح 
وهبانیة. (ردالمعتارص»۱ ج»)وللهسبصانه‌وتعالاعلم. ۰ ۰ ۲۳/ ربيعالاولسيه كه 

خرید وفروخت را ديو وتائب 

سوال : آیا خرید وفروخت را ديو وتائب جواز دارد یاخیر؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر يقين داشت که اين چیزها سبب ساز وسرود و گناه 
نمیگردد پس در حق چنین شخص خرید وفروخت آن جائز است و در غیراین صورت 
خرید وفروخت تايب ورادیو جواز ندارد . والله سبحانه وتعالی اعلم . 

۲۳شعبان 8 اه 
حكم مفصل آن در رساله (القولالمجرهن ف بيع الراديو والتيليويزن) مشاهده شود 
بدون رضايت متبايعين فسخ بیع اعتبار ندارد 

سوال : بين الف وباء سوداى يك زه‌ین طى شد ميعاد اداى ثمن اولا برشش ماه سپس 
سه ماه تعين شد در اين وفت مشترى (باء) به بانع (الف) بول معتد به را اداء کرد اما پول 
متباقى راباگذشت ميعاد اداء نكرد الف باربار تقاضا نمود اما (باء) تاخير مينمود تا آنکه 
شش سال كذشت بالاخره الف در محضر مردم اعلان نمود كه بيع را فسخ نمودم بعد از آن 
باء برتاديه بول متباقى آماده شد اما الف بعد از آن زمين را بر شخص ديكر به فروش رساند 
آیا اين بيع و فعل الف درست است ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر مشترى نيز حكم فروخت راتسليم نموده باشد پس 
از آن اهالى قريه فيصله نمودند بر فسخ بيع بس درآن فسخ واقع شد بعد از آن هر نوع 
تصرف بائع درآن درست است واكر مشترى حكم اهالى قريه راتسليم نكرده بود يا انها 
فيصله نکرده بودند بر فسخ بيع بلكه بائع شخصاً در محضر اهالی محله فیصله نمود بر فسخ 


بیع را این بيع فسخ نميشود وان ثمن برای بانع حلال نیست. والله سبحانه وتعالی اعلم . e‏ 
فارشوال 5980 ٠‏ 
اداء نكرون مشترى ثمن را فسخ باشد در حق باع 
سوال : بعد از عقد بيع بائع تا اداى ثمن مبيع را محبوس نمود بس اگر مشترى ثمن 
را اداء نكرد وياغائب شد يس بايد بائع جه كند آیا بيع رافسخ كند يا مزيد انتظار کند ؟ 
بينوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : اگر مشترى ثمن را اداء نكرد نى اقاله نمود بائع اختيار 
فسخ بيع را دارد عدم ادای ثمن از طرف مشترى عدم رضا وفسخ بنداشته ميشود لذا بايد 
علاوه ازين در بيع تراضى طرفين شرط است واز طرف مشترى در حالت متعذر بودن 
ازاستغناء ثمن رضاى بائع مفقود كرديد لذا اگر از جانب مشترى فسخ نباشد نيز بائع حق 
فسخ بيع رادارد. 
قال العلامة النسغىي2ك: ومن قاللاغر اشتريت منى هل الامة فادکر للمائع ان يطاها ان ترك 
امفصومة. 
وقأل العلامة ابن هيم :لان المشترى لبا جم لكأن فسا من جهته افا الفسخ يشب به كبا افا 
تمماحدا فأذا عزم البائع على ترك الخصومة تم السخ بمجرد العرم وان كان لا يشبت الفسخ فقس اقترن 
بالفعل و هو امسأك الجارية و نقلها و ما يضاهيه و لاله لما تعلراستيفاء الشمن من المشتری‌فأت رها 
البأئعفيستيدبفسخه(البحر الرائق ص٠‏ ع») 
و كذا قال الامام المرغيداىية2: وقأل العلامة ابن الهما مک :فيستيريفسههلفوات ةرط 
البيعو هوالتراضى (فتحالقرير ص۰۰۱ جه) وله انه وتعالی‌اعلم. > /صفرسيه ۰ ۲۰ اه 
. بیع بالوفاء 
سوال : کسی جيزى را از يك شخص بدين شرط خريدارى نمود : هروقتیکه بانع 
بول را مسترد نمود آن جيزرا به اين شخص نيز مستره ميكند آيا جنين معامله جواز دارد؟ 


بينوا توجروا 


کتاب البيوع 


احسن الفتأوى «فارسی » جلد شد ۳۷۳ 
الجواب باسم ملهم الصواب : اكر در وسط بيع با قبل از آن شرط نمود يا جانبين اين 
عقد را غير لازم میپنداشتد پس اين بيع فاسد است. 

واگر بعد از بيع وعده مسترد نمودن شده باشد بس بيع درست وايفاء برآن لازم است. 

وال ل العلائية: وليل بيع يفيد الانتفاع به ول اقألة شرح الیجیع عن البهأية وعليه الفتوىو 
قيل ان بلفظ الميع لم يكن ر هدا ثم ان ذکرا الفسخ فیه او لبله او رعمادغيرلازمكأن بیعا فاستاولو 
بعرة على وجه الميعادجاز ولزم الوفاءبه(ردالمحدار ص" ع١‏ واه انه وتعای اعلم. 

۲/شعبان‌سبه_ع له 
لفظ ررصيل هم)) وعده نع است 

سوال : زيد دوسه ماه قبل از پخته شدن سیب به عمرو یک مقدار بول داد كه عمر از 
سیب مثلا فى سير دو صد روپیه بدهد اما در وقت عقد نه شرط تاجیل ثمن بود ونه شرط 
ناجیل مبیع بعد از عقد كفت كه عمرو زید را نه من سيب دوصد روپیه درآن وقت میدهد 
وفتیکه سیب پخته شود چرا که دروقت عقد سيب كاملاً خام برد بعد از پخته شدن سيب 
عمرو حسب وعده فى سير دو صد روپیه داد ومشتری نيز ثمن متباقی را اداء نمود. 
آیا صورت مذ کوره بر آن جزیه خانیه قياس نموده شده جواز دارد ؟ ۱ 

رجل قال لغیر تبعت مدك عدب هلا الکرم کل‌وق ربکا قألواا نكأ وقرا العدب معلومعدزهم 
والعدب جلس واحدیلیی ان جوز البيع ف وقر واحد عدد الى حديفة و عدد صحبیه رحمهما له 
تعال »جوز البيع فى الكل وجعلوا هذ المسألة فرعا لرجلباع ص بر حدطة كاقل يعت مدك هلةاالصبرة 
كل قفيز بررهم عدن الى حديفة یل جوز البيع فى قفيز واحد و عدرهماً جوز ل الكل وان كلن عدب 
الكرم اجداسا قألوا ينبغى ان لا جوز البيع ل شىء ل قول الى حديفة ی و ان كأن الوقر معروفا و 
عدرهما يجوز ق الكل كما لو قال بعت #(خأنية فصل بيع الزروعوالمار ص۳۰۰ ج) بیدواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : لفظ (ميدهم) بيع نيست بلكه وعده است لذا مالک بعد 
ازبخته شدن سيب اكربرايش سيب ميدهد ابن بيع بالتعاطى است. والله سبحانه وتعالى اعلم . 
۲ رجمادىالثاليه , 4ه 


بعد از افزووی قیمت نقره در قيمت روپیه فرق نمی آید 
سوال , کسی یک کتاب را بر زيد فروخت که صد روپیه قيمت داشت ودرآن وقت 
قیمت نقره فى كرام بنج روبيه بود زید کتاب را قبض نمود اماهنوز پول را اداء نکرده بود 
كه قيمت نقره عوض بنج روبيه فى كرام بانزده روبيه شد بائع كفت در اين صورت كه 
قيمت نقره سه برابر اضافه شد بايد قيمت كتاب را نيز سه صد روبيه اداء كنى آيا این 
مطالبه درست است ؟ در تائيد اين عبارت شاميه را می آرد 
امأاذا غلمى قممعها او انتاقصت فالبيع على حاله ولايتغير المشترى ويطالب بالدقن يز لك العیار 
اللى كان و قت المیع کذا ق فتح القریر (ص ۳۲ج۲) 
روپیه در اين وقت عوض نقره خالص از غالب الفش است که حکم أن در عبارت 
مذ کوره نموده شد تصحیح يا تغليط نظر بانع را مع الدلائل بنویسید. بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : نظر بائم خطاست چراکه کرنسی مروج من کل 
الوجوه بحکم فلوس نيست در غير آن مبادله آن بالجنس باتفاضل جائز است وباوجود 
چندین کر ورنوت کرنسی در ملک برآن زکات فرض نمی گردد. (وهویاطل والقول 
المستلرم للماطل باطل) . 
در سکه وفلوس رانج عصر قدیم فرق اين بود که آن فلوس معیار ومقصود نبود بلکه 
عوض درهم محسوب ميشد وان رائج ج الوقت اگر که در مندوهی بين الاقوامی معیار نبرد 
بلکه عوض طلا وعوض دالر تبادله ميشد اما در داخل نوت یک روپیه خود معیار ومقصود 
ات وپول مروج بدل أن است لذا فوت یک روپیه بحکم درهم است وعوض أن صد پیسه 
حکم فلوس است اصل نقد روپیه است وذکر پول تعبیر كدام مقدار نقد باشد طبقیکه 
ل 4 بيسه بعداً صد پیسه گردیده قبل ازين تبدیل اگر ۱۶ پیسه ثمن متعین شود 
پس اين یک تعبير یک باو روپیه است مشترى اختيار دارد كه ۶۵ بيسه را اداء كند 
هشت تكه يا جهار آنه اما وقتيكه بول بائين آمد يعنى در مقابل يك روبيه صد بيسه 
ی ۶ بيسه رانداشته باشد بلكه ۲۵ بيسه را اداء كند جرا 
که در عقد مقصد اصلی چاریک (پاو) روپیه بود ذكر بيست یک تعبیر آن است لذا بعد از 
نازل شدن بول مقصود اصلی از تعبیر یعنی چاریک (پاو) روپیه واجب است . 
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مسلک امام ابویوسف عط اینست که در صورت کمبودی وافزودی در قیمت فلوس با 
لحاظ درهم معیار اصلی تمن واجب الاداء میگردد امام صاحب در اين صورت فلوس را 
متعين نموده كه ادای آن لازم قرار ذاده شده است . 

ازینجا ثابت شد وفتیکه لين ودين مانند هر دومروج باشد در حیثیت بدل درهم نيز 
رمانند مكيلات وموزونات مقصوداً نيز. فاحل الاؤل بالغال والغالى بألاؤل. 

در اكثر كتب جنين اختلاف قول امام ابويوسف رحمه الله تعالى را مفتى به قرار داده 
شده مگر ذر جوهره از نهايه بر رد مثل اتفاق نقل شده است . (ويمكن التوفیی با حمل على اليفلل 
اهنس دون العرد). 

از كرنسى مروج بالاتفاق جيزى ديكر تعبير نشود اكر جه رسيد يك روبيهء نوت به 
شكل رسيد نوت بزرگ جارى شود مگر نوت يك روبيه كه كرنسى قرار داده شده مقصود 
است بنا براين ملحوظ به حكم درهم ودينار ميباشد . 

از اینجا در معاملات ودر عرف تجارت قيمت طلا ونقره بالا وبائين ميرود اما بر قرض 
راجب الذمة يطور ثمن بر كرنسى مروج اثرى نمی افتد بلكه اصل مقدار كرنسى واجب است 
كه اداء كردد واگر فكر باطل .بائع را تسليم كنيم پس همه صورتهاى مروج ربوا حلال 
ميكردد تنها حلال نه بلكه بر مهتری ومستقرض اداء ربوا شرعاً واجب قرار ذاده ميشود. 

چرا كه اسعار زر ونقره دائماً بالاميرود بس اگر آكلين ربا اين صورت را اداء كنند كه 
در ربوا عوض تعين كرنسى در وقت اداء طبق نرخ زر ونقره وصول کنند در آن جه حرج 
است . (رحمان نيز راضى شود شيطان نيزخوش كردد) . 

البته در مندوهى بین الاقرامی معيار اصلى كرنسى دالر قرار داده شده است لذ در مقابل 
دالر افزودى وكمبودى قيمت روبيه در تجارت خارجى در قرض طبق قيمت دالر آداء 
ميكردد بارجودیکه در وقت عقد مقدار روبيه ذكر شده باشد. 

حاصل كلام : 

(۱) در داخل مملكت معامله دارى مستقل حیثیت سكه را دارد كه تابع سكه دیگری 
نباشد زيرا كه در ماليت آن در صورت كمبودى وافزودى به آن مقدار روبيه واجب ميكردد 
كه دراصل است . 


كنا 


(۲) اگربالفرض در داخل مملكت نيز روبيه سكه مستقل محسوب نشود وبه حكم 
فلوس تسليم شود نيز بناء بر قول امام ابوحنيفه حقل اختلاف ماليت راهيج اثرى نيست . 

(۳) در نهايه تصريح آمده اكر خلاف آن اختلاف امام ثانى را تسليم كنيم بس در آن 
صورت ممكن باشد وقتيكه متعاقدين فلوس را اصل مقصود تصريح نكرده باشنداكر بر 
علاوهء تصريح عقد نيز شده باشد كه بادرهم قطع نظر از كدام نسبت اين عدد فلوس مقصوو 
باشد ظاهر است که قول ثانی با امام اول رحمه الله موافق باشد. 

در عرف عام در داخل مملکت در معاملات روپیه قطع نظر سکهء دوهم عدد همین 
روپیه مقصود باشد لذا تحت المعرو ف كالمشروط بر قول امام ثانی نيز کمبودی واضافه بودن 
روپیه بر اصل عدد مؤثر نمیگردد . 

اين بحث محض استطراداً تحریر شده ودر حقبقت روپیه داخلی تابع سکهء مملکت 
دوهم نیست لذا اين اختلاف در صورت مالیت به حکم فلوس نه بلکه به حكم درهم است . 

معاملات داخلی مملکت با عرف عام واجماع واتفاق همه صورت میگیرد كه تابع سکه, 

دیگری نباشد پس بناء بر آن در روپیهء واجب اصلی رد وبدل می آید بناء بر اين حقیقت تا 
اینجا اتفاق است که قائل اين خلاف تنها مجانین اند طبقیکه سكهء تیار شده از گیلت بعد 
از سالهاى سال در تعامل طویل در نظر مایان صرف دو سوال می آید كه در آن مطالبه, 
اضافه از عدد اصل واجب نموده شود واين وافعات نيز چنین است که در آن هوس مدعی 
ظاهر ميشود که مدعی نيز در حقيقت علاوهء اين واقعه جزئیه در تمام معاملات همان عدد را 
میپندارد که در ابتداء تعين شده بود و آنرا مورد عمل قرار میدهد ودر تمام معاملات طبق آن 
عمل میکنند . والله سبحانه وتعالی اعلم . ٠‏ / ذی الحجه سنه ۹۸ هجری 


سوال مثل بالا 
يك استفتاء با جواب بيش خدمت شما عرض است كه در آن مسئلهء بيع وقرض 
موجود است كه صورت شفعه بر آن قياس نموده شده جونكه شفعه نيز يك كونه بيع است 
كه با آن مقدار ثمن ميباشد كه دادن آن بر مشترى لازم ميباشد تنها تحويل صفقه درآن 
ميباشد پس اين تحقيق مطلوب است كه در بيع قرض وشفعه آيا ماليت قديم ثمن وقرض با 
رد مثل واجب می باشد؟ در صورتيكه معامله از سابق صورت كرفته وكمبودى در قيمت 


کتاب البیو ع 
امن القشاوي فلوسي جلد شت ۷ ت 
روپیه قبل از قبض واقع نشده است. 


بنده عبدالستار عفی الله عنه خیرالمدارس ملتان ٩۹۹2/۶/۲‏ اه 


سوال ويك مشتری در ”94 ای میلادی یک قطعه زمین راکه 24 بسوه بود عوض 
يك صد بنجا هزار روبيه به قصد تيار نمودن مکانات خریداری نمود يك سال بعد شفیع 
دعوه كرد در صورتيكه هنوز فيصله نشده بود اما قیمت زمين يك صدوسى هزار روبيه طی 
شده بود آيا شقيع يك صد وبنجا هزار روبيه را براى مشترى اداء كند؟ 

وبراى مشتری يك صد وبنجا هزار روبيه داده شود ناكفته نماند اگر شفيع زمين 
ميكيرد برايش هفت بسوه زمين ميرسد. 

الجواب : « از خيرالمدارس ملتان؛ : 

درصورت افزودوی قیمت بر شفیم اين انزودی لازم نميكردد زیرا که حقیقت شفعه 
اینست : 
قاللالعدویر: هی تملى ك البقعة جبراعل الیشتریع اقام عليه. 

البته کمبردی از طرف حكومت در مالیت روپیه بر حق مشتری اثر انداز نمی باشد 
یعنی در وقت طبق مالیت روپیه شفیع حقدار وصول آن حق میباشد واگر قیمت روپیه نازل 
رود حق مشتری کم نمی شود زيرا که حصول شفعه مشابه بیع وقرض قرار داده شده است . 

وق‌الشأمیة:وقالبرازية عن‌المتقی غلت الفلوس!ورخصع فعس الامام والشال اولالیس علیه 
غيرها و قال الا ثأنياً عليه قميعبا من الرارهم يوم البيع والقيض و علیه الفتوی و هکلا ل اللخيرة 
والخلاصة و نقله ف البحر و اقرة یف صرح بأن الفحوى عليه فى كثير من المعتبرات فيجب ان يعول 
عليه افتائ و قضاءول مارم نجع ل الفتوىعل قولالامام.ه(شامية صه' ج») 

ودر قرض نيز همین حکم است : 

قال الما رجه له تعال : وحاصل مأمرانه على قول الى يوسف المفتى به لافرق بين الکساد 
والانقطاً ع وال رخص والغلاء ف انه جب قیمبا يوم وقع البيعاوالقرضلامفلها. 

اما در جوهره در صورت رخص وغلاء از نهایه اتفاق منقول است که رد مثل میباشد. 
رجوب مالیت نمی باشد. 

الجواب باسم ملهم الصواب : جراب شما درست است روپیه باوجودیکه در مندوهی 


کتاب | 


بين الاقرامی تابع دالر است اما در معاملات داخلی ملک يك سکه مستفل میباشد تابع 
چیزی دیگر نمیباشد لذا با ملحوظ موثر نشدن اختلاف مالیت به حکم فلوس نمیباشد بلکه 
بعكم درعم ییاد ١‏ 
جواب : يك استفتاء در سنه : ۹۸/۲۰ه را بنده تفصيلى تجرير نموده بود نقل آن به 
خدمت شمايان ارسال گردید . واه سبحانه وتعالى اعلم . امشعان ,اھ 
فروختن بدو زمين بسر صغير را 
سوال : آيا پدر زمين بسر طفل صغيرش را می تواند بفروشد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر رالد در شفقت بسر معروف باشد يا مستور الحال 
حق فروش زمين يسرش را دارد. 
قل الامام الحصكف و25 :ولو البائع ابافنمبوداعس الداساومستور ا حال جوز ابن كمال 
وقأل العلامة ابن عا بر ضبق : (قوله چول فليس للصغير نقضه بعد بلوغه اذللاب شفقة كأملة ولم 
يعارض هذا المعنى معنى اخر فکان‌هذا البيع نظرا للصغير وان كأن الاب فاسدا لم جر بيعه العقارفله 
تقضهبعربلوغههو البختار الا اذا باعه بضعف القيبة ا ذؤعارض ذلك المعنى معنىاخر. 
تنبیه:- ظاهر كلامهم هدا انهلا يفتقر بیع الاب عقار ولت الى المسوغات الم لكورةق الوصو 
نقل الحيوى فى حواشى الاشباه من الوصايأ ان الاب كألوصى لا يجوز له بيع العقار الا فى المسائل 
الم لكورة كما افتى به الحأنوق اه ثم رايت ف مجموعة شيخ مشأيخدا مدلا على التركمال قل نقل عبارة 
الحبوى الب ل كورة ثم قال مأ نصه و هو #دالف لاطلاق ما ف الفصول وغیره ولم يستسس ا لحأنول خلك 
ای نقل صميح و لکن اذا صارت الیسوغأت ف بیع الاب ايضا كما ل الوصی‌صار حسنا مفيدا ايضالان 
الاخل باألاتفاق اوفق هکل افأدنيه شيغدا الشیخ حمد مر ادالسقامیای 495 (ردالبعتار ص .۰ج 
وایره‌سبعانه‌و تعال اعلم. ۲ ذوالحجةسيه ۱۳۹۹ ه 
بیع واجاره اراضی وبیوت مکه 
سوال : نزد امام ابوحنيفه في خرید وفروخت واجاره اراضی وخانه های مکه (حرم) 


جواز ندارد طبقیکه در تفسیر مظهری وغیره منقول است که : 
ومنههدا قال ابر حدیفة وام ام الروايتين عده لا موز بيع رباغ مكة ولا اجارةدورها فان 
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ار حرم عتيق غير ملوك لاحل (تفسير مظهری ج٠‏ سور 8 تفسير الوله تعال: و المسجل حرام 
الزی‌جملدآسواءالعا کف فیهوالماد) 
آيا معنای رباع زمين است ويا مکانات؟ آیا نزد امام صاحب تنها خرید وفروخت 
اراضی مکروه است راجاره آن ناجائز ويا با بیع مکانات نيز ممنوع حرام است ؟درطحاوی 
در صفحه ۱۸۳۸۲ مذ کور است که : 
عن عبد فده ین عمررضى الدهتعا ليعدهما ان المبی 49 قال لا بل بیع بيوتمكةولااجارمها. 
عن علقية ين نضلة قال توق ر سول اننه 9 وابويكر و مرو عمان ظا وربا ع مكة تلع السوائب مس 
احتا سكن ومن‌استغلی‌اسکن, 
وف روا ية له كانت الزور صلیعهدر سول انه وال بکر وعمر وعايان ما تما عولاتکری(احدیمه) 
بعد از آن امام طحاوی نظ مینوسید که عمل کنند كان بر این احادیث امام ابوحنیفه مه 
ومحمد و ئوری له اند. 
ازینجا معلوم شد که علاوه بیع وشراء واجاره اراضی بیع وشراء واجاره مکانات مکه نیز 
نزد آئمه مذ کور ناجائز است در احادیث آمده : 
قراشترى خمرين انط أ ب مم صفوانين امي دا رار بعةالاف د رهم 
و كذا روى البربقى عن اين الزبير رضى اده تع أل عدهما ان اشتری رة سود رضی ده تعالی عهها (رواة 


البیبقیس ٣‏ ع) 
وعن‌حکیمربنحزام الماع دارالدروة 


وعن عمر وان اشتریالرو رم داھلھاحتیوسع المسجد وکل ك عن عن 

اگر حضرت امام اعظم صاحب تنها بیع وشراء واجاره اراضى وزمين مکه را ناجائز می 
پندارد وبیع وشراء مکانات را جائز میپندارد پس جواب آن احاديث اين است که آن بیع 
وشراء واقع شده بیع وشراء مکانات بود بیع وشراء اراضی نبود اما اگر بیع وشراء اراضی 
نيز ناجائز باشد يس از آن احادیث جه جواب گوئیم ؟ 

اگر بیع وشراء مکانات نزد او جائز است پس در احاديثيكه در آن کراء رباع وبيوت 
رشراء وبیع آن را ناجائز گفته آنرا جه جواب گرنم ؟ واگر آن احادیث مستدلات امام 
صاحب است که در احادیث فوق وعبارات تحریر شد. که بیع وشراء رباع مکه نزد او 
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ناجائز است وچندین احادیث شلات را از طحاوى حط نقل نمود. 

در مستدلات امام صاحب یک حديث اينست : عن مجاه اله قال مكة مماح لايحل بيع 
ریاعهاولا اجارة بيوعها. ۱ 

برای کرم اشتباهات فوق الذكر را حل وازاله نمائيد - جزاكم الله خیرالجزاء . 

الجواب باسم ملهم الصواب : امام طحاوى فك بيع وشراء اراضى مكه مكرمه را 
ترجیح داده است : 

ودلائل کراهت را دو جواب گفته : 

(۱) روایت جواز سنداً قوی است. 

(۲) وجه النظر مقتضای جواز است . 

و لما اختلفا احتیج الى النظر ل ذلك لنستخرج من القولين قولاً صيحاً و لو صار الى طريق 
اختيار الاسانيل و صرف القول الى ذلك لكان حريث على بن حسين اعصهما اسنادا ولكدا حتا جال 
كشف ذلك من طريق النظر فاعتبرنا ذلك فرايدا المسجد حرام اللى كل الدأس فيه سواء لا جوز 
لاحل ان يجنى فيه بداء ولا يحتجر مده موضعا و كز لك حكم جميع المواضع التى لا یقطع لاحدفيها ملك 
و جميع الداس فيها سواء الا ترى ان عرفة لو اراد ر جل ان يبنى فى المكان اللى يقف فيه الدأس قربا 
بداءلم يكن ذلك لهو كذلك می لو اراد ان يبنى فيها دارا کان من ذلك مدوعا و كللك جام الاثرعن 
رسول دده 89 (حاوى ص ۱۷ج ۲) 

امام حصفكى وعلامه ابن عابدين نيز برهمين نظر اند البته آنان تنها در موسم حج اجاره 
بيوت را در حق حجاج مكروه قرار داده اند وروايات كراهت اجاره بيوت را بر آن محمول 
نموده اند. ۱ 

قال العلا :و جاز بيع بداء بيوت مكة و ارضها بلا كراهة وبه قال الشافی یل وبهیفتی 
عينى وقلمر فق الشفعة وق البرهان ف باب العشر ولايكرةبيع ارضها كبداعها و به يعمل و ف مختارات 
الدوازل لصاحب الهراية لا پاس ببيع پدآء‌ها و اجارعبا لک ف الزيلى وغيرة یکره اجارعها و فى اخر 
الفصل امس من التحارهانية واجارةالوهيانية قالاقالبوحديف ةيوه اكرةاجارةبموسمكة ل 
ايام الوم و كان يفتى لهم ان ينزلوا عليبم فى دورهملقوله تعالسواء العاكف فيه والبأدو رخص 
فيه غر ایام البو سم اهفايحفظ الل و بها يظهر الفرقوالتوفيق وهكذا كأنيدأدى ع ر ين الخطاب 


کتاب البیر ‏ 


احسن الفتاوی ««فظرسي » جلد شد ۳۸۱ 
<ه ايام البوسم و يقول يا اهل مكة لا تعغيلوا لمیوتکم ابوابا لیلزل البادى حييف شاء ثم یتلوا 
. الاي فليحفط. 


و وال اين عابرس : (قوله و ارضها)جرم به فى الکلز و هو قولهما واحدى الروايتين عن 
امام لا مها ملو كةلاهلها لظهور اثرالملات فيبا وهو الا خحصاص بها شرعا و تمامه ل المدج وغيرهاً 
وله و قدمر ل الشفعة)ومرايضاً ان الفتوى عل‌وجوب الشفعة ى دور مکة وهودليل على ملكية ارضها 
كما مر پیانه (قوله قال ابو حديفة)اقول فى غاية البيآن ما يدل على انه قولهماً ايض حين نقل عن 
تقريب الامام الكرغى مأ نصه: و روی‌هشام عن الى يوسف عن الى حديفة يتم انه كرلااجارة ہیوت 
مكة ل الموسمو رخص ل خیرتو کلا قال اہو يوس جع وقال هش آم اخبرل ميعن الى حديفة رحمهما 
دده تعألى انه کان يكرة كراء بيوت مكة ف الموسم و بقول لهم ان ينزلوا علیہ م فى دور هم اذا کان فوب 
فضل وان لم يكن فلا و هو قول محمد یی اه فأفاد ان الكراهة ل الاجأرقو فأقية و كلا قال لى 
الدرالمدتقى صرحوا بكراهعها من غير ذكر خلاف اه (قوله و به يظهر الفرق) ای حمل الكراهة على ايأم 
البوسم يظهر الفرق بين جوا البيع دون الا جار آوهو جواب ال ال۵ر نملالية حي نقل كراهةاجارة 
ارضهاعن الزيلى والكلق والهراية ثم قال فلیدظر الفرق بين جواز البيع وبين عدم جواز الاجارةاهو 
حاصله ان كراهة الاجار8 حاجة اهل الموسم#(قوله والتوفيق)بين ما ی الدوازل وما فى الريلى و غير 
حمل الكراهة على | يأم البو “م وعرمها على غيرها (ردالیعتارص+۲»۸ جه) ولده‌سصانه و تعالاعلم. 

۰ رجب‌سنه ۲۰۰ اه 
بيع زر ونقره با نوت 

سوال : در عصر حاضر نوت مروجه وسکه که از جانب حکومت رائج است که مردم 
توسط آن بيع وشراء وداد و گرفت میکنند آيا اين در حکم زر ونقره را دارد يا تنها در حکم 
نقره قرار دارد؟ آيا با آنها بیع زر ونقره بالفضل والنسیه يا تنها بالنسیه جواز دارد يا خير ؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نرت وسكه رائج در حکم زر ونقره نیست بلکه رسید زر 
با نقره است لذا با آن بیع ذهب وفضه به هر کیفیت جائز است تفاضل ونسیه نيز جانز است 


احسن الفتاوى «فارسی » جلد د شح ۳۸۲ ف كتاب البيرم 
. البته حرمت ربوا بصورت تبادل بالجنس راقع گردد ودر فرضیت زکات اين مسئله بسکم 
فضه است . کماقالواقالفلوس‌الرالهة. والله سبحانه و تعالی اعلم . 

: > ۲محرم‌سنه ۲۳۰۱ ۱هجری 


رعایت در قيمت توسط قرعه 
سوال + در اين ایام شرکت موتر سایکل عراده های موتر سایکل را بر اقساط می 
فروشند فى قسط (۵۵۰) روپیه ماهوار اگر قبل از تکمیل قسط اسم کدام مشتری در فرعه 
اندازی بر آمد (در هر ماه قرعه اندازی میشود) پس موتر سایکل به او داده میشو اقساط 
متباقی برایش عفوه میگرده اگر تابست ماه در قرعه اندازی اسم مشتری نبر آمد بعد از بست 
ویک ماه موتر سایکل به او داده شود واين بول بست ویک اقساط آن قيمت موتر سایکل 
را تکمیل میکند که در بازار رائج است آيا اين طريقه خرید وفروخت جواز دارد یاخیر؟ 
بینواتوجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : اين یک نوع رعایت است از جانب شرکت وبه کدام 
یکی از مشتری ها راكه رعایت داده ميشود انتخاب او توسط قرعه اندازی ميشود او را هيج 
نقصان در آن نیست لذا چنین بیع وشراء جواز دارد . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۲ رذىالقعده ۲ ۲اه 


باب البيع الفاسد والباطل 
انمت الشاوئ تفش تال ۳۸۳ 


باب البیع الفاسد والباطل 

سوال : اگر مبيع در بيع فاسد هلاک شود حکم آن چیست از نگاه دين مبين دشیغ 
متین؟ بینوا توجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : بائع از مشتری قيمت یوم القبض را در ذوات القیم 
بگیرد ودر ذوات الامثال مثل آن راگرفته ثمن را بر مشتری مسترد کند - 

قال قجامع الفصولین: ثم المیع فاسنا تضمن قيمته یوم قیضه لو قیمیا ومقله‌لومشلیا لضمانه 
بالبضه(جامع الفصولینص»۰ج۰) وله سجن وتعا ی اعلم . 
۵ذی الحجه سنه ۸۵ ه 

خرید وفروخت بر اقساط 

سوال : آیا خریداری ماشين. رادیو. بادپکه وغیره با اقساط جواز دارد در صورتیکه در 
اقساط سهولت میباشد برای مشتری اما قيمت قسط طبمًا اضافه تر میباشد نسبت به قیمت 
از او مسترد میگرده ؟ حکم اینگونه بيع شرعاً چیست آيا جواز دارد یاخیر ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بنا بر فرض بودن قيمت افزودی در ثمن وقیمت نسبت 
به نقد جواز دارد اما شرط دوهم که در صورت اداء نکردن اقساط در زمانش اقسام مشتری 
ضبط رمبیعه مسترد میگردد اين شرط فاسد است بنا بر آن اين معامله جواز ندارد. وال 
سبحانه وتعالی اعلم . ۸ ربیع‌الاول £ ۸ھ 

بیع بالشرط 

سوال : زید يك كاوميش را بر بكر فروخت بدین,شرط که شير آن را زید می كيرد 
ایا در اين صورت شیر آن گاومیش برای زید جواز دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر بیع گاژمیش بدین شرط موقوف باشد که اگر 
مشتری آن شرط را قبول نکرد وبائع بربیع راضی نب د اين بیع فاسد است بايد توبه کند 


رفسخ نمودن آن بيع واجب است . البته اگر تنها با مشاورت روعده اين شرط را نهاد دیع 
بدان موقوف گردانیده نشده باشد اين بيع درست است وداد وگرفت شير در اين صورت 
جواز دارد بكر ملزم نیست بر فروش شیر بر زید البته اخلافاً تکمیل وعده براو لازم است. 
الآ ل 3 التدوير: ولابیع بشرط 
وقال العلامة ابن عا برس رحمه الله تعال تحت هذا القول : ثم ذكر فى البحرانه لواخرجه فرج 
الوع لم يفسس وصور ته كم اق الولوالجية قال اشترحتى ابنى الحوائط -١‏ 8(ردالمحتأرص 0 ج) ولل 
سصانه‌وتعال اعلم. ۵ رجيميه ا كله 
بونس داور « رسید انعام مال فروش شده ) 
سوال : تاجر در مورد بر آمد مال به حکومت ثبوت ميدهد که بالمقابل حکومت او را 
بنام بونس داؤجر يك رسید انعام میدهد که بعد ازآن تاجر به اجازه حکومت آن چیز را به 
قيمت اضافه به فروش می رساند آيا اين جواز نامه بونس داؤجر جواز دارد که بدين طريق 
به فروش برساند ؟ بینو توجرو . 
الجواب باسم ملهم الصواب : صادر کننده قبل القبض هنوز مالک آن پول نیست لذا 
خرید وفروخت آن نيز جواز ندارد نيز بول وصول شده اضافه از رقم اصلی بنا بر سود بودن 
حرام براو حرام . والله سبحانه وتعالی اعلم . ارشوال ‏ ,۸۸ھ 
بیع سركين وغائط 
سوال : آيا بيع سركين وغائط یک حكم دارد . سر كين وغائط هر دو نجس است 
بايد بيع سركين نيز مانند غائط حرام باشد دراين مورد حكم شريعت مطهره جيست؟ . 
بینوا توجروا . 
الجواب باسم ملهم الصواب : بيع سر كين جائزاست وبيع غائط حرام است مگر اينكه 
با غائط كل ولاى يكجا شده باشد وگل ولاى غالب برغائط باشد . فرق هر دوا اينست كه 
غائط بالاتفاق نجاست غليظه است ودر سركين اختلاف است نزد امام صاحب نجاست 
غليظه ونزد صاحبين نجاست خفيفه است اگر كه نجاست غليظه راترجيح داده شده است. 
دوم اينكه غائط خيلى متعفن است وتعفن سركين كمتر است. سوم اينكه ضرورت است 
مردم را برای سر گین. 


احسن الفتاری «هارسی »+ 
قال ف التدوير وشرخه< وبطل بيع قن فم الى حر E‏ و له) 
ورجيعأدى لم یغلب عليه التراب فلو مغلوبا به چا زکسر لین‌وبعر ‏ (ردالمعتار ص۱۱ ع ")و سپعانه 
وتعالاعلم - ۱ 1 ۰ / ربيع الثاني سنو _4 اه 


فروختن تقاعدی جواز ندارد 

کلدار ميدهد حکومت قانون دارد اگر کسی تقاعد خويش را بر حکومت بفروشد نصف 
تقاعد او را یک مشت دهد آیا اين طریق فررختن بول تقاعدی جواز دارد يا خیر. حکم 
شريعت مطهره در اين مورد چیست ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : تقاعد یک نوع انعام است كه قبل از قبضه نمودن ملازم 
حقيقت بیع نیست تنها نام بیع را دارد صورتاً که اين انعام بزرگ است که حکومت قسط 
وار نموده بود آنرا برای ملازم يك مشت داد لذا با حکومت چنین معامله جواز دارد. والله 
سبحانه وتعالی اعلم . ۳ /جمادی‌الاخره ٩۹0,‏ هت 

بيع وشراء دم مسفوح حرام باشد 

سوال : وقتيكه یک حيوان حلال ذبح شود آيا خرن تازه حيوان را در وقت ذبح به 
فروش رسانيدن جواز دارد يا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نه ! جواز ندارد. 

قأل ف التدوير وشرحه : هومبادلة شىء مرغوب فيه عفله خر ج غير المرغوب كتراب وميتة 
ونم( دالیعتار ص۲ ج») واه سعانه‌وتعال اعلم . ۹٩‏ رجب سنه ٩۵‏ هھ 


حکم ثمن شراب 
سوال : ز ید مقروض است از اموال تنها شراب در دست دارد آيا برايش فروش شراب 
«نادیه قرض مردم از آن جواز دارد يا خیر؟ و کسانیکه اين پول را در قرض خويش از او 
ااصول نموده اند آیا برای ایشان جواز دارد ؟ بینوا توجروا 


احسن الفتاوی «,فاوسی , جلد شڈ ۳۸۶ باب البيع الفاسد والباطل 


الجواب باسم ملهم الصواب : بیع خمر باطل وئمن آن واجب الرد است که أن بر بانع 

وقرض خواه بر هردو حرام است . والله وتعالى اعلم . > مدی‌قعده ٠‏ ۳ ا 
تصرف نموون در مبيع ياراس المال قبل القبض در بيع سلم 

سوال : زيد از بكر بنجاه سير كندم را فى سير بيست روبيه خريدارى نمود وكفت بعد 
از درويدن كندم آنرا وصول كن بكر بر آن اقرار نمود بس دوماه بيش از حصول فصل زيد 
از قرار فى سير بيست روبيه بنجاه سير كندم خريد وبول را اداء نمود آيا زيد حق دارد كه 
آن گندم را فى سير سی روبيه بر عمرو به فروش برساند ؟ نيز آيا اين عقد سلم زيد وبکر 
جواز دارد يا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در بيع سلم اين شرط است كه از وقت عقد تا وقت 
محل مسلم فيه در بازار موجود باشد لذا اگر گندم تا دوماه در بازار دريافت ميشود اين بيع 
سلم جواز دارد در غير ان جواز ندارد. 

قال العلامة المرغيدا 2552 ولا جوز السل م حقى يكون المسلم فيه موجودا من حزن العقرالی 
حين البحل حى لو کان مدقطعا عدن العقن موجودا عدن المحل او على العکس او مدقطعا فما بين فلكلا 
جوز (هدایةص۲۰۳) 
در عقد سلم قبل القبض در راس المال يا مسلم فيه هیچ نوع تصرف جواز ندارد لذا فروش 
زید جواز ندارد. ۱ 

قال ف العدوير و شرحه: ولا جوز التصرف للمسلم اليه فى راس المال ولا لرب السلم ‏ الیسلم 
فيه قبل لبضه. (ردالیحتارص"۳ج۰) وارهجمانه‌وتعال‌اعلم. AL‏ بيع الثانی سنه ۸۸« 


بول كرفتن ماهى كير بيشكائى 
سوال : یک ماهى كير از خالد بدين شرط صد روبيه بيشكائى (قبل از وقت) كرفت 
تا موسم سرماى سال آئنده (كه موسم شکار ماهى است) طبق رواج ماهی گیران صد روبيه 
شصت فيصد حساب نمود كه ديكر مردم هشتاد فيصد حساب ميكردند . آيا با اين شرط 
فيصدى باكرفتن صد روبيه در موسم سردى با دادن يكصد وجهل روبيه خريدن ماهى 


درست است درصورتيكه كه نرخ عمومى صد روبيه است ؟ بينوا توجروا . 


سيد 


احسن الفتاوى رفارسی » جلد تسد FAY‏ 

الجواب باسم ملهم الصواب : ابن بيع سلم است که بنا بر فقدان شرط جواز ندارد. والله 
سبحانه وتعالی اعلم . ۸ رمضان‌المبارک‌سنه ‏ ۸۸اه 

شرط مسترد نمودن مبيع بر قيمت اضافه 

سوال ؛ بكر به پول ضرورت داشت به عبرو كفت يك توله زر رابه دوصد روپیه بگیر 
سه ماه بعد همین يك ترله زر رامن از توعوض دوصد وچهل روبيه بس ميكيريم ایا جنين 
بيع نمودن جواز دارد وآيا اين چهل روبيه برای عمرو جواز دارد ياخير؟ بينوا توجروأ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين ربراى صر يح است اين نوع در بيع بالوفاء داخل 
نيست كه در ثمن اضافه نيامده نيز شرط رد مبيع در مجلس بيع نمی شود بلكه بعد از ان 
ميشود لذا اين بيع فاسد است بس بدون افزودى وزيادت رد بيع واجب است. والله سبحانه 
وتعالی اعلم . ۸رمضان ۸۸ف 

تسلم نمودن كل ثمن در بيع سلم در مجلس عقد شرط هست 

سوال : زيد میخواهد که یک مقدار تيل را بر بكر به فروش برساند صورت آن چنین 
است که بعد از طی نمودن نرخ وناریخ يك مقدار پول بیعانه راوصول نمود بعد از وقفهء 
يك ماه تيل را به بكر میرساند که هنوز تيل تحویل بكر نشده است آيا چنین بیع جواز 
دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جراز ندارد زیرا كه اين بيع سلم است که تسلیم نمودن 
كل قیمت در مجلس عقد دربیع سلم شرط میباشد که دز اینجا اين عمل مفقود است . والله 
سبحانه وتعالي اعلم . ۸ صفر سنه ٩۳‏ هجری 

توسط بانک خریداری از خارج 

سوال : در اين ايام طريقهء خریداری از خارج توسط ادائی پول وقیمت آن در بانک 
صررت میگرد مثلاً یک تاجر ساكن كراجى از يك تاجر ساكن جاپان مال ميخواهد تاجر 
جابانى ميكويد در یکی از بنوک مقامى در حق من یک ليتر آف كريدت را باز كن بانک 
كراجى به شاخ جابانى خويش توسط ليتر آف كريدت او هدايت نمود كه آن بانک از تاجر 


احسن الفتاوى «ففوسی , جلد ششم ۳۸۸ باب البیم الفاسد والباطل 


جاپانی به متعلق ارسال مال در جهاز کاغذات ضروری را وصول نموده وبرائی او قيمت مال 
را اداء کند. 
علاوه از اين اموالیکه از خارج صادر میشود قبل از وارد شدن بر انوائس (یعنی بیچک) 
كه بر آن تفصيل قيمت وغيره درج ميباشد - یک نفل آن به مشتری فرستاده ميشود احياناً 
1 ل از آمدن مال تنها توسط بیچک خريدار اصلى بر خريدار دوهم داده بر خريدار سوم مال 
را بامنافع به فروش ميرساند در حاليكه هنوز مال در ميدان وجود ندارد. 
آيا چنین آداء نمودن قيمت توسط بانک وقبل از رسيدن مال از خارج خريدن مال 
خريدار وسبس تنها بامشاهده نمودن بیچک فروختن آن بر دوكان دار دوهم جواز دارد ؟ 
نيزد كانداران کوچک حق خريدارى مال را از دكانداران بزرگ با نقد يا قرض دارند 
كه آنرا در دكان خود به فروش برسانند آيا در جنين معامله كدام نوع خرایی سود وغيره 
هست يا خير ؟بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بانک وكيل مشتری هست لذا بعد از قبض نمودن شاخ 
جاپانی مال را بردیگر فروختن جواز دارد فان قبض ال و کیل کقیض الموکل . واله سبحانه 
وتعالی اعلم . ۵ ی الحجق ۵۸۸ 


بیع مال قبل از رسیدن ان 
سوال : یک تاجر از خارج مال را خواسته وقبل از رسیدن مال بامنفعت آنرا به فروش 
میرساند آيا اين منافع برای او حلال است سبب وعلت پیش فروختن مال او اين است که او 
در خوف است ممکن بعداز رسیدن مال کدام خساره براو وارد شود. بینوا توجروا . 
" الجواب باسم ملهم الصواب : قبل از قبض نمودن مال بیع آن جواز ندارد لذا اين منانع 
حلال نیست تصحیح آن دو صورت دارد. 
(۱) اول در جائیکه مال را خریداری نموده در آنجا کسی را یامال بردار شرکت 
راو کیل بالقبض بگیرد بعد از قبضهء آن چنین بیع جواز دارد. 
(۲) دوم قبل از رسیدن مال آنرا به فروش نه رساند بلکه تنها با او وعدهء بیع را بکند 
مال را بعد از رسیدن به فروش بر ساند اگر دراين صورت یکی از جانبین انکار ورزید تنها 
متحمل جرم وعده خلافی میگردد اما بر بيع مكلف نموده نشود. 


اليم الفا الا 
احسن الفتاوی «طارسی » جلد شك ۳۸۹ باب البيع سد والباطل 


اكركرائى رسانيدن مال را خريدار اداء نمود پس به اجازهء او تحویل نمودن مال به 
شركت بار بردار از طرف بائع فبضهء مشتری محسوب ميشود اگر جه مشترى كدام شركت 
مخصوص را تعين نكرده باشد بعد از در آمدن درتحويل شركت بيع جائز شود. 
قال ف الهددية: افا قال المشترى للمائع ابعش الى ابنى واستاجر البائع رجلا عمله الى ابه فهزا 
ليس بانبض والاج رع البائع الا ان يقول استاجر من یله فقمض الاجدر يكون قبض المشترى ان 
صدقه انه استاجره و دفع اليه و ان انکره استیجاره والدفع اليه فألقول قوله كذا فى الععأرخانية 
(عالمكيرية ص» ج>)وايره سا نموتع الى اعلم. ٩/جمادی‌الارلی‌سنه‏ ر اه 
احازت نامهء تحارت بیع 
سوال : بعض افراد از حكومت اجازت نامه تجارتى برای صادر نمودن اموال خارجى 
بدست ميآرند يك پارچه كاغذ داشته ميباشد گه توسط آن جواز وارد نمودن اموال صدها 
هزار روبيه را داشته ميباشد در اين صورت كسيكه استطاعت وارد نمودن مال رانداشته 
باشد يا او شخصاً مال را وارد نميكند يس آن بارجه اجازت نامه را بر كسى عوض جند هزار 
روبيه ميفروشد عوض چند هزار روبيه آيا به فروش رساندن اين فورمه جواز دارد يا خير ؟ 
بينوا توجرواء 
الجواب باسم ملهم الصواب : مال بودن مبيع در بيع شرط است اما اجازت نامه مال 
نيست لذا بيع آن نيز جواز ندارد . والله سبحانه وتعالى اعلم . 
۵ یالحجة ٩۲.‏ 


سوال : اگر ناشر کتاب به کتاب فروش بگوید در صورتیکه صد نسخه کتاب را 
خریداری نمودی سی وپنج فیصد تخفیف ودر صورتيكه یک درجن کتب را خریداری 
كردن بيست وپنج فیصد تخفیف یعنی بيست وپنج فیصد کمیشن برایت داده میشود کتاب 
فروش گفت کتاب را اندک اندک ارسال وپول را یک مشت بالاقساط بكير وقتيكه صد 
نسخه وكتاب را خریداری کرد کمیشن را برايش تسلیم نمود داد ومعامله تکمیل مدت 
فرضا سه ماه يا يك سال مقرر شد پس اگر کتاب در مدت مقرره صد نسخه کتب را خرید 


احسن الفتاری «ففوسى , جلد ششم ۳۹۰ باب اليم - والباطل 
طبق درجن کمیشن او وضع میگردد واكر صد نسخه را تکمیل کرد کمیشن را برایش 
تسلیم میکند آیا اين معامله شرعاً جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم هلهم الصواب : بنابر جهالت ثمن اینچنین معامله ناجائز است . 
قال الامام ابن الهمام رخمه له تعا :واما المطلان فها اذاقال بعتکه‌پالف حالاً و بالفين اس نة 
فلجهالة الفين (فتح القدير ص مد جه )وله سصادهوتعاللاعلم- ‏ ۲۳/ربیع‌الاول‌سنه ةلاه 
خريدارى مال ضبط شده از طرف حكومت جواز ندارد 
سوال : آيا در صورتيكه حكومت اشیاء ممنوعه حکومتی راكه مردم آنرا قاچاق 
ميكنند درصورتیکه حكومت آنرا ضبط كند وآنر نيلام اعلان كند بس در صورتيكه در آن 
مال اشياء خورد ونوش. لباس وپوشاک وماهى هاى شکار شده ازجوی ها ونهرهای ممنوعهء 
از طرف حكومت واينجنين برنده هائيكه شكار آن ممنوع ازطرف حكومت درآن شامل 
است آيا در صورت نيلام حكومت خريدارى اين اشياء جواز دارد يا خير ؟ آيا استعمال آن 
اشياء جواز دارد يا خير ؟ بينوا توجرواء 
الجواب باسم ملهم الصواب : بنا بر آنكه اين اشياء ملكيست غير اند بس خریداری 
واستعمال اين اشیاء جواز ندارد. والله تعالی اعلم . ۰ جمادی‌الاخرو ۵ اه 
اشیاء به فروش رسانیده یک خانم زانیه 
سوال: زانیه لباس, شیر. شیرینی وغیره اشياء خويش رابه فروش میرساند آیا حق 
فروختن اين اشیاء برایش جواز دارد يا خیر؟ در صورتیکه کمائی او حرام است آيا 
خریداری آن اشیاء جواز دارد يا خير اگر در صورت ندادن اشیاء برايش احتمال فساد باشد 
در این صورت حکم شرع چیست ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : نه خير ! جراز ندارد در صورت خطر فتنه ناقابل تحمل 
قیمت آن گرفته شده او صدفه گردد . واه سبحانه وتعالی اعلم . 
۴ جمادی‌الاخرو ۵ اه 


داد وگرفت سر قلفی جواز ندارد 
سوال : کسی یک قطعه زمین دارد به کسی كفت براین نمره (زمین) توخانه تیار 


۳۹۱ 


احسن الفتاوى «ففرسی » جلد شد E‏ 
يكنم وسر قلفى تمام اطاق ها را من میگیرم بس بعد ازآن مكان را تسليم تو میکنم 
شرعاً اين عمل جواز دارد كه كرايه آنرا مالک زمين بكيرد وسرقلفی آنرا راكسى ديكر 
وصول كند ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ۽ نه خير ! داد و گرفت سر قلفى جواز ندارد. 

قال العلامة امحصكفى رحمه له تعال : وفى الاشبأ لا »موز الاعتياض عن الحقوق البجردة كحق 
الشفعة(ردالمحتار ص٠٠‏ جح”) 

اين تفصيل رساله (ارشاداول‌الابصارال‌شر اثط حق‌القرار) والله سبحانه وتعالى اعلم . 

۱ ربیع‌الاول‌سبنه اھ 
بیع حق سکنی» تضیف وغیره جواز ندارد 

سوال : علماء دين مبین اسلام در اين مورد جه می فرمایند؟ : 

(۱) نزول عن الوظانف را در شامیه جواز داده وآنرا بر یک مسئله دیگر قياس نموده 
پس ازآن يك اصول را بیان نموده که حقوق اصالة ثابت است برای دفع ضرر ثیست گرفتن 
عوض در آن جواز دارد مانند قصاص, حق الرق . حق النکاح . وحقوقیکه برای دفع ضرر 
باشند گرفتن عوض در آن جواز ندارد مانند حق شفعه حق قسمت زوجات وغیره. 

ف الرد: وقد استخر ج شيخ مشاخدا نور له ابن على المقرسی صة الا عتیاض عن ذلك فى شر حه 
عن لظم الکنز من فرع ميسوط الس رخسى هو آنالعبد البوصی بر قبته لشخص و خرمته لاخر لو قطع 
طرفه او شم موضضة فادی لارش‌فأن كأنت ا جداية تدقص الخرمة یشتری به عب اخر #خرمه اویضم اليه 
من العمد بعل بيعه فیشتری به عبن يقوم مقأم الاول فان اختلفا فى بیعه لم یبع و ان اصطلعا عل 
لسمة الارش بياهيا نصفین فلها ذلك و لا یکون ما یستوفیه الموصی له بألخرمة من الارش برلا 
الغدمةلانهلا يم لك الا ععیاضعنبا ولكده اسقاط حقه به كما لو صا جح مومی‌له‌بالرلية عی‌مال‌دفعه 
للموصی له پالغرمة يسلم العبد له اه قال فرعا يشهن هذا للازول عن الوظائف عمال اه قال احموى 
فليحفظ هزا فانه نفیس جداً اهوفيه حأصله ان ثبوت حق الشفعة للشفيع و حق القسم للزوجة فانه 
بمدع جواز اخل العوض ها ثم قال و لقا ئل ان يقول هذا حق جعله الشرع لرفع الصرر وذلك حق فيه 
صلةولا جامع بينجيا فافترقا(ص 
اين اصول را در شرح مجله نيز ذكر نموده وكفته كه بعضى ها آنرا الحاق نموده اند. 


باب البیم الفاسد والا 
احسن الفتاوی «طفرسي » جلد شت ۳۹۲ باب البيع و اطل 


و مهبم من استدسق كلك الى اماقم بد ظ ا ثر «المنصوص عل جواز ا حل البدل فرب کی القصاصو 
حق الدكاح و حى الرق فانه قن جاز اخل البدل قيها مع انها حقوق فألحق بها النزول عن الوظائف و 
مدلهارص.ج") 
آیا در اين عصر گرفتن عرض نزول عن الوظائف جواز دارد یاخیر؟ آیا بر عبارت شامی 
عمل نمودن جواز دارد يا خير ؟ واصولی را که شامی بیان نموده که حقوق اصالة ابت است 
و گرفتن عرض در آن جواز دارد وحقوقی که برای دفع ضرر باشد گرفتن عوض در آن جواز 
ندارد بنا بر اين اصول آيا حق سر قلفی وحق تضیف یعنی بر مسائل موجود جاری کنیم یا 
خير ؟ اگر جاری نکنیم دلیل آن جه باشد ؟ 
(۲) در شرح المجله که اشاره شده بسوی الحاق آيا حقوق دیگر مانند جمله حقوق را از 
قبیل حق تصنیف حق سکنی وغيره را بر حق القصاص. حق النکاح وحق الرق الحاق نموده 
شده است يا خير؟ اگر بين هردو عقرد الحاق نه نموده شده است پس علت آن چیست ؟ 
(۳) در بیع حق المرور اختلاف است اما عام مشائخ بیع آنرا جواز داده اند وانرا حکما 
مال نامیده اند ویک سخن اصولی را نیز ارایه نموده اند . 
ف الهراية ووجه الفرق بين حق‌المرور وحق التعلى على حدى الروايتين ان حى التع ی یتعلق بعین 
لاتم ای وهو المداء فا شبهالمدافع اماحق المرور یتعلق بعین تمقی‌وهو الا رض‌فاًشبه‌الاعیان. 
اين اصول بدست آمده حقوقیکه با چنین عين تعلق دارد آنکه باقی ماند بیع حقوق آن 
جواز دارد در صورتیکه دیگر قباحت شرعی نداشته باشد آیا بنا بر اين اصول در عصر 
حاضر اين حکم در مسائل تصنیف وسر قلفی وغیره جاری نموده شود يا خیر ؟ اگر جاری 
نمی شود دلیل چیست ؟ اميد وارم تا با جواب مفصل عنایت فرمائید . بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بيع مروج حق تصنیف وحق سکنی جواز ندارد چرا که 
مصنف کدام حق مخصوص ندارد البته مسوده در ملکیت او میباشد حق فروش آنرا دارد. 
در سکنی تفصیل است وقتیکه مالک مکان يا مالک دکان آن را به کراء میدهد حق 
سکنی او از اختیار آن ختم ميشود نيز يك کراء نشین آنرا به كراء دادن به كرا نشین دوم 
به کراء بدهد در این صورت حق سکنی کراء نشین اول باطل ميشود. 
علاوه از آن در صورت معین بودن مدت اجاره بعد از اختنام در صورت عدم تعین در 


باب البیم الفاسد والباطل 
احسن الفتاوی «فلرسی » جلد شد ۳۹۳ ی 


انتهاء هر ماه عقد اجاره ختم ميشود لذا حق سكنى کراء نشین بافی نماند. 

تفصیل اضافه را در کتاب الاجاره در رساله (ارشاداول‌الابصار) ودر نتيجه در رساله 
(القولالصدوق) مطالعه كنيد . ۲ رشعبان * اه 

خرید وفورخت جوب های مباح الاصل 

سوال : کسی را شخصی بول داد که از كوه برايش بنج بار هيزم فى پشتاره بست 
روپیه بیارد آن شخص رفت واز كوه برایش بينج پشتاره چوب آورد ایا اين بیع جواز دارد 
يا خير ؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اين بیع فاسد است. 

لکون‌الممیع غير ملوك للم ئع و جهالة قدر البیع. واه سا نه وتعال اعلم . 

۰ | /شعبان‌سنه 8 8ه 
فروختن کتب مذاهب باطل جواز ندارد 

سوال : من تاجر کتب هستم بعض ها تقاضا می کنند که برای ما تفسیر مترجم احمد 
رضاخان را مهيا كن در صورتیکه در اين تفسیر بر علاوه اشتباهات وخطاها در مورد علماء 
دیویند الفاظ بيهوده وكستاخانه را هم ذكر نموده . آیا برايم مهيا نمودن وفروختن اين کتب 
برای مشتریان جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نه خير ! جواز ندارد. 

قال الله تعان :عاونا عل الیو الكو ولا تَعَاوَنُوا على الرثو وَالْحُنْوَانٍ. وله انه وتعال 
اعلم. (۷ ا ربیعالازل‌سنه ٩‏ ٩ه)‏ 

بع بشرط اقاله فاسد است 

سوال : من از كل زرين يك ركشا رابه ده هزار روبيه نقد خريدم بس همان ركشا رابه 
فرض فسط وار برگل زرين به پانزده هزار روبيه فروختم هشت هزار روبيه آن را نيز وصول 
نمودم ناكفته نماند كه ركشا هنوز در قبضه گل زرين بود وهست بنده برآن قبضه نكرده اما 
كل زرين از قبضه دادن آن انكارى نيست آيا چنین بيع جواز دارد يا خير ؟ بينوا توجروا 


احسن الفتاری .فاوسی . جلد ششم ۳۹۹ باب البيع الفاسد والباطل 


الحواب باسم ملهم الصواب : اين بيع فاسد است تفصیل قرار ذیل است : 

(۱) بايد بانع ومشتری توبه کننده 

(۲) آن بیع را بر ثمن اول فسخ کنند یعنی آن بنج هزار زاند را بس برگل زرین مسترو 
كند.والله سبحانه وتعالی اعلم . “ا /شوال ۹اه 

در بیع شرط نهاده شد قبل از وصول من بیع درست نیست 

سوال : در وقت بیع بائع شرط نهاد اگر تامدت متعین ثمن را اداء نکرد بیع فسخ گردد 
حکم آن بیع چیست؟ آيا با اين شرط بیع فاسد میگردد وون وروت اذا نکردن ۰«شتری 
من را بوقت معین آيا بائع حق فسخ را دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : شرط نهادن تا سه روز يا کم از آن جواز دارد در مدت 
اضافه از آن اختلاف است نزد امام صاحب حك در اینجا اين عقد فاسد است یعنی اين 
مفسد عقد است. ۲ 

نزد امام محمدمط اضافه از سه يوم شرط نيز جواز دارد بشرطیکه مدت متعین باشد 
اگر مشتری تا مدت شرط ثمن را اداء نکرد بیع فسخ است. ‏ قول امام ابویوسف لي در این 
مورد مضطرب است. 

قال ف شر حالتدویر: فان اشتری شخص شیف على انه ای المشتری آن لم نود مه الى ثلاثة ایام فلا 
بیع مج استحسأناالى قوله)و ان اشتری کزلك ال اربعة ایام لا یصح خلافا لیحمد ی فان تقد 
الفلافة جاز اتفاقا. 

وف الشامية: (قوله خلافا لمحمد) فأنه‌جوزهال ماسميأة(ردالمحتار ص »0ج») 

و ف الهدرية :افا باع على انه انلم یدقدالکمن ال ثلاثةايأم فلا بیع بينهما فالمیع جائز و كلاالشرط 
مكزاذكر حملي ف الاصل و هل المسالة على وجوك!ما ان لم يبين الوقت اصلاً بان قال على انكان 
لم تيقد الد فلا بيع بيندا او بين وقتأ جهولا ان قال على انك ان لم تدقن الشمن ايأما و فى هزین 
الوجهين العقد فأسد وان بين وقتا معلوما ان كان ذلك الوقت مقررا بكلاثة ایام اودون كلك فالعقد 
جائز عد عليائدا الفلاثة ميم وان بين المرةاكثر من ثلاثة ايام قال ابوحديفة ال المع فأسدو 
قال دا البيع جائز کال المحيط (عالمكيرية ص٣٣‏ ع۲ 

وقآل ابن یر :(قوله ولو باع على اله انلم يدق الهمن الى ثلاثة يلم فلا بيع لح وا اربعة 


الع الفاسد والیا 
احسن الفتاوی «فارسي »جلد شد ۳۹۵ باب البیم والباطل 


لماى لا يصح يعنى عددهما و قال میں يجوز الى مأ میاه و الاصل فيه ان هذا فى معنى اشتراط 
افير ا3ا حاجة مسع الى الاتقا عدن عرم الدقد حر أعن المماطلة ف الفسخ فيكو ن ملحقا به (الی 
قوله) وما کر امن ان ابآیوسف ی مع الاما م ا قو له الاول و قنرجع عده والزیر جع الیه انه‌مع 
مین رحهمالنه تعال كلا غاية البيآن ول شرح المچیع الاح انه مع الى حديفة لو كدير من 
اليش حكيوا على قولهبالاضطراب وظاهر هلا الث رط ان المشترىان لم یدقد الشمن ن المدة فان المیع 
يمفسخ لقوله فلا بیع‌بینهماو للاقال ف المحيط و يدفسخ البيع انلم يدقد(البحر الرائىص:ع) 

در عصر حاضر بنا بر فقدان ديانت كنجائش عمل باشد بر قول امام محمد رحمه اله در 
صورتيكه يك قول امام ابریوسف رحمه اله نيز آنرا تائيد ميكند لذا اگر مشترى تا مدت 
متعين من را اداء نكرد بيع فسخ گردد بلكه بدون شرط نيز وقتيكه مشتری از تادیه ثمن 
متعذر باشد بائع حق فسخ را دارد. ۱ 

قأل العلامة المرغیدال رمه الله تعال:لما تعلر استيفاء الشين من المشتری فات رضاء البائع 
فیستمنبلسخه (هرایص »۱۳ ۳۳) (۱ اصفرسنه۱۳۰۰ه) 

حکم زمین های حکومتی که فسط وار به مردم عوام داده میشود 

سوال : در عصر حاضر اراضی تحت اصلاحات زرعی از طرف حکومت به دهقنان داده 
ميشرد بر اقساط که اقساط آن در مدت بست سال تکمیل ميشود که بعد از تادیه اقساط 
زمیندار مالک آن میگرده قبل از آن تنها حق آباد نمودن آنرا داشته باشند حق فروختن یا 
هبه آنرا ندارند پس اگر قبل از تادیه اقساط زمیندار توسط اسناد جعلی آن قطعه زمین را 
به فروش برساند آيا جواز دارد ؟ وبعد القبض آيا مشتری جدید مالک آن میگردذ يا خیر ؟ 
وبائع بعد از تکمیل اقساط در صورتیکه آن زمین قانونی بنام او بگردد آيا حق دارد که اين 
زمين را بس از مشتری مسترد کند وبا خیر؟ وآیا در چنین اراضی میراث جاری میشود پا 
خير ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بنا بر بالشرط بودن اين بیع فاسد است وبنا بر قبض 
مشتری ملک آن میگردد وبيع ثانی درست است بدون رضایت مشتری انی مسترد نمودن 
آن جواز ندارد. واثه سبحانه وتعالی اعلم . ۸/شعبان۰ ۳۰ اهر 


احسن الفتاوی «ففرسى » جلد ششم ۳۹۶ باب البیم الفاسد والباطل 
معاملات بیع » شراء وغيره باشیعه قادیانی 
ودیگر زنادقه جواز ندارد 
سوال : آيا اشتراک در تجارت باشیعه ويا قادیانی ويا بيع وشراء با چنین اشخاص 
جواز دارد يا خیر ؟بینواتوجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : شيعه وقادیانی ها زندیقان اند لذا هيج نوع معامله خرید 
وفروخت وتجارت با آنان جواز ندارد کسیکه عقائد شركيه را بر ملااعلان کند وآنرا اسلام 
نام برد چنین شخص را در اصطلاح شرع زندیق میگوید مانند فرقه شیعه. آغاخانی ذكرى, 
پرویزی وفرقه انجمن دینداران وغیره حکم همه اینست که هيج نوع تعلق داد وگرفت 
وخرید وفروخت با چنین اشخاص جواز ندارد؟ واه هوالعاصم‌من‌الکفرل‌لاسلام. 
/ذىالحجة ۲ ما 
احكام اين زنادقه در كتاب الايمان والعقائد در جلد اول ودر باب المرتد والبغاة در جلد 
ششم ذكر شده وتفصيل اضافه آن در كتاب الخطر والاباحة بيان شده. 


رشو الله ان لیر 
ر رصي م لوي وم ما مر 0 
1 نالاس من بنتری له و الحديث لل عن سبل الله 
عم اء مر سس مار دوس دمعو بس 
برع ويسَحِدَمَا هروا ریک فش ناب مهين 4 
رالقرآن» 


القول المبرهن 


فى كراهية بيع الرادیو والتلوزن 


رتعریر مفصل بر خريد وفروخت وترمیم رادیو وتلویزون» 


KE E E > 
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القول المبرهن 
# خريد وفروخت ومرمت رادیو وتلویزون 
# بيع الجّارية المغنية والکبش التطوح والدیک المقاتل والحمامة الطیارة 
۴ بيع الامرد من اللوطی 
۷۴ بيع الحدید لاهل الخرب 
# بیع السلاح لاهل الفتنة 
# بيع العصیر لمن یتخذه خمراً 
#۴ اجارة البیت للکنيسة 
# تفسير مالا تقوم المعصية بعینه 


احسن الفتاوى «فارسی ) جلد ل ۳۹۸ باب البيع الفاسد والباطل «لفول العبرهن, 


بیع وترميم راديو وتلويزيون 

سوال : آيا بيشه وكب خريد وفروخت راديو وتلويزون تجارت وترميم رادیو 
وتلويزون جواز دارد يا خير ؟ در مورد ترميم را ديو يك فتوى مورد خدمت ايتان عرض 
كرديد بس نظر خويش را در آن مورد ارايه نمائيد . بينوا توجروا 

در اين مورد علماء دين اسلام جه نظر دارند در صورتيكه کسی بيشه راديو سازى را 
ذریعه معاش بگیرد. 

الحواب شماره ۶۰۸ : 

ف الهداية ومن سر لمسلم پربطا او طبلا او مزمارا الى قوله فهو ضامن وبيع هلک الااشیاء جائزو 
هلا عس الى حديفة و قال ابو يوسف و مد لا يضمن ولا يجوز بيعها ال قوله و لاني حديفة انبأ اموال 
لصلاحيعها لما يحل من وجوه الانتفاع وان صلحت لما لايحل فصار كألامة المغدية و هذا لان الفساد 
بفعل فاعل منتار فلا يوجب سقوط التقوم و جواز البيع والتضبين مرتبان على المألية والتقوم ثم 
قال و تجب قيمعبا غير صاألحة لللهو كما ف الجارية المغدية والكبش النطو ح وا حمامة الطيارة والديك 
المقاتل! #(آخر كتا ب الخصب‌ص ۳۰۲ ج)) وفيها من جر بیتا ليتخنفيهبيع نار الىقولهاويباع فيه 
الخبر بالسواد فلا باس به و هلا عدد الى حديفة وقألا لا ينبغى ان يكريه بشی من ذلك لانه اعانة على 
المعصية وله ان الاجارةترد على مدفعة البهت ولهذا تجب الاجرة هجرد التسليم ولامعصية فيهوائما 
العصية بفعل المستاجر وهو ختار فیه فقطع نسبتهعدهاهفصل فالبيع. 

بنا بر روايات مذكوره بنا بر یکی بودن علت ترميم را دیو نيز مختلف فيه است بنا بر 
قول اما ابوحنيفه عطقي اين بيشه جواز دارد ونزد صاحبين عه ناجائز وممنوع است. 
لذا اگر علاوه آن صورت ديكرى معاش ممكن باشد بايد اختيار نموده شود واگر ممكن 
نباشد بنا بر قول امام ابوحنیفه مظك ذریعه معاش گرفتن اين بيشه جواز دارد. فقط 

حرره احقر عبدالعزیز عفی عنه 
دارالافتاء مظاهر علوم سهارنفور ۱۱/ج !ا۸ف 
جواب درست است. 
يحيى غفرله مدرسه مظاهر علوم سهارنفور 1/۵/۱۲ هی 


مظفر حسین الظاهری ۵۱۶ ۸ دارالافتاء نمبر ۶۰۸ مظاهر علوم سهانپور 


احت. الفتارى «فارسی »جلد دد 2 باب البيع الفاسد والباطل الفولالعبرهٍ 
حن الفتاوى «#ارسى - 


الجواب باسم ملهم الصواب ۽ چونکه در ترميم را ديو وتلويزون ايتلاء 
آن بود بس همدردی رابتلای شد ید 


عام است نیز 
علماء آنرا جائز قرار داده اند بنده نیز در جستجوی جواز 
عامة المسلمين را مدنظر گرفته از مقامات مختلف عبارات فقهاء را با دقت کامل مطالعه ثمودم 
ازين جهت اين مسئله را اندک مفصل تحریر میدارم ظاهر است که ذکر مصنوعات جدید در 
عبارات فقهاهء صراحة موجود نیست اما نظاثر آن در باب البفاة. کتاب البيوع. کتاب الغصب 
و کتاب الخطر والا باحة بنظر رسید بقدر ضرورت عبارات آن کتب را نقل نمودم. 

ف العلاثية ويك رة تعر ما بیع السلا حمن اهلالفتدة ان علم لانهاعانة على المعصية و بیع ما يتغل 
مده کید و وة یکره لاهل الحرب الباى لعرم تفرغهم تعبله سلاحاً تقرب زوالهم تخلاف اهل 
الحرب زيلى قلت وافاد كلامهم انما قامت المعصية بعينه :كرك بيعه تحريما والا فعلزیها خهر.و قل 
الشامية (قولهلانه اعانة عل المعصية) لانه يقأتل بعیده بخالف ما لا يقاتل به الا بصدعة تحدث فيه 
ونظیره كراهة بيع المعاز فلانه المعصية تقام بها عينها و لا یکره بیع ا'خشب المتخلة هی منه و على 
هذا بيع الخمرلاايصح ويصح بيع العدب والفرق فى ذلك كله ما ذكرنافتح و مفله ف البحر عن البدائعو 
كذاق الزیلی لكده قال بعرة و كلا لا يكرك بیع البارية المغدية و الكيش الحطوح والريك المقاتل 
والحمامة الطيارةلانه لیس عيهها مدكروانما المدكر ل استعمالهاالمحظور اه قلت لكن هز#الاشياء 
تقام العصيته بعينها لكن ليسى هی المقصود الاصلى منها فان عين الجارية للخدمة مغلا والغداء 
عارض فلم تكن عين المدكر خلاف السلاح فان البقصود الاصلى منه هو المحارية به فکان عيده 
مدكرا افا بيع لاهل الفعدة فصار المراد عا تقام البعصية به ما کان عيده مدكرا بلا عمل صدعة فيه 
تخرجتحوا الجارية المغدية لانها لیس عين المدكر ونحو الحدين والعصير لاله و ان كأن يعمل مده عين 
المدكر لكده بصدعة تحرث فلم يكن عيده و هلا ظهر ان بيع لا مرد من يلوط به مثل الجارية المغدية 
فليس ما تقوم البعصية يعينه خلافا لما ذكرة المصدف والشارح ف باب ا حظر والاباحة ویال تمامه 
قریما(قوله یکره لاهل ا حرب )مقتضى ما نقلدأة غن الفتح عرم الكراهة الا ان يقال المدفى كراهة 
التحريم والمقبت كراهة التحريم والمشبت كراهة التازیه لان الحرين وان لم تقم المعصيتهيعيده 
لکن اذا کان بيعه من يعمله سلاحا کان فيه نوع اعانة تأمل(قوله هر) عبار ته و عرف بهذا الهلا یکره 
بيع ما لم تقم المعصيته به كبيع الجارية المغدية والكيش النطوح والحمامة الطيارة والعصير 
والاشب الل ى يل مده المعازف وما بيوعالخانية من انهيكرةبيع الامردمن فأسق يعلم ان يعصى 


احسن الفتاوی ,غارسی »جلد دد .1۰ باب الببع الفاسد والباطل القول المبرهن, 


به مشکل والزی جزم به ف الحظر والاباحة انهلا یکره بيع جارية من یاتیها لى دبرها او بيع الغلام من 
لوطى وهو الموافق لما مر وعدرى ان مأل الخايدة حمول على كراهة التازیه والمدفى هو كراهة التعريم 
فعلا هذا فيكرةق الكل تازیبا وهو اللى اليه تطمان الدفس لاله تسیب ف الاعانة ولم ار من تعرض 
لهزاواىهتعالالموفقاه (ردالبحتارباباليبفاةص"؟ ج) 

و قال الر اف (قوله لانه تسیب ف الاعانة ولم ار من تعرض لهلا) قأل الحموى وفيه تأملو 
كانه ميل مده الى انما ف الخآنية حمول على كراهة التحريم لاه التسببجهلة الافعال فظيع قريبمن 
الخرام فلا یکون خلاف الا واه (التحرير المختار ص ۱۳ج ۲) 

ثم د کر ما حرر این عابدن 2 الحظر والاراحة من ردهلاالتوفیق وسئل کره‌ان‌شاء ان تعالی 

ول بمو عالعلائية من عادتهشر ام المردان يدر على بيعه دفعا للفسادهپر وغيرته وف ‌الشاميةعبارة 
الجر عن البحيط الفاسق المسلم افا اشترىعبدا امردو كان من عادتهاتماعالمرداجبر على بيعه دعا 
للفساداهو عن هلا اف المول ايو السعودبأنه لا تسمع دعو ا5 على امردو به افتی الخير الرملى و البصدف 
ایضا (ر دالیعتار ص۴۰ ج») 

ول غصب التدویر و طمن بکسر معزف صا حا لفير اللهو وبأراقة سکر و مصدف و ع بيعها كالامة 
المغدية و نحوها وقال الشارح تصع(قوله و مح بیعها )كلها و قألالا يضبن ولا يصح بیعها و علیه 
الفتوى ملتقىودرر وزیلی وغيرها ولر 5المصدف (ردالمعتار ص٩۳‏ ۰) 

ول حظر العلائية و جاز بيع عصير عدب من يعلم انه يدرك مرا لانه المعصية لا تقوم بعيدهبل 

بعل تغيرتاو قيل يكرالاعانته على المعصية(لى قوله)بخلاف بيع | مرد من يلوط به وبيع سلا ح من اهل 
الفتنة لانه المعصية تقوم بعيده ثم الكراهة فى مسالة الامرد مصرح بها ی بيوع الخآنية واعتبرة 
اليصدف على خلاف ما ف الريلى والعينى وان اقرة المصدف ف باب البغاًة قلمع و قل مدا ثم ةمعريا للهر 
انما قامت المعصية بعيده يكرةبيعه حرأ والافتلزءها فليحفط توفيقا. ول الشأمية(قولهلا تقوم 
بعينه) بو خلمنه ان المر ادم الا تقوم البعصية بعيدهمايحرث له بعل البيع وصف اخر يكون فيه قيام 
المعصية و انما تقوم المعصية بعيده ما توجد فيه عل وصفه البوجودحألة البيع كالامردوالسلاحو 
با تمام الكلام علیه(قوله على حلاف ما فى الزيلى والعیهی)و مثله ف الباية والكفاية عن اجارات 
الامام الس رخسىبو قال تحمی(قوله معزیأللبر) وف حاشية الشابى عل المحوط اشتری المسلم الفاسق 
ا أن من يعتأد اتيان الامرد يجبر صل بيعه (قوله فلرحفط توفي قا )أن عمل ماف الخانية من 


احسن الفتاوى «بفارسى »جلد د د 7 باب البیع الفاسد والباطل «القول العبرهن, 
الما الكراهة على العلزیه وماق الریلیو غيرةمن نفیبا على المعريم فلا غدالفة واقولهذا الحوفيق غير 
ظاهرلانه تدم ان الامرد ما تقوم المعصية بعيده و على مقتضى مأ ذكرلاهدا یتعین ان تكون الكراهة 
فيهللتحعريم فلا یصح حم ل کلام الريلى وغيرة مل التازیه وا ما مينى كلام الريلى وغيرتاعل انالا مرد 
لي سما تقوم المعصية بعيده كبا يظهر من‌عهار ته قريماً عسقوله و جاز اجار#بهمع, 

وف التدويروجازاجارة بيك بسوادالكوفة لا بغيرها ملالا ليەل بنارا و كديسةاويئعةاو 

يماع فيه الغمر. وف الهر ح و قالا لا يليئى ذلك لانه اعانة على المعصية و به قألمی الفلاثة زيلعى.ول 
الحاشية (قوله و جاز اجارة بيت ا )هلا عدر ايضا لان الاجارة على مدفعة البيت و لهذا يجب الاجر 
عجرد التسليم ولا معصية فيه و اما المعصية بفعل اليستأجر و هو فتار فيدقطع لسهته عده فصار 
كميع الجارية من لا سیتبرعها اويأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطى والدليل عليه انهلواجرةاللسكي 
جاز و هولا بد له من عبادته فيه اه زيلى و عیلی و مله ف الدباية والكفاية قال ف المدحو هو صر لى 
جواز بيع الغلام من اللوطى والمدقولق كفي رمن الفتأوى انه يكر هوهو الزى عولدا عليه ف المختصر اه 
اقول هوصرخايضا ف انهليس ما تقوم البعصية بعیده ولنا كان ماف الفتأوى مشكلا كما مرعن النهر 
اذلا فرق بين الغلام و بين البيت والعصير فکان ينبغى للمصدف التعويل على مأ ذكرة الثر اح فاده 
مقرم على ما ل الفعاوى نعم على هذا التعليل الزی ذكردالريلى يشكل الفرقبينما تقوم المعصية 
بعيدهوبينما لا تقوم بعیده‌فآن البعصية ل السلا حوالمكعيب المفضض ونحوة اما هوبفع ل الشارى 
فليتامل وجه الفرق فأله لم يظهر لى و لم ارمن تبه عليه نعم يظهر الفرق على مأ قرمه الشارح تمعا 
لغغيرة من التعلیل جواز بيع العصور بأنه لا تقوم البعصية بعيده بل بعل تغيرة فهو كبيع احدیرمن اهل 
الفتدة لاله وان كان يعمل منه السلااح لكن بعد تغیره ايضا ال صفة اخروعليه یظهر کون الامردها 

تقوم البعصية بعيده کب قرمداهفلیتامل (ردالمعتآرص+۲۰جه) 

از عبارات فوق الذكر امور ذيل ثابت شد : 

(۱) درحصه بيع مزامير وديكر الات لهو مشانخ رحمهم الله بالاتفاق طبق قول صاحبين 
عه فتوى داده اند بر حرمت در سوال فتوى مظاهرالعلوم ناقص است كه در آن قول حرمت 
را مفتى به قرار نداده است. 

(۲) فروختن سلاح بر باغيان بالاتفاق حرمت آن مفتى به قرار داده شده است. 

(۳) در معببور -.نتن لواطت کننده با امرد بر بيع در اين مورد اختلاف را نقل ذکر 


احسن الفتاری «فلرسی » جلد ششم ۰.۰ باب البيع الفاسد والباطل فقول المبرهن, 


نموده از آنجا معلوم ميشود که بيع امرد با لوطی ناجائز است وقتیکه ابقاء واقرار ملک جائز 
نیست بس احداث واثبات ملک بطريق اولی ناجائز است . 

(4) بيع الجارية المفنیه وبیع الامرد من اللوطی را اکثر فقهاء مکروه تحریمی فرار داد, 
اند. البته زيلعى.عينى وسرخسی را آنرا مکروه تنزیهی گفته اند. 

(۵) در اجارة البیت للكنيسة قول جواز را ترجیح داده اند. 

(۶) بنا بر جواز وعدم جواز بیع واجاره ما تقوم المعصية بعينه ومالا تقوم بعینه قرار داد, 
شده است . 

(۷) مطلب ما لاتقوم المعصية بعینه اینست كه قبل از معصیت آن چیز توسط صنعت 
وغبره چیزی تغير آيد کبیع الحدید من اهل الفتنه وبیع العصیر ومراد از ماتقوم المعصية 
بعينه اینست که بدون تغير در اين حالت آن چیز را در معصیت استعمال میکردند . كبيع 
السلاحساهل‌البهی. 

در امور فوق الذكر تنها در مورد جاریه مغنيه وبیع امرد اختلاف است اما دلیل اکثریت 
وقائلین حرمت دلیل قوی است در اين مورد امور ذیل درنظر گرفته شده است . 

(۱) مجبور نمودن لوطی بر بیع امرد دلیل است که بدست او فروختن بطریق اولی 
ناجائز است. 

(۲) بر قول نهر (لانه تسیّبلالاعادة) ارشاد حموی رحمه الله تعالی : (كأنهمميلمنهالان 
مال الذانية بول مل كراهة التحريم لان التسيب بهلة ال ال فظیع قريب من مر ام فلا یکون علاف 
الاولاهذکرتلر اف كبا قرمدا) 

(۳) داخل نمودن جاريه مغنيه وامر در (مالاتقوم به المعصية) زيات بعيد است.در 
ره لأما تقوم به المتصيه شرح شد كه در آن دخول آن بدیهی است این تفسير که نهر 
شراء تنها در معصيت استعمال ميشود از كسى منقول نيست تنها امام شامى در جواب امام 
زيلعى ته اینچنین تفسير نموده در باب البغاة اما اين تفسير قرين قياس نيست ازینجا 
شخصاً امام شامى مك نيز برآن مطمئن نيست كه در آخر كتاب الحظر خلاف آن فيصله 
نموده وأن اشياء را مماتتوم المعصية بعينه قرار داده است. 

بس این اشكال امام شامى مطل که بين جاريه مفینه واجارة البيت فرق نموده وجه 


احسن الفتاوى «فلرسی »جلد 2 جح ۰.۰.۳ باب البپع الفاسد رالباطل «القول العبرهن؛ 


الفرق در آن ظاهر نیست. 

در نظر بيده وجه فرق بين هر دو اینست که بيت آله معصیت نیست بلکه تنها ظرف 
معصیت است بيت در گناه.استعمال نمیشود بلکه در بیت گناه می شود طبقیکه بر فاسق 
فروختن لباس بنا بر این جواز دارد که لباس در گناه استعمال نميشود بلکه در لباس نیز گناه 
نموده شود لباس برای زینت وحفاظت استعمال می شود وكناه نمودن در آن امر مجاور است 
اين چنین استعمال بيت نيز برای زینت وحفاظت است معصیت در آن امر زائد است اگر 
بيت در ماتقوم المعصية بعینه نيز تسلیم شود باز هم يك امتیاز دارد که اين صورت مسئله 
اجارة البیت من الکافر است و کافر در احکام شرع مكلف است . 
, خلاصه اينکه در جاریه مغنيه قول راجح کراهت تحریمیه است باز هم حرمت بیع آن 
نسبت به بیع مزامیر واسلحه خفیف است ازینجا که اگر مزامیر مصنوع للهو است ودر 
تصلیم نمودن سلام برای بغات تباهی ملک است به خلاف جاریه که مصنوعه للهو نیست پس 
در بیع آن نیز نقص عظیم در ملک نیست . 

بعد ازين تفصیل مشاهده ميشود که مشابهت بارادیو وتلوبزون در امور مذ کوره ياكدام 
چیز است آیا این نظیر مزامیر واسلحه است يا نظیر جاریه مفینه وامرد ويا نظیر بیت. 

بعد از فکر نمودن اين حقیقت درک ميشود که بابیت هیچ مشابهت ندارد لمأمر اله 
ظرف اين چنین با مزامیر نیز مشابهت کامل ندارد لامها مصدوعةللهوبخلاف الراديو والتلويزون 
۱ اگر كه باسلاح مشابهت دارد اما بيع آن مانند بيع اسلحه نقصان عظیم ندارد بس مشابهت 
کامل با جاریه مغینه دارد بلکه همین است جراریه مغنیه لذا فروختن رادیو وتلویزون 
وترمیم آن بنا بر قول راجح مکروه تحریمی است واگر قول مرجوح کراهت تنزیهی نیز 
گرفته شود باز هم اختیار نمودن اين بيشه مکروه تحریمی است زیرا که دوام بر کراهت 
تنزیهی مفضی الى الکراهیت التحریمی میگردد علاوه ازین بوقت بيع ونرمیم از شنیدن ساز 
هیچ مفرونجات نیست که در حرمت آن اشتباهی نیست این چند سطر را على سبیل التنزل 
تحریر نمودم در غير آن حقيقت آنست که بیع جاریه مغنيه وامرد را مکروه تنزیهی گرفتن 
هیچگاه قابل قبول نیست . 


احسن الفتاوى «فلوسی » جلد ۵+ 4.4 باب البيع الفاسد والباطل «القول المبرهن, 
نیرنگی های معاشره 
در معاشرهء دور جدید در معاشره هر بی حیانی بزرگ هنر وکمال پنداشته ميشود 
باوجود آن اگر کدام قوم لواط کنندگان مشفله بچه بازی و امردان را شروغ کنند بس کدام 
شخص سلیم الطیع اين عمل رامکروه تنزیهی يا خلاف اولی قرار دهد وبرآن تسامح کند ؟ 
حرمت ساز وسرود ووعیدات قهر وعذاب دنيوى هرآئنه بر آن وارد گردد . اما نیرنگی های 
اين معاشره هر كاه كه خواهد حرام را حلال ذلت را لذت تنزل را ترقی وبی حیائی حیوانی 
وبى غیرتی را معراج انسانی قرار میدهند مگر تابکی؟ اگر استدراجاً از عذاب دنیا نجات 
يابند بس عذاب یوم حساب دور نیست . 
التحای درن مندانه 
در عصر حاضر عوام در كناركه عده علماء نيز در احكام شرع توسع ميكنند اين نظريه 
تا یک حد درست است كه داخل حدود شرعيه واصول مذهب كنجايش بیابند اما هيجكاه 
مفهوم آن اين نيست كه حدوه شريعت وقواعد را بالاى طاق نهاده ونفس پرستی را رخصت 
دهد هواى نفسانى را ضرورت وابتلاء كفته وبا قوانين اسلام مذاق كند هيجكاه جنين مجاز 
نيست بعضى ها در خانه به زعم خويش محققين قرار كيرند ومحرمات شرعيه راتحت عموم 
: بلوی حلال گیرند اين محققين خود رو نمی داند كه قانون عموم بلوى تنها با طهارت 
ونجاست متعلق است اما بر حلت وحرمت مؤثر نيست امروز مامورين اداره هاى بانكى 
وبيمه كارى ها بر ماموريت این اداره ها وتصوير سازى افتخار وناز میکنند ومرتكب 
فحاشى وعريانى ميكردند واين اعمال را مانند رفتار برق ترقى دهند با يارى علماء زمانه 
خانه زاد هاكه وسعت نظر آنان را در آن دخل بزرگی است اگر خدا ناخواسته اين جذبه 
وسعت نظر اين چنین کار فرما بماند پس منتظر باشید بر ای دیدن (تسافد الحمر) (نزوالعیر 
على العیر) وطبق قانون قدرت (فانتظرالساعة) انتظار حساب و کتاب را داشته باشید. 
وفاقدا لله الجميع لما يحب ویر ضی وعصيدا منجميع السيئات الظاهرةوالباطدةامين 
براى فائده شما 


حتى الامكان بايد از ک ب وبيشه ترميم راديو تلويزون اجتناب ورزيد اگر فرضا بنا بر 


احسن الفتاوی «طفوسی »جلد شد ۰۵« باب البیع الفاسد والباطل اققول المبرهن؛ 
مجبوریت در این مصیبت مبتلا شده باشید پس در حضور خداوند تعالی خويش را معترف بر 
جرم بدارید و توبه واستغفار كنيد وعوض آن طالب دعا باشد در مورد كسب دوم در آن 
مورد در کوشش باشید . والله الموفق . 
الحاق 

بعد از تکمیل تحرير فوق ياد آورشدم که از رساله استاد محترم حضرت مفتی محمد 
شفیع عط در رساله (تفصیل الکلام فى مسألة الاعانة صل الحرام) نيز استفاده نمودم که 
اقتباسات ذیل از آن تقدیم نمودم . 

١‏ - فالفن الاو لعن الاشباأةوالدظائر را ان 
قصربه العجار فلا تحرم وان قصللا جل التغبير حرم اه(جواهر الفقه ص ٠۴۲‏ ج ') 

۳- اجارات المبسوط للسرخسى واذا استاجر الى من المسلم بيتا لیبیع فيه اخم ر لم جر 

لاله معصية فلا ینعقن العقن عليه ولا اجر له عدا وعدس الى حديفة ی يجوز والشاف ی يجوز 
هذا العقن لان العان برد على مدفعة البيت و لا يتعين عليه بيع ا لخر فله ان يبيع فيه شيا اخريجوز 
العقدلهلا.ولكدانقول تصريحهبا باليقصودلا يجوز اعتبار معنى اخر فيه وما صرحا به معصية(مبسوط 
صمءج"اجواهر الفقهص»ج) ‏ . 
۳ - وان لم يكن السبب ثح ركأوداعيا بل موصلا تحضأ وهومع ذلك سیب قريب ينفلا عتا جل 
اقأمة البعصية به الى احداث صدعة من الفاعل كبيع السلاح من اهل الفحدة و بيع!العله عن سبق 
القلم لانه يحتا ج فى اقامة المعصية به الى احداث صدعة ۱۲ رشيل | حمل العصير من یتخله جرا و بیع 
الامرد من يحص به واجارة البيت عمس يبيع فيه الخمرا و تيخلها کدیسة او بيت دار و امدالها فكله 
مكروتتحريما بهرط ان‌یعلم به البائع والاجرا #(جواهر الفقهدص"ه»ج”) 

۴ - فأنمن قال بكراهةبيعالجارية المغدية والامرد من يعصى بهو امش آله فقناصاب(الى قوله) 
ومن إا جوازها اراد جواز العقن على الصحة لا الجواز جمعنى رفع الاثم (الى قوله)و من صرح برفع الثم 
ايضا كما فى عمارة المبسوط المل کور8 اولا فهو مقي نيما اذالم يعيلم ان شرائه و استيجارة لفعل 
البعصية قصرا كأجارة البیمی من اللثى والفاسی فأن الجارة وقعت على نفس السکای قصداً ولا اگم 
فيه! (جواهر الفقه‌ص ۳ج ۲) 


احسن الفتاوى «فارسی »جلد شد ع.4 باب البيع الفاسد والباطل "لقول المبرهن, 


حضرت مفتی عه صاحب در تفسیر (ماتقام المعصية بعيده) فرموده و در آن این نيز 
داخل نموده است . مگر عبارات عام ومعروف (ماتقام المعصيه بعيده) در مذهب در صورت 
مذ کوره تعريف مسطور داخل نیست معهذا بنا بر علت معصیت حرام است . 

(۲) طبق تحقیق مفتی صاحب نيز بیع الجارية المفینه مکروه تحریمی است وقبلاً شرح 
نمودیم که رادیو وتلویزون نیز جاریه مغنیه است. ۱ 

(۳) در نظر حضرت مفتی صاحب اجارة البیت نيز مکروه تحریمی است در اخر رساله 
در مورد به کراء دادن خانه به بانک کاری فرموده هنوز در اين مسئله مترد دام که ایا انرا 
مکروه تحریمی بگویم یا مکروه تنزیهی از ديكر علحاء نيز استصواب بفرمائید. ( جواهرالفقه 
ص 4۶۲ ج ۲) 

در نظر بنده بين اجاره من الکافر واجاره من المژمن فرق است از عبارات فقهاء متعلق 
اجاره من الکافر رواية و در اية مکروه تنزیهی راجح معلوم ميشود ودر اجاره من المسلم 
کراهت تحر يميه راجح معلوم ميشود. والله تعالی اعلم . 

اين امر ظاهر مسلم ودر کتب مذهب مصرح است که امور بالا در انصورت ناجائز است 
وقتيكه بائع و آجر علم داشته باشند بر استعمال فى المعصية در عصر حاضر همین نظر غالب 
است اگر برتدین وتقوی کسی علم باشد برای او فروخت وترمیم نمودن رادیو وفروختن 
رادیو جواز دار اما هیچ صورت جواز استعمال تلویزون موجود نیست تفصیل وجوه حرمت 
را در احسن الفتاوی در کتاب الخطر والاباحة ذ کر شده است . فقط والله سبحانه وتعالی اعلم. 

رشید احمد 
| ۲ جمادی‌الاولی‌سنهء ٩هجری‏ 

رساله مفصل بر حرمت تلویزون (زهر تی وی (تلویزون ) مهلك تر است از زهر تی 

بی یعنی مرض تب دق) . ۰ 

در جلد هشتم احسن الفتاوی در کتاب الحظر والا باحة موجود است و مستقل نيز به 
جاب خواهد رسید . 


احسن الفتاوی «فارسی »جلد ب شم 1۷ متفرقات البیوع 


متفر قات البیوع 
دادن زمين به اولاد وتصرف نمودن ولد در آن 

سوال : کسی در حیات خويش زمين خود را بر پسران خويش جنين تقسیم نمود که به 
آنان در حکومت سند تحریری داد که هر قطعه زمین را عوض چهار چهار هزار روپیه بر 
اولاد بالغ خويش به فروش رسانیدم پس زمين هنوز در قبضه پدر بود که پدر يك قطعه آن 
را براى مسجد وقف نمؤد در صورتيكه پدر هنوز آن بول را هم از پسران خويش تسليم 
نشده آيا جئين تصرف پدر باوجود علم وسكوت بسران جواز دارد يا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكر پسران اطلاع نداشته باشند وپدر جنين عمل را 
انجام دهد. يا علم داشته باشند اما آنان نبذيرفته باشند يا بذيرفته باشند اما از ابتداء بدر 
كفته باشد که اين محض صورة بيع است در حقيقت از شما پول نمی گیرم در اين صورت 
هااين بيع نيست لذا تصرفات يدر شرعا درست است . 

البته اگر در آنوقت وافعة بيع مقصود باشد وبسران نيز قبول كرده باشند اما بعداً پدر 
قيمت را معاف نموده باشد بس اين زمين پسران است يدر حق تصرف را بدون اجازه آنان 
در آن ندارد . ۱ ۱ 

البته اگر يدر نیاز مند باشد بقدر نیاز مندی از مال اولاد حق گرفتن را دارد.والله سبحانه 
وتعالى اعلم : ۳ جمادی‌اللانیه ۱۳۸۸ هی 

در وقت مشاهده نمودن بيع از دست مشترى ضائع شد 

سوال : زيد شانه را در دكان عمرو مى كرفت زيد اشاره نمود به یکی از آن عمرو 
كفت دو روبيه زيد كفت درست است بيار تاببینم قيمت را بعداً طى كنيم وقتيكه دكاندار 
شانه را در دست مشترى داد اتفاقاً در دست مشترى يك يا دو دندان شانه ميده شد در اين 
وقت دكاندار تاوان آن را خواست اما مشترى كفت هنوز بيع طى نشده بود سوال اينجاست 
كه آيا ضمان بر مشترى می آيد يا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در صورتيكه مشترى كفت درست است بيار تايبنيم 
هنوز مشترى بر بيع راضى نشده بس ضمان بر مشترى لازم نيست . 


احسن الفتاوی «فلرسی , جلر ۰ ۸ متفرفات البيوم 


قال العلامة ابن عابرین بي : قلی و بیان ذلك ان المساوم اما يلرمه الضيان اذا ری باهزه 
بالشمن المسمی على وجه الشراء فأذا سمى الشمن المائع و لسلم المسآوم القوب على وجه الشراء یکون 
راضما بلك كما انه اذا سم هو الفین و سلح الماح يكون ر اضيا بلك فکان التسمية صررت مهبم معا 
بخلاف ما اذا اله عل وجه الدظر لانه لا یکون ذلك رضا بالك راء بألشين المسمى قال ف القدية سم عن ابي 
حديفة رديه قاللەھلا الفوب لك بعش ر 5 دراهم فقال‌هاته حتی انظر فيه او قال حتى اریه غيرى لا خزه 
على هزا وضاع لا شی عليه و لو قأل‌هاته فان رضمته اخزته فضاع لهو على ذلك الشمن اه.قلى ف هذا 
وجرت التسمية من البائة فاقط لكن لما اقمضه المسأوم على وجه الغ راء فى الصورة الاخييرة صار راضيا 
بتسمية البأئع فکانبا وجرت مهمأ اما ف الصورةالاولى والفالية فلم يوجد القبض على وجه الشراءبل 
على وجه الدظر مده او من غيرة فکان امأنة عدر فلم يضمده ثم قأل ف القدية ط اخ ل مده ثوب و قأل‌ان 
رضيتة اشتريتة فضاع فلا شی عليه وان قال ان رضيته اخلته بعشرة فعليه قیمته و لو قال صاحب 
الغوبهو بعش ر8فانال المسأوم هأتهحقى انظر اليه و قمضه على ذلك ضا علا يلزمه شىء اه قلت و وجهه 
انه ق الاو للم یل کر القمن من اح الطرفين فلم یصح كونهممقبوضا على وجه الث راء وان ص حاليسأوم 
بالشراء و ق العا فی لما صرح بألشين على وجه الشراء صار مضمونا وف ال كألمف وان صر رح البائع بألشمن لكن 
البسأوم قبضه على وجه الدظر لا على وجه لاشرام فلم يكن مضيودا و بلا ظهر الفرق بين المقبوض عل 
سوم الشراءواليقبوض عل سوم النظر فافهم واغدم تحانیی‌هلا البحل(ردالمحتارصهه ج) 

اما اين حكم در آن صورت است كه مشترى كاملاً به احتياط شانه را در دست كرفته 
است يا انرا به طريقه احتياط استعمال نموده است باز هم ميده شود . اما اگر بى احتياطى 
نموده باشد در اين صورت بر مشترى ضمان لازم است . والله سبحانه وتعالى اعلم. 

۲ /دىقعدە اذه 
سيل مين دیپو مكلف است بر نرخ تعين شده 

سوال : آيا بر مامور ديبو بابندى قيمت طى شده از طرف آمر دیپو لازم است يا خير؟ 
بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : آمر ديبو با حكومت تعهد نموده است. مكلف است بر 
نرخ تفین شده حکومتی اگر باکسی رعايت نمود بس مخالفت نموده است از مقررات 


حکومتی که جواز ندارد. واثه سبحانه وتعالی اعلم . 
٩‏ | /ذىقعدوسيه ٩۵‏ 


احسن الفتاوی «فارسی »جلد شد 1۹ متفرقات البیوع 
یک شریک از ادای ثمن انکار ورزید 
سوال : زید وبکر یکجا شده یک قطعه زمین را از یک کمپنی خریداری نمودند بعد از 
تادیه دوقسط شریک منکر شد ازتادیه بول آيا بول دوماهه قسط براو لازم است يا خير ؟ 
بینوا توجروا 
الجواب باسم مهم الصواب : تادیه آن بول بر شریک منکر لازم نیست. البته اگر تمام 
پول را اداء نموده باشند بس بر آن شر یک بول قرض است. بايد آن بول رابه شر یک خويش 
تسلیم کند شریک دوم اختیار دارد که بول حصه شریک منکر را نیز ز اداء کند وزمين را 
عرد يقر ذر ايد ا و بای فد وساي ود 
قال الامام النسفى 252 : ولو غاب اح البشتريين فللحأضر دفع E‏ الم 
يدقرشريكه. (كتزالرقائىوص:2)6 ولردسعانهوتعالاعلم 
۰ ۲ جب‌سنه ۸ ٩هجری‏ 
غرامت جهت انحراف از بیع 
سوال : در اینجا دستور است وقتیکه کسی یک قطعه زمين يا تعمیر را خریداری کند 
در صورتیکه قیمت آن صد هزار روپیه است مشتری چهار هزار روپیه به شکل بیعانه بدهد 
كه بعد از تسلیم اوراق رسمی قباله وغيره همه پول را تادیه کند در اين صورت اگر مشتر 
پشیمان شد آن دو هزار روپیه او سوخت واگر بائع پشیمان شد دوهزار روپیه مشتری را 
چهار هزار بدهد آيا اين صورت جواز دارد يا خير ؟ بینوا توجروا 
العراب باسم ملهم الصواب : ایفای سعاهد: فرق ضروری است شخص منحرف 
مجبور ساخته شود بر فبول نمودن آما ضبط بیعانه يا دوچند دادن بیعانه از طرف بائع جواز 
ندارد تفصیل این مسئله را در جلد پنجم احسن الفتاوی تحت عنوان (تحرير المتعال فى 
التعزير بالمال) درج نموده ام در آنجا مطالعه كنيد . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۲ ۲رمضان ٩اه‏ 
تمت بالخیر ««جلد ششم به بايان رسید», 
وصلی الله تعالی على خير خلفه محمد وعلی آله واصحابه وسلم اجمعین بر حمتک يا ار حم الراحمين 


حکم هجرت از دارالحرب 1 


قاچاق نمودن در دارالحر ب 
ا کا کرت اه( ا 


خلافت امير معاويه رضى الله عنه ممم مم وموم مم مم 1 


در صورت ضرورت جهاد كوتاه كردن ريش جواز ندارد 


اشخاص غير مسلم حق اجتماعات تبليغاتى را در دارالاسلام ندارند a‏ 


در دارالاسلام غير مسلمین حق تعمير معبد جدید را ندارند 
محدوديت بر لباس رحلیه اشخاص غير مسلم ites‏ 


تعر يف دارالاَصن ..........: ی a‏ 
از خطر دشمن خود كشى نمودن حرام است 27700 


در اسلام جمهوریت مغربى را هیچ سهم نيست ES‏ 
فريك وارالخرت ا ل 
جهاد نمودن اقليت مسلمانان باحكومت كافر 0 
جهاد در اصطلاح شرع e‏ 
نو مسلمه را سپردن به پدر ومادر هندوی او جواز ندارد 
سزای جاسوس e RS‏ 
آيا مردم جبراً داخل گردیده اند در اسلام N‏ 


احسن الفتاوی «فارسي » جلد ششم 4۱١‏ فهرست مضامین 


حکم اراضی که انگلیس ها از مخالفین خويش قبضه نموده وتسلیم وفاداران خويش 


نموده اند موم تم رتیه مهو )موه ای گنه بو نوتاه روم تفیل تم دی که پم هبوت شم بو ات ای ابو و ۱۳۹۳ 
نقل مکانی در ایام جنگ و کار زار N TS TA‏ 
ست اسلامی 0000000 مکی ۱۲۲ 
مخالفت نمودن از کدام حکم اسلامی در قیام دادن حكومت اسلامی جوازندارد LAE‏ 
افکار سیاسی حکیم الامت رحمه الله 1[ وا ز[ 1[ تشد وی ۶۱۱ 
مقام سیاست در اسلام AA TR‏ ده و ها اقا موز ناوشا ای ها ۲ ۶ 
نظام حکومت اسلام وهی وا ها یت تاو که شوم الل لانو وا امه ای او و و ای ۳۶ 
مت شخصی وک و ی هه 1 e‏ 
حكمرانى يك وجيبه است نه حق 00 VVE‏ 
فرائض حكومت اسلامى 00000 0 
مقام وحدود شرعى جدوجهد سياسى براى اقامت دين Ae 0 0000١000‏ 
خلاصه مب تاره RRA aA‏ وا او یی ۸۲۱ 
جدوجهد سیاسی وتز کیه اخلاق AY AREAS GASSES‏ 
تدابیر سیاسی ا RE‏ 
حکم شرعی اعتصاب وتظاهرات مهم 0 سوه RES‏ 
اعتصاب از نان GERA‏ ای 0 1 1 1 1 و ۸2 
ذرائع مروج پبلستی (دروغگونی) ا AA esasa‏ 
طرز العمل با حکومت , لوطي اا ی AeA eR‏ 
چاره کار واقدامات خلاف قوانین غير شرعی حکومت 1 ره رز ٩۲‏ 
خروج بر ضد حکومت ا اس VERSA‏ 
جمهوریت اسلامیه هت مور یو هی ل EEE EAR ORE‏ ۹۹ 
شرایط امير ااي Ve SADE SORE‏ 
طريق انتخاب امير Sea‏ ل ل ا 1 


سربراهى زن ‏ فیصله علماء اكابر 0 7 0 
اجماع امت ااا 

مسلک حافظ ابن جرير الطبرى ا 0 ال 
واقعه ملکه بلقیس بريريصرصپصپصص 20٩70٩20۹۹‏ ی( 
حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وجنگ جمل ار[ 
یک تحرير حضرت تهانوی رحمه الله تعالی WE ea‏ 
چند مثالهای تار یخی م اب VY‏ 
نظريه وفيصله علماى مكاتب فكر ياكستان 0110 0 0 ااا 
المزيد من العبد الرشيد 000 NESS‏ 
مثالها ال ل مف ا اال ا ةا ا سوت ۱۱۲ 
النطائر ی ا ا ب که AR‏ فوووا ا 
شجرة الدّر دبز زد 000023 1 ااا 
الحاق O OG O‏ 
عبرت SARA‏ اا ال 114 
غلبهء اسلام تا ز ز ز ز ز ز ز 011 EO‏ 
آيا اسلام بزور شمشير نشر شده ؟ الم و ا 
ونه الول ,عن شيط الر سل ةز زد ی و سم روم سس 29 
چرا حضرت حسين کنا از يزيد بفاوت نمود ؟ E ARAS‏ 
تبصره به کتاب (خلافت معاو یه ویزید) بپس ۱۳‏ 

AES N SD, تنبيه‎ 


یک نظر سریع برکتاب (خلافت معاويه ثا ويزيد) 


در همین شماره ماهنامه دارالعلوم ديوييد 211010101101110 
پهره مسلح و توكل 531111011999000 
اهميت تدابير حفاظتى ی SSAA‏ 


احسن الفتاوی «فارسی » جلد شم 4\۳ فهرست یر 


تقدیم e RESA a.‏ 
استفتاء Rare SEAS‏ 
آیا پهره مسلح خلاف تو کل است ؟ a‏ 
انتظامات دفاعی را خلاف تو کل پنداشتن الحاد است E‏ 
اهمیت دفاع ونتائج خطير ترك دفاع ao‏ 
امور مذ کوره با اختصار در عبارات ذيل بیان ميشود ا 
در مقابل دشمنان اسلام اسلحه عمده را مهيا سازيد 252110 
حکم تدابير حفاظتی RASA a‏ 
حكم اسلحه وتدابير ديكر به خاطر حفاظت 100 
غفلت از سلاح تباهى وبربادى است 9< 21717070 
حكم پهره وحراست 000023121 0 ا دی 
حکم باخود داشتند تفنگ ودیگر الات فير کننده ی 
حكم ياد گرفتن قر A‏ ی 770 2523# 
تير اندازی یعنی فير هنر نفع مند است ES‏ 
یاد گرفتن تیر اندازى وپس فراموش نمودن آن نافرمانی است 

فضائل حراست ويهره دارى 21110110101 
شب افضل تر از ليلة القدر ی و هه 
رسول الله گم به حیث یک محافظ مسلح a‏ 
آيا بيره مسلح خلاف سنت است؟ 00000 
پیره مسلح را خلاف سنت پنداشتن جهالت است N‏ 
امروز كه مارا حراست كند ؟ 1 117111« 
امشب محافظ ماكه مى باشد ؟ 5 غ125 
امشب حارس وبيره دار ماكه باشد ؟ 12011 
حضرت صديق اكبر گا محافظ شان تيوت نس 


فوففو ووم وم ةوه وهر ره و مهومن هه ومو روزن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1۱ 


در پیش رسول الله عليه السلام رفتن 
منظر دلکش پهره داری حضرت بلال رضی الله تعالی عنه بر منبر رسول الله صلی الله 


عليه وسلم 11 1 1 1 1[ ا 


استوانه حارث در رياض الجنة و و 
بیان ام المؤمنين حضرت عانشه كنك 

نوبت به نوبت پهره دارى صحایه كرام در مدينه طیبه ا ل NO‏ 
بهره دادن صحابه كرام در وقت استراحت رسول اله بيشت م ل 
عم رسول الله کم حضرت عباس كبك نيزدرزمرهء محافظين بود وبعد از نزول آيت 
عصمات زهره را تراك ترد AT O RD‏ 
بیان حضرت ابوموسی اشعری رضی أله تعالی عنه ا لع 
محافظ خلیفه راشد حضرت عمر بن عبدالعز يز له کف ی نمی ۳ ۱۹۳ 
پر رسول الله صلی الله عليه وسلم حراست وپهره داری تا آخر عمر مبار کش assess‏ ۱۹۳ 
محافظین رسول الله عليه السلام 

eis ate E RS اسلحه ودهشت گردی‎ 

نفرت از سلاح در حقيقت نفرت نمودن است از قران وسنت ae‏ ام ۱۳۵ 
فضائل باخود داشتن الات دفاع وجهاد ببس 
بول وبراز اسپ جهاد در ميزان در قیامت باصوم وصلوة ea‏ ۱۹۶ 
برای دفاع اسلام اسلحه عبادت است وبخاطر ریاکاری وخود نمانی وبال است aun.‏ ۱۹۷ 
محبت باسلاح سپ 
فانده مهمه 000000021 روا هه Vase‏ 
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استعمال نمودن رسول الله عليه السلام دوجاكت زره را براى دفاع املا 
استعمال كلاه جنگی (بلت پروف) N E O‏ 
مصرف مهم ومقدم در مصارف مال از نگاه نبوت AEs‏ 
در عودت رسول الله يلق به مدینه استقبال شدن با اسلحه efe‏ ۱۹ 
اسلحه عزت مسلمانان است بايد مسلمانان آنرا از تن خود جدا نکنند نی ۳۲ 
زيورى راكه رسول اله کتک در تن ما نموده دور كردن آن روا نیست ی ۳ 
مایان توسط شمشیر علاج سر کشان واهل شرك را ميكنيم زد ی ود از 
خاتم الانبیاء صلی الله عليه وسلم وتر که (میراث ) Se A‏ 
رسول اکرم صلی الله عليه وسلم وجاسوسی TSN aS Az‏ 
ميراث رسول الله صلی الله عليه وسلم . تفصيلات حيرت انكيز ا ا 
نامهای يازده شمشير رحمة للعالين صلی الله عليه وسلم NSA Ae‏ 
تعداد زره های جنگی (یعنی بلت بروف های) حضور صلی الله عليه وسلم واسامی آن ۲۰۲ 
تعداد واسامى كمان هاى رسول الله عليه السلام ا 0 
تعداد ميكزين هاى (تير دان هاى) رسول الله عليه السلام ا E‏ 
تعداد واسامی سپرهای رسول الله عليه السلام ا OE SSA‏ 
اسامی وتعداد برچه ها ونيزه های رسول اله عليه السلام Rae‏ 
اسامی وتعداد كلاه های جنگی ( خول ) رسول اله عليه السلام هو E‏ 
آیا بردن اسلحه در مسجد بی ادبى مسجد است ARS SE‏ ۳ ۲6 
اسلحه زینت مسجد ویکی از شعاثر اسلام است SAS‏ و هت E‏ 
اسلحه در مسجد و و ل 1 
با اسلحه تمرين جهاد در مسجد نبوی شريف 010011 0 0 0 
آداب داخل نمودن سلاح در مسجد O Ea E a‏ 
در بارهء اسلحه مسجد وغير مسجد مساوی است TE ERE RARE‏ 
در داخل مسجد خیرات نمودن سلاح و یی ما رو دی ۲۰۵۳ 
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خطبه عيد با سلاح 000111 ا ی 

در دست گرفتن خطيب سلاح را 6 1 1 1 1 1 1 ااا ا ۲۰۶ 

YP 000 تنبیه‎ 

آیا در مساجد خلفاء راشدين انتظامات حفاظتی می نمودند ۰¥ 

تدابیر حفاظتی خلفاء راشدین رضی الله عنهم در مساجد ۳۷ 

اطاق هاى حفاظتى خیرالقرون در مساجد مش ال الم خا و و ۱۲:۰۷ 

اطاق حفاظتی وپهره مسلحانه در مسجد در وقت امیرالمزمنین حضرت معاو یه ثا ۳.۸ 
در همه قلم روهای اسلام در مساجد اطاقهائی حفاظتی ترتیب داده شد اس ۲۱۶۰ 
بغد از تزتيب اطاقهائ فاط اختلاف فا در تعين طف ار عه a‏ 
چرا حضرت عمر ما محافظين را تعين نکرده بود ؟ 000 
شخصيت مدبر مانند حضرت عمرفار وق مدل چرا از تدابير حفاظتى غفلت نمود ؟ ....... ۲۱۱ 
علت فرمان حكومتى ااا ااا 000 000 
حكيم الامت حضرت تهانوی عه چرا تدابير حفاظتی را نگرفته بود ؟ TESA‏ 
تالاشى نماز گذاران مترادف باز داشتن است از مسجد وخانه خداوند تعالى ل 
محافظ مسلح چرا درمحراب باعث تشویش بزرگ است ؟ 0000000 
بعد از تالاشی جه ضرورت است به محافظ مسلح در محراب ؟ ۰ ۲۱۲ 
ايا اينقدر انتظامات حفاظتى در اسراف داخل نيست ؟ 8ب 01 0 ۱۳۱۱ 
داستان مفصل انتظامات حفاظتی در دارالافتاء والارشاد در مراحل مختلف ۲۷۷ 
اطمینان کامل TIA E AES‏ 
درس احتیاط برای اهل بصيرت a‏ ی و A‏ 
اعتراضات كار اجنبی ها نيست SR‏ وا وو 
مسئله تالاشی و 
تالاشى در ميدان هوانی 00000000 
۳۹ 


تالاشی در حرمین شر يفين nenere‏ وتو وم هم تم 1 1 موی نکمم 0و وم وم وتو من 
اگرخطر باشد پس چرا در خانه نماز اداء نمی کنند ؟ 01 تنج ۲۱۲ 
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جهت احساس خطر در خانه نشستن خلاف معقول وخلاف منقول است 00ل 
مسجد پارلمان عالم است Rata‏ مه عونت ۱۳۱۲۱۲۰ 

شمایان محاسبه كنيد 101 0 ات ۲۱۷۰ 

قابل تفکر کر سا ا 2 ۳۲۲ 
دعوه داران توكل بايد يك نظر بسوى خود هم بنكرند 0000212 0 0 NT‏ 
درس عبرت VES Sa‏ 

متل مشهور نيز شرمید Eee eS a‏ 
آيا اسلحه بر نماز كذاران دهشت كردى است ؟ 1 0 
اسلحه بر دشمنان خداوند تعالی دهشت انگیز است 11 اس ۲۲۶ 
چرا صحابه کرام از اسلحه خوف نداشتند ؟ 0 0 یی ی ۲۲۶۰ 
علاج خوف از سلاح AS‏ 0 ز[ 0 ا 0 ۳۲۶ 
اجوره شوئيدن لنگ را نیز بدهید ASSESS‏ 
جهاد علاج بزدلی است e‏ 9[ 00 ۱۲۱۲/۵ 
بشارت مه ی ی هک ای و هس نا 
آیا محافظین وبهره داران از حضرت شيخ در استفاده مانع میگردند ؟ ۱۳۱۱۹۱ 


اين مفکوره کاملا خطاست 


تعمين نمودن حاجب ودر بان از طرف رسول الله در وقت ضرورت هو ۰ YEO‏ 
ایا پهره مسلح در دارلافتاء قابل ستانش است ويا هدف تنقید ؟ iar‏ ۱۲۳۹۲ 


باب المر تد والبغاة n‏ ار ور 
حكم مال مرتد ی و [ [ز[ [ ااا 
حكم هبه وصيت وورائت مرتد [ذ[ 1[ 0 
ارتباط داشتن باقادیانیها VSS‏ 
سوال مثل بالا 00000 ا VVE‏ 
با ارتداد زوج فوراً نکاح از بين ميرود Oa e‏ 
حكم ارتداد زوجه 0000 1 ا 
قتل باغی ها ee EEE‏ 
حكم اموال باغى ها 1[ 1[ ا ا موی ۱۵۶ 
بغاوت فاسق REE‏ ا 
الفتل المشتد لقتل المرتد OD‏ ااا ااا OV‏ 
سزای مر تد (BA anda AS‏ 
اجماع صحابه کرام رضی الله عنهم ی Sas‏ ان EPA‏ 
اجماع امت 0 0 یر ی 3 
حجت ہی بنیاد مرتدین EL aa aaa‏ 
خلاصه مس sela Aa SO SESE‏ ۳ 
ديكر احكام مرتد 0000000 0 1 0 
تتمته VE aa haaa a ASRS‏ 
زنادقه واحکام آنان 00010121211 4 
تعر يف زندیق سسس<سس 77 
زنادقهء دور حاضر بو 
احكام زنادقه 11011110 1[ 1 1[ 1 
كتاب اللقطه امو ل عمسم لم ل ۷۷۵ 
لقطهء کافر EA‏ 0000ااا سا ۲۱۱۵ 


احسن الفتاوى «فارسی » جلد ششم 4 فهرست مضامین 
مالک مكان بی درك شد بس کرای خانه را كراء نشین به جه کسی تسليم نماید؟ ... ۲۷۶ 


کسی قلم را در راه یافت؟ VES ESS‏ 
رسانیدن رساله های ماهانه تا خریداران مشكل است NVR‏ 
کتاب الشركة و ی مک 100000 
كمائى مشترک بين پدر وپسران ملكيت پدر است VVAN‏ 
شرط نمودن نفع زائد در حصه یک شریک ااا 
بدون اجازه تصرف نمودن در مال مشترك الوق لو ا و A‏ 
درسامان شركت عنان جواز ندارد ا م ا ا 
درکار مشترک خساره آمد ور کی TAV ahaa‏ 
هر شریک اختیار ختم نمودن شرکت را دارد « 000131 ی ۱۳/۰۲ 
بلا اذن شر یک تصرف جواز ندارد RRS‏ و ی وا دهعت ۲۸۲۲ 
بدون اذن شر یک شجر کاری در زمین مشترک 00110 رز 
اصول تعين نفع در شر کت AE E RS a‏ 
ترمیم نمودن خانه مشت رک را بدون اجازه VALERA‏ 
مار ر ى GRE Ss Û gan‏ ۷۸۵ 
شرکت همرای مضاربت جواز دارد sk‏ ۲۸۵ 
حکم جانیداد مشترک پدر وپسر ا ب00 نوی یی ۲۸۷ 
حکم تیار نمودن تعمیر در مكان مشترك 1 1 TAY‏ 
تيار نمودن مسجد در زمين مشترى بدون اذن YAN SAAR‏ 
شريك را به مزدورى گرفتن 0010010 ااا 
کتاب الوقف ی ما ی ات ۱۸۹ 
انتقال دادن قر آن کریم ودیگر کتب از مسجد به جای دیگر 1 AA‏ 
انتقال دادن اشیاء يك مدرسه به مدرسه دیگر VANESSA‏ 
سوال مثل بالا رک مش 1 1[ AAAS‏ 


انثقال دادن جلد يا غلاف یک قرآن به قرآن ديكر ا ال ۲۹۶ 


بر مقبره بوسیده شده تيار نمودن مسجد جواز دارد ESSERE‏ زر( 
وقف معلق بالموت درست است ااا ااا زو 
وقف متولى كه تصرفات ناجائز كند واجب العزل است الى لتم ال ا 
در وقف شهادت باتسمامع جواز دارد ی و ی خی 00 
در وقف على المسجد تیار نمودن قبر جواز ندارد 1 و ۱۱۲ 
تفصيل تقسيم الوقف بين المتوليين PASE ASB ae‏ 
شرط نمودن عائدات براى خود تابه حيات در وقف 0001 ااا 
تعمير مكان شخصى در وقف قبرستان ا 
در وقف تصرف شخصی حرام است AO SESS‏ 
اخراج کتب از کتابخانه وقف 0101 1[ تمس ۱ ۲۵ 
ملازمت اوقاف جواز دارد ARAS‏ ده هت یهد ۱۳۹۰/۵ 
وقف دراهم و دنانیر VA DSR aa SS ESS‏ 
پس گرفتن پولی که به مدرسه داده شده است RS‏ ی ۱۹۶۵ 
قرض دادن پول مدرسه را بکسی > 
وقف مشاع جواز ندارد aS ae RE‏ 
حكم میوه درختهاى قبرستان EERO‏ 0 
قطع نمودن درختهای قبرستان ise ES‏ 
قطع نمردن درختهای قبرستان برای تیار كردن مسواک aan‏ ۳۹۸۹ 
دو وقف شرط نمودن منفعت تادم حيات برای خود اس امال او اد ني 
سوال مثل بالا ا ا ا 
تبدیل نمودن زمین وقف جواز ندارد << 
حکم الوقف على ال قارب س<۳س_ 
وصیت برای مسجد را بر مدرسه صرف نمودن جواز ندارد :00000000100 ی ۰ FE‏ 
واقف شخصاً متولی گردید انك اا ومس و سیم الم سس تا 
تیار نمودن مکتب در زمين وقف به مدرسه دینی جواز ندارد یی POS‏ 
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اگر وره محتاج باشند وقف نمودن جواز ندارد ی 


بدون قبض وقف درست است ووو ووم هوم مومه ممم 0 


تير ودروازه های سابق مسجد O‏ 


حكم بوریا هاى سابق مسجد از[ 1[ [ ز [ [ 12211 
وقف على المسجد را قبر تیار نمودن کم 


در زمین حکومتی بدون اجازه توسیع نمودن در مسجد 
سیم 


انتقال دادن سامان يك مسجد به مسجد ديكر 0 
انتقال دادن قرآن كريم از يك مسجد به مسجد ديكر . 
بر مقبره بوسیده نيار نمودن مسجد 23 
آیاعید گاه در حکم مسجد باشد يا خير و 
درعیدگاه بازی نمودن aaa‏ 


بدون اجازه تیار نمودن مسجد در زمين مشتر ک و و و ی ی ی و 
حكم مسجد تعمير نموده شده از مال حرام .......... 57 
تيار نمودن مدرسه بر زمين اضافه از عيد كاه 5006 
تيار نمودن خانه در زمين مسجد برای امام و 
تیار نمردن بيت الخلاء وغسل خانه در جوار مسجد .... 
تیار نمودن مسجد در زمين مترو که کافر SRE‏ 


enenreesassesacnonseuseanasneeneenesenenenenks 


يي يي 0غ 


لمففم هام هوهو وموم ووه ووو ةوه وو مده مهتلتق 


و 


افوووده مهرم موده هو ووم مهو ره م ورور نوو ون وش پات 


تعمير نمون مدرسه بالاى مسجد ..... هی م ا ا ام 

تیار نمودن خانه برای امام بر سقف مسجد PYAR‏ 

تيار نمودن مسجد بر زمين رفاهى 1 ز 1 EE SSR‏ 
هموار نمودن لباس در مسجد aaa‏ ز ز ز ز 0 AN SSSR‏ 

فراهم نمودن چنده در مسجد trene‏ هارمه :۱ ۳۱۲ 
بی جا استعمال نمودن برق مسجد وا ۱ ۱۳۲ 

سوال مثل بالا و 0000000 
غسل نمودن از نل مسجد 101000007 ETT Seas‏ 
پیش دادن معاش امام مسجد ١ ۲ esi‏ لسعو اط دوا و 
خواییدن در مسجد cena aaa‏ ۱۳۲۲۰ 
سوال مثل بالا اک ی A‏ ی ی ۳۱۲۳۹ 
ادای نماز در مسجد محله دیگر YE CE ie‏ 
مبادله چنده مسجد POE ara‏ 
اخراج كتاب از مسجد 1000 1 1 1 1 1 1[ 1 1 اا 
بعد از آذان اداى نماز منفرد وخروج از مسجد ز 1 1 1[ ز1 1 1[ 1[ YO‏ 
استعمال متاع مسجد در نفع شخصى خويش 0 2 02 1 1 1 1 1 1 1 1 ری 
روشن نمودن جراغ در مسجد 5 ی بر ری 
انتقال مسجد به جای ديكر 0 2 2 02 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ی 
سوال مثل بالا 0 |[ کیک 
انداختن چارپائی درمسجد SS‏ او EA‏ 001 إن 
نهادن تف دان در مسجد ماو وی دی و وی موی و ووو وه وک 11[ [ 1[ ااا 
خریداری ضروريات مسجد از عائدات مسجد لاو ا اما اما الم ا ا ۳۳۸ 
تيار نمودن مسجد در زمين كافر بدون اجازه او PR aE‏ 
سلام دادن در وقت دخول مسجد وخروج ازمسجد ae‏ 1 اا 
وضوء كرفتن در مسجد a‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا PV‏ 
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دادن قران كريم به طلاب در مسجد TNE DA‏ 
تعمیر مکتب عوض مسجد قديم میتی یی ۳۳ 
سخن هاى دنيوى در مسجد ا ا 
افطاری در مسجد E EEA RSS eS‏ یذ 
جاى كرفتن در مسجد ل ا 191 
تلاوت به صدای بلند در مسجد FTN sea.‏ 
تدريس نمودن با معاش در مسجد E‏ مط ولو امس ۲۰۲ ۲ 
تدريس انگلیسی در حجره مسجد 00 0 ا 
نقش ونگار دیوارهای مسجد اا 000 نت ۰ ۱۳۱۰۲ 
چانده كرفتن از قادیانی برای مسجد ونون ا لخن سس انا وات ا ی 
تیار نمودن مکان شخصی بر زمين مسجد ا الع ی یا یی هم هس اتف هه ۱۳۲۰۲۰ 
سوال نمودن در مسجد TT EAS aaa‏ 
تيار نمودن مدرسه بر عیدگاه قديم E‏ ۱۳۲ 
در صورتیکه محراب در وسط نباشد صف چگونه بايد بسته شود SMES‏ ۳۳۵۰ 
اداء كردن نماز بر بام مسجد ل سف مه مین ام وید اال وا ام یماقم که وا ۱۳۳۵ 
نصب نمودن باد پکه مسجد درخانه امام مسجد متمو ا ساراه ی ادا باب شنت ابید ۱۳۲۳۵ 
بول مسجد را در تجارت استعمال نمودن و سالط الخ FEF aaa‏ 
تير سرقت شده را نصب نمودن در مسجد السو سس و جا نطوو ۱۳۲۶ 
بوديجه تعمير مسجد را در غسل خانه مصرف نمودن اع ا و ل ۱۳۳۴۰ 
شخص نا اهل را سرپرست تعین نمودن ی و و ایا هویب اه eas‏ ۳۳۷ 
نماز خواندن زئان در مسجد لو ا مو ی اسه ا لاوس الوق هد ی ۷ ۱۳۳ 
متولى اختيار قبول نكردن جانده را دارد ا 1 FEA‏ 
افراز طریق برای مسجد شرط نیست و هه و هک ا 
گرفتن چنده به اجرت TESS 01011 SS‏ 


.احسن الفتاوي «فارسى »جلد شم الا سيت 5 

ی 4 
اعلان جير گمشده در مسحد O‏ 0 
نصوص المذاهب الاربعه ال سي ل 
تسه ل ل e‏ 


ا ض أن ش یک قطعه زمین 
زمين را بدين شرط با فروش رسانیدن كه مشتری عوض أن برايش د 2 
حكومتى را خریداری ميكند ا ese aaa‏ 


از بائع باشد RSA RAS‏ 
زمين رابه اجاره دادن بيع موقوف است ...تست 
بيع بالجنس مكيلات ومورزونات ا ا ا ال ا 

فروختن خانم حرواصیل حرام است ERR AS‏ 


بیع پوست مردار قبل از دباغت باطل است N‏ ی 
خرید وفروخت با قیمت اضافه از نرخنامه حکرمتی 


فروختن میوه های باغ بشرط وزن سل 
صورت های مختلف فروختن ميوه باغ بل 


احسن الفتاری «فارسی » جلد ششم 1۲۵ فهرست مضامین 
پوشیدن عيب مبیعه حرام است PSE SS ERR‏ 
بعد از ظهور عيب مشترى خيار فسخ رادار د RE‏ 000008 0 0 0 اا 
کاشت وبيع آفیون جواز دارد ا وم مایا هو انم نی FEY‏ 
تعاريت بنگر بت هراك دارو ی و عا اما ی عم 
فروختن سرطان (پنجه پاژ) جواز دارد و و و هو هو و او رو وود مدوم مدا ومد موم موم نوی ۳۶۳ 
بيع بعض الحيوان جواز دارد Na ania‏ 1 1 1 1 1 بر 
فروختن مثانه حیوان EE ASS EAS eS‏ 
وزناً خرید وفروخت مرغ ها جواز دارد و یه 0 0 .6۱ ۱۳۶ 
تحقيق اعاده وزن بر مشترى بنا بر بيوع مروج :7ب 0 EES‏ 
بیع وزن متعین در ظروف ک وس وی د ای ۲۶ 
با تخمين فروختن برف 000 0 ود 
مبادله جيز عددى با جنس أن EEF sae‏ 
اگر مشتری از خریداری بیع انکار ورزد مسترد نمودن بيعانه ضروری است PEV seet‏ 
ها ادن حو رك رورس اوه سا ود سس از 
به فيمت نازل فروختن به ضرورت PERS‏ 
در وقت خریداری شرط متعین نمودن مقدار کُّه ( خلاصه شير ) 1 ااا 
تعين اجل ضروری باشد در بيع مزجل sea‏ ۳۶۹۲ 
سوال مثل بالا ی دص ی RASS‏ توش هی ۳۷۰ 
بع شر جاتر تس یا 0 0 Wesa‏ 
خرید وفروخت را ديو وتائب sala‏ ۱۳۷ 
بدون رضایت متبایعین فسخ بیع اعتبار ندارد re Ses eS‏ و وی 2 ۰ ۱ ۱۳۱۷ 
اداء نكردن مشترى ثمن را فسخ باشد در حق بائع 1 ا VY‏ 
بیع بالوفاء e‏ فاط ساسا مضو ا 


لفظ (ميدهم) وعدة بیع است ا ااا 


فروختن پدر زمين بسر صفیر را eae‏ 


بیع واجاره اراضی وبیوت مکه ی 


بیع زر ونقره با نوت svaeneveesninecseneenenneenenneeseennse‏ 


رعايت در قيمت توسط قرعه NEE‏ ل 


باب البيع الفاسد والباطل e‏ 


در بيع فاسد مبيع هلاک شد فمممم ممم ممه ممم ةفو هوم مم مهمه ممق 


خرید وفروخت بر اقساط ieee‏ 


بيع بالشرط 0000010000 


تصرف نمودن در مبيع ياراس المال قبل القبض در بيع سلم 


ل 
الا 0 
ومع ع وه عه ل لوم و عو ع امه وعم ع عد 
اللو وم وما وموم 6 تدم 9900 
ااا ا ا الا 
ااا ا ۱[ 
وموم ووو و ووو ووو هوهو ولوف رمم رم ةمتت تت 
لولم ممه وومةه موه رم ووم فوم ووم ةو و ممت تفلت 


بول گرفتن ماهی كير پیشکانی 9[ 


شرط مسترد نمودن مبيع بر قيمت اضافه هه یی دام بو و و 


تسلم نمودن کل ثمن در بيع سلم در مجلس عقد شرط هست 


توسط بانک خریداری از خارج هر وه هه هد مد و 1 ده 


وممموومووةوءء ۱[ 


بیع مال قبل از رسیدن آن 1001 0[ 


اجازت نامه ء تجارت بیع وت که 


احسن الفتاوی «فارسی » جلد شم 1۷ : 

سس سس هة 
داد وكرفت سر قلفى جواز ندارد اا 0 
بیع حق سکنی. تضیف وغیره جواز ندارد ی 
خريد وفورخت چوب هاى مباح الل ا و 
فروختن كتب مذاهب باطل جواز ثذارة ۰ 
بیع بشرط اقاله فاسد است seal‏ 
در بيع شرط نهاده شد قبل از وصول ثمن بیع درست نیست e‏ 
حکم زمين های حکومتی که قسط وار به مردم عوام داده میشود A‏ 


معاملات بیع . شراء وغیره باشیعه قادیانی ودیگر زنادقه جواز ندارد 


در وقت مشاهده نمودن بیع از دست مشتری ضائع شد ی 
سيل مين دیپو مكلف است بر نرخ تعين شده 0[ 
یک شریک از ادای ثمن انکار ورزید سس 


غرامت جهت انحراف از بیع E‏ 


تم فهرس الکتاب بعون الملک الوهاب 


موف ووو مم ءءء ۱ 


و 


وصلی الله تعالى على خبر خافه محمد وعلی آله واصحابه وسله اجمعین برحمتك با ارحم الراحمين 


